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بدون شرح به جای سرمقاله

درآمــدی کوتـاه بر
رنجنامۀ استادی هنرمند و یگانه

گر سنگ از این حدیث بنالد، عجب مدار!

                                                                        حافظ

پیــام دردمندانــۀ اســتاد نگارگــرِ یگانــه یِ روزگارمان، 
کتــاب افســانه های مثنــوی  دکتــر نورالدِیــن زرّین کلــک بــه ناشــر 

معنــوی مولــوی را خوانــدم و آه از نهــادم برآمــد! به راســتی 

نفــس در ســینه ام حبــس شــد! هیــچ واژه ای نمی تواند 
بیانگر حال پریشان من باشد!

کتاب، نوشته است : استاد، با درد و دریغ، به ناشر 
روی ما سیاه حضرت مولانا!

بـــه راســـتی، مـــن حیـــران و انگشـــت بـــر دهـــان مانـــده ام 
کـــه مـــا در ســـده های ششـــم و هفتـــم هجـــری خورشـــیدی 
بـــا  مولـــوی  عظمـــت  بـــه  مـــردی   ،)356 تـــا   785(

ـــوی و  ـــوی  معن آفریده هایـــی جهان شـــمول همچـــون مثن
ـــمس داشـــته ایم و در ســـده های پـــس از  ـــر ش ـــوان کبی دی
او، دههـــا اســـتاد و پژوهنـــده در ایـــران و چهارگوشـــه ی 
کتـــاب و  جهـــان، عمـــری بـــدان دلمشـــغول بـــوده و صدهـــا 
گفتـــار در هـــزاران بـــرگ بـــا شـــمارگانی بســـیار بـــالا،  رســـاله و 
کرانـــه نگاشـــته اند.  در راســـتای شـــناخت آن دریـــای ناپیدا
کنـــون در زمانـــۀ جهان شـــمولی ادب و فرهنـــگ و هنـــر،  امّـــا ا

ــزار و پانصـــد  ــه یـــک هـ ــا بـ ــرد، تنهـ ــه مـ در میهـــن آن یگانـ
کارســـتان بـــر بنیـــاد اثـــر جاودانـــۀ او، »جـــوازِ  کاری  نســـخه از 

نشر!« می دهند!
گفتۀ پیرِ دردمندِ یوش:  به 

تیره بیاویزم قبای ژندۀ خود را کجای این شب ِ »به 
کشم از سینۀ پُردردِ خود بیرون  و 

تیرهای زخم را دل خون؟!«


ــا  ــدار و پویـ ــک پایـ ــتاد زرّین کلـ ــه اسـ کـ ــدوارم  امیـ
بمانـــد و بتوانـــد ایـــن رنـــج و شـــکنج را برتابـــد و بازهـــم 
و  ادب  اهـــل  دل  و  چشـــم  و  بیافرینـــد  و  بنویســـد 
کارســـتانش، روشـــنی  کارهـــای  فرهنـــگ و هنـــر را بـــا 

بخشد.!


گرفتـــار و بیمـــار ایـــران نیـــز شـــفای  بـــرای صنعـــت نشـــر 
عاجل و سرانجامِ نیک، خواهانم. چُنین باد! 

جلیل دوستخواه
هفدهم شهریور ماه 2931



درود
جناب آقای زهتاب،

برای تــان  پیوســت،  پرونــدۀ  در  خواســته اید،  را  آنچــه  زرّین کلــک،  اســتاد  بــا  رایزنــی  از  پــس 
می فرستم.

که هست، در نشریّه، درج بفرمایید. خواهشمندم آن را به همین گونه 
 بدرود                                                                                                                           جلیل دوستخواه
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کـــه  از وُســـع مالـــی تـــو خبـــر نـــدارم؛ امـــا از آنجـــا 
کـــه  آنجـــا  از  را می شناســـم و  تـــو  کوشـــش  نیّـــت و 
کـــه در  را می دانـــم.  ناشـــر  یـــک  و ســـود  سیاســـت 
پُرفروشـــی  و  پُرچاپـــی  در  بـــل  نیســـت  کم چاپـــی 
کـــه در ایـــن خفـــت، تـــو هـــم بـــا مـــن  اســـت. می فهمـــم 
گله منـــد  کـــی و چـــی  شـــریک و انبـــازی. پـــس بایـــد از 
کـــه چهـــل پنجـــاه ســـال پیـــش.  باشـــم؟ چطـــور اســـت 
کـــه مـــن نویســـنده و تصویر گـــر آماتـــوری بیـــش نبـــودم. 
کتاب هـــای مـــن پنجـــاه هـــزار نســـخه بـــود و  تیـــراژ 
کـــرده ام،  کار و تجربـــه  کـــه نیم قـــرن بیشـــتر  اینـــک 
فقـــط هـــزار و پانصـــد نســـخه؟! مســـؤول ایـــن ســـقوط 
کیســـت؟ آمریـــکا؟ دلار ســـه هزار تومانـــی؟ تحریم هـــای 

بی ترحم؟ یا دولت ما؟
روی ما سیاه، حضرت مولانا!

نورالدِین زرّین کلک

ناشر عزیزم،
کــه مــا  ـمــن و تــو  ـباهــم کار می کنیــم  دو، ســه  ســال اســت 
و هر دو در پی یک هدف فرهنگی / ادبی/ عشــقی )عشــق 
ــوی  ــوی معن ــانه های مثن ــاب افس کت ــاپ  ــی چ ــان( یعن دل خودم
مولــوی هســتیم. مــن کتــاب را می نویســم و نقاشــی می کنم و 

تــو هزینــه می کنــی تــا چاپش کنــی. هر دومــان با دل ســوزی، 
دغدغــه و وســواس، می کوشــیم تــا بهترین هایمــان را صــرف 
کنیــم: مــن عمــر و تجربــه و مهارتــم را و تــو عمــر و  کتــاب  ایــن 
کار  تجربــه و ســرمایه ات را. در ایــن دو، ســه  ســال هــر دومــان 
گاه بازنوشــتم و  کردیــم؛ مــن نوشــتم و کشــیدم و ســاختم )و 
دور انداختم و بازنوشــتم / یا بازکشــیدم و دور انداختم و باز 
کــه تــا همیــن امــروز هــم ادامــه دارد( و تو ســرمایه  کشــیدم... 
کاغــذ خریــدی و مرکــب خریــدی و بــه چــاپ  کــردی و  فراهــم 
اندیشــیدی و بــه ارشــاد رفتــی و مجــوّز طلبیــدی و... تــا 
گرفتــی  عاقبــت بعــد از حذف هــا و تغییر هــا و... مجــوّزِ چــاپ 

و شابک گرفتی و فیپا درست کردی و شمارگان... . آه؛
همین جا ایست: آری شمارگان هزار و پانصد نسخه!

کار و برو و بیا  گهــان وارفتــم... یعنــی چــه؟ یعنی دو ســال  و نا
و قــرار و دیــدار و مفاهمــه و مکالمــه و مکاشــفه و مقاطعــه و 
و  نســخه؟!  پانصــد  و  هــزار  آخــرش  و...  منازعــه  و  مقابلــه 
یک بــاره یــک حــس غریــبِ خفــت و بیهودگــی و حســرت 

کردیم! که صرف  برای این همه وقت و عمری 
ناشر عزیزم،

کــه ایــن خفت، تنها خفت من نیســت؛ خفتی   کــن  بــاور 
اســت بــرای تــو هــم؛ بــرای خواننــده هــم؛ بــرای هموطنانــم 
هــم؛ و وطنــم هــم. آیــا به راســتی حــق مــا ایــن اســت؟ حــق 
مولانــا؟ حــق نویســنده؟ حق مصوّر؟ حق ناشــر؟ یک هــزار و 
پانصــد نســخه جــواب چنــد درصــد از ایــن هقتــاد  ـهشــتاد 
میلیــون را می دهــد؟ از ایــن هفتــاد  ـهشــتاد میلیــون، بگــو 
شــصت  میلیونــش باســواد/از ایــن شــصت میلیــون بگــو 
پنجــاه درصــدش شهرنشــین/از ایــن پنجــاه درصد، بگــو ده 
یــک  بگــو  درصــد،  ده  ایــن  از  کتابخــوان/و  درصــدش 
ــد  ــزار و پانص ــش ه ــم جواب ــاز ه ــر... ب ــاب بخَ کت ــدش،   درص

نسخه نیست. بیشتر است، خیلی بیشتر است!
ناشر عزیزم،

متن رنجنامۀ استاد زرّین کلک به ناشر کتاب شوربختش، چُنین است:
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از چند جهت برای انتخاب حسن روحانی خوشحالم. 
یکی از دلایل خرسندی من شکستِ گفتمانِ تحریمی ها 
بود. در ایام انتخابات بحث های مفصل با این دوستان 
گفتمان، علی رغمِ ظاهرِ شیک  انجام دادم. به نظرم این 
و مدرن اش، شباهت زیادی با تفکرات انجمن حجتیه 
که وضع فعلی اصلاح پذیر نیست،  دارد؛ هر دو معتقدند 
کنار نشست و به تخریبِ هرچه بیشتر اوضاع مدد  و باید 
از »اساس« درست  را  اوضاع  و  بیاید  نفر  تا یک  رساند، 
کوششی قبل از آن محکوم به شکست است.  کند و هر 
گذاشت تندروترین ها و بدترین ها به قدرت برسند،  باید 

کار »یکسره« بشود.  تا 
اینهـــا  می زننـــد؛  هـــم  مهمـــی  خیلـــی  حرف هـــای 
معتقدنـــد »خانـــه از پای بســـت ویـــران اســـت« )به دلیـــلِ 
گاهـــی بعضـــی مثل هـــا و  ذهنیـــتِ شـــعرزدۀ مـــا ایرانیـــان، 
کنـــد( و  شـــعرها می تواننـــد دو ســـاعت اســـتدلال را ویـــران 
کـــرد؛ بـــرایِ اصـــلاحِ ایـــن خانـــۀ ویـــران، بایـــد ویران تـــرش 

ــت ــت ماسـ ــو موجـــب جمعیـ ــفتۀ تـ ــفِ آشـ زلـ
کرد! چـــون چنیـــن اســـت، پس آشـــفته ترش بایـــد 

فرخی یزدی هم به همین تفکر اعتقاد داشت:
که می دانم دلم از این خرابی ها بود خوش، زان 

کـــه از حـــد بگـــذرد، آبـــاد می گـــردد خرابـــی چـــون 
که در عین حال بدی این اوضاع  در ضمن معتقدند 
موقتی است و »کار اینها، تا چند وقت دیگر تمام است«! 

باز هم فرخی یزدی.
به ویرانیِ این اوضاع هستم مطمئن زان رو 

می گـــردد بی بنیـــاد  جـــور  و  جفـــا  بنیـــاد  کـــه   

رضا ضـیاء

کـــه هنـــوز، »دایی جـــان ناپلئـــون« وار،  کاری بـــه آنهـــا نـــدارم 
و  می داننـــد،  آمریـــکا  و  انگلیـــس  ســـر  زیـــر  را  چیـــز  همـــه 
معتقدنـــد، مـــا »مجبوریـــم« و هرچـــه آنهـــا تصمیـــم بگیرنـــد، 

سرنوشـــت ماســـت: 
بر آستانۀ تسلیم سر بنه حافظ

روزگار بستیزد کنی  گر ستیزه  که 
مایشایی  فعالانِ  دنیا«  »بالاسری های  نظرشان  در 
برای دنیا می گیرند،  که هر تصمیمی بخواهند  هستند 
و بلافاصله مردم دنیا این تصمیمات را عملی می کنند، 
که  بگویند  ما  به  گرفتند  تصمیم  که  عرب هایی  مثل 
»غذا«  خوردنی  به  و  کردن«  »پارس  سگ،  عوعوی  به 
دستور  این  از  قرن ها  هم  ایران  ملت  تمام  و  بگوییم، 
اشتباه  این  برای  قرن هاست  هم  آنها  و  کردند  اطاعت 

به ما می خندند!1

1- مدتی پیش مطلبی در فضای مجازی منتشر شد با مضمونِ اینکه 
ادرار شتر  این دستورات را دادند چون غَذا یعنی  عرب های بدجنس! 
و »پارس کردن« هم به این معنی است که؛ سگ و پارس)ایرانی( 
یکی است! این مطلب به سرعت دست به دست شد و به مردم دستور 
دادند که مواظب باشید، این کلمات را نگویید تا در دام عرب ها نیفتید! 
کاری هم به این نداشتند که از نظرِ قوانین زبان شناسی این حرف ها 
و  بگیرند  دیگر تصمیم  قومی  برای  دیگری  ملتِ  که  است  مضحک 
بخشنامه کنند که به این کلمه فلان چیز را بگویید و آنها هم اطاعت 
کنند! و آنچه به معنیِ ادرار شتر است »غَذا/غذی«ست )که امروز نیز 
در زبان عربی کلمه ای مهجور است( و اینکه ما می خوریم در اصل 
»غِذاء« )با همزه( است. و خود عرب ها هم از این کلمه به همین معنی 
استفاده می کنند و »مغذی و تغذیه و...« ساختۀ خود آنهاست. »پارس 
کردن« نیز گویا با »پاس کردن« و پاسداری و نگهبانی یکی است، 
کما اینکه »سگ« نیز در ریشه به معنی پاسداری است که در »اسپه، 

سپاه، سپاهان )اصفهان( و...« وجود دارد.
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در پاسخِ اینکه پس چطور آمریکایی ها نتوانسته اند 
کوبا(  کلان )از القاعده تا  از شرّ این همه دشمنِ خرد و 
نجات یابند، نیز می گویند که: همین ها هم »سناریو«یی 
کرده اند! این قدرت های بزرگ  ح  که خودشان طر است 
کردند،  گر به عراق حمله  »همه چیزدان« هم هستند؛ ا
گر بیش از ده سال پیش  برای تصاحب نفت عراق بود و ا
کردند، برای تصاحبِ معادنی بود  به افغانستان حمله 
کشف شد. )یعنی پیش  که همین سه چهار سال پیش 
کشف هم از وجود این معادن خبر داشتند!( و صد  از 
که جنگ عراق و افغانستان  کاری به این ندارند  البته 
آنها  برای  منابع  این  ارزشِ  کلِ  برابرِ  چندین  کنون  تا
که اینان  هزینه داشته است! )البته بنده بر آن نیستم 

کشورها جنگ راه انداختند!( برای رضای خدا در این 
نهایتاً بزرگترین دستاورد این جماعت، پناه بردن به 

گوشه ای است، و افسوس خوردن؛
گیـــرد کنـــاری  عاقـــل بـــه چنیـــن روز 

گیـــرد ِمـــی  نوشـــد و دامـــن نـــگاری 
گیـــرد یـــا در دلِ قلعـــه ای حصـــاری 

ـــرد... گی ـــراری  ـــفته ق ـــمِ آش ـــا عال ت
که خاطرِ خود و هم پیاله هایشان را با  و قرن هاست 
این قبیل اشعار آرام می دارند. در همان ایام مشروطه 
که؛ انقلابِ مشروطه را انگلیسی ها  نیز نظریه ای رایج بود 

کردند! صرفاً برای تضعیفِ روسیه برپا 
معمولـــی  فـــرطِ  از  عمومـــاً  کـــه  هـــم  دیگـــری  عـــدۀ 
ارائـــه دادن ندارنـــد، در بعضـــی  بـــرای  بـــودن، چیـــزی 
نشـــان  خـــودی  کـــه  پیـــدا می کننـــد،  دوره هـــا مجالـــی 
انتخابـــات  ایـــن فرصت هـــا  از بهتریـــنِ  یکـــی  دهنـــد. و 

اســـت. آنهـــا صبـــر می کننـــد تـــا ببیننـــد جریـــان غالـــب بـــه 
ـــان مطمئـــن  ـــدام ســـو مـــی رود، و وقتـــی از غلبـــۀ آن جری ک
اســـت  بازی یـــی   همـــه اش  اینهـــا  می گوینـــد،  شـــدند، 
کـــه فلانـــی انتخـــاب شـــود و ایـــن مـــردم نـــادان در ایـــن 
دام افتاده انـــد. در ایـــن بـــازیِ »متفاوت نمایـــی« ایـــن 
ــند و  ــار می کشـ کنـ ــه،  ــی خردمندانـ ــز خیلـ ــا پُـ ــخاص بـ اشـ
ــد  ــز را پیش بینـــی می کننـ ــه چیـ ــتراداموس«وار، همـ »نسـ
کنـــار  »گلـــه وار«  جماعـــتِ  ایـــن  جمـــعِ  از  این گونـــه  و 
می ماننـــد و چنـــد روزی دیـــده می شـــوند، دیـــده شـــدنی 
ـــواده.  ـــای خان ـــه جمع ه ـــدود ب گاه مح ـــدک و  ـــد ان ـــر چن ه
ک«  کـــه شناسنامه شـــان »پـــا افتخـــار آنـــان ایـــن اســـت 

ــت! ــده اسـ ــال »نجـــس« نشـ ــه حـ ــا بـ ــت، و تـ اسـ
اینان در هر انتخاباتی شرکت نمی کنند، انتخابات، باید 
»آزاد« باشد. این طور که بین گزینه های محدود، مجبور به 
انتخاب باشند، دونِ »شأن« آنهاست. نمی دانند که طرفِ 
که در همۀ دنیا مردم از  مقابل به سادگی پاسخ خواهد داد 
میان چند گزینۀ محدود، دست به انتخاب می زنند و اینکه 
یک نامزد، همۀ عقایدش، مطابق با همۀ عقاید ما باشد، 
کثرتِ نامزدها  که  کاری شدنی نیست. )البته بدیهی است 
دلیلِ دموکراتیک بودن انتخابات نیست. در بعضی کشورها، 
باید  نامزدها  ثبت نام کنندگان،  ترافیکِ  از  جلوگیری  برای 
گر از حد خاصی  گروگان بپردازند، تا ا مقداری پول به عنوان 
کمتر رأی آوردند، آن پول ضبط شود، و خیلی ساده از ثبت 
گذاشته اند،  که صرفاً برای شهرت پا به میدان  نام افرادی 
جلوگیری می کنند.( در این میانه  کاری به سلطنت طلب ها 
نظریه  این  براساسِ  ندارم؛  به عبارتی »گذشته طلب ها«  و 
رو  امروز   و  گذشته، خوب بوده است  همه چیز در زمانِ 

 اینان در هر انتخاباتی 
شرکت نمی کنند، 

انتخابات، باید »آزاد« 
باشد. این طور که بین 

گزینه های محدود، 
مجبور به انتخاب باشند، 

دونِ »شأن« آنهاست. 
نمی دانند که طرفِ مقابل 

به سادگی پاسخ خواهد 
داد که در همۀ دنیا 

مردم از میان چند گزینۀ 
محدود، دست به انتخاب 

می زنند و اینکه یک 
نامزد، همۀ عقایدش، 

مطابق با همۀ عقاید 
ما باشد، کاری شدنی 
نیست. )البته بدیهی 

است که کثرتِ نامزدها 
دلیلِ دموکراتیک بودن 

انتخابات نیست.
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  دريچه

گرایش به نوستالژی از قدیم در ما  به تباهی رفته است. 
کمال اسماعیل )قرن 6 و7( با  ظرافت  فراوان بوده است و 

کرده؛ به  آن اشاره 
که ابنایِ دهر در هر قرن چو عادت است 

گوینـــد گذشـــته وا  ـــه لاف، ز عهـــدِ  ـــرَم ب کَ
ــا ــسِ مـ ــز پـ کـ ــت  گریسـ ــد  ــروه ببایـ گـ ــر آن  بـ

گوینـــد مـــا  روزگار  از  کَـــرَم  حکایـــتِ 
را،  شاه  ناصرالدین  مشروطه،  از  پس  اندکی  اینان 
شاهِ شهید خواندند و حسرتِ دورانِ وی، »آن روزهایِ 
سالمِ سرشار« را می خوردند. نسخۀ مدرن شان امروز در 
شبکۀ »من و تو« مستندهایی می سازد و دورۀ پهلوی 
که »قدرناشناسی« مردم،  گذشتۀ طلایی یی می داند  را 
گرفت! و لذا حکیمانه  و دسایس خارجی، آن را از مردم 
استبداد  چوبِ  ایران،  »مُلکِ  که؛  می گیرد  نتیجه 

می خواهد هنوز!«
خوشـــحالی دیگـــرم، بالارفتـــن شـــعور سیاســـی مـــردم 
ـــیِ  ـــی و تلویزیون ـــبکه های رادیوی ـــدت ش ـــن م ـــت، در ای اس
گذاشـــتند؛ از VOA تـــا »مـــن  کشـــور ســـنگ تمـــام  ج از  خـــار
ـــی  ـــارس و.... خودکش ـــک و پ ـــال ی کان ـــردا،  ـــو ف ـــو« و رادی و ت

کـــه  کنایـــه بـــه مـــردم بگوینـــد  کردنـــد تـــا بـــا صراحـــت یـــا بـــا 
تنهـــا راهِ نجـــاتِ ایـــران، تحریـــم انتخابـــات اســـت! از ایـــن 
جهـــت خیلـــی خوشـــحالم، چـــون آنهـــا همـــۀ توانشـــان را 
بـــه کار بردنـــد و موفـــق نشـــدند. ایـــن شـــبکه ها ســـالها مـــا را 
ـــود از معـــادلات  ـــه مدت هـــا ب ک ـــد. عـــده ای  ـــه عقـــب راندن ب
سیاســـی داخـــل ایـــران بی خبـــر بودنـــد، بـــه یکبـــاره وارد 
انشـــقاق های  و  تحـــولات  از  غافـــل  و  شـــدند،  معرکـــه 
یـــک  »ســـر و ته  را  همـــه  قـــدرت،  کانـــون  در  خ  داده  ر
کـــس بیایـــد، »در بـــر  کـــه هـــر  کربـــاس« دیدنـــد و فتـــوا دادنـــد 
همیـــن پاشـــنه می چرخـــد«، و همـــۀ مشـــکلات از قانـــون 
اساســـی و اختیـــارات بعضـــی نهادهـــا و اشـــخاص اســـت! 
غافـــل از اینکـــه در ســـال 57 همیـــن »خانـــۀ از پای بســـت 
ویـــران« یـــک بـــار به صـــورت »اساســـی« تغییـــر یافتـــه بـــود 
ــا  و حمایت هـــای مردمـــی باعـــث بـــه قـــدرت رســـیدن آنهـ
شـــده بـــود. شـــعارهای مبتذلـــی چـــون »ســـر وته یـــک 
کربـــاس« و... هـــم از همیـــن حضـــرات برخاســـته بـــود. 
آلمـــان،  جمهـــور  رئیـــس  تغییـــر  کـــه  همان طـــور  البتـــه 
ــن  ــم ایـ ــد هـ ــد، نبایـ ــا نمی کنـ ــال مـ ــه حـ ــی بـ ــی تفاوتـ خیلـ
حضـــرات، فـــرقِ دوران خاتمـــی و احمدی نـــژاد را فهمیـــده 

که مدت ها بود  عده ای 
از معادلات سیاسی 
داخل ایران بی خبر 
بودند، به یکباره وارد 
معرکه شدند، و غافل از 
تحولات و انشقاق های 
کانون  خ  داده در  ر
قدرت، همه را »سر و ته 
کرباس« دیدند و  یک 
کس  که هر  فتوا دادند 
بیاید، »در بر همین 
پاشنه می چرخد«، و 
همۀ مشکلات از قانون 
اساسی و اختیارات 
بعضی نهادها و 
اشخاص است!
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کـــه در ســـال 84 مـــردم  باشـــند! همیـــن شـــبکه ها بودنـــد 
گفتنـــد خاتمـــی  کردنـــد، و  ـــه تحریـــم انتخابـــات دعـــوت  را ب
کار »یکســـره«  ســـوپاپ اطمینـــان بـــود، و بـــا احمدی نـــژاد 
گـــر ممنوعیـــتِ ماهـــواره نبـــود، و  خواهـــد شـــد! البتـــه ا
ایـــن  بـــود،  آزادتـــر  کشـــور  اطلاع رســـانی در  گـــر جریـــان  ا
شـــبکه هایِ بعضـــاً تک سرنشـــین و ابتدایـــی ایـــن همـــه 
کـــه  کـــه معـــروف اســـت  بـــا اقبـــال مواجـــه نمی شـــدند، 

»الانســـان حریـــص علـــی مـــا مُنـــع«
که در سال 88 رأی نداده بودند، این بار  کسانی هم   
از بی فایده بودن رأی شان در آن دوره سخن می گفتند، و 
مخالفان را به نداشتنِ حافظۀ تاریخی متهم می کردند. 
متوجه  داشتند،  تاریخی  حافظۀ  گر  ا که  حالی  در 
که مردم سالاری را  که همیشه تندرَوی ها بوده  می شدند 
که تندروها  به خطر انداخته است. همیشه چنین بوده 
که میانه روها را  از همه طرف دست به دستِ هم داده اند 
کنند؛ نمایندۀ تندروترین جناح رژیم صهیونیستی  نابود 
روحانی  و  می کند  ناخرسندی  اظهار  بعضی،  رفتنِ  از 
در  علا  نوری  جنابِ  می خواند.  میش  لباس  در  گرگِ  را 
صدای امریکا، دشمن درجه یک خودش را اصلاح طلبان 

ک  می داند و تندروهای داخلی برای ایشان اسناد و خورا
گری«  فراهم می کنند، تا همتایانِ خارجی شان به »افشا

بپردازند.
»اساسی«  اقداماتِ  این  از  نمونه هایی  زیر  در 
که این  به عنوان نمونه می آید، و می کوشم نشان دهم 
کرده  تباه  را  آینده  ساده،  چقدر  »اساسی«  اقدامات 
که نگارنده، همۀ این افراد را با یک  است؛ )بدیهی است 

چشم نگاه نمی کند، و آنها را همسنگ هم نمی داند(.
سیاستمدارانِ  اولین  از  یکی  به عنوان  امیرکبیر 
اصلاح طلب ایران شناخته می شود، ولی دوران صدارت 
او  اشتباه  اقدامات  از  یکی  نظرم  به  بود.  کوتاه  بسیار  او 
کارها را یک شبه انجام دهد؛  که خواست همۀ  این بود 
کرد، همچنین  او حقوق شاهزاده ها و درباری ها را قطع 
کرد. وی در بعضی  اعطای القاب را هم محدود و ممنوع 
در  و محدودیت هایی  کرد،  مراسم مذهبی هم دخالت 
روضه خوانی و قمه زنی ایجاد نمود. سیاست موازنۀ منفی 
که عدم باج دهی به روسیه و انگلیس به صورت توأمان  او 
بودن  مثبت  در  کرد.  دشمن  او  با  را  خارجی ها  نیز  بود 
در  شتابزدگی  ولی  نیست،  شکی  او  اقدامات  از  بسیاری 

 امیرکبیر به عنوان یکی 
از اولین سیاستمدارانِ 

اصلاح طلب ایران 
شناخته می شود، ولی 

دوران صدرات او بسیار 
کوتاه بود. به نظرم یکی 

از اقدامات اشتباه او 
که خواست  این بود 

کارها را یک شبه  همۀ 
انجام دهد؛ او حقوق 

شاهزاده ها و درباری ها 
کرد، همچنین  را قطع 

اعطای القاب را هم 
کرد.  محدود و ممنوع 

وی در بعضی مراسم 
مذهبی هم دخالت 

کرد، و محدودیت هایی 
در روضه خوانی و 

قمه زنی ایجاد نمود.
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که در اولویت نبودند، باعث شد  کارهایی  انجام بعضی 
که منافع خود را در خطر می دیدند،  گروههایی  که همۀ 
کمتر  که  با هم متحد شوند و باعث سقوط دولتی شوند 
کار بود. من ترجیح می دهم، حقوق  از چهار سال بر سر 
ولی  می ماند،  برقرار  همچنان  القابشان  و  درباریان 
اعزام  روزنامه ها،  تأسیس  )مثل  دیگر  بنیادین  اقدامات 
یکپارچه  عمومی،  پرورش  و  آموزش  ج،  خار به  دانشجو 
کردن ارتش و...( انجام می شد، نه اینکه با مقابلۀ یکباره 
و  نابود شود  این اصلاحات  تمامِ  کمه،  کلِ قدرت حا با 

ایران مجدداً در دامان استبداد رها شود.
ــی،  کرمانـ ــای  ــرزا رضـ ــی از میـ ــه وقتـ کـ ــت  ــروف اسـ معـ
دلیـــل خصومتـــش بـــا ناصرالدیـــن شـــاه را جویـــا شـــدند، 
ـــرد،  کرمـــان خیلـــی ظلـــم می ک ـــم  ک ـــه چـــون حا ک ـــد  می گوی
خـــب  می پرســـد،  او  از  مســـتنطق  کشـــتم!  را  شـــاه 
کرمـــان را نکشـــتی؟! او می گویـــد،  کـــم  چـــرا همـــان حا
کنـــم!  می خواســـتم ایـــن شـــجرۀ خبیثـــه را از ریشـــه قطـــع 
یـــک  کشـــتی،  گفـــت: حـــالا او را  می گوینـــد مســـتنطق 
بـــه جـــای او بگـــذاری؟!  کـــه  مهـــدی موعـــود داشـــتی 
اقدامـــات  خـــودش،  زعـــمِ  بـــه  هـــم  رضـــا  میـــرزا  یعنـــی 
»اساســـی« انجـــام داده بـــود، ولـــی بعـــد از ناصرالدیـــن 

فرمـــانِ  حتـــی  و  بـــود،  همان طـــور  اوضـــاع  هـــم  شـــاه 
مشـــروطۀ مظفرالدین شـــاه هـــم بـــه زودی بـــا اســـتبدادِ 

رضاخـــان جبـــران شـــد.
ســـالها  قاجـــار  دورۀ  در  )اتابـــک(  امین الســـلطان   
وزارت داشـــت، وی پـــس از مدتـــی معزولـــی بـــه فرنـــگ 
کـــرد و بســـیار متحـــول شـــد. پـــس از پیروزی هـــای  ســـفر 
تصمیـــم  عقـــلا  از  عـــده ای  مشـــروطه خواهان،  اولیـــۀ 
کـــه او را مجـــدداً بـــه صـــدارت برســـانند، زیـــرا  گرفتنـــد 
کـــه در آن اوضـــاع وی شـــخصیتی توانـــا و  می دانســـتند 
ــان  ــد میـ ــه می توانـ کـ ــا او اســـت  اهـــل عمـــل اســـت و تنهـ
کنـــد، ولـــی بلافاصلـــه  گروههـــای متخاصـــم ســـازش ایجـــاد 
ــر  ــم بـ ــوز هـ ــه هنـ کردنـــد. جالـــب اینکـ ــرور  ــا او را تـ تندروهـ
ـــی  ـــت، ول ـــلاف اس کار اخت ـــن  ـــن ای ـــی و آمری ـــلِ اصل ـــر قات س
کار رضایـــتِ  کـــه ایـــن  کـــه هســـت ایـــن اســـت  چیـــزی 
کـــرد و باعـــث شـــد  تنـــدروان مشـــروطه و دربـــار را فراهـــم 
و  )مشیرالســـلطنه  مشـــروطه  بعـــدی  کابینه هـــای  کـــه 
کـــه آنهـــا نیـــز میانـــه رو بودنـــد، به ســـرعت  ناصرالملـــک( 
کارهـــا بـــه اضافـــۀ ســـوءِ  قصـــد بـــه  کننـــد، تـــا ایـــن  ســـقوط 
ـــتنِ  ـــوپ بس ـــه ت ـــرای ب ـــه را ب ـــاه، زمین ـــی ش ـــان محمدعل ج

ــد. کنـ ــم  مجلـــس فراهـ

که وقتی  معروف است 
کرمانی،  از میرزا رضای 
دلیل خصومتش با 
ناصرالدین شاه را 
جویا شدند، می گوید 
کرمان  کم  که چون حا
خیلی ظلم می کرد، شاه 
کشتم! مستنطق از  را 
او می پرسد، خب چرا 
کرمان را  کم  همان حا
نکشتی؟! او می گوید، 
می خواستم این شجرۀ 
خبیثه را از ریشه قطع 
کنم! می گویند مستنطق 
کشتی،  گفت: حالا او را 
یک مهدی موعود 
که بیایی و به  داشتی 
جای او بگذاری.
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مصـــدق، دیگـــر قربانـــیِ اقدامـــات »اساســـی« بـــود؛ 
وقتـــی بـــا مقاومت هـــای مجلـــسِ شـــورا مواجـــه شـــد، 
ـــرد. از طرفـــی  ک ـــی، منحـــل  مجلـــس را به صـــورت غیرقانون
کـــرد، و  تمام قـــد در برابـــر شـــاه هـــم ایســـتاد و او را تحقیـــر 
کاشـــانی را نیـــز  از طـــرف دیگـــر، متحـــد خـــودش آیـــت الله 
کـــه بـــا همـــۀ تـــوان بـــه  کـــرد  رنجانـــد. توده ای هـــا را هـــم رهـــا 
ـــا همـــه دســـت به دســـت  کننـــد. ت زمیـــن و زمـــان فحاشـــی 
ـــا اندکـــی تدبیـــر  هـــم داده، و دولتـــش ســـاقط شـــود. وی ب
کنـــار بیایـــد، نـــه اینکـــه  و سیاســـت می توانســـت، بـــا آنهـــا 
ــاز و اصلاحـــات فـــراوان انجـــام  کوتاهـــی فضـــای بـ مـــدت 
ـــی و ســـیاهی ناشـــی از  کشـــور ســـالها در تیرگ دهـــد، و بعـــد 

کودتـــای 28 مـــرداد 32 فـــرو بـــرود.
کار  روی  بازرگان  مهدی  دولت  انقلاب،  از  پس 
که هاشمی رفسنجانی به ایشان  می آید. مشهور است 
به  را  فعلی  اساسی  قانون  همین  که  می کند  پیشنهاد 
انجام  دیگری  اقدام  باشد  بنا  گر  ا چون  بگذارید،  رأی 
هرچه  آنها  و  می افتد  تندروها  دستِ  به  کار  شود، 
ولی  کرد.  خواهند  اضافه  قانون  این  در  می خواهند 
کار، می گوید  مرحوم بازرگان با غیرقانونی خواندن این 
ما  فَوقَعَ  بشود.  مجدد  بازبینی  باید  اساسی  قانون  که 

وَقَع! در طی دولت او، باز هم مردم خواهان اقدامات 
انقلابی  را  او  دولت  ایراد  بزرگترین  و  بودند،  »اساسی« 
نشد  حاضر  بنی صدر  او،  از  پس  می دانستند.  نبودن 
کرسی  به  به دنبالِ  فقط  و  بیاید،  کنار  مخالفانش  با 
مایۀ  و  حق  را  آنها  که  بود  خودش  حرف های  نشاندن 

نجات ایران می دانست.
اقدامات  که  بود  این  هم  خاتمی  گناه  بزرگترین 
کار را »یکسره« نکرد. هر چقدر  »اساسی« انجام نداد! و 
هم که او فریاد برمی آورد که من خواهان براندازی نیستم، 
در  خیانت  به  متهم  را  او  حتی  و  نمی شنیدند،  عده ای 
کردند. )کلًا عده ای از رئیس جمهور،  اجرای وعده هایش 
که در شانزده  انتظارِ براندازی نظام دارند!( آخرین باری 
کرد، عده ای، یک صدا  تهران سخنرانی  آذر در دانشگاه 
فریاد زدند »فقط حرف، فقط حرف« او پاسخ داد، خیلی 
عمل خواهند  و  از من عده ای خواهند آمد،  خب، بعد 

کرد، و شما نتیجۀ عمل آنها را خواهید دید... .
کسی رأی داده اند،  من خوشحالم این بار مردم به 
بناست  باشد،  اعتدال  اهل  بناست  داده  وعده  که 
کار  از  »گره  تدبیر  کلید  با  بناست  و  نکند،  تندروی 

فروبستۀ ما بگشاید«.

گناه خاتمی   بزرگترین 
که اقدامات  هم این بود 

»اساسی« انجام نداد! 
کار را »یکسره«  و 

که  نکرد. هر چقدر هم 
که  او فریاد برمی آورد 

من خواهان براندازی 
نیستم، عده ای 

نمی شنیدند، و حتی 
او را متهم به خیانت 

در اجرای وعده هایش 
کردند.
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ــاه شـــدۀ ســـخنرانی  کوتـ ــتار متـــن بازنویســـی و  ــاره: ایـــن نوشـ اشـ
سیاســـی  اقتصـــاد  کتـــاب  نویســـندۀ  رنانـــی،  محســـن  دکتـــر 
ـــه  ک ـــت،  ـــا اس ـــور تمدن ه ـــر عب ـــدی ب ـــران: درآم ـــی ای ـــۀ اتم مناقش
»ســـرمایه های  عنـــوان  بـــا  جـــاری  ســـال  اردیبهشـــت   25 در 
و  اقتصـــادی  اجتماعـــی،  ســـرمایه های  گرانیـــگاه  نمادیـــن، 
دانـــش  »مرزهـــای  ســـالیانۀ  همایـــش  نخســـتین  در  انســـانی« 

توسعه« در تهران ایراد شده است.

دکتر محسن رنانی
دانشیار اقتصاد دانشگاه اصفهان

سرمایه های نمادین                                 
گرانیــگاه توســعه                       

 سرمایه های نمادین 
قبل از انقلاب تخریب 
می شدند، بعد از انقلاب 
تخریب می  شدند،  حالا 
هم تخریب می شوند.
 به سابقۀ تاریخی هم 
که برمی گردیم می بینیم 
در زمان قاجار هم تخریب 
می شدند.

امروز می خواهم بحث تازه ای را در فضای روشنفکری 
که اهمیتش از بحث سرمایۀ  و دانشگاهی ایران دراندازم 
کرده ام،  کنون بر آن تمرکز  که از ده سال پیش تا اجتماعی 

نمادین  سرمایه های  بحث  تازه  موضوع  این  است.  بیشتر 
که در آینده بر این بحث بیشتر  کرد  است. تلاش خواهم 
گسترش  را  بحث  این  آرام  آرام  بتوانم  تا  شوم،  متمرکز 
بدهم و به فضای عمومی بکشانم و توجه همگان را به 
کنم. مسألۀ تشکیل سرمایۀ نمادین در ایران  آن جلب 
گرانیگاه  نمادین،  سرمایۀ   است.  تاریخی  معضل  یک 
سرمایه های اجتماعی، اقتصادی و انسانی است و از یک 
منظر از هر سه آنها و برای فرایند توسعه، حتی از سرمایۀ 

اجتماعی نیز مهمتر است.
به طـــور  نمادیـــن  ســـرمایه های  تخریـــب  ایـــران  در 
تاریخـــی وجـــود داشـــته اســـت. ســـرمایه های اجتماعـــی 
به طـــور مقطعـــی تخریـــب شـــده اســـت: در یـــک دوره ای 
ــلًا در 7-8  ــده، مثـ ــن آمـ ــه، در یـــک دوره ای پاییـ ــالا رفتـ بـ
ســـال اخیـــر به طـــور جـــدی تخریـــب شـــده اســـت، البتـــه در 
ــۀ  ــال های اولیـ ــا سـ ــگ یـ ــل دورۀ جنـ ــی مثـ ــک دوره هایـ یـ

متأســـفانه  امـــا  اســـت.  بـــوده  بـــالا  انقـــلاب،  از  بعـــد 
ســـرمایه های نمادیـــن در همـــان دوره هـــا هـــم تخریـــب 
می شـــده اســـت. یعنـــی ســـرمایه های نمادیـــن قبـــل از 
تخریـــب  انقـــلاب  از  بعـــد  می شـــدند،  تخریـــب  انقـــلاب 
می  شـــدند،  حـــالا هـــم تخریـــب می شـــوند. بـــه ســـابقۀ 
کـــه برمی گردیـــم می بینیـــم در زمـــان قاجـــار  تاریخـــی هـــم 
تخریـــب  هـــم  آن  از  قبـــل  می شـــدند،  تخریـــب  هـــم 
ــۀ  ــه یـــک رویـ ــرمایه بـ ــولًا تخریـــب ایـــن سـ ــدند. اصـ می شـ
عمومـــی در میـــان ملـــت ایـــران تبدیـــل شـــده اســـت. یعنـــی 
کـــه لـــذت می برنـــد و دوســـت  گویـــی  مـــردم ایـــن جامعـــه  

کنند. که سرمایه های نمادین شان را تخریب  دارند 
      بنابرایـــن، ایـــن بحـــث را امـــروز آغـــاز می کنیـــم و از 
ــه  ــج آن را بـ ــم به تدریـ ــا بتوانیـ ــم تـ ــک می جوییـ کمـ ــدا  خـ
دربـــارۀ  جـــدی  به طـــور  و  بکشـــانیم  عمومـــی  فضـــای 
تخریـــب ســـرمایه های نمادیـــن به عنـــوان یـــک رویـــۀ تاریخـــی 
و عـــادت رفتـــاری ایرانیـــان مطالـــب مبســـوطی تولیـــد 
کـــه متأســـفانه بـــا  کار از آنجاســـت  کنیـــم. ضـــرورت ایـــن 
مخـــرب  عـــادت  ایـــن  مـــدرن  اطلاعاتـــی  فناوری هـــای 

جامعۀ ایرانی دارد تقویت هم می شود.
کـــه       ســـرمایۀ نمادیـــن ترجمـــۀ symbolic capital اســـت 
نخســـتین بار پیـــر بوردیـــو در دهـــۀ 90 میـــلادی آن را مطـــرح 
کـــرده اســـت. البتـــه بوردیـــو نگاهـــی جامعه شناســـانه و 
بیشـــتر از بعـــد منفـــی بـــه ایـــن ســـرمایه دارد. مـــا در اینجـــا 
نگاهمـــان بـــه ایـــن ســـرمایه از بعـــد مثبـــت و اقتصـــادی 
کـــه  اســـت. حتـــی در مطالعـــات خارجـــی هـــم ندیـــده ام 
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ـــد. ـــی بکنن ـــدی بررس ـــادی ج ـــد اقتص ـــرمایه را از بع ـــن س ای
سرمایه  که  کنیم  شروع  سؤال  این  با  بدهید  اجازه 
چیست؟ »سرمایه«، در درجۀ اول هر »منبع ارزش«ی 
است که موجب خلق ارزش جدید شود، هر منبع ارزشی 
که نه تنها خودش ارزش است، بلکه به خلق ارزش هم 
گر ماشین است نه تنها خودش  ا منجر می شود، یعنی 
کالا هم تولید می کند و یک ارزش  ارزشمند است، بلکه 
کالایی  یعنی  است.  بادوام  دوم،  می آفریند.  جدید 
ک آن هم خیلی  مصرفی نیست و ماندگار است، استهلا
کالاهای مصرفی، سرمایه قابل  کم است. در مقایسه با 
کرد،  انباشت  نمی شود  را  کالاها  همۀ  است.  انباشت 
کرد، یعنی نمی شود  انباشت  را نمی شود  مثلًا خدمات 
کنیم،  گفت یک مقداری خدمات پزشکی ما فعلًا تولید 
کنیم تا هر  مقداری هم خدمات درمانی تولید و انباشت 
همان  پزشکی  خدمات  کنیم.  مصرف  خواستیم  وقت 
انباشت  قابل  بشود،  تولید  باید  است  نیاز  که  وقتی 
وقتی  اینکه سرمایه خودافزاست،  گی سوم  ویژ نیست. 
هم  یعنی  می کند،  تکثیر  را  خودش  شد  جمع  جایی 
خودش را تکثیر می کند و هم پی درپی زیادتر می شود. 
که می توانیم برای سرمایه  گی هایی است  اینها انواع ویژ

کنیم. ح  مطر
اما  در  میان همۀ سرمایه ها، سرمایۀ نمادین، سرمایه ای 
ارزش  با  چیزهای  یعنی  می کند،  تولید  سرمایه  که  است 
ارزش  با  چیزهای  سرمایه ها  سایر  نمی کند.  تولید  عادی 
هندوانه  اقتصادی،  سرمایۀ  مثلًا  می کنند،  تولید  عادی 

تولید می کند،  کاغذ تولید می کند، بطری آب تولید می کند، 
اما سرمایۀ  نمادین انواع دیگر سرمایه ها را تولید می کند.

یک  در  آغاز  همین  در  را  سخنم  پیام  تمام  بگذارید     
جمله بگویم: توسعه یعنی توانایی یک ملت در تولید، 
که نتواند  تکثیر و حفاظت از سرمایه های نمادین. ملتی 
اصولًا  کند،  حفاظت  و  تکثیر  تولید،  نمادین  سرمایۀ 
کلی بحث من است تا  توانایی توسعه ندارد. این پیام 
به تدریج آن را باز می کنم، با تعریفی از سرمایۀ نمادین 
آغاز می کنیم. سرمایۀ نمادین یکی از انواع سرمایه های 
شهرت  مرز  به  که  است  اجتماعی  و  انسانی  اقتصادی، 
یا  می گیرد،  جا  مردم  عامۀ  حافظۀ  در  یعنی  می رسد. 
که  به گونه ای  می شود؛  وارد  عمومی  گاهی  آ عرصۀ  به 
یا یک ملت اسم  گروه، یک جامعه،  وقتی اعضای یک 
آن را می شنوند احساس افتخار و احترام آنها برانگیخته 
که یا اقتصادی  می شود. پس اصل آن یک سرمایه است 
که  شهرتی  لحاظ  به  اما  انسانی،  یا  اجتماعی  یا  است 
را  اسمش  وقتی  که  می رسد  مرزی  به  می کند  کسب 
می آوریم احساس افتخار و احترام به ما دست می دهد.

    مثلًا تخت جمشید یک سرمایۀ فرهنگی است، وقتی 
و  می کنید  افتخار  احساس  می شنوید  را  اسمش  که 
حتی  می شود.  برانگیخته  شما  در  احترام  احساس 
نیست،  آنها  مال  تخت جمشید  که  هم  خارجی هایی 
وقتی اسم تخت جمشید را می شنوند، همین احساس 
یک  تخت جمشید  پس  می دهد.  دست  بهشان 
که امروز برای ما به یک سرمایۀ  سرمایۀ فرهنگی است 

تخت جمشید یک 
سرمایۀ فرهنگی است، 

که اسمش را  وقتی 
می شنوید احساس 

افتخار می کنید و احساس 
احترام در شما برانگیخته 

می شود. تخت جمشید 
امروز برای ما به یک 

سرمایۀ نمادین تبدیل 
شده است. مولوی یک 

سرمایۀ فرهنگی در تاریخ 
که حالا به  ایران است 

یک سرمایۀ نمادین 
تبدیل شده است. استاد 

فرشچیان ابتدا سرمایۀ 
کشور  انسانی برای این 

بوده است، اما از یک 
وقتی به بعد به یک 

سرمایۀ نمادین تبدیل 
شده است.
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که  ترتیب وقتی  نمادین تبدیل شده است. به همین 
شما  به  افتخار  و  احترام  احساس  می آید،  مولوی  اسم 
در  است  فرهنگی  سرمایۀ  یک  مولوی  می دهد.  دست 
تبدیل  نمادین  سرمایۀ  یک  به  حالا  که  ایران  تاریخ 
می آید،  فرشچیان  استاد  که  وقتی  شما  یا  است.  شده 
فرشچیان  استاد  می کنید.  افتخار  و  احترام  احساس 
از  اما  کشور،  این  برای  انسانی بوده است  ابتدا سرمایۀ 
یک وقتی به بعد به یک سرمایۀ نمادین تبدیل شده 
شجریان  استاد  اسم  وقتی  ترتیب  همین  به  است. 
می آید، احساس احترام و افتخار به ما دست می دهد. 
مرز  به  حالا  که  است  انسانی  سرمایۀ  یک  ایشان  پس 
اشتهار رسیده و تبدیل به سرمایۀ نمادین شده است.

کنون  تا اقتصادی،   سرمایۀ  یک  از  مثالی  به عنوان     

استاد فرشچیان
ابتدا سرمایۀ انسانی بوده 
کشور،  است برای این 
اما از یک وقتی به بعد 
به یک سرمایۀ نمادین 
تبدیل شده است.
به همین ترتیب مراسم 
نوروز یا سیزده به در 
)عظیم ترین اجتماع 
مردم در طبیعت( یک 
سرمایۀ فرهنگی و 
اجتماعی است، ولی 
الان برای ما یک سرمایۀ 
نمادین شده است.

کرده ایم،  ج  صدها میلیارد تومان در مصلای تهران خر
معماری  و  هنرها  با  را  مجموعه  این  خوب  بتوانیم  گر  ا
کنیم، ممکن است این سرمایۀ اقتصادی  ایرانی تزیین 
که برای ما سرمایۀ نمادین بشود.  روزی به حدی برسد 
به همین ترتیب مراسم نــــوروز یا سیزده به در )عظیم ترین 
و  فرهنگی  سرمایۀ  یک  طبیعت(  در  مردم  اجتماع 
اجتماعی است، ولی الان برای ما یک سرمایۀ نمادین 
فرهنگی،  سرمایه های  از  یکی  هرگاه  پس  است.  شده 
یا یک جامعه  گروه  انسانی  یک  اجتماعی، اقتصادی و 
آن  که  جمعی  در  که  به گونه ای  می رسد  شهرت  مرز  به 
برانگیزاند،  احترام  و  افتخار  احساس  دارند،  را  سرمایه 
آن سرمایه به سرمایۀ نمادین تبدیل شده است. پس 
به  مربوط  و  ملی  سطح  مختص  فقط  نمادین  سرمایۀ 
که بتواند  گروه یا مجموعۀ انسانی  یک ملت نیست. هر 
یکی از انواع سرمایه اش را به مرز افتخار و احترام برساند، 
اساس، یک  این  بر  کرده است.  تولید  نمادین  سرمایۀ 
خانواده،  یک خاندان یا قبیله، یک محله،  یک روستا،  
گروه اجتماعی مثل اقلیت های مذهبی  یک شهر، یک 
یک  یا  بنگاه  یک  مثل  اقتصادی  گروه  یک  قومی،  یا 
صنف و نظایر اینها می توانند سرمایۀ نمادین مربوط به 

کنند. خودشان را داشته باشند یا تولید 
سرمایه،  یک  وقتی  است:  این  پرسش  کنون  ا   
کارکرد  »نمادین«  شد، چه می شود؟ اولین و مهمترین 
که ارزش خودش و ارزش آنچه  سرمایۀ نمادین آن است 
گاهی صدها برابر  منتسب به خودش است را چند برابر و 
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که ما بتوانیم آنها  نمادین شدن دارند یا نه. مهم این است 
یک  به  را  جکسون  مایکل  آمریکا  در  مثلًا  کنیم.  نمادین  را 
دنیا  تمام  از  او  وسیلۀ  به  و  می کنند  تبدیل  نمادین  سرمایۀ 
بنابراین  می کند.  ایجاد  اقتصادی  رونق  می کنند،  جمع  دلار 
هنرپیشۀ  یا  خواننده  یک  می توانید  شما  نمی کند،  فرقی 

کنید. کوچه بازاری را هم به یک سرمایۀ نمادین تبدیل 
      حالا بگذارید مثال دیگری بزنم. دیوید بکهام درآمدش 
و  توانایی حرفه ای  اما بکهام  برابر علی دایی ماست،  هزاران 
فنی اش هزار برابر علی دایی نیست، شاید به سختی دو برابر 
که بکهام برای  باشد. اما فرق بکهام با علی دایی این است 
انگلیسی ها به یک سرمایۀ نمادین تبدیل شده، اما علی دایی 
کنیم. حال بکهام  را ما نتوانستیم به سرمایۀ نمادین تبدیل 
از  خیلی  )مثلًا  می کند  جذب  پول  انگلیسی ها  برای  فقط  نه 

سرمایه های نمادین
در بحران ها مانع 

فروپاشی می شوند و 
انسجام اجتماعی را 

حفظ می کنند،
در شرایط عادی و طبیعی 

نیز سرمایه های دیگر را 
جذب می کند. 

و حتی هزاران برابر می کند. مثلًا دو نقاش می نشینند، 
یکی  اما  است.  هم  عین  دقیقاً  که  می کشند  تابلو  دو 
نقاشی غیرمشهور است و دیگری نقاشی معروف است. 
قیمت گذاری  دلار  هزار  را  غیرمشهور  نقاش  تابلوی 
می کنند و تابلوی نقاش مشهور را 500 هزار دلار. در این 
خود  ارزش  دوم،   تابلوی  ارزش  دلار  هزار   499 صورت 
تابلو نیست، بلکه ارزش نمادین آن است؛ یعنی ارزش 
سرمایۀ نمادین بودن نقاش آن است. ممکن است یک 
بلیت  اما قیمت  کنند،  اجرا  نفر عین هم  را دو  کنسرت 
تبدیل  نمادین  سرمایۀ  به  که  خواننده ای  کنسرت 
قیمت  برابر  استاد شجریان( چندین  )مثل  شده است 
اما  توانمند،  کنسرت است، وقتی یک خواننده  همان 
غیرنمادین اجرا می کند. پس وقتی یکی از سرمایه های 
آنچه  تمام  ارزش  شد  تبدیل  نمادین  سرمایۀ  به  ما 

منسوب به او است افزایش می یابد. 
کنون  ا شریعتی  دکتر  مرحوم  مسکوویچ  خودروی       
یک سرمایۀ نمادین است. مدت زیادی از سالهای اول 
دانشکدۀ  در  را  خودرو  این  پیش  سال  چند  تا  انقلاب 
به  مشهد  فردوسی  دانشگاه  انسانی  علوم  و  ادبیات 
کنون یک سرمایۀ  گذاشته بودند. این خودرو ا نمایش 
خودروی  یک  به عنوان  است  ممکن  است،  نمادین 
گر الان  اسقاطی قیمتش 2 میلیون تومان باشد، ولی ا
کسی حاضر  آن خودرو را به حراج بگذارند، ممکن است 
مبلغ  آن  بخرد.  تومان  میلیون  صد  چند  را  آن  باشد 

اضافی ارزش سرمایۀ نمادین بودن این خودرو است.
        خب سرمایۀ نمادین چکار می کند. سرمایۀ نمادین 
هر جا به وجود آمد بقیۀ سرمایه ها را مثل آهنربا جذب 
گر سرمایۀ اقتصادی در یک جایی جمع بشود  می کند. ا
الزاماً سرمایه های دیگر مثلًا سرمایه های انسانی دورش 
یک  یا  کسی  یک  است  ممکن  یعنی  نمی شود.  جمع 
دولتی با هزینه های سنگین پیشرفته ترین فناوری را در 
کشور بیاورد، ولی نتواند  حوزۀ مثلًا ذوب آهن بخرد و به 
مهندسان ایرانی باتجربه و متخصص را برای راه اندازی 
ج به ایران بیاورد. ولی سرمایه های  کارخانه، از خار این 
نمادین هرجا به وجود بیایند، انواع سرمایه های دیگر را 

به خودشان جذب می کنند.
که سرمایه های  کنیم، اصلًا هم مهم نیست         دقت 
نمادین فی ذاته ارزشمند هستند یا نه. مهم این است 
تولید  نمادین  سرمایۀ  داریم  هرچه  از  بتوانیم  ما  که 
که واقعاً سرمایه اند و واقعاً ارزش  کنیم. مهم این نیست 
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و  شده اند  جمع  دبی  در  دنیا  پولدارهای  بچه  چون 
چون  دانشگاهها  این  کم کم  بعد  دارند.  لازم  دانشگاه 
خوب حقوق می دهند، استادان برجسته را از دور دنیا 
به خودشان جلب می کنند و زنجیره ای از جریان یافتن 

انواع سرمایه به سوی دبی شکل می گیرد. 
      پس دبی می آید و یک محیط بازی با سرمایۀ اجتماعی 
و اعتماد و قانونمندیِ بالا ایجاد می کند، تعدادی سرمایۀ 
نمادین به این محیط جلب می کند و بعد شروع می شود: 
کمک  انواع سرمایه ها را از دور دنیا می کشد به دبی و به 
آنها سرمایۀ نمادین تولید می کند. اصلًا خود جزیرۀ نخل 
ساختن، یعنی تولید سرمایۀ نمادین. یک چیزی می سازد 
که هیچ جا نیست و دومین سازۀ بشری محسوب می شود 
سرمایۀ  یک  به  به سرعت  پس  پیداست.  ماه  کرۀ  از  که 
نمادین تبدیل می شود. هتل یا برج العربیه را هم با همین 
که به یک سرمایۀ نمادین تبدیل شود و  ایده برپا می کند 

همۀ گردشگران را به خود جلب کند.
گر بروید سنگاپور یک جایی بالای یک تپه، یک        شما ا
بین  که 150 سال پیش در جنگی  پلیس هست  پاسگاه 
گلوله توپ به دیوار این  کشور غربی یک  سنگاپور و یک 
است.  شده  سوراخ  دیوار  و  است  کرده  برخورد  پاسگاه 
کرده و پله  سنگاپوری ها آمده اند و این پاسگاه را بازسازی 
که بروید فلان  گردشگران می گویند  کرده اند و به  درست 
قلعه را ببینید که نمادی از فلان جنگ است و این گونه یک 

سرمایۀ نمادین کوچک درست کرده اند.
با  ما  برخورد  از  نمونه  به یک  اجازه بدهید             حالا 
سرمایه های نمادینمان اشاره کنم. در وسط شهر کرمانشاه 
کیلومتری طاق بستان یک زمین چند  در فاصلۀ دو سه 
صدهکتاری ساخت و ساز  نشده وجود دارد که مرتع مانند 

دیوید بکهام 
درآمدش چندین برابر 
علی دایی ماست، اما 
بکهام توانایی حرفه ای و 
فنی اش هزار برابر علی 
دایی نیست، شاید به 
سختی دو برابر باشد. اما 
فرق بکهام با علی دایی 
که بکهام برای  این است 
انگلیسی ها به یک 
سرمایۀ نمادین تبدیل 
شده، اما علی دایی را ما 
نتوانستیم به سرمایۀ 
کنیم. نمادین تبدیل 

که به انگلستان می روند، می خواهند بکهام  گردشگران 
انسان دوستانه  اجتماعی  حرکت های  یا  ببینند  هم  را 
پول  دنیا  دور  از  انداخته،  راه  بکهام  که  خیریه هایی  و 
کشوری مثل دبی هم  جذب انگلستان می کند(، بلکه 
نفع  به  انگلیسی  بکهام  نمادین  سرمایۀ  از  می تواند 
که  را  کند. دبی می آید و جزایر نخل  خودش استفاده 
که خود ساختن جزایر نخل هم  می سازد )حالا بماند 
در  است(  نمادین  سرمایۀ  تولید  برای  بزرگ  پروژۀ  یک 
بعد  می دهد،  هدیه  ویلا  یک  بکهام  به  یال  ها،  از  یکی 
ما  نخل  جزیرۀ  در  بکهام  که  می کند  اعلام  تبلیغات  با 
مدت  ظرف  که  می شود  باعث  این  خریده.  ویلا  یک 
کند.  ترقی  نخل  جزیرۀ  در  ویلا  و  زمین  قیمت  کوتاهی 
که  نمادین  سرمایۀ  یک  دبی  سادگی  همین  به  یعنی 
کمک  به  و  می کند  جذب  را  است  دیگر  کشوری  مال 
سرمایۀ  به  را  نخل(  )جزیرۀ  اقتصادی اش  سرمایۀ  آن 
فوتبالیست های  بعد  به  آن  از  تبدیل می کند.  نمادین 
می خرند،   ویلا  نخل  جزیرۀ  در  و  می روند  هم  دیگر 
پس  می خرند.  ویلا  می آیند  دنیا  دور  از  هنرپیشه ها 
سرمایه های اقتصادی از دور دنیا به سمت جزیرۀ نخل 
می آیند،  انسانی  سرمایه های  هم  آن  از  بعد  می رود. 
کم کم دانشگاههای معتبر در دبی شعبه می زنند  یعنی 
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ایرانی هاست که همین که کسی مقداری ثروت پیدا کرد، 
شروع می کنیم برای او حرف درآوریم، یا شایعه بسازیم، یا 
مسأله درست  کنیم. این روحیه، مخرب سرمایۀ نمادین 
تا  کردیم  سرمایه گذاری  و  دادیم  هزینه  ما  چقدر  است. 
تبدیل  سیاسی  یا  انسانی  سرمایۀ  به  را  شهروندانمان 
کنیم. بعد چقدر خرج کرده ایم تا سرمایه های انسانی مان 
به سرمایۀ نمادین تبدیل شوند. بعد می آییم و به راحتی 
خاتمی،  تا  دادیم  هزینه  چقدر  می کنیم.  تخریبشان 
خاتمی شد. بعد سر یک مسائل کوچکی، دولت بعدی یا 
مردم او را تخریب می کنند. اصولًا این روحیۀ ملت ایران 
که زود زود شاه می کشد، یک روحیۀ مخرب است. در وسط 
سرسرای پارلمان انگلستان یک میز بزرگی هست که روی آن 
که ما را هدایت  کاغذ زیر شیشه است. راهنمایی  یک ورق 
گفتیم  گفت این سند افتخار ما انگلیسی هاست.  می کرد، 
ما در طول 800 سال فقط یک شاه،  گفت  چی هست؟ 
کشتیم و ادامه داد: اما ما این یک شاه  یعنی چارلز اول را 
کردیم و محکوم به  کمه اش  را هم بردیم در پارلمان محا
که به امضای  اعدام شد. این برگه حکم اعدام او است 
مفهوم  است  این  است.  رسیده  مجلس  نمایندگان 
حفاظت از سرمایه های نمادین. اما ما ایرانی ها به طور 
کشتیم، یا به سقوطش  متوسط هر 30 سال یک شاه را 

است و یک سری دیوار قدیمی در برخی قسمت ها دارد. 
که اینجا شکارگاه خسرو پرویز بوده است.  معروف است 
طبق قانون اینجا تحت نظارت سازمان میراث فرهنگی 
خسروپرویز  شکارگاه  اینجا  که  نیست  مهم  اصلًا  است. 
سرمایۀ  یک  کرمانشاه  که  است  این  مهم  نه،  یا  بوده 
را  آن  می تواند  که  دارد  را  زمین  همان  یعنی  اقتصادی 
جایی  یک  یعنی  کند.  تبدیل  نمادین  سرمایۀ  یک  به 
گردشگری  هر  که  خسروپرویز  شکارگاه  اسم  به  هست 
کرمانشاه می رود می توانند ببرند و آنجا را به او نشان  به 
آنجا  هم  آهو  و  شیر  تندیس  تعدادی  می توان  بدهند. 
درست  آن  برای  هم  بصری  جاذبه های  و  کرد  مستقر 
بالقوه یک سرمایۀ  که به طور  اینجا  با  کرد. حالا ببینید 
اخیر  سالهای  در  کرده ایم.  چه  ما  است،  بوده  نمادین 
مدرسۀ  به عنوان  ساختمان  یک  شکارگاه  این  وسط 
عقب ماندگی  شاخص  اقدام  همین  ساخته اند.  علمیه 
پرسیدم  استان  نخبگان  از  یکی  از  است.  استان  این 
بیاید و به هر  که  یعنی توی این استان یک آدم نبوده 
منطقۀ  این  در  ساز  و  ساخت  از  مانع  ممکن،  وسیلۀ 
می رفتند  افراد  باید  بود  لازم  گر  ا شود؟  فرهنگی  میراث 
آنجا  که  می شدند  مانع  و  می خوابیدند  زمین  روی 
نه  کسی  چون  نکردند؟  چنین  چرا  بسازند.  ساختمان 
مفهوم سرمایۀ نمادین را می دانسته و نه اهمیت آن را. 

کار آفرین      راستی امروز ما ایرانی ها یک سرمایه دار، یک 
نمادین مان  سرمایۀ  که  داریم  ایرانی  کارخانه دار  یک  یا 
او  به  که  داریم  را  بزرگ  سرمایه دار  کدام  ما  باشد؟ 
که  از مردمی  و  برویم در خیابان  گر الان  ا کنیم؟  افتخار 
را  ملی  سرمایه دار  یک  اسم  بخواهیم  می کنند،  عبور 
کسی را مثال می زنند؟ این روحیۀ ما  بگویند، آنان چه 

راستی امروز ما ایرانی ها 
یک سرمایه دار،
یک کار آفرین یا

یک کارخانه دار ایرانی 
داریم که سرمایۀ 

نمادین مان باشد؟
ما کدام سرمایه دار بزرگ 

که به او افتخار  را داریم 
کنیم؟ 
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نهادها  بزنند.  تازه  نهادسازی  به  دست  حتی  یا  بدهند 
کنند. باید  که خودشان نمی توانند خودشان را متحول 
کار باشد، تا نهادی متحول  یک سرمایۀ نمادین محور 
که نهادها را هم  شود. این سرمایه  های نمادین هستند 
متحول می کنند. پس حتی برای تحول نهادی هم ما نیاز 

به سرمایۀ نمادین داریم.

انسانی  سرمایه های  از  یکی  عظیمی  دکتر  مثال  برای   
رفتنش  با  ولی  رسید،  نمادین  سرمایۀ  مرز  به  که  بود 
با  حالا  و  کنند  فراموشش  بعد  نسل های  بود  ممکن 
توسعه«،  دانش  »مرزهای  همایش  سالیانۀ  برگزاری 
سرمایۀ نمادین دکتر عظیمی همچنان می ماند و تقویت 
عظیمی  دکتر  نمادین  سرمایۀ  صورت  این  در  می شود. 
وگرنه  می شود،  منتقل  نیز  آینده  نسل های  به  آرام  آرام 
حسین عظیمی به عنوان یک سرمایۀ نمادین به همین 

نسل خلاصه می شد و تمام می شد.
که توسعه می خواهد،  کنون سخن این است: ملتی         ا
بدون تولید و حفاظت از سرمایه های نمادین نمی تواند به 
توسعه دست یابد. اینکه دولت ترکیه مولوی را از ما می دزدد 
کشورشان  برای  نمادین  سرمایۀ  یک  به  تبدیل  را  آن  و 
بردند  را  فردوسی  هم  تاجیک ها  است.  هنر  یک  می کند 
که با بزرگداشت جهانی فردوسی او را  و چند سالی است 
کرده اند.  کشورشان تبدیل  به یک سرمایۀ نمادین برای 
بنابراین ما نیز باید یک بازگشت جدی بکنیم. باید فرهنگ 
نمادین مان  سرمایه های  تا  کنیم  دور  خود  از  را  تخریب 
انباشته شوند. پس یک بار دیگر ایدۀ آغازین سخن را تکرار 
انباشت و  از توانایی تولید،  می کنم: توسعه عبارت است 
حفاظت از سرمایه های نمادین. ملتی که چنین نکند هرگز 

نمی تواند به توسعۀ حقیقی دست یابد.

ملتی که توسعه 
می خواهد، بدون تولید
و حفاظت از سرمایه های 
نمادین نمی تواند به 
توسعه دست یابد.
اینکه دولت ترکیه مولوی 
را از ما می دزدد و آن را 
تبدیل به یک سرمایۀ 
نمادین برای کشورشان 
می کند یک هنر است. 
تاجیک ها هم فردوسی را 
بردند و چند سالی است 
که با بزرگداشت جهانی 
فردوسی او را به یک 
سرمایۀ نمادین برای 
کشورشان تبدیل 
کرده اند. 

کردن هم خیلی  کردیم. ما باید بدانیم شاه تولید  کمک 
هزینه می برد، چه رسد به شاه کشی.

کســـانی را داریـــم         امـــروز مـــا در میـــان هنرمنـــدان چـــه 
کـــه ســـرمایۀ نمادیـــن باشـــند؟ هســـتند امـــا اندک انـــد. 
کســـی را داریـــم؟ در میـــان  بیـــن ســـرمایه گذاران مان چـــه 

چـــه؟  سیاســـت مداران مان 
کارکـــرد ســـرمایه های نمادیـــن چیســـت.         امـــا ببینیـــم 
در  و  بی ثباتـــی  شـــرایط  در  نمادیـــن  ســـرمایه های 
بحران هـــا انســـجام اجتماعـــی را حفـــظ می کننـــد. یعنـــی 
مـــردم  ملجـــأ  و  مرجـــع  بحران هـــا  در  و  بی ثباتی هـــا  در 
می شـــوند و مرکزیـــت می یابنـــد و جامعـــه دورشـــان حلقـــه 
ایـــن  گـــر  ا را حفـــظ می کنـــد.  انســـجام خـــود  و  می زنـــد 
ــرمایۀ  ــون سـ ــت چـ ــی اسـ ــال فروپاشـ ــوریه در حـ ــا سـ روزهـ
گیـــر نـــدارد. در واقـــع نظـــام و جامعـــۀ  نمادیـــن ملـــی و فرا
کـــه  ســـوریه اشـــخاص خیلـــی بـــزرگ تولیـــد نکـــرده اســـت، 

ــد. کننـ ــه را حفـــظ  ــجام ایـــن جامعـ ــد انسـ ــالا بتواننـ حـ
سرمایۀ  که  کرده ایم  عادت  ما  سیاست،  حوزۀ  در     
کنیم و بعد به سرعت تخریب  کنیم. یعنی  نمادین تولید 
سرمایۀ  که  است  این  ایران  ملت  گی های  ویژ از  یکی 
صبوری  اصلًا  می کند.  تخریب  و  می کند  تولید  نمادین 
است  نمادین  سرمایۀ  که  فرد  فلان  حالا  که  نداریم 
کرد، صبر بکنیم و به او باز فرصت بدهیم و  گر اشتباه  ا
تخریبش نکنیم. مراجع تقلید نمونۀ دیگری از سرمایۀ 
تخریب  دولت  را  آنها  از  تعدادی  که  هستند  نمادین 
را هم ملت. متأسفانه تبحر و تخصص ما  کرد، عده ای 
سرمایه های  است.  نمادین  سرمایه های  تخریب  در 
نمادین در بحران ها مانع فروپاشی می شوند و انسجام 
اجتماعی را حفظ می کنند و در شرایط عادی و طبیعی 

نیز سرمایه های دیگر را جذب می کند. 
و  نمادین  سرمایه های  رابطۀ  دیگر  مهم  نکتۀ    
توسعه  نهادهاست،  محصول  توسعه  نهادهاست. 
نهادها هستند  نهادی جامعه است.  محصول عملکرد 
از  شوند.  توسعه  مانع  یا  بیافرینند  توسعه  می توانند  که 
نهادسازی اند.  اصلی  عامل  نمادین  سرمایه های  قضا 
یعنی هرگاه شما می خواهید نهادی بسازید یا آن را ارتقا 
و  واسط  نقش  نمادین  سرمایۀ  یک  است  لازم  بدهید، 
کند و همکاری افراد را جلب نماید.  تسهیل کننده را بازی 
از  نمی توانیم  نهادی  تحول  و  نهادسازی  برای  ما  یعنی 
کنیم. سرمایه های نمادین باید باشند تا دور  خلأ شروع 
کنند، بهبود  خودشان را و نهادهای اطرافشان را اصلاح 
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بـــه هیـــچ روی »اجلـــی از  کـــه  گـــر مـــن  بی ادبـــی اســـت ا
ف« نیســـتم، بخواهـــم در معرفـــی اســـتاد و مـــرادم،  معـــرَّ
کنـــون  جنـــاب دکتـــر مهـــدی نوریـــان، قلمـــی بگردانـــم. آثـــار و ا
ـــا ایشـــان بهتریـــن معرفـــی اســـت.  گـــوی ب گفـــت و  هـــم متـــن 
گردی  کـــه بـــه ســـائقۀ شـــا بیـــش از بیســـت ســـال اســـت 
ایشـــان در دانشـــگاه و بیـــرون از آن، همدلـــی و مـــودت وثیقـــی 
ـــان از  ـــر نوری ـــت. دکت ـــن اس ـــارات م ـــه از افتخ ک ـــده  ـــل ش حاص
گردی  کـــه هـــم توفیـــق شـــا نســـل اســـتادان بخت یـــاری اســـت 
لطفعلـــی  چـــون  دانشـــمندی  اســـتادان  محضـــر  درک  و 
صورتگـــر، ذبیـــح الله صفـــا، عبدالحمیـــد بدیع الزمانـــی، پرویـــز 
ناتـــل خانلـــری، حســـین خطیبـــی، یحیـــی ماهیـــار نوابـــی، 
عبدالحســـین زرّین کـــوب، محمدعلـــی اســـلامی ندوشـــن، 
حســـن ســـادات  ناصـــری، عبّـــاس زریـــاب خوئـــی، مهـــدی 
محقّـــق، احمدعلـــی رجایـــی بخارایـــی، احمـــد مهـــدوی 
دامغانـــی، مظاهـــر مصفّـــا، عبدالوهـــاب نورانـــی وصـــال، بهـــرام 
ــن  ــجّادی، ضیاءالدیـ ــر سـ ــاوی، جعفـ ــی، صلاح الصـ فره وشـ
ـــار،  ـــرج افش ـــزی، ای ـــتانی پاری ـــم باس ـــجّادی، محمدابراهی س
امیرحســـن یزدگـــردی، محمـــد امیـــن ریاحـــی، فتـــح الله 
مجتبایـــی و... را داشـــته، هـــم همـــدرس فرزانگانـــی چـــون 
جمشـــید مظاهـــری، ســـعید حمیدیـــان، عبّـــاس ماهیـــار، 
ـــریِ  ـــد طاه ـــی و احم ـــر یاحق ـــرّامی، محمدجعف ـــی س قدمعل
عراقـــی بـــوده و از همـــه مهمتـــر جلیـــس و رفیـــق بزرگانـــی چـــون 
کســـایی،  منوچهـــر قدســـی، بابـــا عبّـــاس غـــازی، حســـن 
نصـــرالله پورجـــوادی، بهاءالدیـــن خرّمشـــاهی، اصغـــر دادبـــه، 
محمّـــد  شـــریعت،  جـــواد  محمـــد  مزارعـــی،  فخرالدیـــن 
کریمـــی، جـــواد  فشـــارکی، مســـیح بهرامیـــان، غلامعلـــی 
کتابی،  کریمـــی، عبّـــاس ادیـــب، کمـــال موســـوی، محمدباقـــر 
کامـــران فانـــی و... بـــوده اســـت. از ایـــن رو و بـــه حســـب ســـن و 
ســـال متناســـب و اســـتعداد و حافظـــۀ قـــوی، امـــروز صاحـــب 
میـــراث عظیـــم و ارزشـــمندی از دانشـــها و ارزشـــهایی اســـت 
کـــه ایـــن ســـالها بـــا همّـــت و اســـتادی تمـــام بـــه نســـل های 

امـــروزی می ســـپارد. 
از  داشـــته ام.  مفصلـــی  گفت وگوهـــای  ایشـــان  بـــا 
 ... و  افـــکارش  اســـتادانش،  دوســـتانش،  خانـــواده اش، 
کـــرده ام. از ایـــن پـــس در هـــر شـــماره از  پرســـیده ام و ضبـــط 
کـــه  دریچـــه، برشـــی از آن را در میـــان می گـــذارم. بـــه امیـــد روزی 
گفت وگوهـــا به طـــور مســـتقل چـــاپ شـــود  کامـــل ایـــن  متـــن 

گیـــرد. و در اختیـــار علاقه منـــدان قـــرار 

بازگو از نجــد
و از یارانِ نجد

نخستین استاد )بخشی ازگفت وگو با دکتر مهدی نوریان(
مجید زهتاب

در  را  دانشگاهی  تحصیلات  دورۀ  شما  گویا  نوریان  دکتر  آقای 
گذارتان به شیراز افتاد؟ که  کرده اید! چه شد  شیراز آغاز 

آن  و  می خواندم  درس  ریاضی  رشتۀ  در  دبیرستان  در 
موقع رشتۀ ریاضی برای خودش شأن و منزلتی داشت 
که  دانش آموزانی  معمولًا  نداشت.  رشته ها  بقیۀ  که 
می دادند،  ترجیح  اول  درجۀ  در  بود،  خوب  درسشان 
کنند، در درجۀ دوم طبیعی و  انتخاب  را  رشتۀ ریاضی 

در درجۀ سوم هم ادبی. بنابراین...
گروه چهارم  استاد! درجۀ چهارم هم هنرستان بود و من جزء آن 

بودم! )خنده
بله. )خنده( عجب! ... 
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  دريچه

کردید؟ خوب می فرمودید. شما چه رشته ای را انتخاب 
چون  و  رسید  رشته  انتخاب  برای  تصمیم گیری  زمان 
وضع رشتۀ ادبی در نجف آباد خوب نبود و با شرایط آن 
کردم.  انتخاب  را  ریاضی  رشتۀ  نداشت،  تناسب  زمان 

گرد اول شدم. ریاضی ام هم بد نبود. در دیپلم شا
گانه کنکورش را    می دانید که آن  زمان هر دانشگاهی جدا
کنکور دانشگاه شیراز در تعطیلات نوروزی  برگزار می کرد. 
بود، قبل از اینکه در امتحان دیپلم در خردادماه شرکت 
کنکور دادم و در رشتۀ فیزیک قبول  کنم، به شیراز رفتم و 
شدم. بعد از آن هم قرار بود به دانشکدۀ فنی دانشگاه 
گویا  کردم.  کنکور مریض شدم و تب  تهران بروم؛ اما روز 
گر آن روز به  که به دانشکدۀ فنی نروم! ا تقدیر چنین بود 
دانشکدۀ فنّی رفته بودم، دیگر غیرممکن بود که اوضاع و 
که رشتۀ مهندسی  شرایط خانواده و جامعه اجازه بدهد 

کنم و سراغ ادبیات بروم.  را رها 
     ظاهراً  در آن تب و سرماخوردگی خیری نهفته بود. 
بودم،  شده  قبول  شیراز  دانشگاه  در  چون  هرحال  به 
کردم. آن  زمان دانشگاه شیراز  در آن دانشگاه ثبت نام 
و  داشت  قراردادهایی  آمریکا  در  پنسیلوانیا  دانشگاه  با 
دروس دانشگاه شیراز به زبان انگلیسی تدریس می شد. 
در  می شد.  شروع  زودتر  ماه  یک  ترم،  هم  همین  برای 
ساعت  هشت  روزی  و  فشرده  صورت  به  ماه  یک  آن 
این درس  تا دانشجویان در  انگلیسی تدریس می شد، 

تقویت شوند و بتوانند سایر دروس را بهتر بفهمند.
کلاس های         در زمان مقرّر به دانشگاه شیراز رفتم و این 
کردم تا اول ترم شد. چند  زبان انگلیسی را با جدّیت دنبال 
کردند و دو درس  واحد فیزیک و ریاضی و شیمی به ما ارائه 
دیگر یکی آنکه امروز به آن »فارسی عمومی« می گویند و در 
آن زمان »فارسی و آیین نگارش« می گفتند. دیگری به نام 
»تاریخ تمدن و فرهنگ ایران«.همۀ آن درسهای فیزیک و 

شیمی و... به یک طرف و این دو درس هم یک طرف. 
     ادبیات را دکتر عبدالوهاب نورانی وصال تدریس می کرد 
و درس تاریخ تمدن و فرهنگ ایران را هم مرحوم استاد 
که ایشان هم شخصیت بسیار برجسته ای  علی سامی 
کاوش های تخت جمشید  بود. باستان شناس بود و در 
کتاب هایی هم راجع به  کرده بود و  بسیار فعّال شرکت 
دانشمندی  و  فاضل  پیرمرد  بود.  نوشته  فارس  اقلیم 
لهجۀ  با  و  بود  جالب  بسیار  هم  کلاس هایش  که  بود 
شیرازیِ خیلی غلیظی صحبت می کرد. به هر حال این 

کلاس ها جدی می گرفتم.  کلاس را بیش از بقیۀ  دو 

گرایش و تغییر مسیر شما به سمت ادبیات،  آیا این دو استاد در 
مؤثر بودند؟

کلاس دکتــر نورانــی  وصــال هــم  ایــن قصــد را داشــتم و 
کرد. این مقصود را تقویت 

پس آقای دکتر نورانی وصال در سرنوشت شما مؤثر بوده اند؟
بلــه. واقعــاً همین طــور اســت. ســال ها بعــد ایــن را بــه 
کلاس هــای درس  کــردم. معمــولًا  خودشــان هــم عــرض 
در  یــک  را  و...  شــیمی  آزمایشــگاه  و  فیزیــک  و  ریاضــی 
میــان می رفتــم و یــا اصــلًا نمی رفتــم؛ امّــا چــون دانشــکدۀ 
ادبیــات و دانشــکدۀ علــوم دانشــگاه شــیراز، در دو ســوی 
کنــار حافظیــه بــود، به جــای آن  یــک خیابــان و هــر دو 
دیــوان  یــک  می رفتــم.  حافظیــه  بــه  مــدام  کلاس هــا 
کــه بــا خــودم می بــردم و  کوچــک هــم داشــتم  حافــظ 
کــه  ســاعت ها می نشســتم و نتیجــه اش هــم ایــن شــد 
هنــوز تــرم تمــام نشــده، چمدانــم را بســتم و آنجــا را تــرک 

کردم و به اصفهان آمدم.
کردید؟ کسی هم مشورت  در این خصوص با 

کردم. با یکی دو نفر از استادان ادبیات مشورت 
کسانی بودند؟ یادتان هست چه 

کــه در آن  بلــه. یکــی مرحــوم دکتــر علی محمــد مــژده بــود 
کــراه در  گــروه ادبیــات دانشــگاه شــیراز بــود و بــا ا زمــان مدیــر 
کار را نکــن! معلــوم نیســت  گفــت: »نــه! جــوان ایــن  پاســخم 
ــی  ــه جایگاه ک ــات  ــم ادبی ــی. معل ــته باش ــه  ای داش ــه آتی چ
کــه می بینــی دری بــه تختــه ای خــورده و  نــدارد. مــن را هــم 
ایــن دانشــگاه شــیراز بــاز شــده و مــن اینجــا آمــده ام. ایــن هم 

تصادفی بوده.« )خنده( اصلًا هیچ گونه تشویقی نکرد. 
که بود؟ که منفی بود. نفر دیگر  خوب نتیجۀ این مشورت 

گویا عجله  که اصلًا مرا جدی نگرفت،  خودِ دکتر وصال 
داشت جواب سربالایی داد و رفت.

پس شما با این مشورت ها به این نتیجه رسیده اید؟
)خنده( این خیلی مهم است!

همین  برای  بودم،  گرفته  را  خود  تصمیم  ولی  بله! 
چمدان را بستم و آمدم.

خوب پس چند ماه بیشتر دانشجوی دکتر وصال نبوده اید! از آن 
روزها و از دکتر وصال چه خاطره ای دارید؟

هم  بسیار  بود.  خوش محضر  بسیار  وصال  دکتر 
خوش قیافه بود و همۀ شرایط یک استاد نمونۀ ادبیات 
داشت.  هم  قوی یی  خیلی  حافظۀ  داشت.  را  فارسی 
قصاید بلند خاقانی و شعرای دیگر را از حفظ می خواند 

کلاسش خیلی جذّاب و شیرین بود.  و 

کلاس های  معمولًا 
درس ریاضی و فیزیک و 
آزمایشگاه شیمی و...
را یک در میان 
می رفتم و یا اصلًا 
نمی رفتم؛ امّا چون 
دانشکدۀ ادبیات و 
دانشکدۀ علوم دانشگاه 
شیراز، در دو سوی یک 
کنار  خیابان و هر دو 
حافظیه بود، به جای آن 
کلاس ها مدام به 
حافظیه می رفتم. یک 
کوچک  دیوان حافظ 
که با خودم  هم داشتم 
می بردم و ساعت ها 
می نشستم و نتیجه اش 
که هنوز ترم  هم این شد 
تمام نشده، چمدانم را 
کردم  بستم و آنجا را ترک 
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کشیدن  کوتاه و بلند را با  روی تابلو بنویس و هجاهای 
کن. کن و وزن شعر را مشخص  نیم دایره و خط جدا 

را  شعر  وزن  پیشتر  آمد.  خوشم  خیلی  شیوه  این  از      
کلاس  در  بودم.  آموخته  نصاب الصبیان  کتاب  براساس 
هشتم یک دبیر عربی داشتیم به نام آقا شیخ باقر تدیّن 
که روحانی بود و برادر همین دکتر تدیّن خودمان بود. 
هم  منقول  و  معقول  دانشکدۀ  غ التحصیل  فار ایشان 
بود و شیخ خیلی فاضلی بود. خیلی خوب عربی درس 
کرده بود  کتاب نصاب الصبیان را هم به ما معرفی  می داد، 

که بخوانیم و... .
کتاب لغت نیست؟ نصاب الصبیان مگر 

از  با یکی  را  کتاب هر باب  ابونصر فراهی در این  ببینید 
کرده است. مثلًا می گوید: بحور عروضی شروع 

نمـــای تقـــرب  تقـــارب  بحـــر  بـــه 
آزمـــای  میـــزان طبـــع  بدیـــن وزن 

فعـــول فعولـــن  فعولـــن  فعولـــن 
گفتـــی بگـــو ای مـــه دلربـــای چـــو 

خـــدای رحمـــن  و  الله  اســـت  الـــه 
گـــو رهنمای دلیـــل اســـت هـــادی تـــو 

کلاس هشتم  بحر عروضی  است.  با      شروع هر فصل 
شعر  وزن  نام  به  مقوله ای  بدانم  اینکه  بدون  و  بودم 
که وزن دو بیتی های محلی  وجود دارد، حس می کردم 
با وزن خسرو و شیرینِ نظامی تقریباً مثل هم است. یا 
پروین  شعر  وزن  که  بودم  کرده  حس  مثلًا  کنید  فرض 

اعتصامی:
مـــادر موســـی چـــو موســـی را بـــه نیـــل

جلیـــل... ربّ  گفتـــۀ  از  فکنـــد  در 
است.  یکی  می کند«  حکایت  چون  نی  از  »بشنو  با 
جریانش  که  نمی دانستم  اما  می کردم؛  حس  را  اینها 
کتاب  این  که  بعدها  است.  مقوله ای  چه  از  و  چیست 
که وزن شعر چیست و  گرفتم، فهمیدم  نصاب الصبیان را 
که می خواندم، سعی می کردم  از آن به بعد هر شعری را 
کنم؛ مثلًا خسرو و شیرین را  افاعیل عروضی اش را پیدا 
این  کم کم  مفاعیل«.  مفاعیلن،  »مفاعیلن،  می گفتم: 
همه  به  هم  الان  افتاد.  جا  ذهنم  در  و  کردم  تمرین  را 
به  کودکی  سنین  در  کنند  سعی  که  می کنم  توصیه 
فرزندانشان وزن شعر را یاد بدهند، چون وقتی سنشان 
بالا رفت تشخیص وزن برایشان خیلی مشکل می شود. 
کــه دکتــر وصــال اولیــن بــار بحــث وزن        یــادم اســت 
کــرد.  ح  مطــر عمومــی  فارســی  کلاس  ســرِ  را  شــعر 

کلاس برای ما خواند، قصیدۀ  که در      یکی از قصایدی 
خیلی مفصلی از شوریدۀ شیرازی بود. قصّه اش هم این 
که حاجیان از  کار رایجی بوده  گویا در دورۀ قاجار  که  بود 
کنیزان و غلامان سیاه می آوردند  سفرمکّه با خودشان 
غلامان  این  از  شیراز  و  جنوب  نواحی  در  به خصوص  و 
سیاه در خانۀ اعیان و اشراف زیاد بوده. یک بار یکی از 
این سیاهان یک مهمانی در باغ اربابش ترتیب می دهد 
را دعوت می کند و حضور  بردگان سیاه آن شهر  و همۀ 
شیرازی  شوریدۀ  می کند.  قدغن  هم  را  سفیدپوستان 
باره بسیار  نابینا بوده و این مطلع غزلش در این  که   -
معروف است: روی بنمایی و دل از من شوریده ربایی 
که دل از مردم بی دیده ربایی- یک نفر بینا  /تو چه شوخی 
از رخنۀ دیوار  که  از او می خواهد  را با خودش می برد و 
بر  هم  بعد  کند.  توصیف  برایش  را  مجلس  و  کند  نگاه 
پر  که  می گوید  مفصلی  قصیدۀ  توصیفات،  آن  مبنای 
اصطلاحات  همین طور  و  است  شیرازی  اصطلاحات  از 
شروع  این طور  قصیده  آن  سیاهان.  این  به  مربوط 

که: می شود 
ــی ــی زوزوکـ ــیرالملک مهمانـ ــاغ مشـ ــرده در بـ کـ

بـــا خزوکـــی انـــدر خرامیـــدن خزوکـــی  هـــر طـــرف 
را ســـیه  کنیـــزان  رعنـــا،  دده  مهمانـــی  کـــرده 

کلوکی فندقی ســـرها به هم بربســـته، چون مشـــکین 
کرنجی ظرفشـــان، ظرف برنجی، مویشـــان، موی 

گروکی گیسویشان بنجال چون پشمین  پشت سر 
کـــدو شـــد گرمابه هـــای پـــر  بـــاغ پـــر طـــاووس، چـــون 

پیرســـوکی بـــرای  از  خـــوان  نـــوا  ســـو  هـــر  بلبلـــی 
که یک بار دکتر  این قصیده هفتاد، هشتاد بیت است 
کلمه به  کلاس خواند و  را سرِ  از حفظ این غزل  وصال 

کرد.  کلمه معنی 
شیوۀ  به  را  شعر  تقطیع  که  بار  اولین  اینکه  دیگر       
کرد؛ یعنی  که مرحوم استاد دکتر خانلری رایج  جدیدی 
در  آموختم،  کشیده  و  بلند  و  کوتاه  هجاهای  براساس 

کلاس دکتر وصال بود. 
مبدع این شیوه خود دکتر خانلری بودند؟

در  ابتدا  و  کردند  ابداع  فرنگی ها  را  شیوه  این  نه خیر. 
زبان های  به  و  فارسی  شعر  وزن  دربارۀ  آنها  تحقیقات 
این  خانلری  دکتر  ایران  در  ولی  شد؛  منتشر  اروپایی 
گرفتم  کرد. این شیوه را از دکتر وصال یاد  شیوه را رایج 
می دهم،  نشان  زیادی  علاقۀ  که  دید  چون  اتفاقاً  و 
گفت  کرد و بیتی را خواند و  خود من را پای تخته صدا 

دکتر وصال بسیار 
خوش محضر بود. بسیار 

هم خوش قیافه بود و همۀ 
شرایط یک استاد نمونۀ 

ادبیات فارسی را داشت. 
حافظۀ خیلی قوی یی هم 

داشت. قصاید بلند خاقانی 
و شعرای دیگر را از حفظ 

کلاسش خیلی  می خواند و 
جذاب و شیرین بود. 
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داشــته  فارســی  ســوگنامه های  در  هــم  تحقیقاتــی  اینکــه  مثــل 
اســت؟

کتــاب، به صــورت مقالــه. مثــل  بلــه. البتــه نــه به صــورت 
کتــاب و مقالــه دارنــد.  کــه ولعــی بــرای چــاپ  بعضــی نبــود 
یکــی  بــود،  عطــار  مصیبت نامــۀ  همــان  یکــی  کتاب هایــش 
کتــاب  هــم بــا همــکاری مرحــوم دکتــر افراســیابی تصحیــح 
مــزارات شــیراز  کــه دربــارۀ  الازار  شــدّ  ترجمــۀ  در  مــزار  هــزار 
ــا همــکاری  اســت، در ایــن اواخــر هــم یــک دیــوان حافــظ ب

کــرد. مرحــوم دکتــر جلالــی نایینــی چــاپ 
کار شــعر هــم خیلــی پــرکار  گویــا شــاعر خوبــی هــم بــوده، امــا در 

نبــوده و دیــوان مفصلــی از ایشــان بیــرون نیامــده.
اشــعاری  کنــده  پرا خیلــی  به طــور  اســت.  همین طــور 
از ایشــان در بعضــی مجــلات چــاپ شــده و آقــای دکتــر 
دربــارۀ  کتابــی  نوشــتن  مشــغول  کــه  فســایی  رســتگار 
جســت وجو  خیلــی  کــه  می گفتنــد  هســتند،  ایشــان 
ولــی  دیده انــد،  را  مجــلات  و  منابــع  همــۀ  و  کرده انــد 
بیــش از پنجــاه - شــصت قطعــه شــعر پیــدا نکرده انــد. 
ــرادر  ــال ـ ب ــم وص کری ــر  ــه دکت ک ــد  ــم می گفتن ــن ه ــای رک آق
کــرده و  دکتــر وصــال ـ هــم اشــعار ایشــان را جمــع آوری 
کنــد. ممکــن  در اختیــار ایشــان قــرار داده تــا ویراســتاری 

اســت در اینهــا هــم اشــعار نویافتــه ای پیــدا شــود. 
ــیِ  ــود مذهب ــروز و نم ــد، ب ــم دارن ــادی ه ــی زی ــعار مذهب ــان اش ایش

خاصّــی هــم در رفتارشــان بــود؟
خیر. اهل ظاهرسازی و افراط نبود. 

کــه روی  یــک تعــداد شــعر هــم در آســتان قــدس از ایشــان هســت 
دیوارهــا بــا خــطّ خــوش نوشــته اند.

آستان قدس یا شاهچراغ؟
من در مشهد دیدم.

او  حــرم  در  کــه  گفتــه  شــاهچراغ  بــرای  هــم  شــعر  یــک 
گفتیــد  نوشــته اند، ولــی مشــهد را خبــر نداشــتم. اینکــه 
کنگــرۀ بیهقــی بــوده. آن  مشــهد، یــک وقتــی در مشــهد 
زمــان دانشــجو بــودم و هنــوز بــه این طــور مجامــع راه پیــدا 
کــه در  نکــرده بــودم، ولــی یکــی از دوســتان تعریــف می کــرد 
ــد.  ــه بودن ــرخ رفت ــود ف ــۀ محم ــه خان ــره ب کنگ ــیۀ آن  حاش
شــادروان ســیّد محمــود فــرخ خراســانی ســال ها انجمــن 
شــعری در مشــهد داشــته اســت. دکتــر وصــال آنجــا شــروع 
کــه فــرخ برخاســته  کــرده بودنــد بــه شــعر خوانــدن، طــوری 
ــود و خیلــی از ایشــان  ــود و پیشــانی ایشــان را بوســیده ب ب

کــرده بــود. تبجیــل 
مثل اینکه ایشان در نحوۀ ارائۀ شعر هم تبحّری داشته است.

درس  فیزیــک  رشــتۀ  در  کلاس  آن  دانشــجویانِ  تمــام 
می خواندنــد و ربطــی بــه ایــن نــوع بحث هــا نداشــتند، 
ولــی دکتــر وصــال طــوری ایــن مســائل را جــدّی و شــیرین 
کــه همــه علاقــه  ح می کــرد  و در عیــن حــال جــذّاب مطــر

می دادنــد.  نشــان 
هــم  شــیراز  دانشــگاه  ادبیــات  اســتادان  ســایر  کلاس  در  شــما 

کردیــد؟ شــرکت 
کلاس هــا چنــدان جذابیتــی نداشــت و اصــلًا  بلــه. ولــی آن 

کلاس دکتــر وصــال نبــود. قابــل مقایســه بــا 
حــال  و  حــس  و  ایشــان  ذوقیــات  منظــر  از  بیشــتر  را  ایــن 
علمــی؟ اعتبــار  لحــاظ  از  یــا  می گوییــد،  کلاس هایشــان 

گرچــه  از لحــاظ علمــی هــم اســتاد عالــم و محققــی بــود، 
کتــاب از ایشــان چــاپ شــده  تعــداد معــدودی مقالــه و 

کــه شــاید بــه بیســت تــا هــم نرســد.
پایــۀ  بــر  کــه  شــده  بــاب  تازگی هــا  کــه  مســأله  ایــن 
و  اســتادان  کارنامــۀ  مقاله هــا  و  کتاب هــا  تعــداد 
اعتبــاری  چنــدان  نظــرم  بــه  می ســنجند،  را  محققــان 
المکثــار  گفته انــد:  قدیــم  از  آنکــه  از  گذشــته  نــدارد. 
بزرگــی  اســتادان  و  عالمــان  یاوه گوســت(.  )پرگــو  مهــذار 
گرفتــه  را می شناســیم، از میــرزا جهانگیرخــان قشــقایی 
تــا فاضــل تونــی و عبدالحمیــد بدیع الزمانــی ســنندجی 
کــه اهــل نوشــتن نبوده انــد و رسالتشــان پــروردن  و... 
گردان بــوده اســت. مرحــوم دکتــر محمــد خوانســاری  شــا
کــه فاضــل تونــی اصــلًا خــط نداشــت؛ یعنــی  می فرمودنــد 
نمی توانســت چیــزی بنویســد ولــی در عیــن حــال یکــی 
ــود و بســیاری از  از بزرگتریــن اســتادان دانشــگاه تهــران ب
گردی اش افتخــار  بزرگتریــن مشــاهیر فضــل و ادب بــه شــا
می کردنــد. در نســل بعــدی اســتادان هــم مثــلًا شــادروان 
و  محقــق  راســتی  بــه  کــه  یزدگــردی  امیرحســن  دکتــر 
دانشــمندی بــه تمــام معنــی بــود در همــۀ عمــر فقــط دو 

کــرد. کتــاب و دو مقالــه منتشــر 
کــه راهنمــای  خــوب، برگردیــم بــه وصــال شــیرازی. مــن شــنیده ام 

ایشــان در رســالۀ دکتــری، اســتاد فروزانفــر بوده انــد؟
کســی بــوده،  کــه راهنمــای ایشــان چــه   دقیقــاً نمی دانــم 

ولــی عنــوان رســالۀ دکتــری اش طــرز شــعر در نیمــۀ اول قــرن 
دهــم بــوده  اســت. بعــد از آن هــم در ســال 1338 نقــد و 
تصحیــح مصیبت نامــۀ عطــار از ایشــان بــه چــاپ رســید و تنهــا 
کــه از مصیبت نامــۀ عطــار بــود، متعلّــق  چــاپ منقحــی 
بــه ایشــان بــود. البتــه اخیــراً اســتاد دکتــر شــفیعی کدکنی 

کرده انــد. هــم مصیبت نامــه را منتشــر 

که  این مسأله 
گی ها باب شده تاز
که بر پایۀ تعداد 
کتاب ها و مقاله ها 
کارنامۀ استادان و 
محققان را می سنجند، 
به نظرم چندان اعتباری 
گذشته از آنکه از  ندارد. 
گفته اند: المکثار  قدیم 
مهذار )پرگو یاوه گوست(. 
عالمان و استادان بزرگی 
را می شناسیم، از میرزا 
جهانگیرخان قشقایی 
گرفته تا فاضل تونی و 
عبدالحمید بدیع الزمانی 
که  سنندجی و... 
اهل نوشتن نبوده اند 
و رسالتشان پروردن 
گردان بوده است.  شا
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کم کار بودند؟ استاد چرا ایشان با این استعداد این قدر 
کلاس  کردیم. مگر سر  گفت وگو  پیش از این در این مورد 
استادان  از  یکی  نیست؟  کار  پروردن  دانشجو  و  رفتن 
که جز  بازنشستۀ همین دانشگاه اصفهان را می شناسم 
یکی دو مقالۀ عالمانه چیزی منتشر نکرده، اما از لحاظ 
و  داشته  خود  دانشجویان  بر  زیادی  بسیار  تأثیر  علمی 
کلاس های او به نیکی یاد می کنند و از اینکه از او  همه از 
بسیار آموخته اند. دکتر نورانی وصال حتماً باید یک کتاب 
آیین نگارش و یک دستور زبان و یک بدیع و عروض و 
گزیدۀ اشعار شاعران قرون مختلف را به  قافیه و تعدادی 
کتاب ها می افزود، تا پرکار باشد؟ یا ازین  انبوه این گونه 
که مطالب ساده و بدیهی را با طول و  شرح های رایجی 
تفصیل توضیح می دهند، اما مشکلات واقعی متون را به 
روی مبارکشان نمی آورند، باید چاپ می کرد؟ او بیشتر 

بله. یکی ایشان و یکی هم مرحوم دکتر محجوب، این 
دو نفر با شعر خواندنشان انسان را بسیار تحت تأثیر قرار 

می دادند.
از اشعارشان چیزی در خاطر دارید؟

بله:
بیا گوش  در  کرده  حلقه  کولی  ای 

بیا دوش  بر  ریخته  فرو  موی  با 
در دامن من می زده ، ای خرمن یاس

بیا آغوش  هوس پرور  بوی  با 
***

در پیرهـــن خـــواب چـــه دلکـــش شـــده ای
کهنـــه بی غـــش شـــده ای ماننـــد شـــراب 

دود چـــو  پیچیـــده  مهتابـــی  پیکـــر  بـــا 
بـــر خرمـــن هســـتی مـــن آتـــش شـــده ای

ایستاده از راست به چپ: حبیب یغمایی، عبدالوهاب نورانی وصال، نذیر احمد، حسین بحرالعلومی، ...، ضیاء الدین سجادی، حسن سادات ناصری 
کوب زرین  عبدالحسین  دانش پژوه،  محمدتقی  مغربی،   مصطفی  یزدگردی،  امیرحسین  شهیدی،  سیدجعفر  )امریکایی(،  لوتر  کنت  فاضل،  علی 
امیـــری منوچهـــر  پاریـــزی،  باســـتانی  محمدابراهیـــم  خویـــی،  زریـــاب  عبـــاس  شـــریف،  محمدجـــواد  فـــرزام،  حمیـــد  چـــپ:  بـــه  راســـت  از  نشســـته 
ج افشار( گنجینۀ پژوهشی ایر کنگرۀ بیهقی. )عکس از 

    

 فاضل تونی اصلًا خط 
نداشت؛ یعنی نمی توانست 

چیزی بنویسد ولی در 
عین حال یکی از بزرگترین 

استادان دانشگاه تهران 
بود و بسیاری از بزرگترین 

مشاهیر فضل و ادب 
گردی اش افتخار  به شا

می کردند. در نسل بعدی 
استادان هم مثلًا شادروان 

دکتر امیرحسن یزدگردی 
که به راستی محقق و 

دانشمندی به تمام معنی 
بود در همۀ عمر فقط

کتاب و دو مقاله دو 
کرد. منتشر 
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  دريچه

وصال خواند که خیلی دوست داشتم. مطلع اش این بود:
بـــازی زلـــف پریشـــان تـــو بـــا شـــانه ز چیســـت

خانه بر هم زدن این دل دیوانه ز چیست...
کسی بود؟ همسر دکتر وصال چه 

کـــه دانشـــجوی ایشـــان بـــودم، ازدواج نکـــرده  آن موقـــع 
ــره  ــم طاهـ ــی خانـ ــک وقتـ ــه یـ کـ ــم  ــا فهمیدیـ ــود. بعدهـ بـ
صفـــارزاده در شـــیراز دانشـــجوی ایشـــان بـــوده و عشـــقی 
میانشـــان پیـــدا شـــده، ولـــی ســـرنگرفته و خانـــم صفـــارزاده 
کـــرده اســـت. دکتـــر وصـــال هـــم  کـــس دیگـــری شـــوهر  بـــه 
کـــه بـــاز یکدیگـــر را  دیگـــر زن نمی گیـــرد، تـــا ایـــن اواخـــر 

پیـــدا می کننـــد و بـــا هـــم ازدواج می کننـــد.
یعنی چند سال زندگی مشترک داشته اند؟

کمتر از ده سال. 
پس این تنها ازدواج آقای نورانی وصال بوده؟

بله.
کی دوباره  کردید.  که شما شیراز را ترک  خوب رسیدیم به اینجا 

شما به وصالِ ایشان رسیدید؟
در  گاهی  آمدم.  شیراز  از  و  بستم  را  چمدانم  سال  آن 
مرحوم  می دیدم.  را  ایشان  ایرانی«  تحقیقات  »کنگرۀ 
شهرهای  از  یکی  در  سال  هر  را  کنگره  این  افشار  ج  ایر
کنگره  بزرگ برپا می کرد و تمام بزرگان و محققان در این 
معمولًا  بود.  پرباری  خیلی  کنگرۀ  می کردند.  شرکت 
ارتباط  اما  می کردم،  سلامی  و  می دیدم  آنجا  را  ایشان 
نزدیکی با ایشان پیدا نکرده بودم تا اینکه انقلاب شد و 
گذاشته اند. کنار  که ایشان را از دانشگاه شیراز  شنیدیم 

علی الرسم فی امثالها... )خنده(
گریبان ایشان  کار بود،  که اوایل  بله. آن تندروی هایی 

گرفت.  را هم 
دلیلش چه بود؟

گویـــا داوری یکـــی از فرزنـــدان وصـــال شـــیرازی، چندیـــن 
ســـال مشـــغول نوشـــتن نســـخه ای از شـــاهنامه بـــوده 
و شـــصت مـــاه وقـــت صـــرف خطّاطـــی و تذهیـــب ایـــن 
و  فاخـــر  ارزشـــمندِ  بســـیار  نســـخۀ  می کنـــد.  نســـخه 
یـــک  هـــم  آخـــرش  و  مـــی آورد  وجـــود  بـــه  بی نظیـــری 
کـــه آن هـــم  مثنـــوی بـــه شـــیوۀ خـــود شـــاهنامه می گویـــد 

می شـــود: شـــروع  این طـــور  و  اســـت  شـــاهکار  یـــک 
داد و  فـــرّ  بـــا  جهانـــدارِ  از  درود 

کـــرد یـــاد کایـــن همـــه داســـتان  بـــرو 
هنرمنــــــــــــد دانـــای بسیــــــــــار دان

کــــــــــاردان جهــــــــاندیدۀ  حکیـــم 

عبارت  که  می شد  ذوقیات اش  صرف  اضافی اش  وقت 
بود از: اشیاءِ عتیقه، خطوط قدیمی، تابلوهای نقاشی 
و اشیاءِ موزه ای! همه جا به دنبال عتیقه می رفت. مثلًا 
به هندوستان می رفت و تخت پادشاهی فلان مهاراجۀ 
کشتی می کرد و می آورد به شیراز  بار  را می خرید و  هند 
شیراز  در  که  زمان  آن  البته  می کرد.  برپا  باغش  در  و 
که  دانشجو بودم با ایشان ارتباطی این چنینی نداشتم 
فکر  دیدم.  را  آنجا  بعد  سال ها  ببینم.  را  باغ  آن  و  بروم 
آثار قدیم و خطوط استادان فن و  می کنم در شناخت 

سایر آثار هنری تبحر زیادی داشت.
چند  ایشان  بودید،  وصال  دکتر  دانشجوی  شما  که  سالها  آن 

ساله بودند؟
سال  بنابراین  بودند،   1302 متولّد  وصال  نورانی  استاد 

که در شیراز بودم، 43 سال داشته اند.   1345
یافته  بود،  پرورش  آن  در  وصال  دکتر  که  محیطی  دکتر،  آقای 

چگونه بوده  است؟
که محمد شفیع شیرازی متخلّص به وصال -  می دانید 
جدّ سوم این دکتر نورانی وصال_ از شاعران و خطّاطان 
پسر  شش  و  بوده  شیراز  در  هجری  سیزدهم  قرن  بنام 
داشته است و این شش پسر هم همه شاعر و خطّاط و 
نقّاش و هنرمند بوده اند: »وقار«، »داوری«، »حکیم«، 
وصال  پسر  شش  »یزدانی«  و  »توحید«  »فرهنگ«، 
بوده اند. آخرینشان یعنی یزدانی پسری به نام »روحانیِ 
دکتر  و  بوده  شاعر  و  هنرمند  هم  او  که  داشته  وصال« 
بود؛  روحانی وصال  این  پسر  نورانیِ وصال  عبدالوهاب 

یعنی نبیرۀ وصال شیرازی می شد. 
است.  شده  نوشته  وصال  خاندان  دربارۀ  کتاب  دو      
یکی را مرحوم دکتر یحیی ماهیار نوابی نوشته است با 
کتاب بسیار خوبی است،  که  عنوان خاندانِ وصال شیرازی 
نامِ  به  است  نوشته  وصال  روحانی  همان  هم  را  یکی 
چاپ  طاوسی  محمود  دکتر  اواخر  این  و  وصال.  گلشن 

کرده است. منقحی از آن منتشر 
با  هم  را  آشنایی ام  نخستین  داستان  است  خوب 
محصل  نجف آباد  در  بگویم.  شما  برای  وصال  خاندان 
دبیرستان بودم. زنده یاد استاد منوچهر قدسی خودمان، 
که برنامۀ بسیار  برنامه ای هفتگی در رادیو اصفهان داشت 
جذابی بود. در آن برنامه به معرفی شاعران می پرداخت. 
یکی از آن برنامه ها را به وصال و فرزندان او اختصاص داده 
کدام شعری  بود. آنها را یک به یک معرفی می کرد و از هر 
 ـپسر پنجم  کرده بود و می خواند. غزلی از توحید  انتخاب 

کتاب دربارۀ  دو 
خاندان وصال نوشته 
شده است.
یکی را مرحوم دکتر 
یحیی ماهیار نوابی 
نوشته است با عنوان 
خاندانِ وصال شیرازی 
کتاب بسیار خوبی  که 
است، یکی را هم
همان روحانی وصال 
نوشته است به نامِ 
گلشن وصال. و این 
اواخر دکتر محمود 
طاوسی چاپ منقحی از 
کرده است. آن منتشر 
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نه. شوهر عمّۀ ایشان بود و پدرانشان با هم پسر عمو و از 
یک خانواده بودند. مزارعی ها در شیراز خانوادۀ بسیار بزرگی 
که اغلب هم ادیب و شاعر بودند و عده ای از آنها هم  بودند 
از علمای دین بودند. آسیدعبدالله مزارعی هم شاعر بود و 
تخلص »فرح« داشت برای همین در شیراز معروف بود به : 

»آقــوی فرح«! )لهجۀ شیرازی را تقلید می کند(
 ایشان خیلی آدم جالبی بود. من بعدها در خاطرات 
پنج  و  هفتاد  حدود  که  خواندم  حکمت  علی اصغر 
ایام  را در  سال پیش مثلًا سال 1315 حکمت، فروزانفر 
به  که  نوشته  حکمت  می برد.  شیراز  به  عید  تعطیلات 
که جوان بسیار فاضلی  خانۀ آسیدعبدالله مزارعی رفتیم 
کرده است.  کتاب های بسیار خوبی هم جمع  و  است 

که آیندۀ بسیار روشنی دارد. پیداست 
از حدود سال 1354 به بعد از طریق فخرالدین مزارعی با 

ایشان آشنا شدم و از محبتشان برخوردار بودم.
با آقای فخرالدین مزارعی چطور آشنا شدید؟

شده  همکار  او  با  مکاتبه ای  دانشکدۀ  در   1354 سال 
ما  که  بود  این طور  کارش  مکاتبه ای  دانشکدۀ  بودم. 
شهرهای  از  یکی  به  هفته  هر  آخر  تعطیل  روزهای  باید 
که در  بزرگ پرواز می کردیم و به دانشجویان مکاتبه ای 
برای  و  می دادیم  درس  می شدند،  جمع  استان  مرکز 
هم  همین  برای  می کردیم.  برگزار  بازآموزی  کلاس  آنها 
یک  بودیم،  تبریز  هفته  یک  بودیم،  مشهد  هفته  یک 

سخن ســـنج، فردوســـی، اســـتاد تـــوس
ک او داد بـــوس خ بریـــن خـــا کـــه چـــر

مـــاه بـــه  ایـــران  نـــام  برآرنـــدۀ 
گاه... بـــه  شـــاهان  فـــرّ  فروزنـــدۀ 
موروثـــیِ  هنـــر  دربـــارۀ  زیبایـــی  بـــه  شـــعر  ایـــن  در 
گفتـــه: خطّاطـــی اش و شـــیوۀ نـــگارش حـــروف هـــم ســـخن 

آموختـــه افســـونی  خامـــه  از  مـــن 
بـــه مشـــک سیه شـــان دهـــان دوخته

چو شـــیران نشســـتم در آن نی ستان
شـــده مغـــزم از جـــوش چون می ســـتان

داشـــتم مـــرده ری  پـــدر  کـــز  گهـــر 
انباشـــتم خانـــه  در  ســـال  بســـی 

در این نامه یکجا فشـــاندم ز دســـت
کو شناســـنده اســـت... بدانـــد هر آن 

گاوســـــــار گـــرزۀ  واوهـــا  ...ســـــــر 
آبـــــــــــــدار خنجــــــــــــر  دالهــــــــــا  دُم 

کمنـــد داده  تـــاب  میم هـــا  خَـــم 
بلنـــد درفـــش  چـــون  کافهـــا  ســـر 

کـــران هـــر  از  ســـر  کشـــیده  الفهـــا 
ـــزه وران شـــده نامـــه چـــون دشـــت نی

ـــگ ـــی پلن ـــگال جنگ ـــن، چن ـــرِ شیــ س
از بهـــر جنـــگ بـــرآورده  کـــه ناخـــن 

ریختـــه زمیـــن  تـــا  میم هـــا  دُم 
آویختـــه ســـرش  زده،  بـــر  گـــره 

مثنوی  کلّ  آورده.  را  شاهنامه  از  خلاصه ای  هم  بعد  و 
130 بیت است.

خلاصه این نسخه دست به دست می گردد، تا اینکه 
سال  گویا  می خرد.  و  می کند  ردیابی  را  آن  وصال  دکتر 
می شود  خبر  با  کتاب  این  وجود  از  دیبا  ح  فر  ،1353
از  را  آن  هم  بعد  و  ببیند  را  آن  که  می شود  علاقه مند  و 
دکتر وصال می خرد. همین را به عنوان ارتباط ایشان با 
از  اخراجش  از دلایل  یکی  گویا  و  پرونده می کنند  دربار 
تمایل  وصال  دکتر  که  حالی  در  بوده،  همین  دانشگاه 
به  مجبور  و  نداشته  نسخه  آن  فروش  به  هم  چندانی 

کار شده  است.  این 
خوب از دیدار دوباره تان با دکتر وصال می فرمودید.

به  سعدی  کنگرۀ  در  شرکت  برای  ما   1363 سال  بله. 
شیراز رفتیم. یک مردی در شیراز بود، به نام آقای سیّد 

عبدالله مزارعی.
پدر فخرالدین مزارعی بود؟

به اتفاق آقای دکتر نورانی وصال
کنگرۀ سعدی - 1363
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نه! آخر یک دانشجوی درس فارسی عمومی بین هزاران 
دانشجو... روی چه حسابی باید مرا می شناخت؟!

ولی شما حتماً آشنایی دادید؟
گرد شما بودم  که در سال 1345 شا گفتم  بله. به ایشان 
کلاس شما بسیار  و در رشتۀ فیزیک درس می خواندم و 
که رشتۀ  برایم جذّاب بود. ایشان پرسید: »پس چه شد 
گفتم: »یکی  کردی و سراغ ادبیات رفتی؟«  فیزیک را رها 
چنین  معلمی  هر  بود.«  شما  کلاس های  عواملش  از 
هم  ایشان  می شود،  خوشحال  بسیار  بشنود  را  چیزی 
دیوان  از  بیت  چند  بارۀ  در  را  نظرشان  شد.  خوشحال 
نظر  هم  ایشان  و  پرسیدم  شاهنامه  و  سعد  مسعود 
کردیم. بعد  دادند و تا پاسی از شب نشستیم و صحبت 
که با ایشان در  کردند  کید  هم شماره تلفنی دادند و تأ
کنم.  گر باز به شیراز آمدم ایشان را مطلع  تماس باشم و ا
کنگره ها معمولًا  کنگره رفتم. این طور  صبح روز بعد به 
دو نشست دارد. مثلًا یکی از 9 تا 10/5 است. بعد استراحتی 
کوتاه دارد و نشست بعدی از 11 به بعد است. در این وقفۀ 
مبلی  روی  که  دیدم  را  طباطبایی  محیط  استاد  میانی 
هم  شهیدی  جعفر  دکترسید  مرحوم  و  بودند  نشسته 
کنارشان  بودند. رفتم و عرض ادب کردم و گفتم که دیشب 
در مجلسی در خدمت دکتر وصال بودم و ایشان به شما 
سلام رساندند. مرحوم محیط طباطبایی وقتی نام نورانی 

وصال را شنید، به وجد آمد.
آقای محیط آن زمان خودش مغضوب نبود؟

دکتر  نبود.  مغضوب  هیچ وقت  ایشان  نه!  لبخند(  )با 
گفت شمارۀ تلفن  شهیدی سریع از جایش بلند شد و 
که  ایشان را به من بده و همان وقت به ایشان زنگ زد 

همین الان بلند شو و بیا. 
به  سال  چندین  از  بعد  وصال  دکتر  که  باری  اولین     
اتفاقاً وقتی آمد، یک  چنین جمعی آمد همین بار بود. 
از  و  بود  غایب  نشست  آن  رئیسۀ  هیأت  اعضای  از  نفر 
هیأت  جمع  به  که  کردند  خواهش  وصال  نورانی  دکتر 
کنگره شد و  رئیسه بپیوندد. ایشان هم پذیرفت و عضو 

وضعیت عوض شد.
ایشان  باغ  به  که  کردند  روز دکتر وصال دعوت  آن        
و  طباطبایی  محیط  استاد  و  شهیدی  دکتر  با  برویم. 

ح و یکی دو نفر دیگر.  آقای فر
استاد قبل از اینکه به باغ ایشان برویم، می خواهم بدانم آیا همین 

کار شد؟ حضور ایشان در محفلی رسمی باعث برگشتشان به 
بله.

کثراً با فخرالدین  هفته همدان، یک هفته شیراز و... . ا
که می رفتیم به خانۀ همین  مزارعی با هم بودیم. شیراز 

ح« می رفتیم. »آقوی فر
ح چند ساله بود؟ آن زمان این آقای فر

کرد و هفت  فکر می کنم هفتاد سالش بود. نود سالی عمر 
کرد. یک خانۀ بسیار بزرگ  - هشت سال پیش هم فوت 
قدیمی در خیابان قصرالدشت شیراز داشت و چون آدم 
عده ای  همیشه  بود،  ذوقی  با  و  صحبت  خوش  بسیار 
از شخصیت های با ذوق شیراز دورش جمع می شدند 
تشکیل  که  سعدی  کنگرۀ  بود.  پر  همیشه  خانه اش  و 
شد، شبش به منزل ایشان رفتم، فخرالدین مزارعی آن 
موقع فوت شده بود. تصادفاً دکتر وصال هم آن شب به 
ح نسبت خویشاوندی  گویا با آقای فر آن منزل آمدند. 
از آمدن ایشان  داشتند. خیلی خودمانی بودند. طبعاً 
که نشستیم و با  خیلی خوشحال شدم. اولین باری بود 

کردیم. هم صحبت 
شما را شناخت؟ استادمحیط طباطبایی

که گفتم   به ایشان 
گرد شما  در سال 1345 شا
بودم و در رشتۀ فیزیک درس 
کلاس شما  می خواندم و 
اب بود.

ّ
بسیار برایم جذ

ایشان پرسید: »پس چه شد 
کردی  که رشتۀ فیزیک را رها 
و سراغ ادبیات رفتی؟«
گفتم: »یکی از عواملش 
کلاس های شما بود.« هر 
معلمی چنین چیزی را بشنود 
بسیار خوشحال می شود، 
ایشان هم خوشحال شد.
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چه بر سر آن باغ آمد؟
گویا بعد از وفات ایشان بین ورثۀ ایشان و خانم  متأسفانه 
که عیال ایشان بود، اختلاف پیدا شد و  طاهره صفارزاده 
ماجرا به دادگستری کشیده شد. آخرش هم نفهمیدم که بر 
سر این باغ و اثاثیه اش چه آمد! فکر می کنم نیّت قلبی خود 
دکتر وصال این بود که آن باغ به صورت موزه بماند و دست 

نخورد و مردم بتوانند از آن بازدید کنند.
شما بعد از آن بزم در باغ ایشان، باز هم دکتر وصال را دیدید؟

کنگرۀ خواجو در  بعد هم در  و  تهران  بار در  بله. یکی دو 
کرمان. سال 1370 بود و این بار همراه با خانم صفارزاده به 
کرمان آمده بودند. یادم هست که خیلی صمیمانه سر یک 
میز با دکتر زرین کوب نشسته بودند و با لحن بسیار خودمانی 
با هم حرف می زدند. رفتم سر آن میز و هر دو بزرگوار بسیار 
محبت کردند. از آن به بعد هم هر بار از طریق دانشجویانی 
سلام  ایشان  به  می رفتند  مدرس  تربیت  دانشگاه  به  که 
یک  و  می رساندند  سلام  متقابلًا  هم  ایشان  می رساندم. 

ارتباط دورادوری با هم داشتیم. 
ایشان اصفهان هم آمدند؟

نه خیر. متأسفانه چنین توفیقی پیش نیامد؛ اما می دانم 
که پیش از انقلاب به صورت پروازی به دانشگاه اصفهان 
می آمده اند و تدریس می کرده اند و بعضی دوستان من 
که آن زمان در اینجا دانشجو بودند، از کلاس های ایشان 

کرده اند. استفاده 

به چه نحوی؟
کنگره حضور داشتند  که در  همۀ محققان و استادانی 
تجدید  از  طبعاً  داشتند.  ارادت  و  علاقه  ایشان  به 
که چند  دیدارشان خیلی خوشحال شدند و ارتباطاتی 
به  ایشان  البته  شد،  برقرار  دوباره  بود  شده  قطع  سال 
باز نگشت. سال بعدش به تهران رفت  دانشگاه شیراز 
کرد و بعد هم به  و همکاری اش را با دانشگاه آزاد شروع 
دانشگاه تربیت مدرس رفت و تا آخر عمرش در این دو 
که از دانشگاه  کسانی  دانشگاه تدریس داشت. خیلی از 
کلاس های پربار  غ التحصیل شدند از  تربیت مدرس فار

کرده اند. ایشان استفاده 
بله. خوب داشتید از دعوت آن روزِ ایشان می فرمودید.

ایشان آن زمان هنوز ازدواج نکرده بود. خانه ای در شهر 
که با خواهر و شوهر خواهرش ـ سید علی مزارعی  داشت 
که او هم شاعری معروف بود ـ آنجا زندگی می کرد. باغی 
که حالا دیگر  هم بیرون از شیراز داشت. در قصرالدشت 

مرکز شهر شده است.
گفتم  ح و  کنگره رفتم منزل آقای فر از جلسات      بعد 
آقای  آنجا.  برویم  عصر  که  کرده اند  دعوت  وصال  دکتر 
که به منزل ایشان در شهر دعوت شده ایم،  کرد  ح فکر  فر
کلِ مشیر؛ از محلات  گرفتیم و رفتیم  کسی  برای همین تا
که ایشان در باغ هستند. دوباره  گفتند  قدیم شیراز اما 
گرفتیم و به باغ رفتیم. استاد محیط طباطبایی  کسی  تا
و دکتر شهیدی و دکتر رستگار فسایی و شاید یکی دو نفر 

کردند. گرم محبت  دیگر آنجا بودند. نشستیم و خیلی 
      این باغ واقعاً دیدنی بود یعنی یک موزۀ به تمام معنا 
با شیشه های  زیبا  بسیار  در  مثلًا دکتر وصال یک  بود! 
در  و  بود  خریده  بود،  هفتم  قرن  به  مربوط  که  را  رنگی 
گنجه ای مربوط به پانصد  کرده بود. یا درِ  این باغ نصب 
هم  دیوارها  بود.  گذاشته  کار  دیوار  در  را  پیش  سال 
نقّاشی  به فرد  منحصر  تابلوهای  از  بود  شده  پوشیده 
خط.  استادان  بزرگترین  بی نظیر  خطّاطی های  و 
کتاب های خطّی، مجسمه، ظروف عتیقه و... هوش ربا 
بود! دو تا تخت پادشاهی مهاراجه های هندی هم آنجا 

برپا بود.
کسی هم روی آنها جلوس می کرد؟

هنرمندانه  بسیار  ولی  نمی شد!  بود،  بلند  )خنده(  نه! 
باغ  و  آن ساختمان  از دیدن  آدم  بود.  کنده کاری شده 
سیر نمی شد. دو ساعتی داشتم در و دیوار و تابلوها و 

دیگر اشیاء را نگاه می کردم! 

طاهره صفارزاده

 این باغ واقعاً دیدنی بود 
یعنی یک موزۀ به تمام معنا 

بود! مثلًا دکتر وصال یک 
در بسیار زیبا با شیشه های 

که مربوط به قرن  رنگی را 
هفتم بود، خریده بود و 
کرده  در این باغ نصب 

گنجه ای مربوط  بود. یا درِ 
به پانصد سال پیش را 

گذاشته بود.  کار  در دیوار 
دیوارها هم پوشیده 

شده بود از تابلوهای 
منحصر به فرد نقّاشی و 

خطّاطی های بی نظیر 
بزرگترین استادان خط. 
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اینکه به دانشگاه تهران برود، مدتی در دانشگاه شیراز 
صمیمی  بسیار  دوستان  وصال  دکتر  با  و  بود  کرده  کار 
ج افشار ـ هم به  که زنده یاد ایر بودند. البته از یاد نبریم 
کتاب و فرهنگ ایران  سبب انتشار مجله های راهنمای 
کتابخانۀ مرکزی  زمین و بعد مجلۀ آینده و هم ریاست 
به  ـ  ایرانی  تحقیقات  کنگرۀ  برگزاری  و  تهران  دانشگاه 
پیوند محققان  و  امروزی ها نقش محوری داشت  قول 

و اهل فضل بیشتر از طریق ایشان بود.
گویا با رهی معیّری هم ارتباط داشته اند؟

رهی  خانۀ  بودم  رفته  که  می کرد  تعریف  خودش  بله. 
»ولیِ  دیوان  از  نسخه  یک  و  بودیم  نشسته  معیّری، 
خواندن  مشغول  و  بود  رهی  دست  در  بیاضی«  دشت 
رادیو  گل های  برنامۀ  در  که  شعرهایی  می دانید  بود. 
این  برای  و  بود  رهی  انتخاب  به  می شد  خوانده 
مراجعه  شاعران  همۀ  های  دیوان  به  باید  انتخاب ها 
تخلّص  »راضی«  که  آمد  رهی  دیدن  به  شاعری  کند. 
کتاب ولی دشت بیاضی را در دست  می کرد. این راضی 
که  گفت اینها چیست  رهی دید. با لحن تندی به رهی 
دشت  ولی  داریم،  بزرگ  شاعر  همه  این  ما  می خوانی؟ 

کیست؟ بیاضی دیگر 
را  قلم  و  کاغذ  رهی  دیدم  من  می گفت  وصال  دکتر      
گذاشت زیر  کرد و  کاغذ را تا  برداشت و چیزی نوشت و 
گفت می دانی اینجا  کتاب ها. وقتی آن شاعر رفت، رهی 

گفتم! آن شعر این بود: چه نوشتم؟ یک شعر 
منکرِ شاعرِ ماضی شده ای

»ولیِ دشت بیاضی« شده ای!
او دُری سُفته و راضی نشده

تو ...ی خورده و »راضی« شده ای!
)خنده( خوب استاد دو بیت شعر هم به دیوان رهی اضافه شد. 

حتماً این دو بیت جایی چاپ نشده! 
ح بودیم، این را  که خانۀ آقای فر دکتر وصال همان شب 
که وصال شیرازی در بستر احتضار شش  کرد  هم تعریف 
شاعر  عمری  من  که  می گوید  و  می کند  جمع  را  پسرش 
گر خلافش  بودم و ناچار بودم یک چیزهایی را بگویم و ا
کردن در خلاف مسیر آب بود و دیگران  را می گفتم، شنا 
که دارم می میرم می خواهم  مرا هو می کردند. ولی حالا 

اینها را بگویم:
که طاووس خودش       یکی اینکه مدام همه می گویند 
زیباست؛ اما پای زشتی دارد! هیچ زشتی یی هم ندارد 
و اینکه به عنوان یک اصل مسلم پذیرفته شده، به نظر 

در اصفهان چه تدریس می کردند؟
که از تهران به اصفهان  گویا ادبیات معاصر. یک بار هم 
آمده بودم، ایشان را در دانشکدۀ ادبیات دیدم و رفتم 
این مثنوی  روز دکتر وصال  آن  کلاسشان نشستم.  سر 

که: فروغ فرخزاد را از حفظ می خواند 
تـــو رنگیـــن شـــده  ای شـــب از رویـــای 

شـــده  ســـنگین  تـــواَم  عطـــر  از  ســـینه 
گســـترده خویش  ای به روی چشـــم من 

بیـــش  انـــدوه  از  بخشـــیده  شـــادیَم 
به عنوان یک نمونۀ بسیار زیبا از شعر معاصر این مثنوی 

را از حفظ تا پایان خواند.
پس علی رغم تتبع در اشعار قدما، متجدّد هم بوده اند!

هم  سپید  شعر  نمی دانم  می خواند.  را  فروغ  مثنوی 
می خوانده یا نه. 

مثل اینکه ایشان با دکتر یزدگردی و مرحوم دکتر محمدامین  ریاحی 
هم خیلی نزدیک بوده اند، خبری از این ارتباطاتشان دارید؟

گسترده ای داشت و دوستان زیادی  ایشان روابط بسیار 
می آمده  اصفهان  به  که  موقع  همان  گویا  داشت.  هم 
که  بوده. می دانید  رفیق شده  نواب هم خیلی  با دکتر 
دکتر نواب هم آدم بسیار باذوقی بود و این طور روابط را 

خیلی دوست داشت. 
         دکتر نورانی وصال با بیشتر بزرگانی که در تهران بودند، 
دکتر  و  ناصری  سادات  با دکتر  مثلًا  آمد داشت.  و  رفت 
مصفّا خیلی صمیمی بود. دکتر مصفا هم زمانی قبل از 

  دکتر نورانی وصال با بیشتر 
که در تهران بودند،  بزرگانی 
رفت و آمد داشت. مثلًا با 
دکتر سادات ناصری و دکتر 
مصفّا خیلی صمیمی بود. 
دکتر مصفا هم  مدتی در 
کرده بود  کار  دانشگاه شیراز 
و با دکتر وصال دوستان 
بسیار صمیمی بودند. البته 
ج  که زنده یاد ایر از یاد نبریم 
افشار ـ هم به سبب انتشار 
کتاب  مجله های راهنمای 
و فرهنگ ایران زمین و بعد 
مجلۀ آینده و هم ریاست 
کتابخانۀ مرکزی دانشگاه 
کنگرۀ  تهران و برگزاری 
تحقیقات ایرانی ـ به قول 
امروزی ها نقش محوری 
داشت و پیوند محققان و 
اهل فضل بیشتر از طریق 
ایشان بود.
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نتواند  دیگر  که  داشتید  را  انتظارش  نبود؟  خوب  حالش  چرا؟ 
کند؟ تدریس 

آخریـــن  تـــا  بـــود.  آتش  پـــاره ای  صورتگـــر  دکتـــر  اصـــلًا. 
ــرحال و  ــی سـ ــد خیلـ کلاس می  آمـ ــر  ــه سـ کـ ــاعت هایی  سـ
شـــوخ و بذله گـــو بـــود و هیچ کـــس انتظـــارش را نداشـــت. 
کـــه  کـــرد و مـــا از رادیـــو شـــنیدیم  گهانـــی ســـکته  خیلـــی نا
ــد.  کرده انـ ــوت  ــی فـ گهانـ ــکتۀ نا ــر سـ ــر اثـ ــر بـ ــر صورتگـ دکتـ

چه سالی بود؟
سال 1348.

کردید؟ شما هم با ایشان ارتباط خاصی پیدا 
دورۀ  در  بخصوص  چون  بودم.  گردشان  شا فقط  نه. 
کم  خیلی  استادانم  با  بودم،  خجالتی  خیلی  لیسانس 

ارتباط برقرار می کردم.
بعدها این خجالتی بودن از بین رفت؟

نمی دانم! این را شما باید تشخیص بدهید. )خنده(
نداشتنِ  دلیل  به  اوقات  خیلی  دانشجوها  بودن  خجالتی  این 
استادانتان  دیدید  که  بعداً  شما  حتماً  است.  به نفس  اعتماد 
کم کم این حس  تعریفتان را می کنند و تدریس های موفقی دارید، 

را از دست دادید! 
نمی دانم. 

بـــه هـــر حـــال دورۀ لیســـانس دورۀ خجالتـــی بـــودن خیلی هاســـت. 
ــر  ــوادۀ دکتـ ــا خانـ ــم بـ ــوز هـ ــما هنـ ــر شـ ــای دکتـ ــوب آقـ ــده(. خـ )خنـ

وصـــال ارتباطـــی داریـــد؟
که  کریم وصال  ایشان در شیراز برادری دارند به نام دکتر 

بدن  همان  مناسب  دقیقاً  پاها  آن  و  ندارد  وجهی  من 
و  در غزل ها می گویند  که مدام  است. دیگر هم چیزی 
گفته ام؛ بلبل زیاد هم خوب نمی خواند!  من خودم هم 

)خنده(
       یک نمونۀ دیگر از همین قبیل هم گفتند که متأسفانه 
که بعضی از این قبیل  از یادم رفته. حقیقت این است 
که در ادبیات به عنوان اصل مسلّم پذیرفته شده  چیزها 
پایه ای ندارد. مثلًا سرو همیشه با تذرو قافیه می شده و 
که تذرو عاشق سرو است و حتی منظومۀ  گفته اند  کم کم 
این یک اصل شده،  و  شده  سروده  هم  تذرو«  و  »سرو 

ولی این عشق فقط براساس قافیه سنجی است!
آقای دکتر من شنیده ام دکتر وصال علی رغم اینکه دیوان حافظ 

کرده اند، قایل به تفضیل سعدی بر حافظ بوده اند. را تصحیح 
را  ایشان  اما  بود،  این طور  نمی کنم. دکتر حمیدی  فکر 

بعید می دانم.
دکتر حمیدی هم از دوستان ایشان بود؟

همان موقع  دارند.   ... و  مجابات  و  مشاعره  هم  با  بله 
که دکتر حمیدی فوت شدند در مجلات چاپ شد. هم 
مزارعی  فخرالدین  و  حمیدی  دکتر  بین  مجاباتی  یک 
هست و هم یک مجاباتی میان حمیدی و دکتر وصال. 
گفته بود  یک شعر هم دکتر وصال در رثای دکتر صورتگر 

که آن زمان بسیار معروف شد.
دکتر صورتگر هم شیرازی بود؟

بله. شیرازیِ خیلی اصیل و با اینکه شصت ـ هفتاد سال 
لهجۀ  عمر،  آخر  تا  اما  بود  کرده  زندگی  شیراز  از  بیرون 
بود  کسی  صورتگر  دکتر  بود.  نمایان  کاملًا  شیرازی اش 
پایه گذاری  را  ادبیات دانشگاه شیراز  ابتدا دانشکدۀ  که 
و  شفیعی  دکتر محمد  و  مژده  دکتر  و  دکتر وصال  و  کرد 
کسان دیگر را دکتر  دکتر خاوری و استاد خلیل رجائی و 

صورتگر به آن دانشکده برد.
مثل اینکه رشتۀ ایشان زبان انگلیسی بوده است؟

می کرد  تدریس  انگلیسی  ادبیات  تهران  دانشگاه  در 
ادبیات  رشتۀ  در  ولی  بود،  انگلستان  کردۀ  تحصیل  و 
کتابی  یک  می داد.  »سخن سنجی«  درس  هم  فارسی 
را  همان  و  بود  کرده  تألیف  سنجی  سخن  به  نام  هم 

تدریس می کرد. 
سخن سنجی همان سبک شناسی است؟

آخرین  ما  است.  ادبی  نقد  نظریات  با  آشنایی  خیر. 
گویا قدم ما  که این درس را با او داشتیم.  گروهی بودیم 

برایش خوب نبود.

که  حقیقت این است 
بعضی از این قبیل 

که در ادبیات  چیزها 
به عنوان اصل مسلّم 
پذیرفته شده پایه ای 

ندارد. مثلًا سرو همیشه 
با تذرو قافیه می شده 

که  گفته اند  کم کم  و 
تذرو عاشق سرو است 
و حتی منظومۀ »سرو و 
تذرو« هم سروده شده 

و این یک اصل شده، 
ولی این عشق فقط 

براساس قافیه سنجی 
است!
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گفته  وصال  دکتر  خود  را  شعر  این  می گویند  بعضی ها 
گفته اند.  گویا آقای رکن این شعر را  بوده، ولی 

به  که شاعر زنده و حی و حاضر است می توانیم  به نظرم حالا 
»کهنه«  از  »عتیقه«  عربیِ  کلمۀ  به جای  که  کنیم  پیشنهاد  او 
کهنه خری!« )خنده( کند و مثلًا بگوید: »نبود نوتر از تو  استفاده 

این  بگذارید  و  بگویید  شما خودتان یک شعر مستقل 
کند. دو بیت هم همین وضع سابقش را حفظ 

کار دکتر وصال چه بود؟ خُب عاقبت 

متأسفانه در این گونه موارد شعر صائب به ذهنم می آید:
طومار درد و داغ عزیزان رفته است

که عمر درازست نام او این مهلتی 
بزرگان  از  بسیاری  سال ها  این  در  سرطان  بیماری 
دچار  وصال  دکتر  گرفت.  ما  از  را  کمال  و  فضل  اهل 
ک شد. بیماری به سرعت پیشرفت  این بیماری هولنا
رفت  کشور  از  ج  خار به  درمان  برای  هم  سفری  کرد. 
رنج  و  درد  با  عمرش  آخر  ماههای  بود.  بی نتیجه  که 
کنم،  احوال پرسی  زدم  تلفن  که  بار  آخرین  گذشت. 
صحبت  نمی توانند  ایشان  که  گفتند  صفارزاده  خانم 
از برکت وجودش  اثر همین بیماری  کنند و سرانجام بر 

محروم شدیم.
با  را  وصال  نورانی  دکتر  استاد  از  سخن  است  خوب 
ابیاتی از همشهری بزرگ او شیخ اجل سعدی شیرازی 

به پایان ببریم:
کبـــاب روزی  کـــرد  دوبیتـــم جگـــر 

ـــا ربـــاب گوینـــده ای ب ـــد  کـــه می خوان
روزگار بســـی  مـــا  بـــی  کـــه  دریغـــا 

نوبهـــار بشـــکفد  و  گل  برویـــد 
بســـی تیـــر و دیمـــاه و اردیبهشـــت

ک باشـــیم و خشـــت... که ما خا بیاید 

...ادامه دارد

پزشک است و پزشک خیلی معتبری هم هست. این 
ح می رفتم، به جای  که به شیراز و به منزل آقای فر اواخر 
کریم وصال می آمد. می نشستیم و با  دکتر وصال، دکتر 
ایشان خاطرات را مرور می کردیم. ایشان هم به ادبیات 
گویا  و هنر علاقه مند بود، ولی بیشتر اهل مطایبه بود. 
بود.  برجسته  و  نام آور  بسیار  هم  خودش  تخصص  در 

که او هم مزدوج نبود. جالب این است 
که خاندان وصال منقرض می شود! )خنده( آقای  چرا؟ این طور 

که حتماً فرزندی نداشتند؟ دکتر عبدالوهاب هم 
و  داشت  پسر  شش  وصال  البته  نداشت.  فرزندی  بله 
بودند. یک دکتر منوچهر وصال  کرده  ازدواج  آنها  بقیۀ 
و  بود  ریاضیات  استاد  تهران  دانشگاه  در  که  بود  هم 
که آنجا  استاد بسیار برجسته ای هم بود. همان زمانی 
کسان دیگر  دانشجو بودم او معاون دانشگاه شیراز بود. 

هم بودند. خاندان بزرگی بودند.
غیر از برادرشان با دیگر اعضای خانوادۀ ایشان هم ارتباط داشتید؟

وصال  دکتر  پسرخالۀ  که  بود  هم  جَهبَذ  آقای  یک  بله. 
ح  فر آقای  به خانۀ  او هم  بود.  ح  فر آقای  از دوستان  و 
کارش عتیقه فروشی بود. به سعدی هم بسیار  می آمد و 
علاقه داشت و او را با حافظ مقایسه می کرد و به حافظ 

ترجیح می داد.
جَهبَذ یهودی بود؟

»گهبد«  کلمۀ  معرب  »جهبذ«  بود.  مسلمان  نه خیر. 
فارسی است. 
گهبد یعنی چه؟

معانی مختلفی دارد، ولی توسعاً به معنی نقّاد و صرّاف 
که: گفته بودند  است. برایش شعر 
هنـــر ســـرای  در  نیســـت  جهبـــذا 

پرهنـــری  گوهرشـــناس  تـــو  چـــون 
فـــارس تمـــام خطـــۀ  انـــدر  الحـــق 

خـــری! عتیقـــه   تـــو  نبـــود همچـــو 
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چکیده:
شعر به عنوان یکی از انواع ادبیات خلاقه همچون دیگر 
اشکال آفرینش های هنری در بستر زمان و مکان بروز 
را در زمان های  ما  آنچه  یافته و متحول شده است. 
می رساند،  شعر  از  مشترک  نسبتاً  درک  به  گون  گونا
تاریخ  در  اما  است.  شعری  جوهرۀ  همان  یا  شعریّت 
به  نسبت  زمان  گذر  در  انسان ها  نگاه  چون  ادبیات، 
خود و طبیعت و کل هستی همواره دگرگون شده است، 
سبک ها و دوره های شعری با هم تفاوت آشکاری دارند.
       در این مقاله سعی شده تفاوت نگاه شاعر به هستی 
کل گرا )خدا محور( و جزء گرا )انسان محور(  در دو بینش 
این  بازتاب  به طور مشخص  و  گیرد  قرار  بررسی  مورد 
دو نگرش در شعر فارسی، تحلیل و جایگاه فردیت و 
بدین  گردد.  مشخص  معاصر  شعر  در  آن  برجستگی 
پیدایش  زمینه های  بیان  و  مقدمه  از  پس  منظور 
در  نیما  نقش  به  فارسی،  شعر  در  )مدرن(  نو  دیدگاه 
نوعِ  این  تأثیر گذار در  و عناصر  نو  اندیشۀ شعر  تبیین 
ادبی و مقایسۀ نمونه های شعری از دو رویکرد شعری 
سنتی و معاصر پرداخته ایم و سرانجام به این نتیجه 
که شعر فارسی پس از نیما از نظر نوعِ نگاه  رسیده ایم 

و فرم، تفاوتی آشکار با شعر هزار سالۀ فارسی دارد.
نیمـــا  مدرنیســـم،  ســـنت،  فردیـــت،  کلیـــدی:  واژه هـــای 

ســـی هستی شنا

دکتر علی رضا  نبی لو
دانشیار  زبان و ادبیات فارسی دانشگاه قم

منیر سلطان پور
کارشناسی ارشد زبان و ادبیات فارسی دانشجوی 

مقدمه
به دنبال  که  بزرگی  تحولات  و  )رنسانس(  نوزایی  دورۀ 
زندگی،  نوع  در  دگرگونی هایی  با  داد،  خ  ر اروپا  در  آن 
نوع نگاه به هستی و تغییرات علمی و ادبی همراه بود. 
پدید  پیشین  زندگی  با  گسستی  چنان  تغییرات  این 
گذر از  گویی تاریخ جدیدی آغاز شده است. با  که  آورد 
که از آن به  این تغییرات جامعه به سمتی پیش رفت 
ظهور اندیشۀ تجدد یا مدرنیته و چیرگی مدرنیسم یاد 
می شود. در یک نگاه کلی به آرای اندیشمندان مدرن، 

ویژگی های مدرنیته در موارد زیر خلاصه می  شود3:
-عقلانی شدن جامعه و خردباوری

گریز از تسلط اسطوره -گسست از سنت و 
-ایجاد تغییر در نظم جهان و سیطرۀ روزافزون انسان 

بر طبیعت
و  واحد مستقل  به عنوان یک  فرد  بر جایگاه  کید  -تأ

تأثیرگذار در سرنوشت خود و جامعه
خ داد، تمام عرصه های  که در فلسفه و علم ر تحولاتی 
قرار  تأثیر  تحت  نیز  را  داستان  و  شعر  جمله  از  هنری 
محور  را  انسان  شعرا،  و  نویسندگان  پس  آن  از  و  داد 

کتاب های زیر است: 1. موارد اشاره شده حاصل جمع بندی از 
اندیشــۀ  و  مدرنیســم  گــه/  آ نشــر  حقیقــی،  شــاهرخ  مدرنیتــه،  از  گــذر 
بــر  )درآمــدی  واژه هــا  فرهنــگ  مرکــز/  نشــر  احمــدی،  بابــک  انتقــادی، 
مکاتــب و اندیشــه های معاصــر، عبدالرســول بیــات، نشــر مؤسســۀ اندیشــۀ 

فرهنگ دینی(

تقـابل عنصر فـردیت  
در شعرسنتی و  معاصر                    
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پیشینۀ تحقیق
نگاه  موضوع  مشخص  به طور  که  کسی  نخستین 
پدر  یوشیج،  نیما  می کشد،  پیش  را  شعر  در  فردی 
حرف های  کتاب  در  نیما  است.  فارسی  معاصر  شعر 
که  همان طور  کنید  »سعی  می نویسد:  همسایه 
نشانی  شما  شعر  کنید  سعی  و  بنویسید  می بینید 
واضح از شما بدهد« )29(. در واقع نیما داشتن رابطۀ 
خاص با جهان را برای شناختن آن و بازتاب شعری 
آن را یك ضرورت می داند. بعد از نیما این دیدگاه دو 
نمود عینی پیدا می کند؛ نخست در شعر پیروان نیما 
و دیگر در نقد و بررسی شعر معاصر توسط منتقدان 
که در نقد و بررسی شعر با دیدگاه  شعر. از جمله آثاری 
نگرش  نحوۀ  این  نمودن  باز  در  سعی  فردمحور، 
مقالۀ  کرد:  اشاره  زیر  موارد  به  می توان  داشته اند، 
مرکب  چشم  کسار(،  خا )نسیم  نیما  شعر  در  فردیت 
موحد(،  )ضیاء  شناخت  و  شعر  مختاری(،  )محمد 
نو )سعید حمیدیان( و ادوار  داستان دگردیسی شعر 
شعر فارسی )محمدرضا شفیعی کدکنی(. اما آنچه در 
ضمن  در  گذرا  اشاره هایی  شده،  بررسی  منابع  این 
موضوعات دیگر است و همین امر ضرورت پرداختن 
ایجاب  را  آن  گی های  ویژ و  فردیت  مقولۀ  به  صِرف 
و  بررسی  می شود،  کوشش  مقاله  این  در  می کند. 
شعر  با  آن  مقایسۀ  و  امروز  شعر  در  فردیت  تکامل 
نقد  تکامل  راستای  در  ضرورت  یك  به عنوان  گذشته 

گیرد.  گسترده تر مورد توجه قرار  ادبی و در زمینه ای 

زمینه های ظهور فردیت در شعر فارسی
پس  که  اجتماعی  و  فکری  تحولات  به  نگاهی  با 
چنین  کرد،  پیدا  عینی  نمود  ایران  در  مشروطه  از 
ایران  به  مدرنیته  از  پوسته ای  ابتدا  در  که  برمی آید 
وارد شد و واژه ها بدون روح حقیقی خود به استخدام 
است  معتقد  ص18(   :3( احمدی  بابک  درآمدند. 
هیأت  به  شد،  ایرانی  جامعۀ  وارد  که  وقتی  مدرنیته 
در  آن  گی های  ویژ از  هیچ یک  که  بود  کلی  سایه ای 
آن  پیشگامان  و  نداشت  ظهور  و  بروز  امکان  جامعه 
کوتاه در جامعۀ  در تلاش بودند آن را در زمانی بسیار 
ادبی  جامعۀ  که  حالی  در  بخشند.  تحقق  ایرانی 
ایران هنوز در احاطۀ باورهای پیشین و اندیشه های 
سازندۀ  که  ابزاری  عقل  با  و  می کرد  سیر  شاعرانه 
این جهانیِ انسان و تغییر او به دست خودش بود سر 

آشتی نداشت.
در نخستین گام هایی که به سمت تمدن جدید برداشته 
شد، اثری از رویارویی با تأملات فکری غرب وجود ندارد و 

صرفاً به دستاوردهای آن بسنده شده است:
رحمـــت فرشـــتۀ  ای  لنیـــن  ای 

بی زحمـــت زود  قدم رنجـــه  کـــن 
توســـت آشـــیانۀ  مـــن  چشـــم  تخـــم 

ـــۀ توســـت ـــه خان ـــه خان ک ـــا  هیـــن بفرم
)23: ص300(
روزنامه،  اروپایی نظیر      دستاوردهای عینی تمدن 
وارد  جدید  فنون  و  علوم  و  اساسی  قانون  مجلس، 
دیده  آن  در  فکری  مواجهۀ  هنوز  اما  شد،  ایران 
با  ایرانیان  حیرت  با  همراه  مواجهۀ  نمی شود. 
ظاهری  پیشرفت  به  صرفاً  آنان  که  شد  باعث  اروپا، 
کسی به زمینه ها و پیامدهای  بیندیشند. در آن زمان 
فکری آن تمدن چندان نمی اندیشید و از همین زمان 
کهنه و نو به عنوان مهمترین مباحث  که جدال  است 
مشروطه مورد توجه قرار می گیرد و مشروطه  خواهان 
»آشوری،  می دهند.  ادامه  خود  نقادانۀ  رویکرد  به 
تمامیت  با  ایرانی عصر مشروطه  روشنفکران  برخورد 
یا بخشی از فرهنگ غربی را، در تاریکی دست بر فیل 
کس نتوانسته تمامیت آن  که هیچ  سودن، می داند 

را ببیند« )1: ص115(.
انقلاب  با  همزمان  که  روشنفکرانه ای  فضای     
کمابیش  و  آمد  پدید  ایران  در  آن  از  پس  و  مشروطه 
تا شهریور 1320، یعنی تا پایان دوران رضاشاه ادامه 

مواجهۀ همراه با حیرت 
ایرانیان با اروپا، باعث شد 
که آنان صرفاً به پیشرفت 
ظاهری بیندیشند. در آن 
کسی به زمینه ها و  زمان 
پیامدهای فکری آن تمدن 
چندان نمی اندیشید و 
که  از همین زمان است 
کهنه و نو به عنوان  جدال 
مهمترین مباحث مشروطه 
مورد توجه قرار می گیرد و 
مشروطه  خواهان به رویکرد 
نقادانۀ خود
ادامه می دهند.
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از  ایرانی  روشنفکران  تأثیرپذیری  باعث  کرد،  پیدا 
تجدّد و تحولات جامعۀ اروپا شد. آشنایی با داستان 
کم کم  کوتاه و رمان و نیز نوع زبان و بیان در شعر اروپا، 
گریزناپذیر  ضرورت ایجاد دگرگونی در آفرینش ادبی را 
گرچه ردّ پای رهایی از محدودیت های  می ساخت. ا
شکلی و محتوایی در ادبیات فارسی بی سابقه نیست 
و حتی مولانا با بیان اینکه »قافیه اندیشم و دلدار من/ 
گویدم  مندیش جز دیدار من« )28: ص 106( به دست 
نارسایی  و  محدودیت ها  این  از  برخی  بودن  گیر  پا و 
آنها اشاره می کند، هیچ کدام از این موضع گیری ها به 
که  کار نیما  ایجاد نگاهی تازه در فرمی نو نمی انجامد. 
کلاسیك  کهن پرهیمنۀ شعر  در ظاهر شکستن قالب 
برای  مشروطه  شعرای  تلاش   ادامۀ  واقع  در  است، 
که او در پی  بیان واقعیت های اجتماعی است و آنچه 
که ایجاد نگاهی نو و  آن است نه تنها شکستن قالب 

فضایی تازه است.
که  است  ضروری  نکته  این  یادآوری  همچنین      
گفته  فارسی  ادبیات سنتی  که در مورد  اولًا مواردی 
است،  ادبی  دورۀ  این  گی های  ویژ جزءِ  می شود، 
آن  به  ادامه  که در  ثانیاً مواردی  آن.  کاستی های  نه 
طرف  یك  از  و  ندارد  کلی  تعمیم  پرداخت  خواهیم 
از  برخی  با  که  یافت  کهن  ادبیات  در  آثاری  می توان 
برمی شمریم  ایران  مدرن  شعر  برای  که  گی هایی  ویژ
نشان دهندۀ  که  زیر  بیت  همچون  دارد،  سازگاری 
عقیدتی  و  مذهبی  باورهای  برابر  در  حافظ  فردیت 

زمان او است:
خ بر هم زنم ار غیر مرادم باشد چر

خ فلک کشم از چر که زبونی  من نه آنم 
)11: ص255(
از دیگر سو در شعر معاصر ایران آثار فراوانی وجود دارد 
گی های ادبیات مدرن مطابقت ندارد: که با ویژ

خ هر سنگ داشت بر من زد چر
دیگرش سنگ در فلاخن نیست
کنم خــانۀ زمــــــــانه خــــــراب چه 
کــه دلی از جفـاش ایمن نیست

)5: ص248(
      اما آنچه ما در پی بررسی آنیم، جریان غالبی است 
به  می شود.  ایجاد  او  پیروان  آثار  در  نیما  از  پس  که 
به عنوان شاخصه های  زیر مواردی  همین منظور در 

فردیت مد نظر قرار می گیرد.

1ـ تجربه های شخصی مهمترین عامل فردیت
جایگاه  در  هستی شناسی  نظر  از  فارسی  کهن  شعر 
دارد.  قرار  معاصر  شعر  هستی شناسی  با  متفاوتی 
کلاسیک با این رویکرد به هستی نگاه می کند  شاعر 
تعریف  منظم  قاعده ای  یک  با  پدیده ها  همۀ  که 
کم  ج از اختیار او بر هستی حا شده اند و نیرویی خار
ساختارها  این  در  تصرفی  و  دخل  به  نیاز  او  و  است 
گوشه ای از همین قواعد  نمی بیند و انسان را نیز در 
رویکرد  معاصر  شعر  در  که  حالی  در  می دهد،  جای 
انسان  برای  را  محوری  نقش  هستی شناسانه 
و  شکل گیری  روند  در  می تواند  انسان  است؛  قایل 
که  کند و آن گونه  نظم دهی پدیده ها دخل و تصرف 
نگاه  نوع  این  دهد.  سامان  را  آنها  اوست،  دلخواه 
در  که  نیست  یکپارچه ای  و  محکم  نظم  به  قایل 
همین  براساس  و  داشت  وجود  گذشته  شاعر  باور 
هم  و  می کند  دگرگون  را  شعر  صورت  هم  برداشت، 
کم بر هستی، بی نظمی  معنای آن را و در دل نظم حا
سمت  و  سو  آن  به  باید  خود  که  می بیند  گیری  فرا
دهد. بدین سان نقش محوری به خود انسان تعلق 
از  می گذارد؛  بنا  جدیدی  معماری  شاعر  و  می گیرد 
طرد  شخصی،  نگاه  بر  مبتنی  معاصر  شعر  رو  همین 
جهان بینی اسطوره ای ـ دینی، عینیت گرایی، صبغۀ 
اقلیمی با رویکرد جهانی، وحدت موضوعی، تقیّد به 
گفتار است. حال  زبان  با  آمیختگی  و  و مکان  زمان 
کهن به گونه ای دیگر با هستی در ارتباط آنکه شعـــــر 

که در ظاهر  کار نیما 
کهن  شکستن قالب 

کلاسیك  پرهیمنۀ شعر 
است، در واقع ادامۀ تلاش  
شعرای مشروطه برای بیان 

واقعیت های اجتماعی 
که او در پی  است و آنچه 

آن است نه تنها شکستن 
که ایجاد نگاهی نو و  قالب 

فضایی تازه است.
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است. »شعر سنتی شعری است خداباور، فرجام اندیش، 
کم و بیش بیت اندیش و  کم توجه به جهان تعینات و 

بدیع محور« )7: ص159(.
که تجربۀ شخصی       عمده ترین هدف نیما این بود 
خویش را محور دریافت شاعرانه قرار دهد. بدین گونه 
زندگی  میان  که  را  فاصله ای  تا  داشت  تلاش  او 
کند.  حذف  دارد  وجود  فارسی  شعر  و  اجتماعی 
نظیر  فارسی  شعر  نوگرای  شاعران  نخستین  برخلاف 
ضرورت  به  که  و...  بهار  رفعت،  کسمایی،  لاهوتی، 
به  قادر  ولی  بودند  برده  پی   شعر  در  تغییراتی  ایجاد 
به خوبی  نیما  نبودند،  جدید  شرایط  با  آن  انطباق 
نامه های  در  و  دریافت  را  تغییر  این  محل  و  ضرورت 
تغییر  که  بود  کرده  اشاره  دریافت  این  به  همسایه 
خ دهد، به وجود آوردن  که در شعر امروز باید ر اساسی 
گر این شعر در  »میدان دید تازه« در شعر است، حتی ا

بحور سنتی سروده شده باشد. منظور نیما از میدان 
دید تازه، نگرش شخصی و عینی به طبیعت و دنیای 
که بی میانجی و  اطراف شاعر است. نیما تجربه ای را 
شخصی نیست »بازگویی ملال آور بینش و تجربه های 
شخصی  و  »فردی«  نگاه  داشتن  می داند.  دیگران« 

مهمترین رکن حرکت به سوی شعر نو است:
و  بنویسید  می بینید  که  همان طور  کنید  »سعی       
بدهد.  شما  از  واضح  نشانی  شما  شعر  کنید  سعی 
آنچه  خلاف  بر  و  می بینید  قدما  مثل  شما  که  وقتی 
به کلی  شما  آفرینش  و  می آفرینید  دارد  قرار  ج  خار در 
کلمات  کرده است با  زندگی و طبیعت شما را فراموش 
گر در  کار آنها باید شعر بسرایید، اما ا همان قدما و طرز 
کلمات تازه اید، لحظه ای در خود عمیق  کار تازه و  پی 
کنید، آیا چطور دیده اید« )29: ص145( در  شده، فکر 
در  ابراهیم بیگ  سیـــــاحتنامۀ  مــؤلف  راستـــا  همین 

کلاسیک با این   شاعر 
رویکرد به هستی نگاه 
که همۀ پدیده ها  می کند 
با یک قاعده ای منظم 
تعریف شده اند و نیرویی 
ج از اختیار او بر  خار
کم است هستی حا
و او نیاز به دخل و 
تصرفی در این ساختارها 
نمی بیند و انسان را نیز در 
گوشه ای از همین قواعد 
جای می دهد،
که در  در حالی 
شعر معاصر رویکرد 
هستی شناسانه نقش 
محوری را برای انسان 
قایل است؛ انسان 
می تواند در روند شکل گیری 
و نظم دهی پدیده ها دخل 
و تصرف کند و آن گونه که 
دلخواه اوست، آنها را 
سامان دهد.



تابستان 1392 33
  29شماره

 

اعتراض به شیوۀ تقلید فکر و نگرش و تکرار ترکیبات 
پیشینیان  دست فرسودۀ  و  مستعمل  مصطلحات  و 
می گوید: »شاعران باید دست از تقلید و تکرار بردارند 
کاسد است.«  کل  کا که بازار مار زلف و سنبل  و بدانند 
تمام شاعران به جای انتقال تجارب شخصی خود به 
کرده و با چشم  شعر، از تجارب دیگران سوءِاستفاده 
آنها دیده و با ذهنشان اندیشیده اند« )26: ص495( 
»وقتی  که:  است  آن  بر  ص271(   :10( پورنامداریان  و 
موضوع شعر طبیعت و واقعیت زندگی باشد، مشکل 
شاعر  که  است  کافی  تنها  ندارد،  وجود  گفتن«  »چه 
از  را  هستی  و  جهان  که  باشد  خاص  ذهنیتی  دارای 
بنگرد  خویش  »فردیت«  براساس  و  خاص  زاویه ای 
دیگران  که  کند  کشف  و  ببیند  چیزهایی  آن  در  تا 

کشف نکرده اند.« ندیده اند و 
که درك و دریافت درستی از زمانۀ خود دارد،  کسی      

کند تا هنرمند  باید بتواند عینیت پدیده ها را منعکس 
به  را  خود  خاص  نگاه  هنرمند  این  باشد.  خود  عصر 
نگاه  اشیاء  به  خود  خانۀ  پنجرۀ  از  و  دارد  هستی 
را می آفریند. چنین  می کند و »هستی شناسی« خود 
را درك  و مدرنیته  که مدنیت  کسی است  هنرمندی 
است.  شناخته  رسمیت  به  را  انسانی  فردیت  و  کرده 
ذهن  از  گاه  ناخودآ تکرار  و  تقلید  وضعیتی  چنین  در 
شاعر رخت برمی بندد و چنین شعری جایگاه یگانه و 

تکرارناپذیری می یابد.
تجربۀ  و  نگاه  داشتن  به  توصیه  راستای  در  نیما      
و  بومی  واژه های  می خواهد،  شاعران  از  شخصی 
کنند و خود به حق این توصیه  محلی را وارد شعر خود 
از  او  کلمات  می گیرد.  به کار  به خوبی  خود  شعر  در  را 
مازندران  پرندگان  و  حیوانات  و  دریا  و  کوهها  میان 

انتخاب شده است:
گم کرده راهش در شب تاریک/ شب پرۀ  چوک و چوک!... 
شیشه/  پشت  بر  می کوبدم  دم به دم  نزدیک/  ساحل 
مقصودی  چه  تو  تلاش  در   / نزدیک!  ساحل  شب پرۀ 

است؟/ از اتاق من چه می خواهی؟... )30: ص774(
کلمات  نیماست،  خوب  گردان  شا از  که  فروغ  و      

اطراف خود در شهر را وارد شعر می کند:
روی  چقدر  است/  خوب  چرخیدن  میدان  دور  چقدر 
باغ ملی  رفتن  چقدر  است/  خوب  خوابیدن  پشت بام 
چقدر  است/  خوب  پپسی  مزۀ  چقدر  است/  خوب 
همۀ  از  چقدر  من  و  است/  خوب  فردین  سینمای 

چیزهای خوب خوشم می آید... )24: ص459(.
کید فراوان دارد       نیما در شعر بر توجه به »ابژه«)2( تأ
»فردیت«  شدن  برجسته  به  که  است  کید  تأ این  و 
معشوق  و  سنتی  ادبیات  او  می شود.  منجر  شعر  در 
»تیپ«  به  تبدیل  ادبیات  این  در  که  را  قهرمانی  یا 
معتقد  او  می دهد.  قرار  اعتراض  مورد  است،  شده 
که  چرا  بپردازد،  جزئیات  به  باید  نو  شعر  است 
که می تواند خصوصیات ابژه را دقیقاً  جزئیات است 
به  او  چشم  و  شب  به  نگار  زلف  تشبیه  کند.  ترسیم 
از  دور  به  باید  هنرمند  است.  کلی بافی  یك  نرگس، 
کلیشه ها، اولًا ابژه را با چشم خود و نه با چشم  این 
آن،  انتقال  و  توصیف  در  ثانیاً،  و  ببیند  گذشتگان 
از  و  جوید  سود  تجسّم  لوازم  همۀ  از  جزئیات  ذکر  با 

بپرهیزد.  چیزهای »دیده نشدنی« 

شعر معاصر مبتنی بر نگاه 
شخصی،

طرد جهان بینی 
اسطوره ای _ دینی، 

عینیت گرایی، صبغۀ 
اقلیمی با رویکرد جهانی، 
وحدت موضوعی، تقیّد به 

زمان و مکان و آمیختگی 
گفتار است. با زبان 

کهن  حال آنکه شعر 
به گونه ای دیگر با 
هستی در ارتباط 

است. »شعر سنتی 
شعری است خداباور، 

کم توجه  فرجام اندیش، 
کم  به جهان تعینات و 

و بیش بیت اندیش و 
بدیع محور.
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2ـ نگاه فردی به طبیعت
بهره برداری  و  استفاده  در  امروز  و  گذشته  شاعران 
به کار  خود  شعر  در  را  متفاوت  رویکرد  دو  طبیعت  از 
طبیعت  می کند  سعی  اغلب  گذشته  شاعر  گرفتند. 
ذهن  در  که  مفهومی  بگیرد  و  معنی  خدمت  در  را 
کلاسیک  خود پرورش می دهد. به عبارتی دیگر شاعر 
تصمیم به بیان مفهومی  دارد و برای زیباتر و ملموس تر 
شدن این مفاهیم، از طبیعت کمک می گیرد. در حالی 
است.  طبیعت  معاصر  شاعر  شعر  اصلی  موضوع  که 
که  مفاهیمی  و  دارد  طبیعت  سرودن  در  سعی  شاعر 
توصیف  در  کرده اند  کمین  شاعر  ذهن  گاه  ناخودآ در 
گذشته،  »شاعران  می سازند.  آشکار  را  خود  طبیعت 
و  معانی  خدمت  در  را  واقعیت  و  زندگی  و  طبیعت 
اما  داشتند،  ذهن  در  که  داشتند  مکرری  مضامین 
قرار  خود  شعر  اصلی  زمینۀ  را  زندگی  و  طبیعت  نیما 
داد تا معانی شعر را به اقتضای ساختار ذهنی خود در 
کند. بنابراین پیوند میان واقعیت یا عین  کشف  آنها 
یعنی  است.  جانشینی  پیوند  نیما  شعر  در  معنی  با 
زندگی و طبیعت در بیان، همنشین با معنی نیست، 

جانشین معنی است« )9: ص74(.
که باید به آن توجه شود، این      نکتۀ بسیار مهمی 
شعر  پنجم  تا  سوم  قرن  از  را  فارسی  شعر  که  است 
بر  شاعر  توجه  که  معنی  این  به  نامیده اند؛  طبیعت 
توصیف طبیعت متمرکز است؛ حال این مسأله پیش 
که چه تفاوتی میان رویکرد طبیعت گرایانۀ آن  می آید 

دوره با دورۀ معاصر وجود دارد؟ 
     پاسخ به این پرسش اساسی برای شناخت این دو 
که به دنبال  رویکرد به طبیعت می تواند خط فکریی را 

کند. اغلب شاعران طبیعت گرا  کاملًا روشن  آن هستیم 
محض  توصیف  دنبال  به  پنجم  تا  سوم  قرن  در 
وصف  مقولۀ  از  اغلب  شعرها  »این  هستند.  طبیعت 
به خاطر وصف به شمار می آید. نظیر بیشتر شعرهای 
توصیف ها  این  همۀ  ص319(   :18( منوچهری« 
از  که  ارائه می کنند  از طبیعت  بسیار ساده  تصاویری 
زمینه های عاطفی خالی است و دید آنها بیشتر دید 
گاهی در برخی مدح و ستایش ها  طبیعی است. ولی 
برقرار  ارتباط  شاعر  ذهنی  پدیدۀ  و  طبیعت  میان 
که در این صورت باز هم شاعر شیئی طبیعی  می شود 

را در نظر می گیرد نه مفهومی عمیق را:
ایمنی و  است  نشاط  روزگار  نوروز 

ارمنی دیبای  به  ابردشت  پوشیده 
است منضّد  در  عصابۀ  یاسمین  بر 

معدنی یاقوت  طویلۀ  ارغوان  بر 
)27: ص143(
طبیعت  به  سنتی  شاعر  نگاه  مورد  در  نیز  آشوری      
فارسی  شعر  در  همواره  که  »طبیعتی  می گوید: 
آشنای  راغ  یا  است  آراسته ای  باغ  می شود،  وصف 
و  بوته ها  و  گل ها  و  درختان  نام  که  نزدیکی 
سال  هزار  طول  در  و  آشناست  به خوبی  پرندگانش 
همگی  گویی  صبا،  و  قاآنی  تا  فرخی  و  منوچهری  از 
از  گر  ا حتی  می رفته اند.  آشنا  راغ  و  باغ  همان  به 
گون بوده باشند؛ زبان و  گونا اقلیم ها و سرزمین های 
که  است  آراسته ای  تراش خوردۀ  زبان  نیز  وصف شان 
برداشت های  و  تصویرها  و  واژه ها  همان  با  کمابیش 
می کند.«  وصف  کمابیش  را  چیز  همه  همیشگی 
نیما شعر  در  که  طبیعتی  مورد  در  و  ص109(   :2(

 اغلب شاعران سنتی سرا 
گویی بدون توجه به 
طبیعت اطراف خود به 
طبیعت توصیفی شاعران 
پیش از خود می پردازند و 
براساس سروده های آنان 
طبیعت را وصف می کنند 
که این موضوع علاوه بر 
توصیف طبیعتِ نادیده، 
به تکرارهای ملال آور 
می انجامد حال آنکه در 
شعر معاصر، شاعر اقلیم 
شمال طبیعت اطراف 
خود را می بیند و شاعر 
کویر به طبیعت اطراف 
خود توجه دارد.
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شاعر گذشته اغلب 
سعی می کند طبیعت 
را در خدمت معنی و 

مفهومی  بگیرد که در ذهن 
خود پرورش می دهد. 

به عبارتی دیگر شاعر 
کلاسیک تصمیم به بیان 

مفهومی  دارد و برای زیباتر 
و ملموس تر شدن این 

مفاهیم، از طبیعت کمک 
که  می گیرد. در حالی 

موضوع اصلی شعر شاعر 
معاصر طبیعت است. 

شاعر سعی در سرودن 
طبیعت دارد و مفاهیمی 

گاه ذهن  که در ناخودآ
کرده اند در  شاعر کمین 
توصیف طبیعت خود را 

آشکار می سازند. 

خود  بی واسطۀ  تجربه های  »نیما  می یابد:  انعکاس 
در  می کند،  بیان  خویش  پیرامون  واقعی  جهان  از  را 
پر  با آسمان  کوهستانی مازندران  فضاهای جنگلی و 
منظره ای  پیشش،  در  دریا  چشم انداز  و  بارنده  و  ابر 
و  افغانستان  در  یا  کویر  حاشیۀ  و  مرکزی  ایران  در  که 
که برای وصف  تاجیکستان نمی توان دید و نیز زبانی 
پرابهام  و  درشت  و  گران آهنگ  زبانی  می گیرد،  به کار 
است، زبانی است وحشی و بسیار دور از آن باغ و راغ 

آشنای زبان شعر هزارسالۀ فارسی« )2: ص109(.
کهسار، آفتاب/ با رنگ های زرد غمش  کز بر  وقت غروب 
یکی  ساحل  سر  بر  نشسته  تنها  حجاب/  در  هست 
یکی  و  شده اند  آسمان  همرنگ  آب ها/  دور  وز  غراب/ 
کرده ست روی پارچۀ سنگی به سر  بلوط/ زرد از خزان/ 

سقوط )30: ص328(.
به  توجه  بدون  گویی  سنتی سرا  شاعران  اغلب      
شاعران  توصیفی  طبیعت  به  خود  اطراف  طبیعت 
پیش از خود می پردازند و براساس سروده های آنان 
علاوه  موضوع  این  که  می کنند  وصف  را  طبیعت 
ملال آور  تکرارهای  به  نادیده،  طبیعتِ  توصیف  بر 
اقلیم  شاعر  معاصر،  شعر  در  آنکه  حال  می انجامد 
کویر به  شمال طبیعت اطراف خود را می بیند و شاعر 

طبیعت اطراف خود توجه دارد:
گون از نسیم پرسید/ دل من  کجا چنین شتابان؟/  به 
گرفته زین جا/ هوس سفر نداری/ ز غبار این بیابان؟... 

)19: ص15(.
       البته در شعر سنتی، به خصوص شعر وصفی سبک 
اطراف خود  که طبیعت  خراسانی، هستند شاعرانی 

تفاوت  این  با  می کنند،  توصیف  جزئیات  تمام  با  را 
طبیعت  تشبیه  و  توصیف  توصیف،  این گونه  در  که 
آن  از  فراتری  معنای  و  می شود  مشاهده  طبیعت  به 
ضرورت  که  چندلایه گی  و  ابهام  و  نمی شود  دریافت 

شاعرانگی است در آن جایی ندارد:
چکیــده ابــر  از  بیــن  بــاران  قطــرۀ  آن 

گهربــار گشــته ســر هــر بــرگ از آن قطــره 
ســبز دســتارچۀ  ریشــۀ  چــون  آویختــه 

ســیمین گرهی بــر ســر هــر ریشــۀ دســتار
بنگــر ســحرگاهی  بــاران  قطــرۀ  وآن 

گل ناشــکفیده بــر، ســیار بــر طــرف 
همچــون ســر پســتان عروســان پــری روی

وانــدر ســر پســتان بــر، شــیر آمــده همــوار
آب شــمر  انــدر  بنگــر  دایره هــا  آن 

کــه در آن آب چکــد قطــرۀ امطــار هرگــه 
بــاران قطــرۀ  شــود  پــرگار  مرکــز  چــون 

پــرگار به ســان خــط  آب  دایــرۀ  وآن 
)27: ص43(

     شاعران سنتی به گونه ای دیگر نیز با طبیعت ارتباط 
از  معنی  شاعر  که  است  زمانی  آن  و  می کنند  برقرار 
این  میان  و  دارد  خود  ذهن  در  پیش اندیشیده ای 
»جانبی«  پیوندی  طبیعت  عینی  عناصر  و  معنی 
این گونه  در  عینی  عناصر  می کند.  پیدا  خود  شعر  در 
شعرها نقش زینت دهنده و جذّاب کننده دارد. مانند 
به عناصر طبیعت   که  فراوانی  و استعارات  تشبیهات 
شده است. نمونه ای از این نوع وصف طبیعت را در 

بیت هایی از یکی از غزل های سعدی می بینیم:
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آن سروناز بین که چه خوش می رود به راه
که چون می کند نگاه وان چشم آهوانه 

کمــر بســت بــر میــان کــه  تــو ســرو دیــده ای 
کلاه نهــد  بــر  بــه ســر  کــه  مــاه چــارده  یــا 

گل گیــاه اســت پیــش  گل بــا وجــود او چــو 
مــه پیــش روی او چــو ســتاره ســت پیــش مــاه

ســلطان صفــت همــی رود و صدهــزار دل
کــه در پــی ســلطان رود ســپاه بــا او چنــان 
)15: ص 539(
به  تصمیم  که  را  آنچه  شاعر  می شود  دیده  چنانکه     
در  طبیعت  عینی  عناصر  به  تشبیه  با  دارد  بیانش 
پیوند  آنها  بین  و  می دهد  جلوه  زیبا  خواننده  نظر 
پیوند میان ذهن  نوع  این  برقرار می کند.  »همراهی« 
و عین در سبك هندی تبدیل به پیوندی »تناظری« 
می کوشد  هندی  سبك  »شاعر  می شود.  »تقابلی«  و 
او  ذهن  به  جمله ای  قالب  در  که  معنی  واحد  برای 
که  به طوری  کند،  پیدا  عین  از  نظیری  است،  آمده 
و  متناظر  عینی  گزارۀ  اجزای  با  ذهنی  گزارۀ  اجزای 
گزاره همچون  همراه باشد« )10: ص247( و یکی از دو 
را  آن  تصویر  و  گیرد  قرار  دیگر  گزارۀ  مقابل  در  آینه ای 

بازتاب دهد:
که مجنون شد نمی اندیشد از زخم زبان هرکس 

نمی باشد پروا  را  مست  کبک  کوه  تیغ  ز 
)21: ص 1514(

دست به  نمی آید  آسان  غم  چو  شادی  دامن 
کند پسته را دل می شود خون تا لبی خندان 
)21: ص 1241(
و  سنتی  شعر  توصیف های  نوع  تفاوت  مورد  در  و      
نیمایی معتقد است: »پیوند میان ذهن و عین در سبك 
هندی  سبك  در  و  جانبی  پیوندی  عراقی  و  خراسانی 
پیوندی تناظری و تقابلی دارد، اما در شعر نیما پیوند 
نیز  جانشینی.« )10: ص261( موسی اسوار )4: ص70( 
همچون پورنامداریان، ابهام در شعر سمبولیك نیما و 
معاصرانش را ناشی از همین تفاوت پیوندها می داند: 
که در شعر شاعرانی چون خاقانی وجود دارد  »ابهامی 
به دلیل وجود تلمیحات و اشارات و تعقیدهای لفظی و 
که در  معنوی و علوم مختلف است. این ابهام با ابهامی 

ذات شعر نو وجود دارد متمایز است.«
کافی است خواننده مفهوم لغات   در شعر سنتی ایران 
کنایات و تلمیحات را بداند و به نکات صرفی  دشوار و 
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و نحوی و تعقیدهای لفظی و معنوی تسلط یابد، در 
این صورت به راحتی مفهوم شعر را درمی یابد، اما در 
شعر سمبولیكِ معاصر، برای کشف معنای شعر باید به 
تأویل آن پرداخت. شاعر تصویری عینی به خواننده 
را  متعددی  مجازی  معانی  حدس  امکان  و  می دهد 
که  برای خواننده فراهم می کند؛ به همین سبب است 
که خود به این  شعر او عمیق یا مبهم می شود. نیما 
که  چیزی  آن  بدانید  »باید  می گوید:  است  واقف  امر 
کنه اشیاء جز ابهام چیزی  عمیق است، مبهم است. 
هستند.  ابهام انگیز  اساساً  عمیق  کارهای  نیست... 
ـ  می بینیم  عمیق  که  وقتی  ـ  جا  همه  در  ابهام  این 
که در  وجود دارد. در همۀ روزنه های زندگی، مثل مه 

جنگل پخش شده است« )29: ص199(.
سبك  ابهام  مختلف،  سبك های  میان  از  نیما         
و  می داند  نزدیك  سمبولیک  آثار  ابهام  به  را  هندی 
مردم  دارد  اعتقاد  و  می ستاید  را  آن  دلیل  همین  به 
به دلیل تنبلی ذهنی آن را نمی پسندند. البته از طرف 
انتقاد  سبك  این  انسجام  و  یك دستی  عدم  از  دیگر 

می کند:
جنگل/  خامش  مسیر  بر  دورادور/  شب های  از  مانده 
سردی./  کستر  خا اندرو  خرد،/  اجاقی  از  سنگ چینی 
کاندر غباراندودۀ اندیشه های من ملال انگیز/  همچنان 
حاصلش  داستانی  چیز/  هر  آن  در  تصویری  ح  طر
نقش  داشت؛/  آشتی  من  با  که  شیرینم  روز  دردی/ 
با دم  گردیده/  گشته، سنگ  گردیده/ سرد  ناهمرنگ 
که  همچنان  روی زردی/  بهار  از  کنایت  من  عمر  پاییز 
جنگل/  خامش  مسیر  بر  دورادور/  شب های  از  مانده 
کستر سردی )30:  سنگ چینی از اجاقی خرد/ اندرو خا

صص688-677( 

     این قطعه علاوه بر توصیف طبیعت بدون هرگونه 
تحمیل معنایی، مفهوم دیگری را نیز منتقل می کند 
به  نیما  نخست  نگاه  در  می سازد.  دومی  را  لایۀ  که 
در  خاموشی  اجاق  و  جنگل  از  ساده ای  توصیف 
و  رمزهایی ملایم  به  شعر  طول  اما در  آن می پردازد، 
عمیق تر  مفهومی  از  حکایت  که  برمی خوریم  پنهانی 
یکپارچه  به صورت  تصویر  کل  دیگر  تعبیر  به  دارد. 
به  و  است  طبیعت  از  قطعه ای  دربارۀ  و  شده  بیان 
پنهان تری  و  عمیق تر  لایۀ  بیانگر  استعاری  شکلی 
کل  که به جامعۀ زمان شاعر بازمی گردد. یعنی  است 
آن  از  می توان  که  است  وضعیتی  در  پیچیده  قطعه 

جالب  قطعه  این  در  کرد.  یاد  کل  استعارۀ  به عنوان 
به  متعلق  طبیعت  توصیف های  بیشتر  که  آنجاست 
گفته  سبک خراسانی است و نیما هم با زبانی سخن 
که به زبان خراسانی بسیار نزدیک است، اما این زبان 

کاملًا متفاوت است. حامل دید و نگاهی 
که از پدیده های       علاوه بر این برخلاف منوچهری 
و  جزئی تر  نیما  می گوید،  سخن  عام تری  طبیعی 
نزدیک  اشیاء  به  و  می کند  نگاه  اطراف  به  دقیق تر 
می شود و نوعی یگانگی میان شاعر و شیء احساس 

می شود.
که نیما توصیه می کند تا به       »به همین سبب است 
کورۀ آهنگری نگریسته شود، اما  شیئی مشخص مثلًا 
تا  می شود  توصیه  شاعران  به  شاعری  آیین  کتب  در 
که  گذشتگان را به خاطر بسپارند، چرا  انبوهی از شعر 
برای شناخت شیء به نگریستن بی رابطه احتیاجی 
آن  وجود  به  وابسته  شیء  هر  حقیقت  چون  نبود، 
به  معرفت  همان  کار  آخر  در  شیء  معرفت  و  است 
وجود  کلی  مراتب  در  آن  منزلت  و  مقام  و  آن  وجود 
کلیات  که همین منزلت، تعیین کنندۀ صفات و  است 

است« )25: صص84 و 85(.

3ـ نگاه فردی و عشق 
از معشوق شعر سنتی داشته  گر بخواهیم تصویری  ا
کنیم،  بررسی  و خلق وخو  نظر ظاهر  از  را  او  و  باشیم 
یا  سرو  همچون  بلند  قدی  دارای  معشوق  این 
کمانی، دهانی به ظرافت یک نقطه  صنوبر، ابروهای 
و... است و در اغلب موارد تندخو و بی وفا و نامهربان 
است. شاعر سنتی شاید تجربه های عاشقانه ای هم 
که می خواهد از این تجربه ها  داشته باشد، اما زمانی 
معشوق  از  و  می بندد  را  چشمانش  گویا  بگوید 
او سروده اند،  از  که دیگران  ـ همان معشوقی  خیالی 
آنکه معشوق واقعی  از  می سراید. شاعر سنتی پیش 
خود را در عالم واقع ببیند و از او بسراید، به معشوق 
حتی  می کند.  نگاه  کلیت  و  مفهوم  یک  به عنوان 
عاشقانه ای  تجربۀ  هرگز  اینکه  بدون  می تواند  شاعر 
که ذهنی و  از معشوقی  گداز  و  با سوز  داشته  باشد، 
کند. این پایبندی به توصیف ها  خیالی است شکوه 
باعث ملال آوری مضمون های  و تصویرهای یکسان 
که بهار )6: ص503( در  شعر سنتی می شود تا جایی 

قصیده ای چنین می گوید:

 معشوق سنتی دارای 
قدی بلند همچون 

سرو یا صنوبر، ابروهای 
کمانی، دهانی به ظرافت 

یک نقطه و... است و 
در اغلب موارد تندخو 

و بی وفا و نامهربان 
است. شاعر سنتی شاید 

تجربه های عاشقانه ای 
هم داشته باشد، اما 

که می خواهد از  زمانی 
گویا  این تجربه ها بگوید 
چشمانش را می بندد و 

از معشوق خیالی، همان 
که دیگران از  معشوقی 

او سروده اند ـ می سراید. 
شاعر سنتی پیش از آنکه 

معشوق واقعی خود را 
در عالم واقع ببیند و از 
او بسراید، به معشوق 
به عنوان یک مفهوم و 

کلیت نگاه می کند. 
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کسی همان را ترسیم می کند و بر آن نام  که هر  است 
مورد نظر خود را می نهد. معشوق نه برآمده از تجربۀ 
فردی و نه برآیند تجربۀ اجتماعی است. او چهره ای 
شاید  دارد.  دست نیافتنی  و  بی مکان  و  قدسی 
و  کلی  به صورت  که  عرفانی  و  صوفیانه  گرایش های 
جزئی بر ادبیات سایه افکنده، یکی از عوامل آن باشد. 
کلی است و در هالۀ قدسی  اینکه چرا چهرۀ معشوق 
فرو رفته، به قول شفیعی کدکنی )17: ص25( »مربوط 
در  است...«  کامل"  "انسان  نظریۀ  تطوّر  تأثیرات  به 
خصلت های  از  یکی  معشوق  کلی  چهرۀ  صورت  هر 
که در عین حال یکی  زبان فارسی است  شعر غنایی 
کاستی شعر غنایی این دوره  از ضعف ها و نقطه های 

هم به حساب می آید.
سروده های  در  معشوق  همانندی  وضعیت  این      
شاعران مختلف دیده می شود. در اغلب سروده های 
محسوس  و  ملموس  چهرۀ  معشوق  شاعران  این 
خراسانی،  سبك  شاعران  از  زیر  نمونه های  ندارد. 
را  سنتی  شعر  معشوق  تشابه  این  هندی  و  عراقی 

نشان می دهد:
مانــد تــو  زلفــکان  بــدان  ســیاه  شــب 

مانــد تــو  رخــان  کــی  پا بــه  روز  ســپید 
عقیــق را چــو بســایند و نیــک ســوده شــود

مانــد تــو  لبــان  بــا  بــود  آبــدار  کــه 
گشــتم بیــش بــه بوســتان ملــوکان هــزار 

مانــد تــو  رخســارگان  بــه  شــکفته  گل 
ــرد ک ــالا قیــاس نتــوان  ــه ســروین ب ــو را ب ت

مانــد تــو  بــدان  بــالا  و  قــد  را  ســرو  کــه 
)13: ص 106(

ســرو چمــان مــن چــرا میــل چمــن نمی کنــد
گل نمی شــود یــاد ســمن نمی کنــد همــدم 
)11: ص 197(

کان شــاخ صنوبــر را بخــت ایــن نکنــد بــا مــن 
گل بــر ســرش افشــانم بنشــینم و بنشــانم، 
)15: ص 511(

ســرو در بــاغ نشــانند و تــو را بــر ســر و چشــم
گــر اجــازت دهــی، ای ســرو روان بنشــانم

گل رخســار تــو امروزی نیســت عشــق مــن بــر 
کــه مــن بلبــل این بســتانم دیــر ســال اســت 
)15: ص 512(

بهارا همتی بر، اختلاطی کن به شعر نو
که رنجیدم ز شعر انوری و عرفی و جامی

مکرر گر همه قند است خاطر را کند رنجه
ز بادامم بد آید بس که خواندم چشم بادامی
  )20: صص127ـ 128(

را  سنتی  شعر  در  کلی گرایی  لنگرودی  شمس 
هیچ  سنتی  شعر  »در  می کند:  توصیف  این گونه 
کار نیست، و سبب  ساختمان و هیچ در و پیکری در 
به  راجع  او  است.  سنتی  شاعر  کلی گویی  بلیه،  این 
دربارۀ  قهرمان.  نه  می گوید  سخن  قهرمانی  مقولۀ 
از  شجاع.  شخص  نه  می دهد  سخن  داد  شجاعت 
شرافت حرف می زند نه فلان مرد شریف. از مقولات 
کلیات سخن می گوید نه از موارد معین و مشخص؛  و 
باشد.  نیز  معین  و  مشخص  موارد  بر  ناظر  هرچند 
تمام  و  کلی(  )قهرمان  رستم اند  او  قهرمانان  تمام 
و  و مجنون؛ عاشق  لیلی  و  فرهاد  و  عشاقش شیرین 
کافی  فقط  که  است  جهت  همین  به  کلی.  معشوق 
است در اشعارش نام ممدوح یا معشوق عوض شود. 
صفت  حقیقت  در  چون  نمی شود،  عوض  چیز  هیچ 
خاصی  ممدوح  و  معشوق  از  ممیزه ای  و  مشخصه 
که  است  سبب  بدین  نیز  و  است  نشده  او  شعر  وارد 
او  که شعر  ادغام اند؛ چرا  قابل  همۀ اشعارش در هم 

کلی است.« همه اش بیان حقایق و مقولات 
بی چهره  کلیتی  سنتی  شعر  در  معشوق  بنابراین       

معشوق در شعر سنتی 
که  کلیتی بی چهره است 
کسی همان را ترسیم  هر 
می کند و بر آن نام مورد 
نظر خود را می نهد. 
معشوق نه برآمده از 
تجربۀ فردی و نه برآیند 
تجربۀ اجتماعی است. 
او چهره ای قدسی و 
بی مکان و دست نیافتنی 
گرایش های  دارد. شاید 
که  صوفیانه و عرفانی 
کلی و جزئی  به صورت 
بر ادبیات سایه افکنده، 
یکی از عوامل آن باشد.
بینش شاعر قدیم 
ک  و همچنین ادرا
ایشان به علت 
که از  محدودیت هایی 
قلت مایۀ علمی و یا 
فشار سنت های ادبی 
و اخلاقی پدید می آمد، 
غالباً تنگ و محدود بود.
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در شعر معاصر چهرۀ 
معشوق اغلب قابل 

باور و واقعی تر است. 
رابطۀ عاشق و معشوق 

عادی و مربوط به 
زندگی روزمره است 

و نشان دهندۀ آن 
که برخی از قید  است 

و بندهای اجتماعی 
برداشته شده و عاشق 

به راحتی از معشوق نام 
می برد. معشوق شعر 

معاصر زمینی، طبیعی و 
واقعی است و در عین 

داشتن ویژگی های 
مثبت ممکن است دچار 

کاستی هایی باشد، اما 
عاشق با وجود این او را 

توصیف می کند.

گرچه معشوق صائب در مجموع معشوقی زمینی       ا
روال  همان  به  و  نیست  تصور  قابل  همچنان  است، 

معشوق های عارفانه و صوفیانه از او یاد شده است:
که به زلف تو زنم دست من بر سر آنم 

تا سنبل زلف تو چه سر داشته باشد
)22: ص 2111(

پیوسته است سلسلۀ عاشقان به هم
شنید می توان  ما  ترانۀ  بلبلان  از 
)22: ص2080(
باور  قابل  اغلب  معشوق  چهرۀ  معاصر  شعر  در 
و  عادی  معشوق  و  عاشق  رابطۀ  است.  واقعی تر  و 
آن  نشان دهندۀ  و  است  روزمره  زندگی  به  مربوط 
برداشته  اجتماعی  بندهای  و  قید  از  برخی  که  است 
گر  »ا می برد.  نام  معشوق  از  به راحتی  عاشق  و  شده 
و  پنداشته  عناب  را  معشوق  لبان  شاعران  روزی 
که  بوده  این  سبب  به  انگاشته،  مار  را  او  گیسوی  یا 
طبیعت  بسط  و  مقدماتی  عناصر  حدود  از  او  ک  ادرا
ک  ادرا زادۀ  هم  او  تعبیرات  ناچار،  و  نمی کرده  تجاوز 
همچنین  و  قدیم  شاعر  بینش  است.  بوده  محدود 
قلت  از  که  محدودیت هایی  علت  به  ایشان  ک  ادرا
مایۀ علمی و یا فشار سنت های ادبی و اخلاقی پدید 
هرگز  فی المثل  بود.  محدود  و  تنگ  غالباً  می آمد، 
به  همسرش  با  خود  منازعۀ  از  نمی توانست  شاعری 
ع و عرف مانع  گوید، زیرا از طرفی شر صراحت سخن 

ورود  نیز  ادبی  قوانین  و  سنن  دیگر  طرف  از  و  بود 
کلمات خاصی را در شعر اجازه می داد. شاعر قدیم، 
بیم  از  و  می کرد  بیان  غیرمستقیم  را  خود  احساس 
سنن و عادات، به عوامل ابتدایی و بسیط طبیعت 
واسطه ها  آن  از  بی آنکه  امروز  شاعر  اما  می برد،  پناه 
را  خود  احساس  و  می گوید  سخن  کند،  استفاده 
صریح و مستقیم بیان می دارد« )20: صص 58ـ57(.

واقعی  و  طبیعی  زمینی،  معاصر  شعر  معشوق 
ممکن  مثبت  گی های  ویژ داشتن  عین  در  و  است 
وجود  با  عاشق  اما  باشد،  کاستی هایی  دچار  است 
این او را توصیف می کند. بنابراین نگاه شاعر معاصر 
که فرد  به معشوق نگاهی واقع گرایانه و انسانی است 
گی هایش به تصویر می کشد. همین نوع  را با تمام ویژ
گرایش به فردیت در خصوصی ترین  از  نگاه حکایت 

بخش زندگی دارد:
با  را/  خود  نام  اعتماد/  به  این گونه/  من/  که  کیستی 
می گذارم/  دستت  در  را/  خانه ام  کلید  می گویم/  تو 
کنارت  به  می کنم/  قسمت  تو  با  را/  شادی هایم  نان 
خواب  به  آرام/  چنین  این  تو/  زانوی  بر  و/  می نشینم 

می روم؟ ...)16: ص473(.
ساق های  بر  بی شرم/  برهنۀ  تن  آن  با  من/  معشوق 
بی قرار  خط های  ایستاد/  مرگ  چون  نیرومندش/ 
ح استوارش دنبال  مورّب/ اندام های عاصی او را / در طر
گویی ز نسل های فراموش گشته  می کند./ معشوق من/ 

است ... )24: ص345(.
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4ـ فردیت و روایت
شعر  و  کلاسیك  شعر  میان  اساسی  تفاوت های  از 
به  گذشته  شعر  در  است.  موضوعی  وحدت  معاصر، 
کمتر  استثنای منظومه ها و برخی اشعار روایی دیگر، 
اشعار  اغلب  در  یافت.  موضوعی  وحدت  می توان 
گذشته پیوندها به شکل افقی تنظیم شده و بیت ها 
یعنی  می کنند؛  عمل  معنایی  واحدهای  به عنوان 
ممکن است در هر بیت از یك غزل موضوع متفاوتی 
ح شود. ارتباط محکم افقی و ضعیف عمودی در  مطر
دارد.  نمود  بیشتر  برخی  در  و  کمتر  از سبك ها  برخی 
ضعیف  بسیار  حافظ  از  زیر  غزل  در  عمودی  پیوند 
البته با وجود تنوع موضوعی پیوند  به نظر می رسد. 
که این پیوند با پیوند  نهانی را در آن می توان یافت 

کم در شعر معاصر تفاوت آشکار دارد: حا
گل شــد یــارش کــه  فکــر بلبــل همــه آن اســت 

کارش کنــد در  ــه چــون عشــوه  ک گل در اندیشــه 
کــه عاشــق بکشــند دلربایــی همــه آن نیســت 

کــه باشــد غــم خدمتکارش خواجــه آن اســت 
کــه خــون مــوج زنــد در دل لعــل جــای آن اســت 

کــه خــزف می شــکند بــازارش زیــن تغابــن 
گل آموخــت ســخن و رنــه نبــود بلبــل از فیــض 

ایــن همــه قــول  و غــزل تعبیــه در منقــارش
می گــذری مــا  معشــوقۀ  کوچــۀ  از  کــه  ای 

کــه ســر می شــکند دیــوارش برحــذر بــاش 
کــه صــد قافلــه دل همــره اوســت آن ســفرکرده 

هرکجـــا هســـت خدایـــا بـــه ســـلامت دارش
گرچــه خــوش افتــاد ای دل صحبــت عافیتــت 

جانـــب عشـــق عزیـــز اســـت فـــرو مگـــذارش
کلاه کــرد  کــج  کــه  صوفــی ســرخوش از ایــن دســت 

دســتارش شــود  آشــفته  دگــر  جــام  دو  بــه 
کــه بــه دیــدار تــو خوگــر شــده بــود دل حافــظ 

آزارش مجـــو  اســـت  وصـــال  پـــرورد  نـــاز 
)11: ص177(

       در دوره های متأخرتر شعر سنتی، طرز  هندی، 
کاملًا قطع می شود و بیت ها هر  گاهی پیوند عمودی 
کدام مستقلًا معنایی را منتقل می کند. شفیعی کدکنی 
مهم  عوامل  از  یکی  را  عمودی  پیوند  125ص(   :17(
شعری  آثار  در  که  کندگی  پرا »این  می داند:  شعریت 
زبان فارسی در قرون اخیر ظاهر شده بود و در سبك 
از حقیقت شعر بود،  به اوج رسید دور شدن  هندی 
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رهگذر  از  است  انسانی  عواطف  تصویر  شعر  که  چرا 
از  تجربه ای  لحظه ها،  از  لحظه ای  هر  چون  و  تخیل 
صورت،  اتحاد  صِرف  نمی تواند  پس  است،  زندگانی 
از تجربه ها باشد.  کنده ای  وحدت بخش مجموعۀ پرا
بیت  بیست  از  هندی  سبك  در  بیدل  غزل  یك  گر  ا
تشکیل شده باشد، بی گمان از بیست تجربۀ مختلف 
که همۀ این تجربه ها از آنِ  سخن می گوید. در صورتی 

یك حالت عاطفی و یك نوع سرشار شدن نیست.«
اســت تــن  جــزو  فنــا  پــرواز  شــغل  را  زندگــی 

گــر هســت از خــود رفتــن اســت بــا نفــس، ســرمایه ای 
کــه دارد شــور چندیــن اضطــراب نبــض امــکان را 

همچــو ســازِ تــار در دل هیــچ و بــر لــب شــیون اســت
مــا کنعــان  در  کــه  یوســف  اندیشــۀ   از  بگــذر 

اســت پیراهــن  جلــوۀ  یــا  پیرهــن  نســیم  یــا 
عــدم گریبــان  از  برنیــاورد  ســر  کــس  هیــچ 

کســتر خــود روشــن اســت شــمع ایــن پروانــه از خا
مپــرس الفــت  عالــم  چشــم بند  فســون  از 

کــه فــردا وعــده ام داده ســت امشــب بــا مــن اســت آن  
هــم تجریــد  وحشــت  مــدّ  نیســت  تعلــق  جــز 

هــر قــدر از خــود برآیــی رشــتۀ ایــن ســوزن اســت
نیســت نظّــاره  دقــت  غبــار  جــز  هســتی  نقــش 

اســت روزن  چشــم  هســت  گــر  آیینــه ای  را  ذره 
عافیــت لبــاس  تنگــی  کنــد  گــر  زن  جنــون  بــر 

گریبــان دامــن اســت غنچــه را بعــد از پریشــانی 
یافتــن نتــوان  عجــز  دلیــل  خاموشــی  غیــر 

اســت گــردن  ســراپا  دارد  زبــان  تــا  مــا  شــعلۀ 
پامــال جمعیــت مخــواه شــوق مــا را ای طلــب 

گلشــن اســت گــر پریشــان نقــش بنــدد  خــون بســمل 
برداشــتن رهــش  از  نتــوان  کــه  گران ســنگی  آن 

چــون شــرر خــود را بــه یــك  چشــم از نظــر  افکنــدن اســت
گلــزار دهــر لــه سودایی ســت بیــدل ور نــه هــر  لا

هرکجــا داغی ســت چشــمش بــا دل مــا روشــن اســت
                                                  )8: ص327(
گی های بارز در شعر معاصر وحدت        اما یکی از ویژ
موضوع  یك  بر  شاعر  ذهن  یعنی  است؛  موضوعی 
متمرکز است و در طول شعر همان موضوع پرداخت 
می شود. ساختمان درونی شعر هماهنگ و متناسب 
است و از آغاز تا انجام تجربه ای یگانه تصویر می شود 
از وحدت درونی شعر دارد. در شعر معاصر  و حکایت 

شاعر یك موضوع را از ابتدا تا انتها می سراید یا روایت 
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شاملو،  نیما،  همچون  نوپرداز  شاعران  باور  »در      
خود  ذات  در  واژه ای  هیچ  و...  سپهری  فروغ، 
با  رفتار  شیوۀ  بلکه  نیست،  غیرشاعرانه  یا  شاعرانه 
مشخص  را  آن  شاعرانگی  ارزش  که  است  واژه   آن 
واژه های  ورود  که  نیست  تردیدی  هیچ  و  می کند 
آنها  شدن  هنری  به  چنانچه  شعر،  در  غیرشاعرانه 
است  پسندیده  بینجامد،  آنها  شدن  شاعرانه  و 
به کار  نثر  در  که  خود  معنای  همان  با  چنانچه  و 
شاعرانه ای  اتفاق  هیچ  بروند،  به کار  می روند 

نیفتاده است.« )12: ص120(.
گذشته و در زبان       همچنین در دوره هایی از شعر 
امکان  گفتار  زبان  و  محلی  واژه های  شعرا،  از  برخی 
که در شعر  راهیابی به حوزۀ شعر را نداشت. در صورتی 
واژه های  از  بهره گیری  شاعر،  امتیازات  از  یکی  جدید 
گفتار است و به عنوان مشخصۀ شعری  محلی و زبان 
از  نیما  واژه های  مثلًا  می شود.  شناخته  شاعر  یك 
و  جنوب  از  آتشی  منوچهر  واژه های  شمال،  منطقۀ 
انتخاب شده  از طبقۀ شهری  واژه های فروغ فرخزاد 
محسوب  آنها  زبانی  مشخصۀ  به عنوان  که  است 

می شود.

نتیجه گیری
اساسی  جلوه های  از  یکی  به عنوان  فردیت، 
مدرنیته، در ادبیات تخیلی، همزمان با اندیشه های 
با  و  می شود  ح  مطر مشروطه  دوران  آزادیخواهانۀ 
ادامه  را  نیما یوشیج روند رشد و پویایی خود  ظهور 
نگاه  فردیت،  مفهوم  پیدایش  نتیجۀ  در  می دهد. 
و  می کند  تغییر  خود  و  جامعه  طبیعت،  به  شاعر 
جریان  بر  را  خود  غالب،  نگاه  به عنوان  فردمحوری، 
را  تحول  این  که  می قبولاند  فارسی  شعر  هزارسالۀ 
می توان چرخشی اساسی در نگاه شاعر و نویسنده به 

کرد. زندگی و هستی قلمداد 
نگاه شاعران  در  منفرد  انسان  و  فرد  گرچه بحث       
است،  بحث  قابل  موضوعی  مشروطیت  از  پیش 
تحولات  حاصل  مشخص  به طور  باید  را  فردیت 
دنیای مدرن دانست حتی به رغم بازتاب نگاه فردی 
هم روزگار  و  پیش  شاعران  از  توجهی  قابل  تعداد  در 
بر  از دیگران  را پیش  که مُهر خود  او است  نیما، این 

این تحولات زده است. 
که چند  گفت با وجودی          در تحلیل نهایی می توان 

که در بیتی از دوری معشوق  می  کند و این گونه نیست 
کند و در بیت بعد  بنالد و در بیت دیگر از زمانه شکوه 

پند و اندرز دهد:
دنده های  روی  بندرگاه/  روی  می بارد/  یکریز  آسمان 
که  کنار راه/ روی »آیش«ها  آویزان یك بام سفالین در 
نوغان خانه،  روی  می دواند/  را  خوشه اش  »شاخك« 
ضرب  اینکه  امشب/ مثل  سرتاسرش  در  که  ـ  پل  روی 
کسی غمناك می خواند./ همچنین بر  می گیرند ـ یا آنجا 
که او  روی بالاخانۀ همسایۀ من )مرد ماهیگیر مسکینی 
را می شناسی(/ خالی افتاده ست، اما خانۀ همسایۀ من 
دلتنگ  بندر  این  از  که  من،  رفیق  ای  دیرگاهی ست./ 
این  از  من  زخم دار  عروق  و  توست/  با  من  حرف  روی 
که با تو در میان می آید از درد درون خالی ست/  حرفم 
پُر!/  می آید  من  زخم  دیگرگونه  ز  من  دردناك  درون  و 
هر  پنجره  آن  در  که  مردی  آن  از  نمی آید  آوایی  هیچ 
بارانی./ وه!  بود  راه شبی مانند امشب  روز/ چشم در 
چه سنگین است با آدمکشی )با هر دمی رؤیای جنگ( 
که در آن خانه  این زندگانی. بچه ها، زن ها مردها، آنها 
بودند/ دوست با من، آشنا با من درین ساعت سراسر 

گشتند )30: ص772(. کشته 

5ـ فردیت در زبان
کهن و شعر نو تمایز ایجاد  که میان شعر  از موارد مهمی 
نزدیکی  یا  دوری  و  کلمات  گزینش  به  توجه  می کند، 
است.در  محلی  واژه های  به  توجه  و  گفتار  زبان  به 
کهن برخی واژه ها شاعرانه و برخی غیرشاعرانه  ادبیات 
قاعده  یك  به عنوان  رویّه  این  و  می شدند  محسوب 
شاعر  برای  را  واژه گزینی  قدرت  که  بود  شده  پذیرفته 
محدود می کرد، اما در شعر جدید همۀ واژه ها امکان 
کرد. »قدما  کاربرد دارند و فقط باید به جایگاه آن توجه 
که  بودند  پذیرفته  مسلم  اصل  یك  به عنوان  تقریباً 
کلمات  کلمات »کلمات ادبی« هستند و بعضی  بعضی 
که  نمی توانند ادبی باشند. این مبحث خسته کننده 
گفت وگوست، در  هنوز در میان شاعران عصر ما مورد 
شعر نیمایی، بدین گونه حل شده است که هر کلمه ای 
گیرد به شرط اینکه به قول عوام  می تواند در شعر جای 

توی ذوق نزند!« )17: ص122(.
مادرم ریحان می چیند/ نان و ریحان و پنیر/ آسمانی 
گل های  بی ابر، اطلسی هایی تر/ رستگاری نزدیك، لای 

حیاط ...  )14: ص336(.

کهن برخی  در ادبیات 
واژه ها شاعرانه و برخی 
غیرشاعرانه محسوب 
می شدند و این رویّه 
به عنوان یك قاعده 
که  پذیرفته شده بود 
قدرت واژه گزینی را برای 
شاعر محدود می کرد، 
اما در شعر جدید همۀ 
کاربرد  واژه ها امکان 
دارند و فقط باید به 
کرد.  جایگاه آن توجه 
»قدما تقریباً به عنوان 
یك اصل مسلم پذیرفته 
کلمات  که بعضی  بودند 
»کلمات ادبی« هستند 
کلمات  و بعضی 
نمی توانند ادبی باشند.

ملک الشعرای بهار
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»راستی دفترِ سعدی به گلستان مانَد!«
                                                                   )بهار(

ــا  عَلَینَ مَــنَّ  ــذِی 
َ
الّ الَحمــدُلِِّ  حــیم  رَّ ال رَّحمــن  ال بســم ال 

 � ـ ــهِ - دُونَ الأمَُمِ الَماضِیَ  الُ عَلَیــهِ وَآلِ
َ

ــهِ- صَــلّی یِّ بِ ــدٍ نَ حَمَّ بُِ
� ـ فَ الِ رُونِ السَّ والقُ

ــه  ــان ک ــن - آنس می فصَح المُتَکَلِّ
َ
ــارۀ أ ــمین درب ــثّ و سَ * غَ

»یادداشــت ها«،  از  اســت  مجموعــه ای   ،- هویداســت 
بــاد«،  آغــوش  در  »برگهایــی  کنــده«،  پرا »اوراق 
ــتات«، 

َ
»نوشــته هایِ بی سرنوشــت« و در واقع »جامِعِ الشّ

کــه محــورِ همبســتگی و پیوســتگیِ آنهــا شــیخ شــیراز 
سعدی، است.

ــون  ــد لَونالَ ــون و عَوائِ ــد گوناگ ــن فَوائِ ــم ای ــال می کن خی
کــه هــر یــک از کُنجــی فــراز آمــده و در زاویــه ای بازجُســته 
شــده، و دســتاوردِ زیــر و زبــر ســاختنِ قَراطیــس و کَراریــسِ 
روزگارآلــودِ فــراوان اســت، از بــرایِ کســانی که بخواهنــد در چه 
و چــون و چنــدِ حضــورِ تاریخــی و فرهنگیِ ســعدی و آثارش 
در ذهــن و زبــان و قلــمِ باشــندگانِ این اقالیــم -و حتّی فراتر 

از آن - تأمّلی روا دارند، یکسره ناسودمند نباشد.
از  یادداشــت ها،  ایــن  ــحِ 

ُ
تَصَفّ کــه  هســت  آن  لااقــل، 

»غَثّ« و »سَــمین«، گاه خواننده را، با نام و یادِ ســعدی، به 
هواخــوری در »بوســتان« و »گلســتان« و دیگــر یادگارهــایِ او 

خواهد برد و موجبِ دفعِ مَلالی خواهد شد.

غَثّ و سَمین دربارۀ

شیخِ شیراز خود می گفت:
...زمانی درسِ علم و بحثِ تَنزیل  

که باشد نَفسِ اِنسان را کمالی
ـرنج و حکایت  ـ زمانی شعر و شطـ

عِ مَـلالی ـود دَفـ ـ ـ ـ ـ ـاطر را ب که خـ
خدای  است آن که ذاتِ بی نَظیرش  

ـردد هرگز از حالی به حالی! ـ نگـ
راً ِـ وّلًا و آخـــــــــ

َ
                                                   وَالحَمـــــــــــــدُلِلهِّ أ

ر از بوستان
ُّ
ث

َ
1- مسلمان شدنِ مردِ پَنجابی با تأ

ــه از  ــی ک ــامانویِ بدایون ــدالِله س ــیخ عب ــالِ ش ــرح ح در ش
دانشــورانِ آوازه منــدِ مســلمانِ هندوســتان در ســدۀ دهــمِ 
هجــری بــوده اســت، آورده انــد کــه وی در شــهر ســامانه از بــلادِ 
پَنجــابِ هنــد زاده شــد و  بــر کیــشِ خاندانِ خویش بــود که از 
بــه  شــروع  وقتــی  می رفتنــد.  به شــمار  هنــد  کافــرانِ 
دانش انــدوزی کــرد، ایّامــی چنــد نــزد آمــوزگاری مســلمان بــه 
تحصیلِ زبان فارسی پرداخت و چون به خواندن بوستانِ 

سعدی مشغول گردید و بدین بیتِ سعدی رسید:
مُحالَ است سعدی که راهِ صَفا   

توان رفت جُز در پیِ مُصطَفی،
 کنجــکاوی اش برانگیختــه شــد؛ احــوال و اوصــافِ 
ــه - را از اســتادِ خویش  ــی الُله عَلَیــهِ وَ آلِ

َ
کــرم - صَلّ پیامبــرِ ا

پرســید، و بــا شــنیدن مَــکارِم آن بزرگــوار، جذبــه ای رَبّانــی 

جویا جهانبخش

سعدی را از دیرباز 
مین«  »اَفصَح المُتَکَلِّ
خوانده اند، و راست
آن است که این لقب
با شیخِ شیرین کارِ شیرازی، 
خوش همنِشین شده 
ت و 

ّ
است؛ لیک در مقامِ دق

ریزبینی، دور نیست که 
بتوان در آن مناقشه کرد.
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او را دریافــت. از پــدر و مــادر بُریــد و راهــیِ دِهلــی شــد و بــه 
از  پــس  پرداخــت.  تصــوّف  و  اســلامی  علــومِ  تحصیــل 
درخــور  پایگاهــی  عَرَبیّــت  و  صــول 

ُ
أ و  فقــه  در  چنــدی 

یافــت. بــا مُلازمــت اهــلِ طریقــت نیــز بــه کشــف و شــهود 
رســید و حتّــی از مشــایخِ تصّــوف مُجــاز بــه اخــذِ بیعــت از 
ــد.  ــت نیازی ــن کار دس ــچ گاه بدی ــک هی ــد؛ لی ــدان ش مُری
عُمــری دراز را بــا زُهــد و قَناعــت و مَتانــت و مَناعــت در 
ــر وَ  واطِ � الحنَ ـ ــر: نُزهَ ــرد )نگ ــپری ک ــلامی س ــلِ اس ــم و عم عِل

واظِر، 376/4(. � الَمسامِعِ وَ النَّ بَهجَـ

ق جویی بر سعدی فَوُّ 2- مجمرِ اصفهانی و فرجامِ تَ
مرحــومِ شــیخ جابــری در سرگذشــتِ شــیخِ بزرگــوار ســعدی 

 ـ.ش. ص20 و 21( می نویسد: )چ اصفهان، 1316 ه
 »... معروف اســت مجمر غزلی را که به اســتقبالِ شــیخ در 

انجمن خواند، چون به این شعر رسید:
به چه عضوِ تو دهم بوسه، نداند چه کند  

بر سرِ سفرۀ سلطان چو نشیند درویش،
پنــدارِ جوانــی چشــمِ بصیرتــش را پوشــیده گفــت: این 
نشــاط  اســت! مرحــومِ  فرمــودۀ شــیخ  از  بــهْ  مــن  غــزلِ 
حاضــر بــود متغیّــر شــده و بــدو گفتــه: هــر کــه بــر آن اســتاد 
بالایــی خواهــد از عمــرش بســی بکاهــد و دیــر نپایــد؛ و 

چنان شد و مجمر به جوانی و ناکامی از جهان رفت!«

مین 3- اَملَحُ المُتَکَلِّ
میــن« خوانده انــد، و  ســعدی را از  دیربــاز »اَفصَح المُتَکَلِّ
راســت آن اســت که این لقب با شــیخِ شــیرین کارِ شــیرازی، 
خــوش همنِشــین شــده اســت؛ لیــک در مقــامِ دقّــت و 

ریزبینی، دور نیست که بتوان در آن مناقشه کرد.
ــعدی را  ــه س ــد ک ــر را دل می ده ــلِ نظ ــتی اه ــا براس آی
از  شیواســخن تر  و  فَصیحُ الکَلام تــر  قاطِــع،  ضِــرسِ  بــه 
فردوســیِ بــزرگ و حافــظِ نازنیــن قلــم دهنــد؟ آیــا پــاره ای 
تعابیــرِ  بعــضِ  و  روزمــرّه  زُمُخــتِ  و  درشــت  کلمــاتِ  از 
لاتِ خویــش  ــزُّ غَ ــی در تَ غَلیــظِ عربــی کــه شــیخِ شــیراز حتّ
راه داده اســت، بــه مــا رُخصــت می دهــد تــا ســخنِ او را 
ــه  ــه میناگران ــظ ک ــون حاف ــی چ ــق از آنِ کس ــور مطل به ط
ــیِ  ــو گوی ــته و ت ــز درنگریس ــا نی ــکِ آواه ــمِ یکای ــر و ب ــه زی ب
ــا  ــنجیده، ی ــلیم س ــرازویِ ذوقِ س ــه ت ــکِ واژگان را ب تک ت
فردوســی کــه از اســتواری و دلنــوازیِ گفتــار، پنــداری پــولاد 

را در پرنیان پیچیده، برتر شماریم و شیواتر بدانیم؟
داوری، بسیار دشوار است.

ســعدی،  همــروزگارِ  ژرف بیــنِ  حکیــمِ  کــه  آورده انــد 
ــارش... او را  ــی از آث ــی، »در یک ــنِ طوس ــه نصیر الدّی خواج

اَملَح المتکلّمین خوانده«)1( است.
ــر و  ــرِ پخته ت ــن، تعبی ــانِ م ــه گم ــن«، ب می »اَملَح المُتَکَلِّ
ســنجیده تری اســت و از تأمّلــی ژرف تــر حکایــت دارد. در 
ســخنِ ســعدی ملاحتــی ویــژه هســت؛ مَــزه ای خــاص؛ 
ــود و البتــه  ــه خــودِ ســعدی نیــز دریافتــه ب همــان چیــزی ک
خــود از آن غالبــاً بــا صفــتِ »شــیرینی« یــاد می کــرد؛ و از 

جمله می گفت   که »قَصَبُ الجَیبِ حدیثش... همچــون
شکر می خورند«؛ یا حتّی:

  آیا براستی اهلِ نظر را 
دل می دهد که سعدی

را به ضِرسِ قاطِع، 
صیحُ الکَلام تر

َ
ف

و شیواسخن تر از 
فردوسیِ بزرگ

و حافظِ نازنین
قلم دهند؟
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4-ذِکر »مگس« در سخنِ سعدیِ شیرین نَفَس
ذکــرِ »مگــس« در نظــم و نثــرِ ســعدی فــراوان اســت )و 
نوشــته  هــم  اختصاصــی  مقالــه ای  بــاره  ایــن  در  گویــا 
بــه  انــدازه  ایــن  ســعدی  چــرا  اینکــه  دربــارۀ  شــده(. 
ســخنِ  می تــوان  قَــدری  اســت،  پرداختــه  »مگــس« 
ــال  ــی خَی ــا حتّ ــد ی ــان ورزی ــم گُم ــی ه ــت، لَخت ــتوار گرف اس

بافت!
ــیفته«  ــه »ش ــص ب ــی متخلِ ــین فَصیح ــومِ حس مرح
ســعدی  بُقعــۀ  ــیِ  متولّ کــه  شــیرازی(  شــوریدۀ  )فرزنــدِ 
ــعدی را  ــم س ــه می دانی ــه اینک ــت ب ــا عنای ــت، ب ــوده اس ب
در خانقــاهِ خــودش بــه خــاک ســپرده اند، در ایــن بــاره 

نظرِ جالبِ توجّهی داشته.
میرزاعلــی  زنده یــاد  ســفرنامه هایِ  از  یکــی  در 
ــم:  ــیراز،  می خوانی ــش، ش ــه زادگاه ــت ب ــانِ حکم اصغرخ
ــار را  ــر ناه ــنِ 1342 هـــ .ش.[ ظه ــنبه 15 فروردی »]چهارش

در بُقعۀ سَعدیّه مهمانِ حسین فصیحی... بودیم...
ــه در  ــه بُقع ــا ک ــی همانج ــعدی ]یعن ــگِ س ــوایِ تن  ه
آن جــای دارد[ خیلــی گــرم اســت و بــه واســطۀ گرمــا و 
ــه  ــت ک ــیفته می گف ــای ش ــیار دارد. آق ــس بس ــت مگ کثاف
ایــن همــه در اشــعارِ ســعدی ذکــرِ مگــس شــده اســت بــه 
واســطۀ آن کــه شــیخ در آن خانقــاه ]کــه بعدهــا مدفنش 
نیــز شــد[ از آن حشــرۀ مــوذی در عــذاب بــوده اســت.« 

)رهاوردِ حکمت، 374/1 و 375(.

5- »مُفتیِ ملّتِ اَصحابِ نظر« و دردِسر »اشتراکِ لفظ«
دو تــن از اســتادان بنــامِ فلســفه، در ســخنرانی هایی که 
 ـ.  ــیراز )1391 هــ ــعدی در ش ــن روزِ س ــبت جش ــه مناس ــا ب گوی
ش.( ایــراد کرده انــد، و متــنِ سخنانشــان در دفترِ شــانزدهمِ 
ــه  ــت، ب ــده اس ــته گردی ــت آراس ــورِ طِباعَ ــه زی ــی ب سعدی شناس
شــعر بلنــدِ ارجمنــدی از ســعدی استشــهاد کرده انــد کــه 

احتمالًا در یاد غالبِ دوستدارانِ سعدی هست:
سعدی اینک به قَدَم رفت و به سَر باز آمد   

ـابِ نظر باز آمد ـ ـ ـ مُفتیِ ملّتِ اَصحـ
ــعرِ  ــتاد از ش ــن دو اس ــک از ای ــر ی ــه ه ــی ک        در تحلیل
ــرَداتِ  ــضِ مُف ــه بَع ــت ک ــد، هویداس ــه داده ان ــعدی ارائ س
کِ لفــظ«  بیــت را بروشــنی در نیافته انــد و همــان »اشــترا
ــان  ــت« - از ایش ــزن  اس ــم رَه ــوی »دای ــولِ مول ــه ق ــه ب - ک

هم راهزنی کرده است!
ــتِ  ــی ملّ ســعدی، مفت کــه زیــرِ عنــوانِ  از اســتادان  یکــی 
ایــن  یادکــردِ  از  پــس  اســت،  رانــده  ســخن  نظــر  اَصحــابِ 

من دگر شعر نخواهم که نویسم که مگس
زحمتم می دهد از بس که سخن شیرین است!

وصــفِ خویــش را نیــز در زبــان و بیــانِ دیگــران بــه همیــن 
شیرینی مقرون می دارد:

... یکی گفت ازین نوع شیرین نَفَس  
درین شهر سعدی شناسیم و بس!

 گویــا درســت ترین داوری، همیــن داوریِ خودِ ســعدی 
ــه شیرین ســخنی شــناخته  ــه امتیــازِ خویــش را ب اســت ک

است و خویشتن را با شکّر طرفِ نسبت دیده:
ـدِنی خیزد ـ ـ ـ ـاعی ز معـ ـ هر متـ

شکر از مصر و سعدی از شیراز!
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نظـــر« بخوانَـــد و خویشـــتن را در پایـــه ای بنگـــرد و بینـــگارد 
ـــازان، در مذهـــبِ مختـــارِ خـــود، وی را  کـــه دیگـــر نظرب

مقتدا ساخته باشند و از رای و روشِ او پیروی کنند.
ــا  ــاتِ ســعدی بســنده اســت ت ــیِ کلی ــحِ اجمال

ُ
یــک تَصَفّ

آن را مشــحون از فتــاوی و آراء انظــارِ ایــن »مُفتــی« در 
بابِ »نظر« و نَظربازی بیابیم:

 که گفت در رُخِ زیبا نظر خَطا باشد؟
ــوَد که نبیننــد رویِ زیبا را! خطــا بُ  

مرا شکیب نمی باشد- ای مسلمانان!-
کُــم دینُکُــم وَلی دینی! ز رویِ خــوب! لَ  

 دیده را فایده آن است که دلبر بیند
ور نبینــد چــه بُوَد فایــده بینایی را؟!  

 جَماعتی که نظر را حرام می گویند
نظــر حــرام بکردند و خــونِ خَلق حَلال!  

 مَدِه  ای رفیق! پندم، که نظر بَرو فکَندم
تــو میــانِ مــا ندانی که چه مــی رَوَد نهانی!  

 نظر به رویِ تو انداختن حرامش باد
کــه جُــز تــو در همه عالَم کــس دگر دارد!  

عیان بر تو نمی اندازم
َ

 نظر از مُدّ
نظـــر می بـــازم تـــو  ـــا  ب مـــن  کـــه  ـــا نگوینـــد  ت  

 من نظر باز گرفتن نتوانم همه عمر
از مـــن ای خســـروِ خوبـــان! تـــو نظـــر بازمگیـــر  

ــم ـ ـ ـ ـ ـ ـارک است فالَ ـ ـ ـ ـروز مُبـ  امـ
ـــالم ـ ـ جَمـ آن  ـــر  ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ب ـــر  ـ ـ ـ ـ ـ نظـ ـــاد  ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـافتـ ـ کـ  

 کس نیست که پنهان نظری با تو ندارد
ـــد ـ ــق برآننـ ــه خلـ ــه همـ ــم کـ ــز برآنـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــن نیـ مـ  

 نظر از تو برنگیرم، همه عمر، تا بمیرم
مُقــام داری تــو در دلــم نشســتّی و ســرِ  کــه   

گویند نظر چرا نبستی
تا مَشـــغَله و خطر نباشد؟...  

 سعدی نظر بپوشان، یا خِرقه در میان نِه 
فقیــری ــۀ  ـ ـ ـ جامـ در  نباشــد،  رَوا  ــدی  ـ ـ ـ ـ ـ رِن  

 همی خرامد و عقلم به طَبع می گوید 
ــد ـ ـ می آیـ ــر  ـ ـ ـ ـ ـ بی نَظیـ آن  کــه  ــدوز  ـ ـ ـ ـ ب نظــر   

 همی گذشت و نظر کردمش به گوشۀ چشم 
ـرا ز من بِربود! ـ ـر برُبایم؛ مـ ـ ـ که یک نظـ

 نظر برفت و دِل اندر کمندِ شوق بماند
خَطا کنند سَفیــهان و عُهده بر عاقل!

 روزی به دلبری نظری کرد چشمِ من
زان یک نظر مـرا دو جهان از نظر فتاد!

ســعدی،  نظــرِ  بــه   ...« گفتــه:  ســعدی،  بیــتِ  و  عنــوان 
زمــره ای از مــردمِ شــیراز ملّــت اَصحــاب نظرنــد و حتّــی آنها را 

صاحب نظر دانسته است...« )سعدی شناسی، 15/16(.
 پیداســـت گوینـــده، واژۀ »ملـــت« را کـــه در اینجـــا بـــه 
معنـــایِ دیـــن و کیـــش و آئیـــن و مذهـــب اســـت - و از 
همیـــن روی نیـــز ســـعدی »مُفتـــیِ« آن تلقـــی شـــده -، بـــه 
مردمـــانِ  و  مـــردم  تـــودۀ  بـــر  کـــه  آن  متأخّـــرِ  معنـــایِ 
ـــردد  ـ ـــلاق می گـ ـــم اط ـ ـ ـ ـــک اقلیـ ـــه ی ـــق ب ـــۀ متعل ـ ـ همبستـ
ـــرِ nation بـــه کار مـــی رود( گرفتـــه، و از همیـــن روی،  )و براب
»زمـــره«ای از شـــیرازیان را »ملـــتِ« اصحـــابِ نظـــر قلـــم داده 
ـــاد شـــده در فهـــمِ شـــعر ســـعدی خطـــا  اســـت! )... اســـتاد ی
»زُمـــره«یِ  آن  بـــه  می دانـــم  بعیـــد  البتـــه  ـــی  ول کـــرده، 

شیرازیان نسبتِ دروغی داده باشد!(
اســتادِ دیگــر، در ســخنانِ خــود کــه جــای جــایِ آن 

غرائب و عجائبی اِلقأ نموده، از جمله گفته است:
»... ســـعدی فیلســـوف بـــه معنـــایِ مصطلـــحِ کلمـــه 
نیســـت... امـــا فلاســـفه اصحـــابِ نظرنـــد... و ســـعدی 
ـــن  ـــت... ای ـــذا[ اس ـــر ]ک ـــت نظ ـــابِ مل ـــیِ اصح ـــودش مفت خ
ـــتِ  ـــد: مل ـــرا می گوی ـــه چ ـــت ک ـــه اس ـــک نکت ـــودش ی ـــم خ ه
ـــابِ  ـــد؛ اصح ـــی ندارن ـــر، مُفت ـــابِ نظ ـــر؟ اصح ـــاب نظ اصح
ـــت.  ـــر نیس ـــر نظ ـــه دیگ ـــند ک ـــته باش ـــی داش ـــر مُفت گ ـــر، ا نظ
هـــم  ـــاز  ب باشـــند،  داشـــته  مُفتـــی  نظـــر  اصحـــابِ  گـــر  ا
ـــم،  ـــر نداری ـــابِ نظ ـــی اصح ـــا مُفت ـــه! م ـــد؟ ن ـــابِ نظرن اصح
مفتـــیِ ملـــتِ اصحـــابِ نظـــر داریـــم، و ســـعدی مفتـــیِ 
ـــا  امّ ملـــتِ اصحـــابِ نظـــر اســـت. فیلســـوف نیســـت، 
ـــی،  ـــدی...« )سعدی شناس ـــچ تردی ـــدونِ هی ـــت ب ـــم اس حکی

.)28/16
ســـخنِ  در  را  »ملـــت«  معنـــایِ  اســـتاد  ایـــن  ـــا  گوی  
ــد  ــه، ولـــی چنیـــن می نمایـ ــم دریافتـ ــعدی بیـــش و کـ سـ
کـــرده اســـت. »نظـــر«، در  ظَـــر« خطـــا  ـــارۀ واژۀ »نَ کـــه درب
ــاصِّ شـــخص و آن  ــدۀ خـ ــایِ رأی و عقیـ ــه معنـ ــا، بـ اینجـ
ـــا پیـــروی و تقلیـــد از »مُفتـــی«  صاحب نظـــر بودنـــی کـــه ب
ناســـازگار باشـــد، نیســـت. »نظـــر«، در ایـــن ســـخنِ ســـعدی، 
و در بســـیاری از دیگـــر ســـخنانِ او، نگریســـتن بـــه ســـیمایِ 
بـــل  واژه ای،  اســـت؛  کـــردن  نظربـــازی  و  خوبرویـــان 

مفهومی، که در آثارِ شیخِ شیراز بَسآمدِ فراوان دارد.
ظَـــر« و ســـخن گفتـــنِ فـــراوان در آداب و   اصـــرار بـــر »نَ
ـــازان - کـــه آشـــناترین  احـــوال و اطـــوارِ نظربـــازی و نظرب
ـــه  ـــد آمـــد - ، ب ـــرِ ســـعدی در شـــمار توانَ ـــمِ شـــعر و نث مفاهی
او اجـــازه داده اســـت تـــا خـــود را »مُفتـــیِ ملـــتِ اصحـــابِ 

  اصرار بر »نَظَر« و سخن 
گفتنِ فراوان در آداب و 
احوال و اطوارِ نظربازی

و نظربازان - که آشناترین 
مفاهیمِ شعر و نثرِ سعدی 

در شمار توانَد آمد - ، به او 
اجازه داده است تا خود را 

»مُفتیِ ملتِ اصحابِ نظر« 
بخوانَد و خویشتن را در 

پایه ای بنگرد و بینگارد که 
دیگر نظربازان، در مذهبِ 

مختارِ خود، وی را مقتدا 
ساخته باشند و از رای و 

روشِ او پیروی کنند.
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بلندآوازۀ هندوستان، آورده اند که در آغازِ دانش اندوزی اش 
در کودکی، گُلستان سعدی را در هفت روز نزدِ مادر خود 
واظِر،  وَالنَّ � المَسامِعِ  ـ بَهجَ و  � الخَواطِر  ـ زهَ نُ )نگر:  خواند 

854/6 و 855(.

8ـ تضمینِ غیرِ مُجازِ شعر سعدی
ــی  ــیّد موس ــاج سَ ــت  الله ح ــدر، آی ــیِ عالی ق ــعِ دین مرج

شبیریِ زنجانی - دامَ عُلاه - ، در جایی گفته اند:
»سعدی می گوید:

در آن مدّت که ما را وقت خوش بود
ز هجرت ششصد و پنجاه و شش بود

که تاریخِ نگارشِ گُلستان است.
احمــدِ  آیــت  الله ســید   =[ ــد  وال آقــایِ  مرحــومِ حــاج 
ــگارشِ  ــخِ ن ــی / ف: 1393 هـــ .ق.[ در تاری ــینی زنجان حس

الکَلام[ می گوید: جُرُّ ]کتابِ[ الکَلام ]یَ
در آن مدت که ما را وقت خوش بود  

هزار و سیصد و پنجاه و شش بود
ــن  ــعدی را تضمی ــعرِ س ــن ش ــه م ــود ک ــان می فرم ... ایش
ــم  ــی ]ف: 1385هـــ .ش.[ ه ک ــیِ ارا بّ نََ ــیخ عبدال ــردم و آش ک

این شعر را تضمینِ ثانوی کرده و گفته:
در آن مدت که ما را وقت خوش بود  

ـزار و سیصد و پنجاه و نه بود! هـ
ســعدی  شــاید  می فرمــود:  ادامــه  در  والــد  مرحــومِ 
آشــیخ  تضمیــنِ  ولــی  بدهــد،  اجــازه  مــرا  تضمیــنِ 

بی را اجازه نمی دهد! نَّ عبدال
آقــای حــاج فقیهــی به آشــیخ عبدالنّبــی می گفــت: آقا! 
ــنِ  اشــعار شــما عــروضِ خاصــی دارد، غیــر از عــروضِ خلیل ب

احمد )عروضیِ معروف(!« )جُرعه ای از دریا، 590/2 و 591(.

9- مادّه تاریخ ساختن با شعر سعدی
ــن بن  ــنِ حس ــنِ جلال ب ــیخ محمدب ــتِ ش در سرگذش
عبدالغفــورِ حســینی بُخــاریِ گُجراتــی )989 ـ 1045 هـ .ق.(، 

از صوفیانِ بلندآوازۀ گُجراتِ هندوستان، آورده اند:
از رُخدادهــایِ شــگفت ایــن بــود کــه وی، چــون بــه 
کــه  را  شــیرازی  ســعدیِ  ســخن  رســید،  رشــد  ســن 
می گویــد: »مــن و دســت و دامــانِ آلِ رســول« برابــر بــا 
ــع  ــبِ 989 هـــ .ق. واق ــه در 14 رج ــود - ک ــخِ ولادتِ خ تاری
ولادتِ  تاریــخ  مــاده  را  همــان  و  یافــت)2(   - بــود  شــده 
� المَســامِعِ  ـ بَهجَ وَ  ــر  � الخَواطِ ـ زهَ نُ )نگــر:  ســاخت!  خــود 

واظِر، 617/5(. وَالنَّ

 آن روز کـــه خـــطِّ شـــاهِدَت بـــود
برانـــدی نظـــر  از  صاحب نظـــر 

امـــروز بیامـــدی بـــه صُلحـــش
ـــاندی! ـــر نش ـــه ب ـــه و ضَمّ ـــش فَتح ک

نمی آیـــد نظـــر  انـــدر  هیچـــم   
نظـــری در  خورشـــیدروی  تـــو  ـــا  ت

ـــارس!- ـــد آمـــدی - ای فتنـــۀ پ ـــو منظـــور پدی ـــا ت  ت
هیـــچ دل نیســـت کـــه دنبـــالِ نظـــر می نـــرَود

 آن کـــه نبـــاتِ عارضـــش آبِ حیـــات می خـــورَد
ـــورَد! ـــات می خ ـــه نَب ـــر ک ـــد ه نَ ـــه کُ ـــکَرَش نگ در ش
بــا ایــن نمونه هــایِ گوناگــون و رنگارنــگِ نظــرورزیِ 
عــی  بُّ تَ ســعدی دربــارۀ »نظــر« و »نظربــازی« کــه تــازه نــه بــا تَ
ــرا دســت آمــد و فَرانمــوده شــد،  ــام فَ تمــام و اِســتِقصائی ت
بــر صــواب  را  ایــن ســخنان شــیخ  کــه در  ایــن  از  -فــارغ 
»نَظَــر« و  ایــن همــه  از  را  او  نــه، و منظــورِ  یــا  می دانیــم 
»ناظــر« و »منظــور« و »نَظربــازی«، چــه و کــه می شــماریم-

گــر ســخنِ وی را در ایــن کــه »مُفتیِ ملتِ  انصــاف نیســت ا
ــا ایــن همــه  اصحــابِ نَظــر« اســت بیــراه بدانیــم؛ خاصّــه ب
ســیاقهایِ فتوائــی و حتــی مُصطَلَحــاتِ فِقهــی کــه در 

بیانِ اَنظارِ خویش در این مقام وام کرده است!

6- قاضیِ »گُلستانی«
نــاء محمودبنِ  ثَّ در سرگذشــتِ قاضــی بدرالدّیــن ابوال
ــه »گلســتانی«  عبــدالِله ســرائیِ قاهــریِ حنفــی معــروف ب
)ف: 801 هـــ .ق.( کــه از فقیهــانِ صاحِب مَنصِــبِ مصــر در 
ــب بــه 

َ
قّ ایــامِ حُکمرانــیِ بَرقــوقِ چَرکَســیِ عُثمانــی )ملَ

»المَلِک الظّاهِــر« / ف: 801 هـــ .ق.( بــوده اســت، آورده انــد 
کــه ریشــۀ اشــتهارِ وی بــه »گلســتانی« آن بــود کــه در آغــازِ 
ــت  ــعدی می پرداخ ــتانِ س ــتِ گُلس ــه قرائ ــراوان ب کارش ف
عربــی  در  و  »گُلســتانی«،  نــامِ  بــه  روی  همیــن  از  و 

»کُلستانی«، مشهور شده بود.
سَخاوی، »کلستانی« به ضمّ کاف و لام، یعنی کُلُستانی، 
ضبــط کــرده اســت کــه احتمــالًا   فرانماینــدۀ خوانــشِ آن 
وء اللامِــعِ 

َ
ــلاد اســت )نگــر: الضّ  روزگاریِ ایــن نســبت در  آن بِ

قَلقَشَــندی،  صبح الأعشــی یِ  و  137؛  و   136/10 سَــخاوی، 
جوم الزّاهِرَه ی ِ  ابنِ تَغری بِرْدی، 11/13(. 23/9؛ و النُّ

7- آموزشِ گلستان در هفت روز
محمدصالحِ  بنِ  نورالدین  شیخ  حالِ  شرحِ  در 
عُلمایِ  از  .ق.(،  هـ   1155-1063( گُجراتی  احمدآبادیِ 

در سخنِ سعدی 
ملاحتی ویژه هست؛ 
مَزه ای خاص؛

همان چیزی که 
خودِ سعدی نیز 
دریافته بود و البته 
خود از آن غالباً با 
صفتِ »شیرینی«
یاد می کرد؛ و از 
جمله می گفت که 
صَبُ الجَیبِ 

َ
»ق

حدیثش... همچون 
شکر می خوردند«.
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کجایِ سعدی 12- آئینِ زیارتِ خا
مردمــان  کــه  اســت  بــوده  رســمی  شــیراز  در  گویــا 
ــایِ  ــارتِ خاکج ــه زی ــا)5(( ب ــد: جمعه ه ــار )لابُ ــه ای یک ب هفت

سعدی و حافظ می رفته اند.
در خطابۀ مرحومِ میرزا علی اصغرخانِ حکمتِ شیرازی 
ــدی در  ـ ـ ـ ـ ـرده بَرداری از مجسّمۀ سعـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ که به مناسبتِ پَ

10- مدح و ذمِّ یک سخنِ سعدی
بـــه  عباس قُلـــی  خـــانِ خویـــیِ شـــاعر، متخلـــصِ 
ـــاعرانِ ســـدۀ ســـیزدهمِ هجـــری )ف: 1300  »مظهـــر«، از ش

هـ .ق.(، با نظر به سُرودۀ سعدی که گفته:
به جهان خرّم از آنم که جهان خرّم ازوست  

عاشقم بر همه عالَم که همه عالَم ازوست
سروده است:

عالَمی نیست بجُز دوست، همه عالم از اوست)3(  
نتوان گفت به عالم که همه عالم از اوست

عینِ شرک است، نه توحید، که سعدی گوید
به جهان خرّم از آنم که جهان خرّم از اوست!

وانگهی، در غزلی دیگر تَدارُک کرده است و گفته:
غیرِ او نیست کسی هست که گوید مظهر  

ــۀ عالم از اوست ـ ـالم و هرچه بود در همـ عـ
خوبتر زین نتوان گفت که گوید سعدی:   

به جهان خرّم از آنم که جهان خرّم از اوست!
 )نگر: تذکرةالفضلاء، جابِر فاضلیِ خویی، ص128(

چنـــان کـــه دیـــده می شـــود یـــک ســـخنِ ســـعدی، 
ـــم  ـــت و ه ـــرک اس ـــم شِ ـــوب!، ه ـــم خ ـــت و ه ـــد اس ـــم بَ ه
ـــده  ـــیِ بی قاع ـــرِ تأویل ـــودی از تفکّ ـــا نم ـــن آی ـــد!؛ و ای توحی
از  کـــه  نیســـت  مـــا  اخیـــرِ  ســـده هایِ  منطق گُریـــزِ  و 

شعر، به دنیا و دینمان هم سرایت کرده؟!

11- »عینِ گلستان«
از  پــس  نونِ حاجی خَلیفــه )1505/2(، 

ُ
کَشــف الظّ در 

آمــده  آن،  ترجمه هــایِ  و  شُــروح  و  گلســتان  معرفــیِ 
است:

»تاریخ تألیف گلستان:
گلستان عینِ تصنیفاتِ او بود  

شــده تاریخ هم عینِ گلستان«  
البتـــه حاجـــی خلیفـــه را در ایـــن مقـــام سَـــهوی 
افتـــاده اســـت و »عیـــنِ گلســـتان« )= »عیـــن کلســـتان« در 
ــازی و  ــانِ کافِ تـ ــه میـ ــتگان کـ ــبِ گذشـ ـ ــطِّ غال ــمِ خـ رسـ
ـــخ  ـــد( را »تاری ـــی نمی نِهادن ـــت تفاوت ـــی در کتاب کافِ پارس
ــع 656 هــــ .ق. اســـت -  ــه در واقـ ــتان« - کـ ــفِ گلسـ تألیـ
ــراد از »تاریـــخ« دریـــن بیـــت،  ـ ـــم داده؛ حـــال آن کـــه مُ لَ قَ
تاریـــخ وفـــاتِ ســـعدی اســـت، و پردازنـــدۀ ماده تاریـــخ 
ـــابِ  ـــه حس ـــه ب ـــت ک ـــرده اس ـــار ک ـــتان« را اختی ـــنِ گلس »عی
ــه  ــرِ 691 هــــ .ق. اســـت)4(؛ یعنـــی تاریخـــی کـ ـــل برابـ جُمَّ

به قولی سعدی در آن درگذشته است.
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غَر... 13- العِلمُ فی الصِّ
پیشــینیان می گفتند _  و دُرســت می گفتند _ که: العِلمُ فِی 
قــشِ فِی الحَجَــر؛ یعنــی دانشــی کــه در خُردســالی فــرا 

َ
نّ ــر کال غَ الصِّ

گرفتــه شــود، چونــان نــگاره ای اســت کــه بر ســنگ نَقر کنند؛ 
پایدار اســت و زُدودنی نیســت - خواه صواب و خواه ناصواب 
- نمونــۀ ایــن آموخته هــایِ زدایش ناپذیــر را در ذهــن و زبــان 

یکی از بانوانِ پژوهندۀ تاریخ و ادب می توان دید:
ــی  ــنودِ درازدامن ــی در گفت وش ــیرین بَیان ــر ش ــم دکت خان
کــه بــا ایشــان صــورت گرفتــه اســت و در قالــبِ کتابــی زیــر نام 
گردونــۀ روزگار انتشــار یافتــه، یک جــا )ص 102( در یادکــرد از 

مادربزرگ خویش گفته اند:
».... همواره دیوانِ ســعدی در کنار دســتِ ایشــان بود و در 
ــالگی  ــج س ــن در پن ــد ... م ــاز می کردن ــت آن را ب ــع فَراغ مواق
ســعدی  از  زندگــی ام  در  را  شــعر  اولیــن  ایشــان  توســطِ 

فراگرفتم و حفظ کردم و آن این بود:
آن که در او جوهرِ دانایی است

در همه کاریش توانایی است«
و در جایِ دیگر )ص 207 و 208( گفته اند:

»... گفتــم کــه اولیــن بیتــی ... کــه از اشــعار فارســی آموختــم، 
توسطِ مادربزرگم و از سعدی بود که می فرماید:

هر که در او جوهر دانایی است   
ـه کاریش توانایی است ـ در همـ
ــه دورانِ رشــدِ فکــری رســیدم، دریافتــم کــه  ــه ب بعدهــا ک
ــه در راهِ  ــی ک ــته. زمان ــیِ بایس ــرِ زندگ ــی جوه ــی یعن ــرِ دانای جوه

ــر ایــن گفتــۀ ســعدی  تاریــخ گامــزن شــدم، بیــش از پیــش ب
وقوف یافتم...«.

ایـــن کـــه خانـــم دکتـــر بیانـــی، بیـــتِ یـــاد شـــده را کـــه از 
ابیـــات درخشـــان و بـــه یادماندنـــی و مَثَل گونـــۀ مَخزن الَاســـرار 
ـــامِ  نظامـــیِ گَنجـــه ای اســـت)7(، در کودکـــی بنادُرُســـت بـــه ن
ســـعدی آموخته و به یاد ســـپرده باشـــند، شـــگفت نیســـت؛ 
ـــی اینکـــه ایشـــان در ســـالهایِ پُختگـــی و »رشـــدِ فکـــری«  ول
ـــته،  ـــر می داش ـــیده و آن را مَدّنظ ـــت می اندیش ـــن بی ـــم بدی ه
و حتـــی پـــس از آن کـــه »بیســـتمین کتـــابِ« خویـــش را »بـــه 
خواســـتِ شـــخصی و علاقـــۀ خـــاصّ خـــود« دربـــارۀ ســـعدی 
تألیـــف کرده انـــد )ســـنج: گردونـــۀ روزگار، ص221 و 223( - و لابـــد 
ـــارِ ســـعدی را خـــوب زیـــر و رو کـــرده و خوانـــده و  بـــرای آن، آث
ـــم  لَ ـــعدی قَ ـــهو از س ـــی را بسَ ـــعرِ نظام ـــاز ش ـــد _، ب بازخوانده ان
می دهنـــد، شـــگفت اســـت، و شـــاید توجیهـــی جُـــز همـــان 
ـــشِ  ق

َ
نّ ال ـــر کَ غَ ـــمُ فی الصِّ ـــه می گفتنـــد: العِل ســـخنِ پیشـــینیان ک

فِی الحَجَر  نداشته باشد!

یازدهــمِ اردیبهشــتِ 1331 هـــ .ش. در شــیراز ایراد گردیده 
است، اشارتی بدین مرسوم توان یافت:

»... امیــدوارم مــردمِ اَدبدوســت و صاحِبــدلِ ایــن شــهرِ 
ایــن  از  بنابــر رســم دیریــن، هفتــه ای یک بــار  کــه  زیبــا 
میــدانِ فرح انگیــز)6( بــرای زیــارتِ آرامــگاهِ دو چــراغ فــروزانِ 
ادب می گذرنــد، دیــدارِ ایــن قیافــۀ متبســم و رندانــه ذوقِ 

آنان را برانگیزد و...« )رهاوردِ حکمت، 366/2(.
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14- خُردۀ سَیّد جَمال الدینِ اسدآبادی بر سعدی
مرحــومِ شــیخ جابــری در سرگذشــتِ شــیخِ بزرگــوار ســعدی 
عنــوانِ  بــه   ،)19 و  ص18  .ش.  هـــ   1316 اصفهــان،  )چ 
ــوان داده  ــود عن ــه خ ــان ک ــا آنس ــتِطرادی - ی ــه ای اِس نکت

کنده گویی« - می نویسد: است: »پرا
جمال الدّیــنِ  ســید  مرحــومِ  کــه  .ق.  هـــ   1303 »در 
افغانــی بــه اصفهــان آمــده شــبی کــه میهمــانِ پــدرم بــود 
ــدان  ــد. چن ــان آم ــعدی در می ــایِ س ــتِ فرموده ه صحب
اقبالــی نداشــت. پــدرم پرســید: از چــه رهگــذر اســت؟ 

گفت: این اشعارش را محفوظ دارید:
فاریـــاب از  پیـــری  و  مـــن  را  قضـــا 

رســـیدیم در خـــاکِ مغـــرب بـــه آب
برداشـــتند و  بـــود  درم  یـــک  مـــرا 

بـــه کشـــتی و درویـــش بگذاشـــتند
آب رویِ  بـــر  ســـجّاده  بگســـترد 

ـــواب ـــه خ ـــا ک ـــتم ی ـــت پنداش ـــال اس خی
ز مدهوشـــیم دیـــده آن شـــب نخفـــت

ـــرد و گفـــت ـــه مـــن ک نگـــه بامـــدادان ب
ـــارِ فرخنـــده رای! عجـــب کـــردی ای ی

ـــو را کشـــتی آورد و مـــا را خـــدای! ت
پــدرم گفــت: خــود کــه عــذر خواســته: خیــال اســت 
پنداشــتم یــا کــه خــواب. شــاید بــه خــواب دیــده و در 

نظمش به عنوانِ بیداری سیاستی به نظر آورده.«
آیا شما تلقّی و توجیه پدر مرحومِ جابری را می پذیرد؟!

15- شاه مخلوع و دَم زدن از »سبکِ سعدی«
در یادداشــت های مرحــومِ میــرزا علی اصغرخــانِ حکمــتِ 
آرامــگاه  کنونــیِ  ســاختمان  افتتــاح  روز  دربــارۀ  شــیرازی 

سعدی توسط شاهِ مَخلوع و همسرش می خوانیم:
»... در ســاعت چهــار اعلی حضــرتِ همایونــی بــه اتفــاق 
ــاجِ  ــا ت ــه آنج ــگاه رفت ــه درونِ آرام ــدند... ب ــا وارد ش ــه ثُری ملک
گلــی نثــارِ مقبــرۀ شــیخِ بــزرگ نمودنــد. بعــد از آن از ایــن 
مختلــف  توضیحــاتِ  حکمــت[  علی اصغــر   =[ حقیــر 
خواســتند. در بــابِ عبــارتِ تاریخچــه کــه بــر رویِ ســنگ 
ــه  ــته اید؟ ب ــما نوش ــارت را ش ــن عب ــد: ای ــده گفتن ــه ش کتیب

سبکِ سعدی است... .« )رهاوردِ حکمت، 354/2 و 355(.
ــتی  ــا براسـ ـ ــت. آی ــن اسـ ــر از مـ ــارتِ اخیـ ــر عبـ ــد بـ تأکیـ
ــن:  ـ ــا از بُ ـ ــعدی، ی ــخنِ سـ ــا سـ ــدازه بـ ــوع آن انـ ــاهِ مَخلـ شـ
ـــارۀ  ادبِ فارســـی، آشـــنایی داشـــته اســـت کـــه بخواهـــد درب
ـــا  مُشـــابهتِ ســـخنی بـــا ســـخنِ ســـعدی داوری کنـــد؟ ی

ـــارِ  ـــز اظه ـــش، او نی ـــلِ خوی ـــر فاض کِ ـــزد چا ـــته ن ـــا خواس تنه
لِحْیه ای و ابراز حکمتی کرده باشد؟

... البتــه بعیــد نیســت شــاهی که آمــوزگارِ فارســی اش، 
رَکانــی، یعنــی  مرحــوم میــرزا عبدالعظیــم خــانِ قریــبِ گَ
بــوده  امروزیــن،  سعدی شناســی  شــالوده گذارانِ  از  یکــی 
ــد؛  ــته باش ــاد داش ــتان در ی ــلوبِ گُلس ــی از اُس ــت، چیزک اس
گــر برگــزاف نیز - بــه اصطلاح - چیــزی »پَرانده«  امــا حتــی ا
باشــد، بــاز نمــودارِ فضــل و شــرفِ »ادب« اســت که شــاهان 
ــه تظاهــر و جلوه فروشــی!، خــود  ــو ب ــان هــم، ول و فرمانروای
را بــدان منســوب می نماینــد و از ایــن راه آبــرو و اعتبــارِ 

خویش را فُزون می خواهند.

پی نوشت
1ـ سعدی شناسی، ص 16 و 17.

2ـ م )40(+ ن)50(+ و)6(+ د)4(+ س)60(+ ت)400(+ و)6(+ د)4(+ 
ا)1(+ م)40(+ ا)1( + ن)50(+ ا)1( + ل)30(+ ر)200( + س)60(+ و)6( 

+ ل)30(= 989
اســت  متنــی  البتــه  )کــه  چاپــی  مأخــذِ  در  اســت  چنیــن  3ـ 
مغلــوط و نامضبــوط(. گویــا درســت نمی نمایــد. آیــا »همــۀ عالــم 

اوست« نباید باشد؟
4ـ ع)70(+ ی)10(+ ن )50(+ ک)20(+ ل)30(+ س)60(+ ت)400(+ 

ا)1(+ ن)50(= 691
ج است و هم هنگامِ زیارتِ اهلِ قُبور. فَرُّ 5ـ که هم وقتِ تَ

ــه تصریــحِ خــودِ حکمــت: »میدانــی بیــرونِ دروازه اصفهــان«  6ـ ب
)رهاوردِ حکمت، 354/2(.

ــوس، ص 226 و  ــان، چ ت ــحِ ثروتی ــرار، تصحی س
َ
ــنج: مَخزَن الأ 7ـ س

.459

آیا براستی شاهِ 
مَخلوع آن اندازه
با سخنِ سعدی،

یا از بُن: ادبِ فارسی، 
آشنایی داشته است 

که بخواهد دربارۀ 
مُشابهتِ سخنی

با سخنِ سعدی 
داوری کند؟

یا تنها خواسته نزد 
چاکِر فاضلِ خویش، 
او نیز اظهارِ لِحْیه ای

و ابرازِ حکمتی
کرده باشد؟
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  دريچه

نعیمه آرنگ)یاسمن بهار(
کارشناس ارشد زبان و ادبیات فارسی

چکیده
شـــعر ژالـــه قائم مقامـــی )1325-1262خورشـــیدی( بـــه 
ــاعر، در زمـــان حیـــات  ــای زمـــان شـ دلیـــل تنگ نظری هـ
او انتشـــار نمی یابـــد و آنچـــه از اشـــعار او بـــه همـــت فرزنـــد 
فرهیختـــه اش، پژمـــان بختیـــاری بـــه چـــاپ می رســـد، 
کـــه  فقـــط 917 بیـــت اســـت. برخـــلاف روحیـــۀ عاشـــقانه ای 
در جای جـــای دیوانـــش مـــوج می زنـــد و اینکـــه شـــاعر 
ــوان  ــده؛ او دیـ ــا قصیـ ــت تـ ــل اسـ ــزل متمایـ ــه غـ ــتر بـ بیشـ
از  مگـــر  تـــا  می ســـپارد،  آتـــش  دســـت  بـــه  را  غزلیاتـــش 
و  بمانـــد  امـــان  در  ســـفلگان  و  حاســـدان  بدگویـــی 
گویـــان را بـــه او  گفت وگـــو بـــا معشـــوق خیالـــی، زبـــان ناروا

نگشاید.
از ایـــن رو آنچـــه از او بـــرای مـــا باقـــی مانـــده اســـت، 
غـــزل، 7  او شـــامل 20 قصیـــده، 21 قطعـــه، 3  دیـــوان 
رباعـــی و یـــک ترکیب بنـــد اســـت. امـــا نـــگاه ژرف، تیزبیـــن 
کهـــن را  کهنگـــی و ســـختی قالب هـــای  ـــه،  و طنزآفریـــن ژال
درهـــم می شـــکند و بـــا ابتـــکارات و نوآوری هـــای قابـــل 
توجهـــی، اشـــعارش را بـــه شـــیوۀ امـــروزی عرضـــه می کنـــد. 
کـــه او از آن بســـیار بهـــره می جویـــد،  یکـــی از روش هایـــی 
کـــه موضـــوع بحـــث ایـــن پژوهـــش  شـــیوۀ طنـــز اســـت 

است.
کلیـــدی: ژالـــه قائم مقامـــی، شـــعر، طنـــز،  واژه هـــای 

زن، مرد

پیشگفتار
جامعـــۀ بســـتۀ زمـــان ژالـــه دلیـــل شـــکل گیری تناقـــض و 
کـــه  چـــرا  اســـت،  او  زنانـــۀ  و  شـــاعرانه  تضـــاد در ذهـــن 
تـــا  زمیـــن  از  شـــاعر  دیده هـــای  و  دانســـته ها  تفـــاوت 
آســـمان اســـت. او بـــه مـــدد آموخته هـــای بیـــش از زمانـــۀ 
ـــا  خـــود  قدم هـــای بلنـــدی از جامعـــه اش پیـــش اســـت و ب
کـــه بیشـــتر مـــردم  کنـــار زدن پرده هـــای غفلـــت و نادانـــی 
زمانـــش دنیـــا را از ورای آن می دیدنـــد بـــه درک صحیحـــی 

از بایدها و شایدها رسیده است. 
ژالـــه در محضـــر اســـتادان بنـــام ادبیـــات عـــرب و پارســـی  
کســـب فیـــض نمـــوده و در زمینـــۀ قـــرآن و دانش هـــای 
از قـــرآن و  مذهبـــی نیـــز اطلاعـــات را به طـــور مســـتقیم 
روایـــات دریافتـــه اســـت. او بـــه مقـــام زن در دیـــن اســـلام 
و  دیـــن  در  زن  جایـــگاه  تفـــاوت  و  دارد  کامـــل  وقـــوف 
جامعـــه را به وضـــوح درک می کنـــد و بیـــش از همـــه بـــه 
کـــه  پایمـــال شـــدن حقـــوق زنـــان معتـــرض و از جایـــگاه زن 
همچـــون ملعبـــه ای در دســـت مـــرد اســـت، بـــا بیانـــی تلـــخ 
کـــه  اســـت  بـــاور  ایـــن  بـــر  و  می کنـــد  شـــکوه  گزنـــده  و 
ــر  ــر سـ ــی بـ ــه مانعـ ــودجویانه از دیـــن، بـ برداشـــت های سـ

گشته است. راه پیشرفت علمی آنان مبدل 
بـــا  همـــه  از  بیـــش  خـــود  کـــه  زن  یـــک  نـــگاه  از  او 
مشـــکلات و محدودیت هـــای زنـــان دســـت و پنجـــه نـــرم 
کـــرده بســـیار موشـــکافانه و دقیـــق بـــه مســـائل و مشـــکلات 

طنز در اشعــار
ژاله قائم مقامی
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ــن  ــردازد و در ایـ ــکار می پـ ــۀ راهـ ــه ارائـ ــرد و بـ ــان می نگـ زنـ
ــه تفـــاوت جایـــگاه  کـ ــراز می کنـــد  ــتا اندیشـــه هایی ابـ راسـ
نشـــان  به وضـــوح  زمانـــش  مـــردم  بـــا  را  او  اندیشـــۀ 
می دهـــد. ایـــن اندیشـــه ها و دیدگاههـــای ویـــژه، او را بـــه 
کـــه از ایـــن تنهایـــی و  خلـــوت خـــود می کشـــاند و رنجشـــی 
تحمـــل نابرابـــری نصیـــب او می شـــود، بـــه زبـــان طنـــز بـــر 

کهنۀ شعر پارسی می نشیند.  اوراق 
»طنـــز هنـــر دفاعـــی و پنـــاه هنرمنـــدان حساســـی اســـت 
بشـــری  وضـــع  تراژدی هـــای  از  دیگـــران  از  بیـــش  کـــه 
کســـی  گاه انـــد« )4: ص23( و در همیـــن راســـتا »طنـــز  آ
ــر  گاهتـ ــری آ ــای وضـــع بشـ ــه از تراژدی هـ کـ ــر اســـت  قوی تـ

است« )4: ص22(.
کـــه در  آزادیخواهـــی  و  برابـــری  اندیشـــه های والای 
اشـــعار ژالـــه بـــه چشـــم می خـــورد نشـــان از زنـــی فرهیختـــه 
و فراتـــر از زمـــان خـــود دارد. او به خوبـــی فاصلـــه اش را بـــا 
کـــرده و بـــا اندوهـــی ژرف از چنیـــن  مـــردم زمانـــه درک 

دریافتی می سراید:
فکر من مافوق عصر و عصر من مادون عقل

زیـــن تغـابن شـاید ار خود را به آتش در زنــم
                                                                            )1: ص79(

کـــه تبدیـــل  »طنـــز زادۀ غریـــزۀ اعتـــراض اســـت، اعتراضـــی 
ـــا  ـــه ب بـــه هنـــر شـــده اســـت« )2: ص12( طبـــع آفریننـــدۀ ژال
را دو  او  نفـــوذ ســـخن  اعتـــراض،  کوبنـــدۀ  تلـــخ و  نـــگاه 
به عنـــوان  طنـــز  کـــه  به طـــوری  می کنـــد  چنـــدان 

دستمایۀ اصلی دیوان او خودنمایی می کند.
»تصویـــر  از  اســـت  عبـــارت  طنـــز  دیگـــر  بیانـــی  بـــه 
هنـــری اجتمـــاع نقیضیـــن و ضدیـــن« )5: ص114( تنهـــا 
بـــا تورقـــی در دیـــوان او بـــه بســـامد بـــالای دو آرایـــۀ تضـــاد 
و  متضـــاد  امـــور  خلاقانـــۀ  همنشـــینی  و  تناقـــض  و 
ـــی  ـــه نیکویـــی نمـــودار جهان ـــه ب ک ـــم  متناقـــض برمی خوری
کنـــار هـــم  کـــه زشـــتی و زیبایـــی و خیـــر و شـــر را در  اســـت 

و بـــا هم دارد:

آمیختـــه خیـــال  بـــا  نقشـــی  چیســـت  زندگانـــی 
ـــا مـــلال آمیختـــه ـــوری ب ـــج و شــ ـــا رن راحتـــی ب

کیـن و حسـد بگداختـه عیـش و نوشـش جملـه در 
زرّ و مالـــش جملـــه بـــا وزر و وَبـــال آمیختـــه

زندگـــی چـــراغ  ایـــن  امیـــد  لـــرزان  پرتـــو 
شـــعله ای زیباســـت بـــا بـــاد محـــال آمیختـــه

کیست کبراندوز  اصل امکان چیست وین انسان 
قصـــه ای از هـــر طـــرف بـــا صـــد ســـؤال آمیختـــه

گوهـــر زمیـــن آن بلنـــد اختـــر ســـپهر و ایـــن تبـــه 
هیـــچ در هیـــچ و خیـــال انـــدر خیـــال آمیختـــه

هـــر یقینـــش بـــا هـــزاران ریـــب و شـــک درســـاخته
هـــر دلیلـــش بـــا هـــزاران احتمـــال آمیختـــه

مـــرگ دانـــی چیســـت درســـی بـــا هـــراس آموختـــه
یـــا ســـکوتی جـــاودان بـــا قیـــل و قـــال آمیختـــه

اندوختـــه خیـــال  از  خیالـــی  عقبـــی  نعمـــت 
آمیختـــه زوال  بـــا  طلوعـــی  دنیـــا  عـــزت 
                                                                                 )1: ص10(

طنـــز در دیـــوان ژالـــه قائـــم مقامـــی بـــه دو بخـــش 
و  زن  حقـــوق  از  دفـــاع  در  نخســـت  می شـــود،  تقســـیم 

اعتراض به سنت های نادرست جامعه:
ـــا  ـــه در طـــول زندگـــی اش ب کـــه ژال مهمتریـــن تضادهایـــی 
آن مواجـــه اســـت و در شـــعرش نیـــز نمـــود یافته به ســـتم های 
جامعـــه نســـبت بـــه زن مربـــوط می شـــود. بـــه بیـــان دیگـــر در 
کـــه  ابتـــدا، نـــگاه طنـــز و تلـــخ او متوجـــه مـــرد اســـت و قوانینـــی 
ــرده و در  کـ ــرر  ــود مقـ ــرط خـ ــد و شـ ــای بی قیـ ــرای آزادی هـ بـ
کـــه  گرفتـــه شـــدۀ زن، به طـــوری  دفـــاع از حقـــوق نادیـــده 
ـــاد اعتراضـــی در تاریـــخ ادبیـــات پارســـی بی نظیـــر  چنیـــن فری
کـــه چنیـــن آزادی هایـــی  اســـت. او بـــا صراحـــت بیـــان می کنـــد 

نه اصالت دینی دارد نه عقلی:
دار شـــرم   آخـــر  تـــو،  ویـــن  آســـمانی  کتـــاب  ایـــن 
کجاســـت؟ ایـــن تـــو ایـــن آییـــن اســـلام، آنچـــه می گویـــی 
                                                                                     )1: ص25(

جامعۀ بستۀ زمان ژاله 
دلیل شکل گیری تناقض و 
تضاد در ذهن شاعرانه و 

که  زنانۀ او است، چرا 
تفاوت دانسته ها و 

دیده های شاعر از زمین 
تا آسمان است. او به 

مدد آموخته های بیش از 
زمانۀ خود  قدم های 
بلندی از جامعه اش 

کنار زدن  پیش است و با 
پرده های غفلت و نادانی 

که بیشتر مردم زمانش 
دنیا را از ورای آن 

می دیدند به درک 
صحیحی از بایدها و 

شایدها رسیده است. 
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  دريچه

ـــوان  ـــواره به عن ـــان هم ـــت، زن ـــوده اس ـــول ب ـــه معم چنانک
یکـــی از موضوعـــات مهـــم طنـــز مطـــرح می شـــدند، امـــا ایـــن 
کنایـــۀ شـــعر  کـــه مـــرد را موضـــوع طنـــز و  بـــار یـــک زن اســـت 
ــه  ــه در طـــول تاریـــخ بـ کـ ــرار می دهـــد و بـــه ســـتمی  ــود قـ خـ

زنان شده اعتراض می کند.
دوم جایـــگاه ویـــژۀ همســـر در دیـــوان او: تأثیرگذارتریـــن 
ــی  ــا ازدواجـ ــی او بـ ــه در دوران نوجوانـ ــی ژالـ ــۀ زندگـ حادثـ
ـــه ای  ناخواســـته و نامتناســـب اتفـــاق می افتـــد. او در زمان
بـــا  او  چـــون  دوشـــیزه ای  ازدواج  کـــه  می کنـــد  زندگـــی 
کـــه دخترانـــش از ژالـــه بزرگترنـــد ـ امـــری  مـــردی میانســـال ـ 
ناهمگونـــی  ایـــن  زمانـــی  و  می رســـد.  نظـــر  بـــه  عـــادی 
هیچ گونـــه  دو  ایـــن  بدانیـــم  کـــه  می شـــود  آشـــکارتر 
ســـنخیتی بـــا یکدیگـــر نداشـــته اند. ژالـــه در آغـــاز جوانـــی 
بـــود و شـــویش در آغـــاز میانســـالی، ژالـــه اهـــل شـــعر و 
ــدال.  ــرد جنـــگ و جـ ــوهرش مـ ــود و شـ ــاب بـ کتـ ــث و  بحـ
یکـــی از دیگـــری توقـــع عشـــق و مهربانـــی داشـــت و دیگـــری 
خواهـــان اطاعـــت و فرمانبـــرداری بـــود و همیـــن تضـــاد و 
کـــه نـــگاه سراســـر انتقـــادی و طنزآمیـــز  ناهمگونـــی اســـت 

ژاله را نسبت به شویش سبب می شود.
بلاهـــت  یـــا  شـــرارت  نکوهـــش  در  شـــعری  را  »طنـــز 
اصـــلاح  را  آن  راســـتین  هـــدف  و  کرده انـــد  تعریـــف 
پلیدی هـــا دانســـته اند )2: ص5(. ژالـــه در ســـه قطعـــه 
کنایه هـــا  ـــرای شـــوهرش ســـروده، تندتریـــن  ـــه ب ک شـــعری  
زمینـــه ای  هیـــچ  در  او  بـــا  کـــه  شـــوهری  مـــورد  در  را 
ســـنخیت نـــدارد بـــه کار می گیـــرد و در حقیقـــت بـــا ایـــن 

ـــد و نبایدهـــا را در  ـــاروا می زن ـــه پیکـــرۀ آیین هـــای ن روش ب
وجوه مختلف به سخره می گیرد.

شیوه های طنز
کـــه به صـــورت  طنـــز در حقیقـــت »انتقـــادی اســـت 
خنـــده آور و مضحـــک بیـــان شـــود« )3: ص11( بـــا چنیـــن 
تعریفـــی طنـــز را در دیـــوان ژالـــه در ســـه بخـــش مـــورد 

بررسی قرار خواهیم داد:

کردن کوچک  1ـ 
ــک  کوچـ ــی،  ــای طنزنویسـ ــن روش هـ ــی از عمده تریـ »یکـ
کـــه نویســـنده شـــخصی را  کـــردن اســـت. بـــه ایـــن معنـــی 
کـــه می خواهـــد مـــورد انتقـــاد قـــرار دهـــد، از تمـــام ظواهـــر 
کوچـــک  فریبنـــده عـــاری می ســـازد و او را از هـــر لحـــاظ 
می کنـــد« )3: ص17(. ژالـــه از ایـــن روش بهـــرۀ بســـیار 
بـــرده اســـت. به طـــور مثـــال بـــرای نشـــان دادن تظاهـــر 

مردان به قدرت چنین می گوید:
نیســـت مـــرد  عمـــدا  بـــه  بیـــازارد  را  زن  گـــر  ا مـــرد 

نیســـت درد  صاحـــب  آه  از  را  بـــی درد  گهـــی  کا
ـــت ـــواری جنگجوس ـــی س گوی ـــر  گ ـــرد ا گ ـــر  ـــس ه در پ

ــت ــرد نیسـ گـ ــن  ــس ایـ ــدر پـ ــوار انـ ــی نی سـ غیرطفلـ
                                                                                    )1: ص3(
       و یـــا آنکـــه در توصیـــف مـــرد او را ظاهـــری بـــدون باطـــن 
گمراهـــی در  گِل وجـــودی او را بـــا  گویـــی  کـــه  می بینـــد 

آمیخته اند:
کلم چیست مرد این ظاهر بی باطن، این هیچ این 

گلش را با ضلال آمیخته گویی  کاسمــــــــــان 
افراشـــــــــــته فلـــک  بـــــــــــر  عـــــــــــزم  الرجالـــش  رایـــت 

لیــــک با حــــــــزم النسا عزم الرجال آمیختـــــه
                                                                                      )1: ص11(
متوجـــه  فقـــط  ژالـــه  گزنـــدۀ  لحـــن  و  صریـــح  زبـــان 
ســـر  بیـــداد  هرگونـــه  بـــا  او  کـــه  زیـــرا  نیســـت،  مـــردان 
ناســـازگاری دارد. او بـــر خاطـــی می تـــازد چـــه مـــرد باشـــد 
گاه ایـــن تازیانـــه را بـــا شـــدت بیشـــتر بـــر ســـر و  چـــه زن، و 
روی زن فـــرود مـــی آورد. امـــا چـــون بـــه دلایـــل مختلـــف 
جایـــگاه  در  مـــرد  زمـــان  آن  در  فرهنگـــی  و  اجتماعـــی 
ســـتمگر نشســـته و زن در مقـــام مظلـــوم، نـــگاه و لحـــن 

طنزآلودش بیشتر متوجه مردان است.
ســـخره  بـــه  را  اوضـــاع  نمی توانـــد  »طنزپـــرداز          
ــز در  ــود را نیـ ــه خـ کـ ــد  ــف باشـ ــان منصـ ــر چنـ ــرد، مگـ بگیـ

که خود  او از نگاه یک زن 
بیش از همه با مشکلات 
و محـــدودیت های زنـان 
کرده  دست و پنجه نرم 
بسیار موشکافانه و دقیق 
به مسائل و مشکلات 
زنان می نگرد. این 
اندیشه ها و دیدگاههای 
ویژه، او را به خلوت خود 
که از  می کشاند و رنجشی 
این تنهایی و تحمل 
نابرابری نصیب او 
می شود، به زبان طنز بر 
کهنۀ شعر پارسی  اوراق 
می نشیند.
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بـــر  نیـــز  ژالـــه  ص25(   :6( بیابـــد«  مضحکـــه  آن  متـــن 
کـــه  چنـــان  نمی گـــذارد؛  صحـــه  خـــود  اشـــتباههای 
کـــه بـــه ناچـــار او را  کوچکـــش  رفتـــارش را نســـبت بـــه فرزنـــد 

کرده چنین توصیف می کند: رها 
رفتـــم و  دادم  شـــیر  و  بنهـــادم 

کـــردم کـــه مـــن  کنـــد  ســـگ نیـــز همـــان 
                                                                                      )1: ص23(

کـــه قطعـــه شـــعری          او در خطـــاب بـــه مـــرد همســـایه 
چنیـــن  پرده پوشـــی  هیـــچ  بـــدون  فرســـتاده  او  بـــرای 

می گوید:
پـــخ ازو  دلکش تـــر  کـــه  ناپختـــه  قطعـــۀ  زان 

کـــه خـــری چـــخ داری طمـــع وصـــل مـــن  الحـــق 
کـــه خموشـــی اســـت جوابـــت چـــو نباشـــد گفتـــم 

پاســـخ شایســـتۀ  تـــو  پریشـــان  الفـــاظ 
ــی ــایه مایـ ــه همسـ کـ ــزون اســـت  ــال فـ شـــش سـ

کـــژی دیـــده ای ای مـــردك بی مـــخ از مـــن چـــه 
                                                                                       )1: ص101(

کردن 2ـ بزرگ 
بـــزرگ  کـــردن، روش دیگـــر  کوچـــک  در مقابـــل شـــیوۀ 

کردن مطلبی غیرجدی است.
ــا ســـردی و  ــه از شـــوهرش بـ کـــه عشـــق خواهی ژالـ وقتـــی 
شـــهوت گرایی روبـــه رو می شـــود، او غمگیـــن و نومیدانـــه 

گفت وگو می نشیند: با خود به 
کیست که می گویم حدیث  این عشوه و ایما به  با 

کـــز خـــرد پهلـــو بـــه جانـــاور زده بـــر حریفـــی 
کـــه آنجـــا خفتـــه وز خرطـــوم فیل آســـای خویـــش آن 

زده خرخـــر  بـــر  بیغـــاره  را  اســـرافیل  صـــور 
کـــز روی نامیمـــون خویـــش دیـــو ســـیما شـــوهری 

آب وحشـــت صبحـــدم بـــر روی همبســـتر زده
ــنه گرسِـ ــری  ــه ببـ ــم نـ ــنا خواهـ ــری عشق آشـ همسـ

پنجـــه و دنـــدان دریـــن عشـــق آفرین پیکـــر زده
کجـــا زیبایـــی  ک  ادرا کجـــا  شـــهوت ران  چشـــم 

کـــه هـــر حیـــوان بی مشـــعر زده او زنـــد راهـــی 
                                                                                      )1: ص66(

کـــه همســـر در دیـــوان ژالـــه          موقعیـــت و توجـــه ویـــژه ای 
دارد، بســـیار چشـــمگیر اســـت. در شـــعر زیـــر بـــا عنـــوان 
گویی« نـــگاه انتقـــادی طنزآلـــود او را در پیچـــش  ــزا »ناسـ

کنایه و تشبیه درمی یابیم: تلمیح، استعاره، 
ــب دارم ــخت بلعجـ ــوهری سـ شـ

دارم ســـلب  آدمـــی  همدمـــی 

فضـــل و  فضیلـــت  کتب خانـــۀ  از 
نســـخه ای نیـــك منتخـــب دارم

گویـــی دود رنـــگ اســـت و شـــعله ور 
همســـری دوزخـــی حســـب دارم

کبـــر و زشـــت و تنـــد و خســـیس پیـــر و پـــر 
دارم نخبــــ�  النخـــب  الغـــرض 

در لهیبـــم ز بخـــت خویـــش چـــراك
دارم ابـــــولهب  بــــا  نـسبتــــی 

اشـــك آلود کنـــار  انـــدر  شـــب  هـــر 
دارم غضـــب  و  شـــهوت  آیـــت 

از جبیـــن و دهـــان و چهـــر و لبـــش
گل و رطـــب دارم نـــور و طیـــب و 

ســـر خـــود را بـــه ســـینه ام چـــو نهـــد
دارم الحطـــب  حمالــــ�  نقـــش 

گویـــی کنـــد  گردنـــم  بـــر  دســـت 
دارم وهـــب  مـــادر  حالـــت 

نیم شـــب زان دهـــان خـــوش دنـــدان!
بوســـه ها بـــر دهـــان و لـــب دارم

ویـــم آنِ  خانـــه  اســـباب  همچـــو 
دارم شـــغب  ور  داده  رضـــا  گـــر 

او در  کـــه  مبیـــن  بـــرم  پرنیانـــی 
دارم عصـــب  زآهنیـــن  زرهـــی 

بـــود سیاســـت  وصلـــت  وصلتـــم 
ویـــن سیاســـت ز مـــام و اَب دارم

کجـــا کجـــا و مـــن بـــه  آخـــر ایـــن لـــر 
دارم عجـــب  راســـتی  راســـتی 

که   مهمترین تضادهایی 
ژاله در طول زندگی اش با 

آن مواجه است و در 
شعرش نیز نمود یافته به 
ستم های جامعه نسبت 

به زن مربوط می شود. به 
بیان دیگر در ابتدا، نگاه 
طنز و تلخ او متوجه مرد 
که برای  است و قوانینی 

آزادی های بی قید و شرط 
کرده و در دفاع  خود مقرر 

گرفته  از حقوق نادیده 
که  شدۀ زن، به طوری 

چنین فریاد اعتراضی در 
تاریخ ادبیات پارسی 

بی نظیر است.
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  دريچه

ادب شارســـان  بـــه  طاقـــم  کـــه  مـــن 
ز چـــه رو جفـــتِ بـــی ادب دارم

گـــدا بـــودم مـــن مگـــر دختـــری 
دارم جـــرب  علـــت  مگـــر  مـــن 

نـــه ســـفیهم، نـــه خانـــه مانـــده، نـــه زشـــت
دارم نســـب  از  ســـیه نامی  نـــه 

کار نـــه فـــلان باختـــه نـــه بهمـــان 
ـــز نســـب ننـــگ و نـــز حســـب دارم ن

خفتـــه در صـــد هـــزار نومیدی ســـت
گـــر امیـــدی بـــه لطـــف رب دارم

باشـــد روا  و  هذیـــان  گویـــم 
دارم تـــب  گرفتـــه  آتـــش  تنـــم 

کودکانـــه در دل خویـــش وحشـــتی 
مـــن ازیـــن غـــول نیمه شـــب دارم

بزرگتـــــــــرند مـــن  ز  دختـــــــرانش 
بـــی ســـبب دارم بمگـــو شـــکوه 

امـــا مهـــر  و  جهیـــز  از  بحلســـت 
دارم طلـــب  ازو  را  او  مـــرگ 

ــنام ــن دشـ ــردد ایـ ــن بازگـ ــه مـ ــو بـ گـ
ـــب دارم ـــخت زن جل ـــوهری س ش
                                                                                       )1: ص82(

)Irony( کنایه گوشه و  کنایی،    3ـ موقعیت 

کلمـــات اهمیـــت  در ایـــن روش، ظرافـــت لفظـــی و بـــازی بـــا 
کنایه ای طنزآمیز شکل بگیرد. زیادی دارد تا آنکه 

ــنتیِ  ــه قوانیـــن عرفـــی و سـ کوبنـــده، بـ ــا لحـــن تنـــد و  او بـ
بـــرای  نـــاروا  بـــه  کـــه مـــردان هوســـباز  جـــدا از مذهـــب 

توجیه اعمال ناشایست خویش قایل اند می تازد:
گـــر مجنـــون شـــود از شـــور عشـــق زن رواســـت مـــرد ا

کارش برتـــر از چـــون و چراســـت کـــه او مـــرد اســـت و   زان 
گـــر انـــدک هوایـــی در ســـر زن راه یافـــت لیـــک ا

رواســـت عرفـــاً  نشـــد  جایـــز  ار  هـــم  شـــرعاً  او  قتـــل 
بـــر بـــرادر بـــر پـــدر بـــر شوســـت رجـــم او از آنـــک

ـــر مـــرد نامحـــرم خطاســـت ـــر، عشـــق زن ب عشـــق دخت
پـــدر زن  بـــرادر،  زن  کـــن،  رهـــا  یـــاران  همســـر 

انبیاســـت ز  را شـــاید، ورش فرمـــان حرمـــت  مـــرد 
گر یک نظر بر شوهر خواهر فکند لیک زن 

غیـــرت ور هباســـت مـــردان  در مذهـــب  او  خـــون 
مـــرد بهـــر  کـــز  بهـــر زن،  امـــا  باشـــد  بـــد  بـــد  کار 

کاری سزاســـت زشـــت، زیبـــا، نـــاروا جایـــز، خطـــا

مگیـــر زن  ای  خویشـــتن  از  قیـــاس  را  مـــردان  کار 
در نوشـــتن شـــیر شـــیر و در نیســـتان اژدهاســـت

خـــاص مـــردان اســـت ایـــن حق هـــای از مذهـــب جـــدا
کـــف زورآزماســـت کنـــون در  ـــر چـــه ا گ مذهـــب مـــا 
                                                                                       )1: ص25(
و بـــاز در توصیـــف شـــویش از طنـــزی دلپذیـــر و شـــیرین 

بهره می جوید:
هم صحبـــت مـــن طرفـــه شـــوهری ســـت

آذری ســـت رفتـــه  بـــر  کـــه  نـــه  شـــوهر 
ســـخت و  بلنـــد  و  ســـیاه  و  باریـــک 

صنوبری ســـت چـــون  مـــن  دیـــدۀ  در 
تیـــز چشـــم  دو  ســـیاهش  روی  در 

چـــون در شـــب تاریـــک اختــــــــری ست
انگیختـــــــــه ریشـــی ســــــــیه سپـــــــــــید

لاغــــــــــــــری ست تاریــــــــک  گونـــــــــۀ  بـــر 
آنچنـــــانک گوشم  بنــــــــــا بـــه  ریشـــش 

نشتری ســـت دیـــده  مردمـــک  در 
دار طنـــاب  چـــون  مـــن  گـــردن  بـــر 

پیوســـته از آن دســـت چنـــــــــبری ست
کــــــــــوچکم جســـــــــــــم  او  پنجـــــــۀ  در 

کبوتری ســـت کـــف شـــاهین  چـــون در 
ریـــش حنــــــــــــا بســـته نیم شـــب بــــــــا 

کنـــم وحشت آوری ســـت وصفـــش چـــه 
                                                                                       )1: ص18(

 

    تـــا آنکـــه بـــه ایهامـــی ظریـــف -بـــا توجـــه بـــه نـــام شـــاعر، 
عالمتاج- او را ملک الموت عالم می خواند:

گویـــی ملک المـــوت عالـــم اســـت
ـــت ـــوت مظهری س ـــا از ملک الم ی

و در ادامه:
او در  زن  و  فرزنـــد  علقـــۀ  نـــه 

ـــه ز الفـــت ســـامان درو سری ســـت ن
اســـب اســـت و تفنـــگ  اســـت و پـــول و پـــول

گـــر در نظـــرش نقـــش دلبری ســـت
ــت و بـــس ــهنامه اسـ ــی و شـ فردوسـ

شاعری ســـت و  شـــعری  دفتـــر  گـــر 
فخـــر دهلی گشـــاش  نـــادر  بـــر 

فری ســـت لشکرشـــکن  رســـتم  وز 
ســـرتیپ سپاه ســـت و تیـــپ نـــه

ک نــــه شوری ســـت نـــه شری ســـت زیـــرا

 زبان صریح و
گزندۀ ژاله فقط  لحن 
متوجه مردان نیست،
که او با هرگونه  زیرا 
گاری دارد.  بیداد سر ناساز
او بر خاطی می تازد
چه مرد باشد چه زن،
گاه این تازیانه را با  و 
شدت بیشتر بر سر و روی 
زن فرود می آورد. اما چون 
به دلایل مختلف اجتماعی 
و فرهنگی در آن زمان مرد 
در جایگاه ستمگر نشسته 
و زن در مقام مظلوم،
نگاه و لحن طنزآلودش 
بیشتر متوجه مردان است.
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 چنانکه معمول بوده 
است، زنان همواره 

به عنوان یکی از 
موضوعات مهم طنز 

ح می شدند، اما این  مطر
که مرد  بار یک زن است 

کنایۀ  را موضوع طنز و 
شعر خود قرار می دهد و 

که در طول  به ستمی 
تاریخ به زنان شده 

اعتراض می کند. 

عیـــد لبـــاس  ســـلامش  روز  در 
کیایـــی و سروری ســـت کـــه  ـــد  گوی

شمشـــیر و نشـــان و حمایلـــش
انصـــاف دهـــم خنـــده پروری ســـت

فتنـــه اســـت بـــه جنـــگاوری چنانـــک
کـــه لشکری ســـت گویـــی  او یک تنـــه 

کهـــن را بـــه پیـــش چشـــم ایـــران 
کشوری ســـت گســـترده  کـــه  بنهـــاده 

تاریـــخ جهـــان را بـــه زعـــم خویـــش
کنـــد، خـــوش مفسری ســـت تفســـیر 

عـــرب و  اسکنــــــــــــــدر  پیـــروزی 
نـــی تصوری ســـت گـــر  ا افســـانه 

را خزیـــده  یونـــان  بـــه  دزد  کان 
کجـــا دری ســـت کشـــور دارا  بـــر 

کـــم اســـت خواندنـــد پیمبـــرش و ایـــن 
کـــه داوری ســـت کـــو خـــود نـــه پیمبـــر 

کـــه بـــه فرمـــان او شـــده اســـت زان رو 
ـــا بری ســـت کـــه بحری ســـت یـ هـــر جـــای 

بـــا جنـــس عـــرب دشـــمن اســـت لیـــک
آییـــن عـــرب را نـــه منکری ســـت

همـــگام ســـخن نیـــک مؤمنـــی اســـت
کافری ســـت هنـــگام عمـــل طرفـــه 

بدخـــواه بـــه روس اســـت و انگلیـــس
وز دولـــت رومـــش تنافری ســـت

عنـــاد عثمانیـــش  تیـــرۀ  بـــا 
بـــا لیـــرۀ عثمانیـــش سری ســـت
                                                                                       )1: ص19(

امـــا تنهـــا دغدغـــۀ او محدودیت هـــای نـــاروای جامعـــه 
نســـبت بـــه زن و جایـــگاه ناشایســـت او نیســـت. او درد 
در  گاه  کـــه  چنـــان  دارد.  را  کشـــورش  عقب ماندگـــی 
خلـــوت تنهـــا و تلخـــش پـــس از تعمـــق در احـــوال وطـــن و 
و  فرهنگـــی  علمـــی،  پیشـــرفت  عـــدم  دلایـــل  بررســـی 
ـــا خـــود  ـــا لحنـــی شـــیرین و خواســـتنی ب سیاســـی جامعـــه ب

چنین به مطایبه می نشیند:

ژالـــه شـــب نزدیـــک شـــد برخیـــز و فکـــر وســـمه بـــاش
می کنـــی وا  ســـخن  بـــاب  مســـتمع  کدامیـــن  بـــر 

کمـــی، میـــری، وزیـــری، مملکـــت داری، چـــه ای حا
کایـــن همـــه بحـــث از نظـــام ملـــک دارا می کنـــی

بـــس و  داننـــد  را شـــهان  ملـــک داری  رمـــوز  مـــر 
می کنـــی یـــا  نمکنـــی  را  افســـانه ها  ایـــن  تـــرک 
)1: ص33(

کـــه مردانگـــی مـــردان بـــه امـــور ظاهـــری  او معتقـــد اســـت 
کلفـــت  همچـــون نیـــروی جســـمی، هیـــکل بـــزرگ، صـــدای 
جوهـــر  حقیقـــت  در  بلکـــه  نمی شـــود،  مربـــوط  و... 
جـــدا  یکدیگـــر  از  را  نامـــرد  و  مـــرد  کـــه  اســـت  مردانگـــی 

می سازد:
انـــدام نیســـت و  بـــه روی و جامـــه  مـــردی ای خواهـــر 
ــت ــت و اصلـــش جوهرسـ ع سـ ــی فر ــوارض جملگـ ــن عـ ایـ
جوهـــر مـــردی نـــه در نیـــروی جســـم اســـت ای حبیـــب
پـــرزور و ســـنگین پیکرســـت هـــم  فیـــل  و  گـــرگ  نـــه  ور 
نیســـت بیـــداد  در  و  جنـــگ  در  نـــام آوری  و  مـــردی 
هـــر خروســـی را هـــم ای جـــان تـــاج مـــردی بـــر سرســـت
مـــرد افـــزای  جـــاه  نخجیرســـت  و  صیـــد  نگویـــی  تـــا 
افکن ترســـت صیـــد  ســـخت  کوهســـاران  انـــدر  کرکـــس 
مـــرد مردســـت  گردن کشـــی  بـــا  کـــه  نپنـــداری  تـــا 
امـــا بی برســـت اســـت  ایـــن ســـان  تبریـــزی هـــم  شـــاخ 
نیـــز حیوانی ســـت  اعمـــال  در  نـــه  مـــردی  دعـــوی 
کـــش عنـــوان مـــردی زیورســـت گنجشـــک اســـت  ورنـــه 
کمیـــاب نیســـت مـــردی ار ریـــش اســـت و شـــارب  مـــوی بـــز 
زنـــم معجـــر  بـــر  تکیـــه  تـــا  کلـــه  و  اســـت  شـــال  بـــه  ور 
)1: ص70(

او قوانیـــن نانوشـــتۀ عرفـــی را بـــه دیـــدۀ انـــکار می نگـــرد. 
ــرد را از  ــکار و مـ گناهـ ــرایطی زن را  ــر شـ ــه در هـ کـ ــی  قوانینـ

هر خطایی مبرا می داند:
زد راه  نیم مـــردی  را  زنـــی  گـــر 

مجـــرم اصلـــی -در آن ســـودا زن اســـت
مـــرد رهـــزن پـــاك و معصـــوم اســـت از آنـــك

اســـت گمره کـــن  و  گـــر  اغوا زن  حســـن 
روی دو  دارد  بـــد  فعـــل  یـــك  عجـــب  ای 

ایـــن یکـــی مســـتقبح آن مستحســـن اســـت
زانیـــه زن  و  زانـــی  باشـــد  مـــرد 

ویـــن ســـخن برهـــان نخواهـــد روشـــن اســـت
لیـــک ایـــن مأخـــوذ و آن ناجـــی چراســـت

گـــردن اســـت گنـــه مـــر هـــر دو را بـــر  یـــك 
پـــرده ام در  چـــون  بی پـــرده  گویمـــت 

جـــرم زن در ملـــك مـــا زن بـــودن اســـت
بـــزن تـــوان زدگـــو  بـــر زن  تـــا  طعنـــه 

حضـــرت مـــرد از ملامـــت ایمـــن اســـت
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  دريچه

نتیجه گیری
دلیـــل  مقامـــی  قائـــم  ژالـــه  زمـــان  بســـتۀ  جامعـــۀ 
شـــکل گیری تناقـــض و تضـــاد در ذهـــن شـــاعرانه و نقـــاد او 
گـــون  گونا کـــه او بـــا اندوختـــۀ دانش هـــای  اســـت. چـــرا 
به خوبـــی بـــه تفـــاوت آنچـــه هســـت و آنچـــه بایـــد باشـــد، 
گاه اســـت. نـــگاه ژرف و ویـــژۀ او بـــه محیـــط اطـــراف و  آ
دردهـــا و نابســـامانی ها بـــه شـــیوۀ طنـــز در اوراق دفتـــر 
کـــه  شـــعر او می نشـــیند. او نخســـتین زن شاعری ســـت 
بـــه پایمـــال شـــدن حقـــوق زنـــان در جامعـــه از وجـــوه 
مختلـــف بـــا نگاهـــی طنزآلـــود می نگـــرد. طنـــز در دیـــوان 
ژالـــه در دو بخـــش دفـــاع از حقـــوق زنـــان و دیگـــری در 

توصیف شوهر بررسی می شود. 
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لیـــك اســـت  آلـــوده دامـــان  جنـــس زن 
اســـت دامـــن  مریـــم  مـــرد عیســـی جامـــه 

نیســـت بـــاك  نـــدارد  تقـــوی  گـــر  ا مـــرد 
اســـت ایمـــن  آســـمان ها  گزنـــد  کـــز 

ماســـت خـــاص  عفت مآبـــی  حلیـــۀ 
کـــه مـــا را خـــود تـــن مـــا دشـــمن اســـت زان 

آن بعـــد  وز  عشـــرتی  فرصـــت  تنـــگ 
اســـت آبســـتن  زن  و  غ بـــال  فار مـــرد 

بـــاك چـــه  بدنامـــی  تیـــر  از  را  مـــرد 
کـــش بـــه تـــن از نـــام مـــردی جوشـــن اســـت
                                                                                          )1: ص93(

کـــه مـــرگ خویـــش را نیـــز  کســـانی اســـت  ژالـــه از معـــدود 
دستمایۀ طنز قرار داده:

کنیـــد غـــم  فکـــر  و  خیزیـــد  دوســـتان 
کنیـــد ماتـــم  خانـــۀ  را  آشـــیان 

برکشـــید انـــدر  ســـر  را،  ســـوگواری 
کنیـــد قامـــت خـــود را بـــه ظاهـــر خـــم 

چـــون منـــی را می دهـــد از دســـت مفـــت
کنیـــد جـــم  ملـــک  غبـــن  بـــر  گریه هـــا 

و در ادامه با لحنی غمگین و تلخ ادامه می دهد:
کـــردم خطـــا گفتـــم؟ خطـــا  فکـــر غـــم 

کنیـــد غـــم  تـــرك  و  مانیـــد  شـــادمان 
کـــرد نتوانیـــد  گریـــه  عزایـــم  در 

کنیـــد نـــم  بـــا  دهـــان  زآب  را  چشـــم 
بی نشـــان گریه هـــای  دروغیـــن  وز 

کنیـــد هـــم  بـــا  لـــب  زیـــر  خنده هـــای 
بی گفت وگـــوی منـــم  عالم گـــر  تـــاج 

کنیـــد عالـــم  ســـر  بـــر  عالـــم  خـــاك 
ســـاختن مـــن  از  خواهیـــد  ار  نقشـــی 

کنیـــد اشـــکم  و  دم  و  بی یـــال  شـــیر 
نهیـــد در  آتـــش  بـــه  شـــعرم  دفتـــر 

کنیـــد... کـــم  وز هـــزاران نـــام، نامـــی 
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چکیده
تیتــوس  غربــی،  اسلام شناســان  و  مستشــرقان  از  یکــی 
کــه مهمتریــن جلــوه گاه آن  بوکهــارت هنــر خوشنویســی را 
کریم در دورۀ زمانی بیش از  نســخه های خوشنویســی قرآن 
قدســی  هنــر  اصیل تریــن  و  مهمتریــن  اســت،  یک هــزاره 
اســلامی شــمرده اســت. در حقیقت خط و خوشنویســی در 
ــر  وحــی و معــارف اصیــل اســلامی  اســلام بــه لحــاظ تکیــه ب
ــی از صــدر اســلام  توانســته اســت به عنــوان یــک هنــر متعال
کنــون بدرخشــد و روز بــه روز بــر غنــای روحانــی و جنبــۀ  تا
زیبایی شــناختی خــود بیفزایــد. خوشنویســان اســلامی در 
گــون بــا ابــداع شــیوه ها و روش هــای مختلف  گونا دوره هــای 
ــن  ــه ای ک ــی  ــته اند؛ نوآوری های ــوآوری داش ــق ن ــعی در خل س
هنــر قدســی را نیــز بــه ســایر هنرهای اســلامی نظیــر معماری 
کتیبه نــگاری و تذهیــب و... پیونــد می دهــد. ایــن نوشــتار  و 
بــه بررســی خوشنویســی اســلامی در ســیر تحــول تاریخــی 

خط با تکیه بر منابع وحیانی و عرفانی آن می پردازد.
کلیدی: خط، خوشنـــــویسی، خوشنـــــــویسی  واژه های 

اسلامی، خطوط اسلامی

درآمدی  بر خوشنویسی اسلامی

آن  و بـررسی وجوه قـدسی 
مرتضی کشاورزی ولدانی*
نویسنده و پژوهشگر دینی

1

keshavarzm@ac.ut.ir :پست الکترونیک *

1

که  2 - بیاموزید نیکویی خط را برای ادب داران و اهل عقل و دانش 
گر  گر خطاطی نیک غنی باشد، خط نیک آرایش جمال او است و ا ا

محتاج باشد بهترین کسب هاست )قاضی قمی،1372: 116-117(.

بیان مسأله 
هنــر خطاطــی از نظــر بیشــتر پژوهشــگران یکــی از مهمتریــن 
ــت،  ــته اس ــه توانس ک ــت  ــلامی اس ــای اس ــاخه های هنره ش
ســهمی عمــده در پیشــبرد هنــر اســلامی داشــته باشــد و بــه 
اذعــان بســیاری از آنــان می توان گفت به عنــوان اصیل ترین 
کارکــرد ایــن هنــر  گــر  گرفتــه می شــود، چــون ا هنرهــا در نظــر 
کلام آســمانی بدانیــم، همیــن  کتابــت  متعالــی را بیشــتر در 
کــه آن را به عنــوان یــک هنــر متعالی بشناســیم،  کافــی اســت 
ــرآن  کلام ق ــان  ــه بی ــت ب ــل رؤی ــری قاب ــتی تصوی ــرا به درس زی
گیــری ایــن هنــر  می بخشــد و اهمیــت ایــن امــر و لــزوم فرا
کلام بــزرگان دیــن متجلــی اســت. به طــور مثــال در  حتــی در 
ابیطالــب)ع(  امیرالمؤمنیــن علی بــن  از حضــرت  قطعــه ای 

منقول است که:
ط یا ذاالتأدب تعلم قوام الحن

ینــــة المتـــــــــأدب ـــط الا ز فما الحن
ینه طک ز  فان کنت ذامال بن

و ان کان محتاج فافضل مکتسب2
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  دريچه

که تمامی مســلمانان تا حدّ  خوشنویســی هنری اســت 
زیــادی در آن ســهم دارنــد. از ایــن رو می تــوان بــدون اغــراق 
انــدازۀ  بــه  پدیــده ای  و  هنــر  هیــچ  کــه  داشــت  اظهــار 
زیبایی شــناختی  حــس  نشــــــان دهندۀ  خوشنویســی 
بــا  می توانــد  دارد  نیــاز  کــه  هرکــس  نیســت؛  مســلمانان 
کتابــت  شــکل ها و ســبک های آن آشــنایی یابــد و در هنــگام 
کامــل آن پیــروی نمایــد و از آن درس بیامــوزد؛  از مقــررات 
کــه غالبــاً همراه کتیبه اســت و  به ویــژه در تزیینــات معمــاری 
کتیبه هــا نیــز به طور طبیعی مشــحون از هنر خوشنویســی و 
گفــت  می تــوان  واقــع  در  اســت.  اســلامی  خطاطــی 
خوشنویســی بــه طــرز شــگفت آوری از نظر داشــتن ســبک ها 
کتیبه نــگاری غنــی اســت و یکــی از  گــون  گونا و روش هــای 
خصوصیــات خوشنویســی اســلامی ایــن اســت که هیچ یک 
کــه در دوره های متفــاوت به وجود  گونــی  گونا از ســبک های 
آمدنــد، منســوخ نشــدند. از ایــن رو هنرمنــد در قــرار دادن 
کنــار یکدیگــر تردیــد  کتیبه هایــی بــا ســبک های متفــاوت در 
ــه نمایــش  ــدارد و اســتعداد و شــگفتی خارق العــاده ای را ب ن
دادن  قــرار  بــا  هنرمنــد  واقــع  در  ص5(.   :7( می گــذارد 
و  کتابــت  در  خوشنویســی  گــون  گونا ســبک های 
نشــانه های  و  نماد هــا  تمامــی  پایه هــای  کتیبه نــگاری، 
تصویــری را بنــا می نهــد و بدین وســیله باعــث می شــود، 
تمــام ســبک های خوشنویســی اســلامی بــه جایــگاه مقــرر و 
گفــت  مقتضــی خــود دســت یابنــد. در حقیقــت می تــوان 
و  شــاخه ها  از  یکــی  گرچــه  ا خوشنویســی  و  خطاطــی 
رشــته های هنــر اســلامی اســت، امــا در عیــن حــال بــه دلیــل 
کهــن خــود می توانــد بــه تنهایــی  اهمیــت ریشــه ها و ســابقۀ 

یکی از مهمترین خاستگاههای تدوین نظریه های مربوط 
بــه هنــر اســلامی قــرار بگیــرد. خــط همچــون خــون، ایــن 
گرایش هــای  ــه تمامــی ابعــاد و  ــی زیبایی شــناختی را ب مبان
هنــر اســلامی تســری می دهــد و از آن مهمتــر  اینکــه خــود 
یکــی از عوامــل وحــدت و تفاهــم بیــن رشــته های هنــری و 
در  گفــت  می تــوان  می گــردد.  تلقــی  جهــان  مســلمانان 
هنرهــای پیشــین طبیعــت منشــأ زیبایی شــناختی، متــون 
دینــی منبــع مضامیــن و مفاهیــم قدســی و اســطوره های 
ادیــان کهــن منشــأ تخیــلات هنــری بودنــد، امــا اســلام عــلاوه 
ــر واقعیت هــا و رویدادهــا، بــه بیــان فراســوی واقعیت هــا و  ب
و  رونــد خــط  ایــن  بیان کننــده آن پرداخــت و در  عناصــر 
خوشنویســی را به عنــوان معادلــی بــه جــای مجســمه های 
قــرون وســطای مســیحی و تزیینــات معمــاری را به عنــوان 
را  طبیعــت  رازهــای  کــه  متافیزیــک  و  والا  معانــی  نمــاد 
ــرفی نمــود  می شــکافد و  انــدرون آن را آشــکار می ســازد معــ
)4: ص18(. گذشــته از ایــن خــط یــک خصیصۀ بســیار مهم 
کــه در آنِ واحــد پیــام، مفهــوم، ایمــان و اندیشــه را  دارد 
همــراه فــرم زیبایی شــناختی بــه مخاطــب اعــلام مــی دارد. 
کــه مفهــوم بنیــادی هنر اســلامی، ارســال پیام  گــر  بپذیریــم  ا
کثرت ها بــا وحدانیت آن  عمیــق و منضبــط رابطۀ عاشــقانۀ 
کــه به گونــه ای رمــزی پیوســته در هنــر  یگانــۀ متعــال اســت 
قهرمــان  خــط  تردیــد  بــدون  می شــود،  تکــرار  اســلامی 
ایــن ســناریوی شــگفت انگیز عرفـــــانی اســت  بی بدیــل 
گرچــه بــا  کــه خــط ا )7: ص32(. نکتــۀ مهــم ایــن اســت 
ارائــۀ شــکل و محتــوا  در  یــک نظــر  پیــام مســتقیم خــود را  
لایــۀ  نخســتین  ایــن  حــال  عیــن  در  مــی دارد،  بیــان 

خط همچون خون، این 
مبانی زیبایی شناختی را به 
گرایش های  تمامی ابعاد و 
هنر اسلامی تسری می دهد 
و از آن مهمتر اینکه خود 
یکی از عوامل وحدت و 
تفاهم بین رشته های هنری 
و مسلمانان جهان تلقی 
گفت در  می گردد. می توان 
هنرهای پیشین طبیعت 
منشأ زیبایی شناختی، 
متون دینی منبع مضامین و 
مفاهیم قدسی و 
کهن  اسطوره های ادیان 
منشأ تخیلات هنری بودند
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پیام رســانی خــط تلقــی می گــردد و ظرفیــت ارائــۀ مفاهیــم 
که هم در شــخصیت  عمیق تر  و رمزی را نیز دارا می باشــد 
گان نهفتــه اســت و هــم در  حــروف و ارتبــاط آنهــا بــا واژ
کــه  گان. همیــن ویژگــی اســت  شــکل بصــری حــروف و واژ
بــه آن  ارتقــا می دهــد و  بــه ســاحتی اســتعلایی  را  خــط 
ــد )4: ص17(.  ــی می بخش ــرا تاریخ ــی و ف ــی فرازمان مفهوم
بــدون تردیــد شــناخت عظمــت و ســاختار خوشنویســی 
و معنــوی  روحانــی  بعــد  کــه دارای  آن  ارکان  و  اســلامی 
اســت و همچنیــن ســیر تحــول خطــوط اســلامی در آیینــه 

هنر اسلامی می تواند ما را در فهم بهتر آن یاری رساند.

هنر اسلامی به مثابۀ هنر  متعالی
کلــی می کوشــد تــا محیطــی بــه وجــود  هنــر اســلامی به طــور 
کــه در آن انســان بتوانــد وزن و وقــار فطــری خــود را  آورد 
بازیابــد. هیــچ مانعــی نبایــد به عنــوان حجــاب بیــن انســان و 
حضــور نامرئــی خداونــد قــرار  بگیــرد. هنــر اســلامی در وهلــه 
نخســت نوعــی خــلأ  ایجــاد می کنــد و همــۀ پریشــانی ها و 
تمایلات دنیوی را  از میان برمی دارد و در وهلۀ دوم نظامی 
کــه مبیــن تعــادل و آرامــش و صلــح  را جایگزیــن می ســازد 
اســت )6: ص63(. از زمان هــای قدیــم نوشــته های خطــی 
تنهــا وســیلۀ تزیینــی شــمرده می شــد و از تصاویــر خبــری 
نبــود و از آنهــا به عنــوان منابــع قدیمــی تاریخــی اســتفاده 
کــه حامــل ســخنان  ــا آمــدن اســلام، قــرآن  می گردیــد، امــا ب
خداونــدی اســت به عنــوان موضوعی ارزشــمند و با مفاهیم 
کتیبه نــگار در آمد و  عالــی به اســتخدام هنرمندان خطاط و 
کن مقدسی  هنرمندان با استفاده از هنر خط به تزیین اما

همچــون مســجد، امامــزاده، خانقــاه و مــدارس مذهبــی 
پرداختنــد. هنرمنــدان مســلمان نــه تنهــا از قــرآن بــرای 
کــن مقدســه اســتفاده می نمودنــد، بلکــه از آیــات  تزییــن اما
چــون  ظروفــی  و  اشــیاء  تزییــن  بــرای  قــرآن  ملکوتــی 
ــه شــمعدان های ســاخته  کاســه چراغ هــا و پای بشــقاب ها، 
شــده از فلــز، مرمــر، ســنگ و چــوب و همچنیــن پارچــه 
اســتفاده می کردنــد. صرف نظــر از جنبــۀ زیبایی شــناختی و 
تزیینــی، ایــن خط هــا حضــور خداونــد را در هرجــا از جملــه 
بــرای مســلمانان  امامــزاده  و  خانقــاه  مســجد، مدرســه، 
تداعــی می کــرده اســت و حتــی  گویــی مســلمانان خداونــد را 
بــه هنــگام خــوردن و آشــامیدن ســتایش می کننــد، زیــرا 
کلمــات خداونــدی تزییــن  کاسه هایشــان بــا  بشــقاب ها و 
ــعی  ــه س ــلمان همیش ــد مس ــن هنرمن ــت. بنابرای ــده اس ش
داشــته اســت بــا اســتفاده از ایــن خطــوط حضــور خداونــد، 
ایمــان بــه وجــود او، انعکاس هــای معنــوی ســخنان اولیــای 
کنــد و  خــدا و ادعیــه را در همــه جــا بــرای مســلمانان تداعــی 
ک  پــا فطــرت  برحســب  کــه  اســت  چیــزی  همــان  ایــن 
متعالــی  هنــر  یــک  به عنــوان  را  اســلامی  هنــر   1 انســان ها 
متجلــی می ســازد و رمــز  پویایــی و مانــدگاری هویــت آن نیــز 
و  تردیــد حاصــل ذوق هنــری  بــدون  در همین جاســت. 
دینی خوشنویســان اســلامی در کتیبه های ادعیه منسوب 
کــرم)ص( و ائمــۀ اطهــار)ع( و فضاهــای اســلامی  بــه پیامبــر ا
به خوبــی مشــهود اســت. از ایــن امــر بــه اهمیــت اساســی و 

علیها  فطرالناس  التی  فطرت الله  حنیفا  للدینِ  وجهک  قِم 
َ
فأ  -1

لایعلمون  الناس  کثر  ا ولکن  ذالک الدین القیم  لخلق الله  لاتبدیل 
)روم، 30(.

 این خط ها حضور خداوند 
را در هرجا از جمله 

مسجد، مدرسه، خانقاه و 
امامزاده برای مسلمانان 

تداعی می کرده است و 
حتی  گویی مسلمانان 

خداوند را به هنگام 
خوردن و آشامیدن 

ستایش می کنند، زیرا 
کاسه هایشان  بشقاب ها و 
کلمات خداوندی تزیین  با 

شده است.
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  دريچه

کتیبه هــا در هنــر  اســلامی  کنــار آن  مرکــزی معمــاری و در 
می تــوان پــی بــرد. معمــاری هماهنگــی و آرامــش موجــود در 
کــن پرجمعیــت دوبــاره ایجــاد می کنــد. در  طبیعــت را در اما
یــک مســجد فــرد مؤمــن هیــچ گاه فقــط یــک بیننــدۀ صــرف 
گاه او بــا طهــارت و حضــور قلــب بــه نمــاز  نیســت، بلکــه هــر 
می ایســتد و ســپس بــه قرائــت نوشــته های قــرآن، ادعیــه و 
احادیــث منقــوش و مکتــوب بــر در و دیوارهــای مســجد 
می پــردازد و بــه نحــوی بــا معنــا و انعکاس هــای معنــوی 
مجمــوع  در  ص65(.   :6( می کنــد  برقــرار  ارتبــاط  خــط 
گفــت در میــان ســایر عرصه هــای هنــر اســلامی،  می تــوان 
خوشنویســی اســلامی از آن رو بــرای مــا اهمیــت مضاعــف 
کریــم پــا بــه  گســتردۀ قــرآن  کــه ایــن هنــر در دامــان  می یابــد 
عرصــۀ وجــود نهــاده اســت، چنانکــه معنویت وحی الهــی در 
تمامــی شــقوق خوشنویســی حضــور دارد و بــه همیــن دلیل 
ایــن هنــر رابطه ای مســتقیم با طهــارت روح و تهذیب نفس 

و انضباط ذهن و دست هنرمند خوشنویس دارد.

وحی الهی سرچشمۀ خوشنویسی اسلامی
نخســتین فعــل خــلاق ذات باری تعالــی خلــق همزمــان 
کریم در  »کلمۀ نخســتین«، سرمنشــأ تمامی صداها و قرآن 
مقــام یــک جهــان شــنیداری و نقطــۀ نخســتین اســت. این 
نقطــۀ نخســتین ســرآغاز خوشنویســی مقــدس به شــمار 
کلمــۀ مقــدس نیــز  کــه در عیــن حــال تجســم عینــی  می آیــد 
کلمــۀ نخســتین همــان »کــن«2 بــه معنــی بــاش  هســت. 
ــرآن  ــرد و در ق ک ــق  ــم را خل ــی عال ــش تمام ک ــه پژوا ک ــت،  اس
مجیــد به صــورت صــدا منــدرج اســت. از ســوی دیگــر ایــن 
ــا آن حقایــق همــه چیــز را  کــه قلــم الهــی ب کلمــه در مرکبــی 
کــه چیــزی جــز خــود قــرآن  کتــاب مثالــی  نوشــت بــر اوراق آن 

کن  له  یقول  فانما  امرا  قضی  اذا  و  الارض  و  السموات  بدیع   -2
فیکون ) بقره، 117(

کــه حــاوی تمامــی  کتابــی  بــه مثابــۀ  اُم الکتــاب نیســت ـ 
ــه  ــور یافت ــت_ تبل ــی اس ــت اله ــر خلاقی ــات پایان ناپذی امکان
کریــم متذکــر وجــود ایــن  اســت )14: ص76(. خــود قــرآن 
کــه می فرمایــد: »و لــو انمــا فی الارض  مرکــب اســت در آنجــا 
مــن شــجره اقــام و البحــر یمــده مــن بعــده ســبعه ابــر مــا 

یز حکیم«3 نفدت کلمت ال ان ال عز
کریــم در مقــام یــک  کــه قرائــت قــرآن  در واقــع همان طــور 
هنــر قدســی سرمنشــأ هنرهــای صوتــی ســنتی اســت، هنــر 
کلام  کــه در ســاحت زمیــن بازتــاب تحریــر  خوشنویســی 
هنرهــای  سرچشــمۀ  اســت،  لــوح محفــوظ  بــر  پــروردگار 
تجســمی اســلامی به شــمار مــی رود. قلــم در واقــع قطــب 
کــه تمامی  فعــال خلاقیــت الهــی یــا همــان »لوگــوس« اســت 
امکانــات یــا صــور مثالــی الهــی پنهــان در خزانــۀ غیــب را بــا 
کــه نمونــۀ تمــام صــور این جهانــی اســت،  کلماتــی  حــروف و 
بــر لــوح محفــوظ منقــوش ســاخته و این گونه آنهــا را متجلی 
قــرار می گیــرد و در  کــه در دســت بشــر  می ســازد. قلمــی 
نوشــتن بــه کار می آیــد، نمــاد بی واســطه ای از آن قلــم الهی و 
ــذارد،  ــا پوســت برجــا می گ کاغــذ و ی ــر  ــه ایــن علــم ب ک ــری  اث
حقیقــت  کــه  الهــی  خوشنویســی  آن  از  اســت  تصویــری 
کتــاب آســمانی نگاشــته و اثــر  محــض همــه چیــز را بــر اوراق 
کــه بــر آن  خــود را بــر تمامــی موجــودات باقــی نهــاده اســت 
اســاس منشــأ مینــوی وجــود خــود را انعــکاس می دهنــد 
علــق  ســورۀ  در  را  قلــم  لفــظ  قــرآن  خــود  ص103(.   :14(
کــه بــر پیامبــر وحــی شــد آورده اســت و در  اولیــن ســوره ای 
آنجــا بــه پیامبــر امــر می کنــد: »بخــوان قــرآن را و پــروردگار 
کــه بشــر را  کریمــان عالــم اســت، آن خدایــی  کریم تریــن  تــو 

علم نوشتن به قلم آموخت«.4

گر هر درخت روی زمین قلم شود و آب دریا به اضافۀ هفت  3- و ا
دریای دیگر مرکب، باز نگارش کلمات خدا ناتمام بماند )لقمان، 27(

کرم الذی علم بالقلم )علق، 3،4( 4- اقراء و ربک الا

در مسجد فرد مؤمن 
هیچ گاه فقط یک 
بینندۀ صرف نیست، 
گاه او با  بلکه هر 
طهارت و حضور قلب 
به نماز می ایستد و 
سپس به قرائت 
نوشته های قرآن، 
ادعیه و احادیث 
منقوش و مکتوب بر
در و دیوارهای مسجد 
می پردازد و به نحوی
با معنا و انعکاس های 
معنوی خط ارتباط 
برقرار می کند.
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و حتــی در ســوره ای از قــرآن بــه نــام »قلــم« نامگــذاری شــده 
اســت؛ ایــن ســوره بــا حــرف »ن« می آغــازد و ســپس ایــن آیــه 
می آیــد »و قســم بــه قلــم و آنچــه خواهد نگاشــت5«. در واقع 
در ایــن آیــۀ الهــی گویــی حــرف نون شــبیه مرکب دانی اســت 
کــه تمــام سرمشــق های همــۀ موجــودات بــا  حــاوی مرکبــی 
آن بــر لــوح محفــوظ ثبــت اســت. یــا در آیاتــی دیگــر ملائکــه 
مأمــور شــده اند تــا احــوال و اعمــال نیــک و بــد انســان را بــه 
گفــت نوشــتن  ثبــت برســانند6. بــه ایــن ترتیــب می تــوان 
منشــأ الهــی دارد؛ سرنوشــت هــر انســان از همــان روز ازل 
نوشــته شــده، حتــی امــروز نیــز مســلمانان سرنوشــت را 
کاتــب  مکتــوب می داننــد و در بســیاری از اشــعار خداونــد 

سرمدی نامیده شده است )7: ص13(.

گونه حروف در خوشنویسی اسلامی ماهیت راز
گفــت خــط مجموعــه ای از ارتباطــات و اتصــالات  می تــوان 
کــه در رونــد ترســیم بصــری به شــکل ها  بیــن نقطه هاســت 
و صورت های مختلف ظاهر می شــود و در همین جاســت 
بــا  بایــد  خوشنویســی  یــا  خطاطــی  باطنــی  معنــی  کــه 
انکشــافی عمیق تــر در عرفــان اســلامی جســت وجو شــود. 
در یــک نــگاه رازگونــه براســاس عرفــان اســلامی خــط همان 
کــه به درســتی »الــف« شــکل خالــص و  »الــف« اســت چــرا 
اســت                وحــدت  حــرف  حــال  عیــن  در  و  ســاده  و  نــاب 
) 8  : ص140(. در همیــن رابطــه ســهل تســتری در قــرن 
نهــم هجــری معتقــد اســت »الــف« مظهــر خداونــدگاری 
اســت و وقتــی بــه شــکل حــروف دیگــر درمی آیــد مضمــون 
حقیقــت  در  چــون  می کنــد،  بیــان  را  کثــرت  و  وحــدت 
کــه فرمــان  کــرد  وقتــی خداونــد حــروف را آفریــد بــه آنهــا امــر 
برنــد، همــۀ حــروف بــه شــکل الــف بودنــد، لکــن تنهــا الــف 

 5- ن والقلم و مایسطرون )قلم، 1(

کاتبین )انفطار، 10، 11( کراماً  6 - و ان علیکم لحافظین 

کرد.7 که آفریده شـده بود حفظ  شکل خود را به صورتی 
تاریــخ هنرنــگاران و فیلســوفان و ادبــا هــر یــک بــه ســهم 
یــک  هــر  و  گفته انــد  ســخنی  حــروف  راز  مــورد  در  خــود 
کــه اغلب پژوهش ها  لایه هایــی از معانــی آن را شــکافته اند 
گســترۀ وســیع تر  و تفحص هــای آنــان در مــورد خــط در 
تعریــف یــا نگــرش آنــان بــه هنــر اســلامی قابــل طــرح و 
گرابــار  یکی از همیــن تاریخ هنرنگاران  بررســی اســت. الــگ 
بــرای تبییــن جایــگاه خــط ابتــدا بــه مواضــع هنــر اســلامی 
در مقابــل هنــر پیشــینیان می پــردازد. او معتقــد اســت 
کلــی مواضــع اســلام در رابطــه بــا هنــر در حوزه هــای  به طــور 
فرهنگــی و تمدنــی پیــش از اســلام از مظاهــر زهــد افراطــی 
بــه همیــن لحــاظ یکــی از  مســلمانان تلقــی می گــردد و 
دلایــل ظهــور نوشــته ها و خطــوط و تزیینــات صــدر اســلام 
کلیۀ خلاقیت های  که مســلمانان اولیه  ناشــی از آن اســت 
هنــری وابســته بــه جهــان مــادی را شــر  تلقــی می کردنــد و 
هرگونــه طبیعت گرایــی، شــمایل گرایی شبیه ســازی را از 

7- در همین زمینه عطار نیشابوری شاعر ایرانی می گوید:
کـــردی یکـــی بینـــی همـــه چـــون یکـــی 

چـــون همـــه یـــک هســـت یـــک بینـــی همـــه
اصـــل ز  باشـــد  یکـــی  الـــف  ایـــن 

وصـــل اعـــداد  کنـــد  پیـــدا  آن  از  بعـــد 
گـــردد در حســـاب کـــژ دال  چـــون شـــود 

گـــردد در حجـــاب دال همچـــون راســـت 
دگـــر آرد  خویشـــتن  بـــر  خمـــر  چـــون 

بی خبـــر جایگـــه  ای  ایـــن  شـــود  را 
گـــردد چـــو نـــی چـــون الـــف از راســـت خـــم 

گـــردد آن گـــه هســـت پـــی کـــژ  هـــر دو ســـر 
بـــود نـــی  نـــو  نعلـــی شـــود  الـــف  چـــون 

بشـــنود خدابیـــن  مـــرد  ســـخن  ایـــن 
باشـــدت یکـــی  اصـــل  از  جملـــه چـــون 

بنمایـــدت همـــان  نوعـــی  هـــر  لیـــک 
)95 ،9(         

که  در واقع همان طور 
کریم در  قرائت قرآن 

مقام یک هنر قدسی 
سرمنشأ هنرهای صوتی 

سنتی است، هنر 
که در  خوشنویسی 

ساحت زمین بازتاب 
کلام پروردگار بر  تحریر 

لوح محفوظ است، 
سرچشمۀ هنرهای 

تجسمی اسلامی 
به شمار می رود. قلم در 

واقع قطب فعال 
خلاقیت الهی یا همان 

»لوگوس« است.
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  دريچه

و  ادبــی  کتــب  همچنیــن  و  قــرآن  استنســاخ  صــرف  را 
توجــه  مــورد  بســیار  می نمودنــد،  شــعری  دیوان هــای 
بوده انــد، لــذا شــناخت فصــول خطــوط اســلامی ضرورتــی 
اجتناب ناپذیر اســت. حبیب الله فضائلی از خوشنویســان 
شــهیر ایرانــی در اطلــس خــط خــود دوره هــای خطــوط 

کرده است: اسلامی را به هشت دوره تقسیم 
کوفی دورۀ اول: خط 

دورۀ دوم: خطوط محقق و ریحان
دورۀ سوم: خط ثلث و فروع آن

دورۀ چهارم: خط نسخ
دورۀ پنجم: خطوط تعلیق و دیوانی

دورۀ ششم: خط رقعه
دورۀ هفتم: خط نستعلیق

دورۀ هشتم: خط شکسته )10: ص4(
امــا به دلیــل اینکــه بن مایــۀ خوشنویســی و خطاطــی 
کوفــی متجلــی اســت و ســبک و ســاختار  اســلامی در خــط 
خوشنویســی اســلامی بــا ایــن خــط متولــد می گــردد و بــه 
جهــت رعایــت اختصــار در ایــن نوشــتار بیشــتر بــه بررســی 

سیر تحول این خط می پردازیم.

کوفی خط 
زیـادی  اهمیـت  از  اسـلامی  خطـوط  میـان  در  خـط  ایـن 
که این خط سـرآغاز  برخوردار اسـت و می توان مدعی شـد 
خطـوط بعـدی در دوران اسـلامی شـده اسـت و علـت آن 
کـه خطی انعطاف پذیـر اسـت و دارای نرمش و  ایـن اسـت 

بــه  رو  ترتیــب  بدیــن  و  دانســته  منفــی  مظاهــر  همــان 
از  یکــی  خــط  کــه  نموده انــد  هنــری  دیگــر  شــکل های 
گذشــته  گریــز  از مظاهــر فرهنــگ و تمدن هــای  نمونه هــای 
گفــت ایــن دلیــل ارائــه  اســت )12: ص110(. امــا می تــوان 
گریــز  از طبیعــت و روی آوردن  شــده نمی توانــد یگانــه علــت 
بلکــه لایه هــای  تلقــی شــود،  تزییــن  و  بــه خوشنویســی 
کــی از گرایــش ژرف تر  و متعالی تری برای  عمیق تــر کاوش حا
بیــان حقایــق دینــی و عرفــی در بیــن مســلمانان اســت، زیــرا 
کــه به عنــوان فاتحــی بــزرگ بر ســرزمین ها و  اســلام هنگامــی 
و  هنــر  وارث  یافــت،  دســت  جهــان  امپراتوری هــای 
کــه طــی هزاره هــا پیــش  گردیــد  زیبایی شــناختی عظیمــی 
در قلــب فرهنگ هــا و تمدن هــای متنوعــی چــون ایرانــی، 
رومــی، یونانــی، بین النهریــن و مصــری و بیزانــس مســیحی 
گرانبهایی را پیشــکش دین جدید  گنجینۀ  ذخیره شــده و 
نمــوده بــود. امــا روح ماجراجــوی اســلامی و تمایــل بــه 
و  رویدادهــا  رمزهــای  فهــم  و  معانــی  عمیق تــر  لایه هــای 
گزینه هــای  کــه دیــن جدیــد  تصاویــر و احجــام موجــب شــد 
کنــد. پــس بــا ایــن  دیگــری را بــرای ایــن مقصــد انتخــاب 
ــا و  ــگاه عرف گفــت از ن ــوان  کلــی می ت ــگاه  ــا یــک ن فرضیــه و ب
کــه هنــر اســلامی سرشــار از  متفکــران اســلام همان طــور 
ــد  ــام و تجری ــار از ایه ــز سرش ــروف نی ــت، ح ــی و رازهاس معان
ــۀ »ب«  ــال نقط ــور مث ــه به ط ک ــد  ــور می نمای ــت و این ط اس
کثــرت و الــف بــا  بســم الله یعنــی همــۀ رمزهــای وحــدت و 

قامت بلندش رمز صعود و نشان خداوندگاری است.8 

سیر تحول خطوط در اسلام
ممالــک  در  خطاطــان  و  خوشنویســان  اینکــه  بــه  نظــر 
اســلامی به طــور اعــم و در ایــران به طــور اخــص وقــت خــود 

را  رازگونه  ماهیت  این  جامی  عبدالرحمن  مورد  این  در   -8
این گونه بیان می کند:

کـــرد کلـــک عنایـــت چـــو قلـــم بـــاز 
ـــرد ک ـــاز  ـــم آغ ـــن قل ـــش ای ـــه پی از هم

مطلـــع دیباچـــه ایـــن ابجـــد اســـت
که در احمد اســـت بیشـــترین حرف 

نقطـــۀ وحـــدت چـــو قـــد افراختـــه
ســـاخته الفـــی  احمـــد  پـــی  از 

کـــرده چـــو قطـــر آن الـــف مســـتقیم
نیـــم دو  هویـــت  غیـــب  دایـــره 

نیمـــی از آن قـــوس جهـــان قـــدم
عـــدم در  رو  ممکـــن  دگـــر  قـــوس 
                                                                     )عبدالرحمن جامی، 276(

      

که   اسلام هنگامی 
به عنوان فاتحی بزرگ بر 
سرزمین ها و 
امپراتوری های جهان 
دست یافت، وارث هنر  و 
زیبایی شناختی عظیمی 
که طی هزاره ها  گردید 
پیش در قلب فرهنگ ها 
و تمدن های متنوعی 
چون ایرانی، رومی، 
یونانی، بین النهرین و 
مصری و بیزانس مسیحی 
گنجینۀ  ذخیره شده و 
گرانبهایی را پیشکش 
دین جدید نمود.



تابستان 1392 65
  29شماره

 

انحنا و همچنین نوشـتن و آموختن و یاد دادن آن بسـیار 
و  مسـتقیم  خـط  ایـن  شـکلی  لحـاظ  بـه  اسـت.  آسـان 
زاویه دار اسـت و به زمینه های بسـیاری آراسـته می شود از 
گونه های  ایـن رو هنرمنـدان می تواننـد اشـکال، تزیینـات و 
بی شمار به آن ببخشند. همچنین به معماران و هنرمندان 
کوفی با ترکیب بندی های بسیار  که از خط  امکان می دهد 
نوشـتن  و  کتیبه نـگاری  بناهـا  تزییـن  کار  در  متناسـب 
کنند )5: ص31(. در  سرفصل ها و عنوان سوره ها استفاده 
کـه  گفـت  کوفـی بایـد  مـورد سـابقه و وجـه تسـمیۀ خـط 
کـه آن نیـز ناشـی از  کوفـی منسـوب بـه خـط نبطـی  خـط 
خـط »فینیقـی« و ایـن خط هـم به دو خـط »هیروگلیفی« 
کوفـی  ابـداع خـط  آغـاز  و »میخـی« منتهـی می شـود. در 
ایـن خـط را »حیـری« می گفتنـد و بعد از اینکه مسـلمانان 
کوفـی خوانـده  کوفـه را نزدیـک حیـره سـاختند، ایـن خـط 
کوفی در  گفت خـط  شـد و از دیگـر تحـولات ایـن خـط باید 
انبـاری،  نام هـای دیگـری چـون  بـه  تحـول خـود  جریـان 
بـوده اسـت )13: ص5( حتـی  نیـز معـروف  مکـی، مدنـی 
کنار  کـه در  برخـی از متفکـران در مـورد ایـن خط معتقدند 
کـز  عمـدۀ خـط بودند،  کـه خـود یکـی از مرا بصـره و مدینـه 
خوشنویسـی  مهـم  کـز  مرا از  یکـی  واقـع  در  کوفـه  شـهر 
محسـوب می شـد و بـه ارتباط حضرت علی بـن ابیطالب)ع( 
کـه ایشـان نخسـتین اسـتاد  بـا ایـن شـهر قـوت می بخشـد 
کـه  خوشنویسـی بودنـد. به راسـتی شـاید همیـن امـر بـود 
بعدها سـلطان علی مشـهدی استاد مشهور نستعلیق در 
کـه شـهرت خـط مـن به  کـرد  اواخـر قـرن نهـم هجـری ادعـا 

سـبب نـام علـی)ع( بـوده اسـت )8: ص39(. در تحـول خط 
کوفـی پیـش از اسـلام نیـز بـه  گفـت خـط  کوفـی نیـز بایـد 
نحـوی حضـور داشـت و از آن زمـان بـه بعـد رو بـه تحـول 
نهـاد حتـی مورخـان می گوینـد؛ ایـن خـط در آغـاز بـدون 
کسـره و بدون  نقطـه بـوده و بـدون حرکات فتحه، ضمه و 
اسـت  آمـده  تاریـخ  در  می شـد.  نوشـته  اعرابـی  هرگونـه 
کـه در پـی رفـع ایـن نقیصـه اقـدام نمـود  کسـی  نخسـتین 
گردان  شـا از  و  هــ .ق   69 متوفـی  دوئلـی«  »ابوالاسـود 
کـه تحـت تعالیم  حضـرت علی بـن ابیطالـب)ع( بـوده اسـت 
کـرد. همچنیـن بـه روایت  آن حضـرت بـه ایـن مهـم اقـدام 
دیگـر تاریـخ نقطه گـذاری حـروف در اواخـر بنی امیه و عهد 
عبدالملک و به دست خلیل ابن احمد متوفی 170 هـ .ق 
وضـع شـده اسـت، ولـی در رد ایـن احتمـال می توان گفت 
کـه قبـل از اسـلام نیـز نقطـه وجـود داشـته و مورخـان بـه 
نوشـته هایی قبـل از عهـد عبدالملـک نیز دسـت یافته اند 
 :10( داشـته اند  نقطـه  آن  مشـابه  و  بـا  مثـل  حروفـی  کـه 
گفـت خط  کلـی می تـوان  ص139(. در یـک تقسـیم بندی 
کوفـی بـه دو دسـتۀ مغربـی و مشـرقی تقسـیم می شـود؛ 
کوفی مغربی در شـمال آفریقا بیشـتر مرسـوم اسـت و  خط 
خـط  ایـن  کـه  معتقدنـد  مورخـان  خـط  تحـول  سـیر  در 
ایـن  علـت  شـاید  و  اسـت  نکـرده  پیـدا  زیـادی  تحـول 
اسـلامی  فرهنگـی  کـز  مرا از  آنهـا  دوری  نکـردن  پیشـرفت 

بوده است )5: ص743(.
کوچکتر شــیوۀ  کوفــی مشــرقی نیــز بــه ســه شــاخۀ  خــط 
و شــیوۀ  بصــری(  )مکــی، مدنــی،  عربــی  ایرانــی، شــیوۀ 
ایــن  می شــود،  تقســیم  دســته  دو  آن  بیــن  مختلــط 

شیوه ها به سه دسته شناسایی شده اند:
بــا اصــول و  تزییــن  از هرگونــه  کوفــی ســاده و خالــی   -1

قوانین مشخص
تحــت  ترکیب بنــدی  و  حــروف  کــه  تزیینــی  کوفــی   -2
قوانیــن ثابتــی درنمی آیــد، زیــرا در آن ابداعــات بســیاری 
ترتیــب  و  نظــم  بــرای  خوشنویســان  و  می شــود  انجــام 
قرینه ســازی و پرکــردن زمینــه بــه رســم و نقاشــی متوســل 
گل و بــرگ و تزیینــات  شــده و خــط را در میــان شــاخه و 
هندســی همــراه حــروف پنهــان ســاخته اند و شــاید بتــوان 
کوفــی ســاده در همیــن  کــه تفــاوت عمــدۀ آن بــا  گفــت 

بی قاعدگی و بی نظمی است.
کاملًا  مبنای  که  است  )معقلی(  بنایی  کوفی  خط   -3
کاربرد آن منحصراً در بناها و مساجد و در  هندسی دارد و 
کاشیکاری ها، گچبری ها و  آجرکاری هاست )10: ص8 -13(.

کوفی  در آغاز ابداع خط 
این خط را »حیری« 

می گفتند و بعد از اینکه 
کوفه را  مسلمانان 

نزدیک حیره ساختند، 
کوفی خوانده  این خط 

شد و از دیگر تحولات این 
کوفی  گفت خط  خط باید 

در جریان تحول خود به 
نام های دیگری چون 

انباری، مکی، مدنی نیز 
معروف بوده است.
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گذر زمان کوفی در  سیر تحول خط 
کوفــی در تحــولات بعــدی خــود از اواخــر بنی امیــه آغاز  خــط 
و تــا اوایــل خلافــت عباســیان تــا ایــام خلافــت مأمــون )از 
نیمــه دوم قــرن اول هجــری تــا اوایــل قــرن ســوم( ادامــه 
می یابــد. ایــن ایــام بــه دو دورۀ متمایــز شــناخته می شــود؛ 
دورۀ پیــش از مأمــون سرشــار از تنــوع خــط اســت و دههــا 
کار  قلــم پــا بــه عرصــۀ وجــود می گــذارد، امــا پــس از روی 
آمــدن مأمــون زیــر نظــر ذوالریاســتین »فضل بــن ســهل« 
دســته بندی خطــوط براســاس ریــزی و درشــتی و مــوارد 
گرفتــه اســت و  اســتعمال و ایجــاد قلم هــای دیگــر صــورت 
ــا زمــان »ابن مقلــه«  در ایــن رونــد 36 قلــم ایجــاد شــده و ت
ــه  ــوان ب ــه از آن میــان می ت ک ــه همیــن روال ادامــه یافــت  ب
امانــات مربــح و مرصع النســاح منثــور و شــیئی مکاتبــات 
ــرد. ســپس در ســال  ک بیــاض مسلســل و حوایجــی اشــاره 
کوفــی به دســت ابوعلــی محمدبــن مقلــه  328 هـــ .ق خــط 
گرفــت. ابن مقلــه بــه ســر و ســامان  وزیــر و بــرادرش صــورت 
کــرد و چهــارده نــوع  اقــلام و جلوگیــری از هــرج و مــرج اقــدام 
قلــم انتخــاب نمــود و دوازده قاعده در خط و خوشنویســی 
کمــال ظرافت نهــاد. می توان  کــرد و خــط نســخ را بــه  ایجــاد 
کثــر محققیــن ابن مقلــه را نــه فقــط واضــع خــط  گفــت »ا
ثلــث، بلکــه واضــع خــط نســخ نیــز دانســته اند و معتقدنــد 

کــرده و نســخ تابــع  کــه ابن مقلــه نســخ را از ثلــث اســتخراج 
از  پیــش  کــه  عقیده انــد  ایــن  بــر  عــده ای  اســت.  ثلــث 
ــه آن را  ــز نســخ وجــود داشــته اســت و ابن مقل ــه نی ابن مقل
کــرده و قلــم اســلامی در آغــاز همــان قلــم نبطــی  اصــلاح 
کــه  کــه آن را النســحی و الــدراج می نامیده انــد  بــوده اســت 
اعــراب آن را از نبطــی اخــذ نموده انــد. در زمــان مأمــون 
نــام  رســید،  خــود  عظمــت  بــه  بغــداد  کــه  هنگامــی 
قلم النســاخ دیــده می شــود، امــا ایــن نــام پــس از ابن مقلــه 
گردیــد، ایــن واقعــه  به تدریــج بــر ایــن قلــم تثبیــت و مانــدگار 
اواخــر قــرن ســوم و اوایــل قــرن چهــارم اتفــاق افتــاد و خــط 
ــوده اســت و  ــی ب کوف ــۀ خــط  ــاظ ارزش هم پای ــور از لح مذک
کوفــی بــه طومــار و محقــق و ثلــث  درنهایــت خــط از صــورت 
ــه مشــرق و مغــرب  و بالاخــره به صــورت نســخ در آمــده و ب
ــال  ــت« )4: ص21(. در س ــه اس ــار یافت ــلام انتش ــای اس دنی
413 هـــ .ق تحولــی به دســت ابوالحســن ابن هــلال مشــهور 
کــه در دورۀ القادربــالله عباســی و بهاءالدولــه  بــه ابن بــواب 
کامــل  او  عمــدۀ  کار  آمــد.  به وجــود  می زیســت  دیلمــی 
کــردن اقــلام ابن مقلــه بــر اســاس قاعــدۀ هندســی او و بــه کار 
بســتن دوازده قاعــدۀ ابن مقلــه و تصرفاتــی در آن دوازده 
براســاس میــزان  کلمــات  و  قاعــده و ســنجیدن حــروف 
کــه بــه پدیــد آمــدن خــط ریحــان انجامیــد.  نقطــه بــود 

کثر محققین ابن مقله  ا
را نه فقط واضع خط 
ثلث، بلکه واضع
خط نسخ نیز 
که  دانسته اند و معتقدند 
ابن مقله نسخ را از ثلث 
کرده و نسخ  استخراج 
تابع ثلث است.
عده ای بر این 
که پیش از  عقیده اند 
ابن مقله نیز نسخ وجود 
داشته است و ابن مقله 
کرده و آن را اصلاح 
قلم اسلامی در آغاز 
همان قلم نبطی بوده 
که آن را النسحی و  است 
الدراج می نامیده اند
که اعراب آن را از 
نبطی اخذ نموده اند.
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تحــول دیگــر نیــز به دســت یاقــوت مســتعصمی )متوفــی 
کار مهــم وی جمــع و تلفیــق  گرفــت و  698هـــ .ق( صــورت 
مقیــاس  براســاس  ابن بــواب  و  ابن مقلــه  خطــوط 
ــل  ــان )هندســه و نقطــه( و همچنیــن تقلی پیشــنهادی آن
گذشــته بــه شــش قلــم اساســی بــوده اســت  تمامــی اقــلام 
که عبــارت از خطوط  کــه آن را اقــلام ســته یاقوتــی می گوینــد 
ثلــث، نســخ، ریحــان، محقــق، توقیــع، رقــاع اســت )13: 
ایــن  رونــق  دوران  کــه  کــرد  ادعــا  می تــوان  امــا  ص17(. 
خطــوط تــا قــرن نهــم و دهــم هجــری بــوده اســت. بایــد 
گفــت در آغــاز دولــت عباســی و به ویــژه در عهــد مأمــون خط 
بــه  کــه  خطاطــی  دانشــمندان  و  خطاطــان  را  محقــق 
کتــب مشــغول بودنــد و وراق نــام داشــتند بــه  استنســاخ 
منصــۀ ظهــور رســید. در میــان دانشــمندان بــزرگ نام هــای 
بســیار پراهمیــت تاریــخ علــم و اندیشــه چــون ابوحیــان 
بــه  مؤلــف  الفهرســت  ابن ندیــم  و  اســحاق  و  توحیــدی 
ایــن  بودنــد  معــروف  وراقــان  از  کــه  می خــورد  چشــم 
کارشــان  متفکــران در بغــداد و ســایر بلاد زندگی می کردند و 

تصحیح کتب قرآنی علمی و ادبی بود.

تحولات اخیر در خوشنویسی اسلامی ـ ایرانی
کــه در فاصلــۀ ســه قــرن اتفــاق افتــاد دوران  در ایــن دوران 
در  شکســته  و  نســتعلیق  تعلیــق  خــط  ســه  پیدایــش 
هفتــم  و  ششــم  قــرن  از  کــه  اســت  اســلامی  خطاطــی 
اوج  هجــری  نهــم  و  هشــتم  قــرن  دو  در  و  شــد  شــروع 
کمــال و  گرفــت و پختگــی یافــت و در قــرن دهــم و یازدهــم 
ایــران  در  تعلیــق  میــان  ایــن  از  کــه  کــرد  پیــدا  توســعه 
گردیــده اســت و نســتعلیق و شکســته بــه حیــات  متــروک 

خود ادامه می دهند )10: ص8(.
 در اواخــر دورۀ صفــوی خــط نســخ در خدمــت قــرآن 
شــیوۀ  از  1155هـــ .ق  متوفــی  نیریــزی  احمــد  به دســت 
ثلــث بــه نســخ متمایــز  ایــران تغییــر شــکل داد و تــا امــروز 
از آن پیــروی می شــود. پیشــروان معــروف ایــن نهضــت 
خطــی عبارت انــد از: در تعلیــق خواجــه تــاج ســلمانی و 
خواجــه اختیــار منشــی گنابادی، در نســتعلیق میرعلــی 
تبریــزی و جعفــر بایســنقری و ســلطان علــی مشــهدی و 
میرعلــی هــروی و مالــک دیلمــی و محمدحســین تبریــزی 
و باباشــاه اصفهانــی و میرعمــاد حســنی قزوینــی )متوفــی 
کشــته شــد.  کــه بــه دســت حــکام دورۀ خود  1024 هـــ .ق( 
و  شــفیعا  و  شــاملو  قلی خــان  مرتضــی  نیــز  شکســته  در 
کــه  درویــش عبدالمجیــد طالقانــی )متوفــی 1185هـــ .ق( 

خــط شکســته در دســت او بــه اوج خــود رســید و تــا قــرن 
گردانش آن را بســط دادنــد و در نهایــت نیــز  چهاردهــم شــا
گروســی  در قــرن ســیزدهم قائم مقــام فراهانــی و امیرنظــام 
ســاده تر  را  آن  و  کردنــد  شکســته  خــط  در  تصرفاتــی 
پیشــرفت  ســیزدهم  قــرن  در  کــه  گفــت  بایــد  نمودنــد. 
کســانی  بســیاری در خوشنویســی نســتعلیق ظاهــر شــد و 
چــون عبــدالله عاشــور زمانــی، عبدالعلــی خراســانی، میــرزا 
احمــد شــاملو، محمدحســن اصفهانــی و زین العابدیــن 
ایــن  ســرآمد  دوره  ایــن  در  اصفهانــی  اشــرف الکتاب 
کــه بــا وجــود ایــن می تــوان میــرزا  خوشنویســی بودنــد 
از خوشنویســان دورۀ ناصرالدین شــاه  کــه  کلهــر  احمــد 
اســت را بــر قلــۀ رفیــع ایــن ســبک خوشنویســی جــای داد 

)3: ص36(

کار مهم یاقوت مستعصمی 
جمع و تلفیق خطوط 

ابن مقله و ابن بواب براساس 
مقیاس پیشنهادی آنان 

)هندسه و نقطه( و نیز 
گذشته  تقلیل تمامی اقلام 
به شش قلم اساسی بوده 

که آن را اقلام سته  است 
که عبارت  یاقوتی می گویند 

از خطوط ثلث، نسخ، 
ریحان، محقق، توقیع و 

رقاع است.
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نتیجه گیری
بــدون شــک مطالعــۀ هنــر خوشنویســی در اســلام از آن رو 
گفــت از اصیل تریــن و  ــوان  ــه به راســتی می ت ک اهمیــت دارد 
اصلی تریــن شــاخه های هنــر اســلامی به شــمار مــی رود، زیــرا 
مســلمانان  اســلام،  تاریــخ  طــول  در  همــواره  هنــر  ایــن  از 
کریــم، ادعیــه و  کتابــت آیــات الهــی قــرآن  هنرمنــد به منظــور 
روایــات ائمــه اطهــار و ســایر متــون مقدس اســلامی اســتفاده 
خوشنویســی  بــدون  کــه  کــرد  ادعــا  می تــوان  کرده انــد. 
اســلامی، ســایر مظاهــر هنــری اســلامی از قبیــل معمــاری، 
به عنــوان  خوشنویســی  زیــرا  بی معناســت،  و...  تذهیــب 
رکــن و بن مایــۀ ســایر هنرهــای اســلامی به شــمار مــی رود. در 
واقــع روح تعالــی معمــاری مســاجد اســلامی بــا ترکیــب انــواع 
ــات الهــی  ــا خوشنویســی آی نگارگری هــا و نقــوش و رنگ هــا ب
کتیبه هــا تکمیــل  کریــم و احادیــث ائمــۀ اطهــار)ع( در  قــرآن 
روحانــی دوچنــدان می بخشــد.  غنــای  آن  بــه  و  می گــردد 
ایــن همــان  وجــه تمایــز هنــر اســلامی به عنــوان یــک هنــر 
متعالــی و قدســی از ســایر مکاتــب هنــری غیراســلامی اســت. 
همیــن پیــام روحانــی و قدســی خوشنویســی اســلامی اســت 
خطوطــی  بــا  اســلام  صــدر  از  خوشــنویس  هنرمنــدان  کــه 
کتابــت قــرآن می پرداختنــد و در ادامــۀ  کوفــی بــه  چــون خــط 
بــر  تکیــه  بــا  و  هنــری  متنــوع  روش هــای  ابــداع  بــا  آن 
معنــوی  هویتــی  آن  بــه  زیباشــناختی  جنبه هــای 
بخشــیده اند و ایــن همــان راز مانــدگاری ایــن هنــر اصیــل 

اسلامی از آغاز پیدایش آن تا عصر حاضر است.
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ــه شــعر فارســی و  ــا اســتناد ب ــده ب ــۀ حاضــر، نگارن در مقال
عربــیِ یکــی دو تــن از شــاعران اصفهــان در قــرن هفتــم 
و  تاریخــی  متــون  برخــی  بــه  نگاهــی  نیــم  بــا  و  هجــری 
ــان  ــیّع در اصفه ــد تش ــان ده ــدد اســت نش ــی، درص کلام
ــه از  ک ــه ای  ــوده، به گون در ایــن ســده، تشــیّعی معتــدل ب
دیگــر  ســوی  از  و  می جســته  تبــرّی  نواصــب  از  یك ســو 
اقدامــات  منظــر  ایــن  از  اســت.  برنمی تافتــه  را  غالیــان 
هفتــم  قــرن  دوم  نیمــۀ  در  اصفهــان  کمــان  حا از  یکــی 
توجیــه  قابــل  نیــز  معانــدان  قمــع  و  قلــع  در  هجــری 

خواهد بود.
غالیــان،  نواصــب،  اعتــدال،  تشــیّع،  کلیــدی:  واژگان 

اصفهان، قرن هفتم هجری

مقدمه
ضــروری  را  نکتــه  چنــد  ذکــر  بحــث،  بــه  ورود  از  پیــش 

می دانم:
ــته هایی از  ــن نوش ــت در چنی ــته اس ــته و شایس اولًا بایس
تاریــخ  شفاف ســازی  راســتای  در  کنــون  تا کــه  آثــاری 
تشــیع در ایــران و بــه ویــژه اصفهــان قلمــی شــده اســت، 
قدردانــی شــود. از ایــن رو بــه ســهم خــود تألیفــات ماندگار 
همچــون   - اصفهــان  معاصــر  مؤلفــان  و  پژوهشــگران 
جعفریــان، فقیــه ایمانــی، حجــت و دیگــران - را در ایــن 
ــار به ســان بســیاری  ج می نهــم، هرچنــد ایــن آث زمینــه ار

از نوشته ها بی نیاز از نقد و ارزیابی نیست.

اعتدال مذهبی اصفهان
در قرن هفتــم   هجـری

دکترسیدمحمدرضا ابن الرسول
استــادیار دانشگاه اصفهان
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اســت. در نیمــۀ نخســت ایــن ســده، بــا هجــوم مغــول و 
گســتردۀ آنــان روبــه رو اســت. در نیمــۀ دوم قــرن و در  کشــتار 
پــی ســقوط بغــداد و فروپاشــی حکومــت عباســیان و قــدرت 
یافتــن خانــدان جوینــی، یکــی از سرســخت ترین هــواداران 
خواجــه  زادۀ  محمــد،  بهاء الدّیــن  خواجــه  یعنــی  تشــیّع 
کمیــت می یابــد و  شــمس  الدّین محمــد جوینــی در آنجــا حا

به قلع و قمع معاندان می پردازد.
از  قــرن نشــانی  ایــن  ادبیــات  و  از ســویی در فرهنــگ 
کــه برعکــس هــم از خلفای  تنــدروی شــیعه دیــده نمی شــود 
راشــدین بــه نیکــی یــاد می شــود، هــم بــه مذاهــب اربعــه 
فقهــی بــه دیــدۀ احتــرام نگریســته می شــود و هــم از امیــر 
پیامبــر)ص(  حــق  بــر  جانشــین  به عنــوان  علــی)ع(  مؤمنــان 
تجلیــل می شــود و هــم اهــل بیــت)ع( مــورد تعظیــم قــرار 

می گیرند.
بــرای نمونــه، نخســت بــه ســراغ قاضــی نظام الدیــن 
اصفهانــی می رویــم. وی فقیهــی اســت ادیــب، و شــاعری 
کــه بــه تقریب هفتــاد ســال در اصفهــان در  اســت ذولســانین 
گــون علمــی و ادبــی شــهره بــوده و مدت هــا  گونا حوزه هــای 

نیز بر مسند قضا تکیه زده است )3: ص 145-182(.
ــه نظــم و نثــر  ــاری اســت ب ــزرگ را آث  ایــن شــخصیت ب
کــه در سراســر آن، روح تســاهل و تســامح مذهبــی متبلــور 
ــی و  ــارۀ زندگ ــه درب ک ــرای نویســندۀ ایــن ســطور  اســت. ب
آثــار قاضــی نظام الدّیــن اصفهانــی چندیــن ســال تحقیــق 
کاویــده )4:  کتــاب ادبــی و تاریخــی را  و تفحــص و صدهــا 
کــه  ص210-163(، هنــوز بــه قطــع و یقیــن معلــوم نیســت 
از اهــل  یــا  از عالمــان شــیعی دانســت و  بایــد  را  قاضــی 
تســنن؛ و ایــن خــود شــاید مؤیــدی بــر مدعــای ایــن مقالــه 
قــرن  اصفهــان  در  مذهبــی  اعتــدال  کمیــت  حا یعنــی 

هفتم هجری باشد.
وی از یک ســو قاضــی اصفهــان اســت و پدرانــش نیــز 
ایــن منصــب را داشــته اند و بی گمــان در ایــن دوران در 
اصفهــان، شــیعه جــز در ربــع آخــر قــرن، آن انــدازه پایــگاه 
کــه یکــی از عالمانــش مســند قضــا را  و قــدرت نداشــته 
شــیعی  خاندانــی  در  مســند  ایــن  یــا  و  شــود  عهــده دار 
نیــز قاضــی در  دســت کم در ســه نســل مانــدگار باشــد. 
میــان  بــه  فقــه  از  ســخن  وقتــی  منشــآت اش  لابــه لای 
ــن ادریــس شــافعی به عنــوان فقیهــی  ــد، از محمدب می آی
برجســته یــاد می کنــد، بــا عالمــان ســنی مکاتبــه و مــراوده 
ــد  ــدر و فرزن ــد و پ ــم از ج ــدان او اع ــای خان دارد. در نام ه

که صبغۀ شیعی داشته باشد، دیده نمی شود. نامی 

ثانیــاً آنچــه از ایــن مقــال برداشــت خواهــد شــد، مطلبــی 
گمــان نخواهــد بــود و اصــولَا در تحقیق هــای  فراتــر از ظــنّ و 
تاریخــی، بیــش از ایــن هــم نبایــد انتظــار داشــت. وقتــی 
کشــور و جهانمــان روی  کــه در شــهر و  امــروزه در وقایعــی 
گــزارش و تحلیــل پدیدار می شــود  می دهــد، گاه بیــش از یــك 
و تشــخیص درســت از نادرســت را واقعــاً دشــوار می نمایــد، 
کــه در خصــوص اتفاقــات چند  چــه توقعــی می تــوان داشــت 
صــد ســال پیــش بــه اطمینــان دســت یابیــم. یقیــن و حتــی 
کــه  ــه یقیــن، مقدمــات یقینیــه ای می طلبــد  ظــنّ قریــب ب
غالبــاً فراهــم نمی آیــد. در توجیه قطعــی رویدادهای تاریخی 
کــه آن  گزارشــگران اســت  نخســتین مقدمــۀ لازم، بی طرفــی 
ــا  ــا ایــن حــال، ب ــد. ب ــه تقریــب، امــری محــال می نمای هــم ب
راه اندازی رشــتۀ تاریخ محلی در مقطع دکتری در دانشــگاه 
ــل تربیــت  ــه پژوهشــگرانی قاب ک ــم  اصفهــان چشــم می داری
کــم در یــک مقطــع زمانیِ بیســت و  کــدام دســت  شــوند و هــر 
پنــج ســاله - یعنــی یــك ربــع قــرن - از ادوار تاریــخ اصفهــان 
ــه خواســت خــدا  ــه - ب ک ــا آن زمــان  ــی ت تخصــص یابنــد، ول
خیلــی دور هــم نیســت - امثــال ایــن مباحثــات را مِــن بــاب 

خالی نبودن عریضه باید تحمل کرد.
ثالثــاً بیشــتر توجــه نویســندۀ ایــن ســطور در ایــن نوشــتار 
بــه نیمــۀ دوم قــرن هفتــم هجــری معطــوف اســت، هــر چنــد 
نیم نگاهــی بــه قبــل و بعــد ایــن دوره هــم خواهیــم افکنــد. 

حال با این سه پیش درآمد به سراغ مقدمه می رویم.
اصفهان در قرن هفتم هجری صحنۀ رویدادهای شــگفت 

در فرهنگ و ادبیات 
این قرن نشانی از 
تندروی شیعه دیده 
که برعکس  نمی شود 
هم از خلفای راشدین 
به نیکی یاد می شود، 
هم به مذاهب اربعه 
فقهی به دیدۀ احترام 
نگریسته می شود و هم 
از امیر مؤمنان علی)ع( 
به عنوان جانشین بر 
حق پیامبر)ص( تجلیل 
می شود و هم اهل 
بیت)ع( مورد تعظیم قرار 
می گیرند.
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 از دیگــر ســو شــخصیت های بــزرگ شــیعه همچــون 
ــب  ــی صاح ــی اربل ــن عیس ــی و علی ب ــر طوس ــه نصی خواج
مراســلات  آنــان  بــا  و  می ســتاید  نیــک  را  کشــف الغمه 
بهاء الدیــن  خواجــه  آســتان  خاصّــان  از  دارد.  اخوانــی 
گــون بــه  گونا محمــد جوینــی اســت و در مناســبت های 
از مرگــش هــم مرثیــه ای  پــس  و  او می پــردازد  ســتایش 

جانسوز برایش می سراید.
کــه غدیریــه اش هــم نــام داده انــد  در یکــی از ایــن قصایــد  ـ
 ـســخن را بــا مــدح اهــل بیــت)ع( آغــاز  )6: ج 5، ص436( 
گویــی شــاعر شــیعی محضــی با تو ســخن  می کنــد، چنان کــه 
می گویــد. ایــن قصیده در دســتنویس کهن منشــآت قاضی 
در  اســت.  قابــل دسترســی  پ(،  برگ هــای 90ر -91   :13(

اینجا چند بیتی از آن را باز می خوانیم:
کُمُ یا آلَ یاسینا 1. لِ دَرُّ

دی فینا قِّ أعْامَ الُْ مَ الْحَ ُ       یا أنْج

تِکُمْ بَّ 2. لا یَقْبَلُ الُ إلاّ فی مَحَ
            أعْمالَ عَبْدٍ وَ لایَرْضی لَهُ دینا

آفریــن بــر شــما! ای آل یاســین )ای خانــدان پیامبــر(، ای 
ســتارگان حــق و حقیقــت، و ای در میــان مــا، راهنمایــان 

راه هدایت! 
خداونــد جــز بــرای محبــت شــما و در راه محبــت شــما 
اعمــال هیــچ بنــده ای را نمی پذیــرد و و آیینــی را بــرای او 

روا نمی دارد. 
کَمِثْلِ عَلّیٍ فی وِلایَتِهِ 9. مَنْ ذا 

انینا                ما مُبْغِضیهِ أری إلاّ مَحج

تینُ وَ مَنْ بْلُ الْمَ ـة ُ الِ وَ الْحَ 11. مَنْ حُجَّ
              وَصّیُ خَیْرِ الْوَری وَلاهُّ تَعْیینا

کســی در ولایــت، هماننــد علــی)ع( اســت. از نظــر مــن  چــه 
دشمنان او بی خردانی بیش نیستند.

گسســتنی و اســتوار او،  که حجت خدا و رشــتۀ نا کســی 
کــه همــو  و وصــیّ بهتریــنِ مــردم ـ یعنــی پیامبــر)ص( ـ اســت 

کرده است. علی)ع( را به عنوان والی مسلمین معیّن 
تُهُ کَهارونَ مِنْ موسی أخُوَّ 16. وَ مَنْ 

سْلِ تَبْیینا نَ خَیْرُ الرُّ           لِلْخَلْقِ بَیَّ
کَ بِالأخْبارِ طائِفَـ�ٌ سَّ 23. مَهْما تََ

            فَقَوْلُهُ »والِ مَنْ والاهُ« یَکْفینا

کــه بهتریــن پیامبــران)ص(، اخــوت او را بــا خــود  کیســت  و 
- به ســان اخــوت هــارون بــا موســی - بــرای مــردم بــه 

کرد. روشنی بیان 
گروهــی بــه روایــات و اخبــار و احادیــث تمسّــك  هرچــه 

کــه »)بــار الهــا!( دوســت  گفتــۀ پیامبــر)ص(  جوینــد، ایــن 
کــس او - یعنــی علــی)ع( - را دوســت  کــن هــر  بــدار و یــاری 

کفایت است. کند«، ما را  بدارد و یاری 
و در یك رباعی می گوید:

لَْ أرْضَ سِوی هُدی نَبّیٍ وَ وَلّی
قُّ جَلّی بِـعُ الْباطِلَ وَ الْحَ ّـَ           لا أت

رِّ تَرانَی ابْنَ حَرْبٍ بَطَاً
فِی الشَّ

             لکِنَّ مِنْ شیعَـِ� مَولایَ عَلّی

                                                                        )13: برگ 213 پ(
جــز بــه هدایتگــری پیامبــر یــا ولی یــی دل خــوش نــدارم و 

وقتی حق، روشن است، از باطل پیروی نمی کنم.
پهلــوان  جنــگاوری  شــور،  و  شــر  در  مــرا  چنــد  هــر 
می بینیــد، امــا )بــا ایــن همــه( مــن از جرگــۀ شــیعیان مولایــم 

علی)ع( هستم. 
و در رباعی دیگری:

رَبِ قْرَ لِأجْلِ الْحنَ رِحِ الصَّ قالُوا اطَّ
أبیعُ نَبْعَتی بِالْغَرَبِ                   لا لا أ

صْبَ عَمیً عَ النَّ شَیُّ أخْتارُ عَلَی التَّ
بی بّیِ الْعَرَ                   لا لا وَ رِسالـ� النَّ

                                                                                          )13: برگ 175 ر(
کــه بــرای پرنــدۀ هوبَره، بــاز شــکاری را دور افکن. هرگز  گفتنــد 

هرگز! آیا چشمۀ خود را با آب سطلی داد و ستد کنم؟!
کورکورانــه آییــن ناصبیــان را بــر تشــیّع ترجیــح دهــم و  آیــا 
برگزینــم؟ نــه نــه! قســم بــه پیامبــر عربی نــژاد و عربی زبــان 

کرد(! )که چنین نخواهم 
که      امــا از رباعــی اخیــر و هــم از بیــت دیگــر قصیــده ای 
برخــی ابیاتــش بازگــو شــد، نکتــۀ مهمــی دریافت می شــود 
کــه جبهــۀ مخالــف شــیعه در نظــر قاضی،  و آن ایــن اســت 

که نواصب بوده اند: اهل سنّت نبوده 
وا لا أبا لَکُمُ کُفّّ واصِبِ  30. قُلْ لِلنَّ

ینا و قِّ یَأبَی الُ تَْ           لِشیعَـ�الْحَ
                                                                                                )13: برگ 91 ر(
بــه ناصبیــان بگویید نفرینتان بــاد ای بی اصل و نســبان! از 
کــه خداونــد بــرای  دشــمنی خــود دســت برداریــد و بدانیــد 

پیروان حق، خواری و ذلّت نخواسته است.
تسمیه شــان  وجــه  از  کــه  همان گونــه  نواصــب 
هویداســت، عَلَــم مخالفــت بــا اهــل بیــت)ع( - و بــه ویــژه بــا 
نظــر  از  واقــع  در  و  بودنــد  برافراشــته  را   - علــی)ع(  امــام 
کلامــی وجــه مشــترکی بــا شــیعه ندارنــد و در  اعتقــادی و 
فروگــذار  آنــان  حــق  در  عنــادی  هیــچ  از  هــم  عمــل 

این شخصیت بزرگ 
)قاضی نظام الـــــــدین 

اصفهـــانی( را آثاری است 
که در سراسر  به نظم و نثر 

آن، روح تساهل و تسامح 
مذهبی متبلور است. برای 

که  نویسندۀ این سطور 
دربارۀ زندگی و آثار قاضی 

نظام الدین اصفهانی 
چندین سال تحقیق و 
کتاب  تفحص و صدها 

کاویده،  ادبی و تاریخی را 
هنوز به قطع و یقین معلوم 

که قاضی را باید از  نیست 
عالمان شیعی دانست و یا 

از اهل تسنن.
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  دريچه

کــه اهــل ســنت و  نمی کننــد. ابن تیمیــه تصریــح می کنــد 
بیــت  اهــل  و  صحابــه  حقــوق  پاسداشــتِ  بــر  جماعــت 
علــی)ع(  امــام  بــه  کــه  ناصبیــان  از  و  دارنــد  اتفاق نظــر 
کفــر و فســق می دهنــد و حرمــت اهــل بیــت را  نســبت 

هتك می کنند، برائت می جویند )5: ج28، ص493(.
امــا همیــن قاضــی بــا همــه ایــن جانبداری هــا همــان 
گفتیــم، در آثــارش بــا اهــل تســنّن مــراوده دارد  کــه  اســت 
و از بزرگانشــان بــه نیکــی یــاد می کنــد. فراتــر از ایــن در 
ــان ایهــام، افــراط و غلــو در تشــیع را  ــا زب رباعــی دیگــری ب

نفی می کند:
ما لِلشّیَعِ الْغُاة لَوْمِی افْتَرَضوا

     إذْ طالَ نِزاعی لِجِدالِی اعْتَرَضوا
أقْسَمْتُ بِدینِ عِشْقِها صادِقَـةً

نةَ وَجْهِها رَأوْا ما رَفَضوا          لَوْ سُنَّ
                                                                               )31: برگ 202 ر(

ــر  ــرا ب ــش م ــی، نکوه ــی و افراط ــیعیان غال ــه رو ش از چ
خــود واجــب دانســتند و وقتــی نــزاع مــن بــا آنــان بــه درازا 

کشید، به جدال با من روی آوردند.
گفتــار و رفتــاری راســت و  کــه  آییــن عشــق او -  بــه 
و(  )ســنّت  گــر  ا کــه  می کنــم  یــاد  قســم   - دارد  درســت 
نقــش رخســارۀ او را می دیدنــد، هرگــز )رافضــی نمی شــدند 

و( روی بر نمی تافتند.
کــه قاضــی شــیعی هــم »تشــیع« را در برابــر  می بینیــم 
»تســنن« قــرار نمی دهــد، بلکــه شــیعه را رویــاروی »نواصب« 
ــی  ــر شــیعۀ غال می بینــد و از دیگــر ســو اهــل ســنّت را در براب
کــه تســنّن آن دوره بــه هیچ  می نهــد و ایــن، بیانگــر آن اســت 

روی با تشــیّع ســرِ جنگ نداشــته اســت، بلکه این ناصبیان 
بوده اند که شیعه را بر نمی تافته اند.

ــه وضــع اصفهــان در نیمــۀ دوم  در اینجــا لازم اســت ب
خواجــه  برهــه،  ایــن  در  بزنیــم.  گریــزی  هفتــم  قــرن 
بهاءالدّیــن جوینــی )فرزنــد خواجــه شــمس الدّین محمــد( 
ــل و  ــتدار فض ــت دوس ــی اس ــت. جوان ــان اس ــم اصفه ک حا
دانــش و البتــه همــۀ خانــدان جوینــی اهــل هنــر و ادب 
بــوده و عالمــان و ادیبــان و فاضــلان را نیــک می نواخته اند 
کمــالات، بــه قاطعیــت و تدبیــر  و ایــن جــوان افــزون بــر آن 
هم شــهره بوده اســت و به همین روی در بیســت ســالگی 
کمیــت منطقــۀ حساســی چــون عــراق عجــم بــه  بــه حا

مرکزیت اصفهان منصوب می شود.
دوســت و دشــمن بــر ســنگدلی و قهــر بیــش از حــد او 
کــه دوســتان او را در  اتفــاق نظــر دارنــد، بــا ایــن تفــاوت 
جهــت تنبیــه ظالمــان و قلــع و قمــع دشــمنان شــیعه، 
را  او  دشــمنان  و  کرده انــد  قلمــداد  عــادل  ســلطانی 
ک ـ و البتــه موفّــق در برقــراری  ظالمــی قســیّ القلب و ســفّا
امنیتــی مثال زدنــی در اصفهــان ـ بــر شــمرده اند )9: ج3، 

ص39؛ 10: ج2، ص483-481(.
قاضــی نظــام الدیــن اصفهانــی در قصیــده پیش گفتــه 

خطاب به نواصب چنین می گوید:
وا لا أبا لَکُمُ کُفّّ واصِبِ  30. قُلْ لِلنَّ

ینا و قِّ یَأبَی الُ تَْ             لِشیعَـةالْحَ

رْكِ رَوْنَقَهُم 31. أعادَ عَهْدُ مُلوكِ التُّ
کینا              وَ زادَهُمْ بِبَاءِ الدّینِ تَْ

مالِکِ قَدْ 32. هذَا ابْنُ صاحِبِ دیوانِ الْمَ
ا یَألُ تَوْهینا کُمْ وَ لَمّ            أوْهی قُوا

واصِبِ قَدْ عِ النَّ ناقِبِ فی قَْ 33. جَمُّ الْمَ
اعینا زِی الْمَ یَمتَهُ یُحنْ          أمْضی عَز

                                                                                              )13: برگ 91 ر(
به ناصبیان بگویید نفرینتان باد ای بی اصل و نسبان! 
کــه خداونــد بــرای  از دشــمنی خــود دســت برداریــد و بدانیــد 

پیروان حق، خواری و ذلّت نخواسته است.
گردانیــد و  دوران پادشــاهان تــرك، رونــق شــیعه را بــاز 
بــه واســطه ممــدوحِ مــن، بهاء الدیــن جوینــی، قــدرت 

آنان را افزایش داد.
شــمس الدین  )خواجــه  دیــوان  صاحــب  زادۀ  ایــن 
کــه وزارت همــۀ بــلاد در دســت او اســت و  جوینــی( اســت 
هیــچ  از  و  کــرده  سســت  را  )ناصبیــان(  شــما  قــدرت 

خوارداشتی نسبت به شما فروگذار نکرده است.

قرن هفتم دورۀ 
گسترش  تثبیت و 
کمیت ایلخانی  حا
است. مانع اصلی 
گیر  کمیت فرا مغول، حا
خلفای عباسی است. 
در دربار عباسیان 
علمای اهل سنت 
ج و قربی  همواره از ار
بی انباز برخوردار 
بوده اند. شیعه جز در 
کوتاه مدت،  دوره هایی 
فرصت عرض اندام 
نیافته است. علمای 
شیعه در پسِ سپر تقیه، 
معارف اهل بیت)ع( را 
پنهانی ترویج می کنند و 
به نسل های بعد 
می سپارند.
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مناقب و مفاخر او بســیار اســت. در ســرکوب نواصب، 
و  ملعونــان  تــا  ســاخته  محقّــق  قاطعانــه  را  خــود  ارادۀ 

کند. منفوران را خوار و رسوا 
عمادالدّیــن طبــری هــم از همیــن هــواداران خواجــه 
بهاء الدّیــن اســت و می گویــد در دورۀ حکومــت خواجــه 
»هیــچ منافقــی یــا معانــدی یــا مخالفــی را زهــره و قــوّت آن 
کنــد یــا مخاصمتــی، بلکــه  کــه اظهــار عصبیتــی  نیســت 
کثــر از خــوف ایــن دولــت، همــه اظهــار تشــیع می کننــد«  ا

)11: ج1، ص62(.
ــلًا صاحب الحــوادث الجامعـــة نوشــته  از دیگــر ســو مث
نــاً  ئَ السّــیرَة  مُتَفَنِّ کانَ مَلِــکاً بأصفهــانَ ظالِمــاً سَــّ�ِ اســت: »و 
همــان  از  دیگــری  جــای  در  و  ص87(،   :8( لــمِ«  فی الظُّ
کــردن و انجــام قتل هــای شــنیع  کتــاب، او را بــه مثلــه 

منتسب ساخته است )همان(.
امــا حقیقــت ظاهــراً  ورای ایــن داوری هــای ســطحی 
کمیــت  گســترش حا اســت. قــرن هفتــم دورۀ تثبیــت و 
گیــر  کمیــت فرا ایلخانــی اســت. مانــع اصلــی مغــول، حا
خلفــای عباســی اســت. در دربــار عباســیان علمــای اهــل 
ج و قربــی بی انبــاز برخــوردار بوده انــد.  ســنت همــواره از ار
عــرض  فرصــت  کوتاه مــدت،  دوره هایــی  در  جــز  شــیعه 
انــدام نیافتــه اســت. علمــای شــیعه در پــسِ ســپر تقیــه، 
بــه  و  می کننــد  ترویــج  پنهانــی  را  بیــت)ع(  اهــل  معــارف 

نسل های بعد می سپارند.
گی هــای خــود را دارد.  اصفهــان امّــا در ایــن میــان ویژ
اســت.  اوج  در  مذهبــی  عصبیت هــای  و  حساســیت ها 
گاه حاضرنــد شــهر را بــه  گروههــای مذهبــی  هــواداران 
گردنــد،  دشــمن مشــترک بســپارند تــا رقبایشــان نابــود 
غافــل از آنکــه خــود نیــز بــا رقبایشــان سرنوشــتی مشــترک 
کــه در واقعــۀ قتــل عــام دهــۀ  خواهنــد داشــت، چنــان 
ســی از همیــن قــرن به دســت مغــول، نــزاع حنفیــان و 

شافعیان عامل اصلی بود )2: ج 8 ، ص237(.
در ایــن فضــای وانفســای ایــران و اصفهــان، نقــش 
کــس انکارناپذیــر اســت. خواجــه نصیــر طوســی بــا آن  دو 
کنــار  در  خارق العــاده  تدبیــر  و  علمــی  عظمــت 
گزیرناپذیــر  گزینــۀ  تنهــا  به عنــوان   - کوخــان  هلا
کمبودهــای ایــن  کمیــت در ایــران - قــرار می گیــرد و  حا
ــۀ  ــت بنی ــه تقوی ــه، ب ــی دریافت ــد را به خوب ــتگاه جدی دس
کمیــت می اندیشــد. دانشــگاهی  علمــی و فرهنگــی حا
تأســیس  مناســبت  بــه  درخــور  کتابخانــه ای  بــا  کلان 
به عنــوان  را  وقــف  و  پــا می ســازد  بــر  مراغــه  رصدخانــۀ 

ــزرگ احیــا می کنــد و علمــای  ــز ب ــی ایــن مرک پشــتوانۀ مال
را شــتاب  علــم  تولیــد  تــا  مــی آورد  گــرد  را  ایــران  بــزرگ 
کــه  گســترش دهنــد. البتــه منافاتــی نــدارد  بخشــند و 
ــرای هدفــی بزرگتــر  کنیــم خواجــه همــۀ اینهــا را ب فــرض 
کمیــت تشــیع به عنــوان اســلام راســتین -  - یعنــی حا

پی می گرفته اســت.
محمدبــن  شــمس الدّین  خواجــه  کــس،  دومیــن 
را  جوینــی  خانــدان  موّرخــان،  اســت.  جوینــی  محمــد 
کــه بــه  یــادآور برمکیــان دانســته اند. بــا حســن تدبیــری 
ــه نیکــی آموختــه  ــه ب ک کشــورداری را  ــد و  خــرج می داده ان
را عهــده دار می شــوند و روحیــۀ  بوده انــد، ادارۀ ولایــات 
ــاعری و  ــی و ذوق ش ــلاوۀ ادب دان ــدی به ع ــی و رن آزادمنش
کرمشــان در انــدک زمانــی آنــان را  عالم پــروری و جــود و 

شهرۀ خاص و عام و محبوب عالمان و ادیبان می کند.
بــا ایــن دو رکــن علــم و تدبیــر - یعنــی خواجــه طوســی 
و خواجــه جوینــی - ایلخانــان می توانســتند بــا خلیفــۀ 
کننــد و بدین ســان زمینــۀ ســقوط  عباســی همــاوردی 
عباســیان فراهــم می شــود. امــا موانــع اصلــی پیشــبرد 
علمــای  انحصارگرایــی  یک ســو  از  سیاســت،  ایــن 
شــدن  کشــانده  دیگــر،  ســوی  از  و  دینــی  فرقه هــای 
و  مــردم  توده هــای  بــه  مذهبــی  و  فرقــه ای  اختلافــات 
ایجــاد تفرقه هــای شــکننده و خانمان ســوز بــود. خواجــه 
مانــع  ایــن دو  بــر  به خوبــی  جوینــی  خواجــه  و  طوســی 
واقــف می شــوند و مبــارزه بــا انحصارگــری و عصبیت هــای 
هــم  کــه  اســت  چنیــن  و  می کننــد  شــروع  را  مذهبــی 
ــا  ــه سنّی کُشــی و ی ــیِ ســنّی ب خواجــه شــیعی و هــم جوین

هواداری از شیعه متّهم می شوند.
کــه علمــای  ایــن چنــد صبــاح طراوت بــار اســت  در 
فعالیت هــای  و  می آینــد  در  عزلــت  و  غربــت  از  شــیعه 
نیــز  اصفهــان  در  می گیــرد.  اوج  آشــکارا  شــیعه  علمــی 
بــر  کمیــت  حا بــرای  خــود  میــان  از  را  کســی  جوینیــان 
و  علمــی  کمــالات  بــر  افــزون  می داننــد  کــه  می گزیننــد 
بهاء الدّیــن  نــدارد. خواجــه  قاطعیــت همتــا  ادبــی، در 
به خوبــی از عهــدۀ فرونشــاندن اختلافــات مخــلّ امنیــت 

برمی آید و سفرۀ تعصبات را برمی چیند.
کــه  عمادالدّیــن طبــری خــود در الکامــل فی الســقیفه 
کــرده و بدیــن روی  بــه همیــن خواجــه بهاء الدّیــن هدیــه 
بــه کامــل بهائــی نامبــردار اســت، می گویــد: »تعصــب میــان 
ملــل اســلامیان دایمــاً بــودی تــا نوبــت بــه صاحــب اعظــم 
شــمس الحق والدّیــن محمــد صاحــب الدیــوان رســید، 

اصفهان امّا در این 
میان ویژگی های خود را 

دارد. حساسیت ها و 
عصبیت های مذهبی 

در اوج است. هواداران 
گاه  گروههای مذهبی 

حاضرند شهر را به 
دشمن مشترک 

بسپارند تا رقبایشان 
گردند، غافل از  نابود 

آنکه خود نیز با 
رقبایشان سرنوشتی 

مشترک خواهند 
که در  داشت، چنان 
واقعۀ قتل عام دهۀ 

سی از همین قرن 
به دست مغول، نزاع 

حنفیان و شافعیان 
عامل اصلی بود
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  دريچه

تعصب از میان عالمیان برداشت ...« )11: ج1، ص61(.
کتاب خود را  اینکه می بینیم علمای سرشــناس شــیعه 
بــه ایــن جــوان بیســت و انــدی ســاله اهــدا می کننــد؛ محقــق 
کتاب هایــی در  کتــاب معتبــر را و عمادالدّیــن طبــری  حلــی 
حدیــث و تاریــخ و ... را بــه نــام او مزیّــن می کننــد و حتّــی 
کــه ایــن تألیفــات را به امر همو نگاشــته اند  برخــی مدعی انــد 
)1: ج1، ص414؛ ج17، ص255؛ ج21، ص209؛ نیــــــز  نگـــــــــر 
10: ج2، ص481(، از نظر نویســندۀ این ســطور، تنها بدان رو 
ــردن  ک ــه کن  ــب و ریش ــرکوب تعص ــدار س ــه وی علم ک ــت  اس
نمایندۀ بارز متعصبان یعنی ناصبیان بوده اســت؛ هرچند 
گویــا تمــام هــمّ خواجــه  کــه  در ظاهــر چنیــن برداشــت شــود 
کــه شــیعه از انــزوا در آیــد و همــۀ آنچه  جوینــی آن بــوده اســت 
کنــد، چــه تنهــا در چنیــن فضایــی  در چنتــه دارد، عرضــه 
کمیــت عــراق عجــم  کفــۀ علمــی و فرهنگــی حا کــه  اســت 
کفــۀ عــراق عــرب می شــود و جوینیــان پــروا  ســنگین تر از 
کــه تشویق هایشــان از یک ســو و مبارزاتشــان در برابــر  ندارنــد 
تعصبــات از ســوی دیگــر، بــه قیمــت شــیعی قلمــداد شــدن 
از  یــک  هیــچ  می رســد،  نظــر  بــه  گرنــه  و  بینجامــد  آنــان 
جوینیــان را نمی تــوان شــیعی محــض دانســت. آنــان بــه 
اصــلًا  داشــته اند،  حکومــت  در  کــه  موقعیتــی  لحــاظ 
مذاهــب  میــان  از  مذهبــی  بــه  را  خــود  نمی توانســته اند 
ــر از ایــن  ــرای خویــش شــأنیتی فرات کننــد و ب موجــود مقیــد 

تقیدات و جانبداری ها  قایل بوده اند.
البتــه مدّعــای صاحــب ایــن قلــم بی دلیــل هــم نیســت. 
گمــان  کــه برخــی  گــر خواجــه بهاء الدّیــن محمــد آن چنــان  ا
کرده انــد، شــیعی اثناعشــری سرســخت و متعصبــی بــوده و 
مخالفــان را بــه هیــچ روی بــر نمی تافتــه، چگونه شــخصیتی 
همچــون قاضــی نظام الدّیــن اصفهانــی را بــا آن تســامح و 
ستایشــگری  به عنــوان  هســت،  آثــارش  در  کــه  تســاهلی 
کنــار خــود می نواختــه اســت. شــاهد دیگــر،  ذولســانین در 
برخــی گفته هــای همیــن عمادالدیــن طبــری اســت. وی در 
کتابهایــش یعنــی اربعیــن می نویســد: »در  مقدمــۀ یکــی از 
کــه جمعــی  شــهر اصفهــان بــودم و علمــای آن بقعــه را یافتــم 
تفضیــل صحابــه می نهادنــد بــر اهــل بیــت و عتــرت رســول 
علیه الســلام، و طایفــه ای تفضیــل عتــرت می نهادنــد بــر 
گویــان بــر خــود  کمینــه دعا صحابــه؛ چــون چنیــن بــود ایــن 
کــه مرجّح طایفه دوم اســت نوشــتن  لازم دیــد دلایلــی چنــد 
...« )12: ص117(. نیــز در تحفـةالابــرار خــود می نویســد: »در 
اصفهــان میــان من و جمعی شــافعی مذهب بحــث واقع در 
امامت شــد ...« )7: ص27(. این دو نمونه نشــان می دهد 

بهاءالدّیــن  خواجــه  حکومــت  دوره  در  ســنت  اهــل  کــه 
کــه حتّــی بــه بحــث و مناظــره بــا علمــای  منکــوب نشــده 

شیعه هم می پرداخته اند.
از ایــن فراتــر عمادالدّین طبری در یکی از رســاله هایش 
کــه روز عاشــورای ســال 673 هجری را  از ســنیان اصفهــان 
نشــان  ایــن  و  می کنــد  نکوهــش  بودنــد،  گرفتــه  عیــد 
کمیــت خواجــه بهاءالدیــن و همــان  می دهــد، در اوج حا
کتاب هایــش را پــی در پــی  کــه عمادالدیــن طبــری  دورانــی 
می نوشــته و بــه خواجــه هدیــه می کــرده اســت، روز عاشــورا 
گرامــی می داشــته و بی محابــا  را برخــی چــون روز جشــن، 

عید می گرفته اند.
شــیرازی  همگــر  مجد الدّیــن  آثــار  در  را  دیگــر  نمونــۀ 
می بینیــم. او معاصــر ســعدی اســت. در شــیراز بی مهــری 
دیــده، بــه اصفهــان آمده و مــلازم خواجه بهاءالدّین جوینی 
بوده و او را بسیار ستوده و سرانجام در همین اصفهان هم 
درگذشــته اســت. وی به ســان ســعدی و امامی هروی و بدر 
جاجرمــی و دیگــر شــاعران هــم روزگارش شــیفتۀ خانــدان 
جوینــی اســت. در یکــی از قصایــدش خطــاب بــه خواجــه 

بهاءالدّین محمد جوینی چنین آورده است:
کـــه مـــرا کســـم  خدایگانـــا مـــنْ بنـــدۀ آن 

جـــز آســـتان رفیعـــت مـــلاذ و ملجـــا نیســـت
مـــرا بـــه لطـــف تـــو امیدهـــای بسیارســـت

کـــس را نیســـت کـــه تـــو مخـــدومْ هیـــچ  از آن 
ابوبکـــرم وارث  مـــن  و  محمــــــد  تویـــی 

چـــو یـــار غـــار تـــوام، ایـــن حدیـــث زیبـــا نیســـت؟
بـــه پیـــکارم بـــا دشـــمنان  تـــو  ز دوســـتی 

کـــه دشـــمن تـــو مبـــادا همیشـــه إلا نیســـت...
                                                                                               )14: ص1220(

گــر  کنــد. آیــا ا گرامــی خــود داوری         حــال خواننــدۀ 
خواجــه بهاء الدّیــن جوینــی بــه تشــیع و ســرکوبی مخالفــان 
کــه چنیــن در  کــس را زهــره اســت  شــیعه شــهره باشــد، هیــچ 
کنــد و با این حال خــود را یار  مدیحــۀ او از خلفــا بــه نیکــی یاد 
ــیعه  ــا ش ــنّی ی ــود س ــادآوری می ش ــد. ی ــم بدان ــم ه ک ــار حا غ
بــودن مجــد همگــر در نتیجــۀ مــورد نظــر مــا دخلــی نــدارد، 
گــر همگــر ســنّی باشــد، علی القاعــده نمی بایــد این گونه  چــه ا
کــه به زعــم بســیاری بــا ســنیان ســرِ جنــگ  کســی  در مقابــل 
دارد، بــه وراثــت ابوبکــر بنــازد و عقایــد خویــش را بی پــروا 
گــر شــیعه باشــد، بایــد  کنــد و بــاز تقــرّب جویــد، و ا اظهــار 
ــت  ــا ثاب ــای م ــد و ســرانجام مدّع ــدال باش ــه اعت ــیعه ای ب ش
تعصــب  از  او  درباریــان  هــم  و  خواجــه  هــم  کــه  می شــود 

 با این دو رکن علم و 
تدبیر ـ یعنی خواجه 
طوسی و خواجه جوینی 
ایلخانان می توانستند 
با خلیفۀ عباسی 
کنند و  هماوردی 
بدین سان زمینۀ سقوط 
عباسیان فراهم 
می شود. اما موانع 
اصلی پیشبرد این 
سیاست، از یک سو 
انحصارگرایی علمای 
فرقه های دینی و از 
کشانده  سوی دیگر، 
شدن اختلافات 
فرقه ای و مذهبی به 
توده های مردم و ایجاد 
تفرقه های شکننده و 
خانمان سوز بود.
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ــا هیــچ یــک از فرقه هــای مذهبــی ســرِ  ــوده و ب ــردان ب روی گ
کــه بــه انحصارگــری،  جنــگ نداشــته، تنهــا عصبیت هایــی 
منجــر  جاه طلبانــه  کشــمکش های  و  تمامیت خواهــی 

می شده، از نظر آنان محکوم بوده است.

نتیجه
این نمونه و نمونه های دیگر به خوبی نشان می دهد که:

کوخان  کمیت نوپای ایلخانی به نمایندگی هلا 1- ثبات حا
در ایرانِ قرن هفتم هجری و نیز زمینه ســازی برای تســخیر 
کــه اولًا همــۀ  همــۀ جهــان اســلام ایجــاب می کــرده اســت 
ــه و  ــت درآینــد و آزادان گوشــۀ عزل ــوم و فنــون از  صاحبــان عل
تحــت حمایــت مالــی حکومــت به فعالیــت علمــی بپردازند. 
در این شــرایط شــیعه هم فرصت مغتنمی یافته و به خوبی 
کــرده اســت. وفــور آثار و تألیفات شــیعی در  از آن بهره بــرداری 
ایــن قــرن نتیجــۀ چنیــن فضای بــازی اســت؛ ثانیــاً تعصبات 
دینــی، مذهبــی و فرقــه ای بزرگتریــن مانــع دوام و پیشــرفت 
حکومــت تشــخیص داده شــده و بدیــن رو مبــارزۀ ســخت و 
بــرای ســرکوب آن آغــاز شــده اســت و چــون  همه جانبــه 
کور  کانــون این جانبداری هــای  اصفهان همچون همیشــه 
بــوده، ایــن ســرکوب ها در تاریــخ اصفهــان بیشــتر نمایــان 
گرایش عمومی به تشــیع در اصفهان و ظهور  گشــته اســت. 
آثــاری همچــون کامل بهائــی در آن ظاهراً تنها در پرتو چنین 
سیاســتی توجیــه می یابــد. نیــز اقدامــات شــدید خواجــه 
بهاء الدّیــن جوینــی در همیــن راســتا قابــل توجیــه خواهــد 

بود.
کنــار  2- حضــور آشــکار، آزادانــه و مســالمت آمیز شــیعه در 
اهــل ســنت و آزادی آنــان در بیــان عقایــد و معــارف اهــل 
بیت)ع( در این قرن، و گســترش روحیۀ تســاهل و تســامح در 
امــور فرقــه ای و مذهبــی، عــلاوه بر آنکه به اقبــال عموم مردم 
ــه تشــیع انجامیــد و حتــی چنــدی بعــد در قــرن هشــتم،  ب
کــم مغــول  ـمحمــد خدابنــده  ـبــه درایــت عالمــان شــیعی  حا
گراییــد، زمینه ســاز تلفیــق عقایــد ســنی و  رســماً بــه تشــیع 
گشــت و باورهایی نهادینه  شــیعی در میان مردم ایران هم 
کــه بــه تعبیــر برخــی از تاریخ پژوهــان معاصــر بــه پدیــد  شــد 

آمدن سنیان دوازده امامی در ایران منتهی گشت.
ــودن بســیاری از  3- راز عــدم تشــخیص شــیعه و ســنی ب
علمــای قــرن هفتــم و هشــتم و به ویــژه شــاعران و ادیبــان 
ایــن دوران هــم بــه همیــن امــر برمی گــردد، چــه وقتــی از 
ورزیــده  تعصــب  خــاص  فرقــه ای  بــر  کمــان  حا جانــب 
نشــود، شــاعران تنهــا باورهــای قلبــی خــود را و آن هــم از 

ســرِ صــدق عاطفــه آشــکار می کننــد و در دام اختلافــات 
گرفتار نمی شوند. فرقه ای 

کتــب تاریخــی می تــوان بهره هایــی  کــه از  4- همان گونــه 
ــی و حتــی دیوان هــای شــعر  کتــب ادب ــی برگرفــت، از  ادب
تاریخــی  مؤیداتــی  یــا  گزاره هــا  می تــوان  نیــز  شــاعران 

کرد. استخراج و ارائه 
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  دريچه

به کارگیـری   مــؤثر
 فرایند  مدیریت  تکنـولوژی 
عــامل اصـلی موفقیـت  در                 
پـروژه های فناوری اطلاعات

چکیده 
کارایــی فرایندهــای  تأثیــر بســزای فنــاوری اطلاعــات بــر 
کار ســازمان و ســود سرشــار حاصل از به کارگیری  کســب و 
از  این گونــه  تــا  اســت  شــده  موجــب  فنــاوری  ایــن 
تکنولوژی هــا از جایــگاه ممتــازی در ســبد تکنولوژی هــای 
گــردد. ماهیــت فنــاوری  امــروز برخــوردار  ســازمان های 
زیــان  از یك ســو ضــرر و  کــه  اطلاعــات به گونــه ای اســت 
بــرای  آن  بــه  دســتیابی  پروژه هــای  شکســت  از  ناشــی 
بــه  از ســوی دیگــر  و  بــود  ســازمان ها هنگفــت خواهــد 
گی هــای خــاص آن ماننــد دانــش بنیــان بــودن  دلیــل ویژ
و دگرگونــی و تغییــرات ســریع ایــن صنعــت، دســتیابی بــه 
برخــوردار  زیــادی  دشــواری های  و  پیچیدگی هــا  از  آن 
اســت. بنابرایــن مدیریــت مؤثــر دســتیابی بــه فنــاوری 

کار  و  کســب  اساســی  نیازمندی هــای  از  اطلاعــات 
ــه ابتــدا  ســازمان ها در دنیــای امــروز اســت. در ایــن مقال
کــه آن مجموعــه را از  گی هایــی از فنــاوری اطلاعــات را  ویژ
دیگــر تکنولوژی هــا ممتــاز می نمایــد، تبییــن می گــردد تــا 
بــرای  آن  بــه  بــر دســتیابی  ضــرورت مدیریــت مناســب 
گردد. ســپس فراینــد و الزامات  مدیــران صنایــع برجســته 
مدیریــت تکنولــوژی )به طــور عــام( بــا اســتناد بــه مراجــع 
گردیــده تــا  مــورد وثــوق ایــن حــوزه بــه اجمــال تشــریح 
کتســاب فنــاوری  درنهایــت، عوامــل اصلــی موفقیــت در ا
مدیریــت  فراینــد  مؤثــر  اســتقرار  رویکــرد  بــا  اطلاعــات 

گردد. تکنولوژی تشریح 
کلیــدی: فراینــد مدیریــت تکنولــوژی، عوامــل اصلــی  واژه هــای 

موفقیت و شکست، فناوری اطلاعات، کارایی، اثربخشی.

حسین نوریان
کارشناس ارشد مدیریت اجرایی

بهـاره آدمیت
کارشناس ارشد مدیریت فناوری اطلاعات
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مقدمه
و  مهمتریــن  از  تکنولــوژی  مدیریــت  دانــش  امــروزه 
کاربردی تریــن مباحــث میان رشــته ای مدیریــت و مهندســی 
اســت. دلیــل ایــن امــر  را بایــد در نیاز ســازمان ها به بهره گیری 
اثربخــش از تکنولــوژی و جلوگیــری از اتــلاف ســرمایه های 
امــروز  اقتصــادی  شــرایط دشــوار  در  آن  بــا  مرتبــط  مــادی 
از  یکــی  به عنــوان  اطلاعــات  فنــاوری  کــرد.  جســت وجو 
کاربردی تریــن زیرمجموعه هــای تکنولــوژی، نــه  مهمتریــن و 
فقــط از ایــن امــر مســتثنا نیســت، بلکــه به دلیــل ویژگی هایی 
که به آن اشــاره خواهد شــد، از حساســیت بیشتری برخوردار 
بــوده و لازم اســت، فراینــد مدیریــت تکنولــوژی بــا هــدف 
حصــول اطمینــان از اثربخشــی تکنولوژی هــای ســازمان در 

چرخه عمر آن به دقت و با رعایت الزامات آن انجام پذیرد. 
تحلیــل  و  شــناخت  زمینــۀ  در  متعــددی  مقــالات 
فنــاوری  در  شکســت  و  موفقیــت  اصلــی  شــاخص های 
گردیــده اســت. بــا توجــه بــه اینکــه بیشــتر  اطلاعــات تدویــن 
حــوزۀ  کارشناســان  و  نرم افــزار  مهندســان  را  پژوهش هــا 
مدیریــت فنــاوری اطلاعــات )به طــور خــاص( انجــام داده انــد، 
یافته های آنها بیشــتر مربوط به عوامل موفقیت و شکســت 
ــدگان  ــه زعــم نگارن ــوژی اســت و ب کتســاب تکنول در مرحلــۀ ا

گام هــا و مراحــل فراینــد مدیریــت  ایــن مقالــه، نقــش ســایر 
کتســاب( مغفــول مانــده  تکنولــوژی )قبــل و بعــد از مرحلــۀ ا
در  مراحــل  ایــن  تأثیــر  تــا  می کوشــد  پژوهــش  ایــن  اســت. 
را  اطلاعــات  فنــاوری  پروژه هــای  شکســت  و  موفقیــت 
برجسته ســازی نمــوده و ضــرورت توجــه بیــش از پیــش بــه آنها 

را  تبیین نماید. 

چــرا بررســی دلایــل موفقیــت و شکســت در پروژه های 
فناوری اطلاعات ضروری است؟

1- حجم سرمایه گذاری عظیم بر روی فناوری اطلاعات 

اثربخشــی  و  کارایــی  بــر  اطلاعــات  فنــاوری  اساســی  تأثیــر 
ــه  ــه اقبــال ب ک ــده اســت  گردی فرایندهــای ســازمان موجــب 
مســتمر  به صــورت  اطلاعــات  فنــاوری  در  ســرمایه گذاری 
کــه در  )مگــر در ســالهای رکــود( افزایــش یابــد. به گونــه ای 
نمــودار 1 نمایــان اســت، شــاخص رشــد ســرمایه گذاری در 
فنــاوری اطلاعــات رونــدی صعــودی داشــته اســت. ایــن در 
کــه قیمت هــای شــاخص در فنــاوری اطلاعــات  حالــی اســت 
برخــلاف عمــده حوزه هــای دیگــر تکنولــوژی )کــه تحــت تأثیــر 
کاهــش یافتــه اســت. از طــرف دیگــر  تــورم بوده انــد( معمــولًا 
در ســـــالهای اخیر، ســـــرمایه گذاری در  فنــــاوری اطلاعات،  

حجم سرمایه گذاری 
عظیم بر روی فناوری 

اطلاعات تأثیر اساسی 
فناوری اطلاعات بر 

کارایی و اثربخشی 
فرایندهای سازمان 

که  گردیده است  موجب 
اقبال به سرمایه گذاری 

در فناوری اطلاعات 
به صورت مستمر )مگر 

در سالهای رکود( 
افزایش یابد و شاخص 
رشد سرمایه گذاری در 

فناوری اطلاعات روندی 
صعودی داشته باشد. 
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ســهم عمدۀ ســرمایه گذاری در ســبد تکنولوژی های سازمان 
کــه  را بــه خــود اختصــاص داده اســت. )نمــودار 2( به گونــه ای 
ــا  تقریبــاً حجــم ســرمایه گذاری انجــام شــده در ایــن حــوزه، ب
مجموع ســرمایه گذاری در ســایر حوزه های تکنولوژی برابری 
ایــن حجــم ســرمایه گذاری در صــورت  گرچــه  می نمایــد. ا
ــه همــراه خواهــد  ــر را ب ــازده اقتصــادی چنــد براب موفقیــت، ب
داشــت، امــا بالطبــع شکســت در این حوزه نیز خســارت های 

غیرقابل جبرانی را به همراه خواهد آورد)1(.

نمودار 1ـ سرعت رشد سرمایه گذاری در فناوری اطلاعات

نمودار 2ـ سهم فناوری اطلاعات در سرمایه گذاری بر روی تکنولوژی

2- آمار خیره کنندۀ شکست پروژه ها در حوزۀ فناوری اطلاعات

اطلاعـــات،  فنـــاوری  پروژه هـــای  در  شکســـت  آمـــار 
نشـــان دهنده وجـــود خطرپذیری هـــا و پیچیدگی هـــای 
گـــروه  اساســـی در ایـــن حـــوزه اســـت. براســـاس پژوهـــش  
از  درصـــد   70 حـــدود   )Geneca( جنـــکا 
فنـــاوری  پروژه هـــای  در  ذی نفـــع  مصاحبه شـــوندگان 
اعتقـــاد  پـــروژه  اولیـــۀ  مراحـــل  در  حتـــی  اطلاعـــات 
کـــه پـــروژۀ آنهـــا ســـرانجام ناموفـــق خواهـــد بـــود  داشـــته اند 

آمار شکست در پروژه های 
فناوری اطلاعات، 
نشان دهنده وجود 
خطرپذیری ها و 
پیچیدگی های اساسی در 
این حوزه است. براساس 
پژوهش ها  حدود 70درصد 
از مصاحبه شوندگان ذی نفع 
در پروژه های فناوری 
اطلاعات حتی در مراحل 
اولیۀ پروژه اعتقاد داشته اند 
که پروژه آنها سرانجام 
ناموفق خواهد بود.
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نمــودار 3ـ میــزان انحــراف از بودجــۀ پیش بینــی شــده در پروژه هــای فنــاوری 

فنــاوری  پروژه هــای  در  شــده  پیش بینــی  زمــان  از  انحــراف  میــزان  4ـ  نمــودار 

کـــه  نموده انـــد  پیش بینـــی  نیـــز  78درصـــد  حـــدود  و 
گی هـــای  کار ســـازمان بـــا ویژ کســـب و  تمامـــی الزامـــات 

پروژه هماهنگ نیست!)2(
گــروه GMPK انجــام دادنــد نشــان  کــه  پژوهــش دیگــری 
از ســازمان ها در طــول  70درصــد  کــه حــدود  می دهــد 
یــک ســال مــورد مطالعــه، حداقــل بــا یــک پــروژه شکســت 
گریبــان  خــورده در حــوزۀ فنــاوری اطلاعــات دســت بــه 

نمودار 5ـ میزان انحراف از تأمین نیازمندی های پیش بینی شده در پروژه های فناوری اطلاعات

کــه در  بوده انــد. ســایر یافته هــای آنهــا نشــان می دهــد 
از  درصــد   5 حــدود  تنهــا  مطالعــه  مــورد  ســازمان های 
و   )3 )نمــودار  شــده  برنامه ریــزی  هزینــۀ  بــا  پروژه هــا 
حــدود  10درصــد در زمــان برنامه ریــزی شــده )نمــودار4( 
تمامــی  درصــد   3 حــدود  فقــط  و  رســیده  اتمــام  بــه 
نموده انــد  تأمیــن  را  شــده  مشــخص  نیازمندی هــای 

)نمودار5(.)3(

دلیل دیگر اهمیت 
سرمایه گذاری در این 

حوزه، تأثیر مشهود آن 
بر شاخص های اصلی 

کارایی و  سازمانی مانند 
اثربخشی فرایندهای 

کار و مدیریت  کسب و 
تغییرات مستمر 

سازمانی است. اما روی 
دیگر این سکه، یعنی 

خطرپذیری های ناشی 
از استفادۀ غیربهینه از 

فناوری اطلاعات و 
تأثیرات مخرب آن بر 
کارایی  شاخص های 
سازمان نیز غیرقابل 

اغماض است.
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فنــاوری  در  ســرمایه گذار  مدیــران  کــه  ســؤالی  اســت. 
اطلاعــات بــا آن روبــه رو هســتند معطــوف به دلایــل وقــوع 

این شکست ها و راهکارهای جلوگیری از آن است.)6(

فنــاوری  بــه  ســازمان ها  کار  و  کســب  فراینــد  زیــاد  وابســتگی   -3

اطلاعات

کــه ایــن  ــر ایــن باورنــد      فعــالان حــوزۀ فنــاوری اطلاعــات ب
تکنولــوژی مهمتریــن تســهیل کننده برای انجام مهندســی 
کار در ســازمان  مجدد و اســتقرار فرایند های بهینۀ کســب و 
اســت. گروهــی نیــز نگرشــی فراتر دارنــد و فناوری اطلاعــات را 
فرهنــگ  در  ســودآور  تغییــرات  ایجــاد  عامــل  مهمتریــن 
مشــهور چارچــوب  راســتا  ایــن  در  می داننــد.  ســازمانی 
Davenport  فنــاوری اطلاعــات را از جملــه ســه عامــل 

می دانــد)7(.  ســازمانی  تغییــرات  تســهیل کنندۀ  اصلــی 
بنابرایــن دلیــل دیگــر اهمیــت ســرمایه گذاری در ایــن حــوزه، 
ــر شــاخص های اصلــی ســازمانی ماننــد  تأثیــر مشــهود آن ب
کار و مدیریــت  کســب و  کارایــی و اثربخشــی فرایندهــای 
تغییرات مســتمر ســازمانی اســت. اما روی دیگر این ســکه، 
از  غیربهینــه  اســتفادۀ  از  ناشــی  خطرپذیری هــای  یعنــی 

می دهــد،  نشــان   )IBM( آی.بــی.ام.  شــرکت  پژوهــش 
فقــط حــدود 41 درصــد از پروژه هــای  فنــاوری اطلاعــات در 
کیفیــت برنامه ریــزی شــده بــه  چارچــوب زمــان، هزینــه و 
اتمــام رســیده اند. ایــن پژوهــش نشــان می دهــد میــزان 
پیچیدگــی در بیــش از 30 درصــد پروژه هــا در ابتــدا بســیار 

کمتر از آنچه که واقعیت داشته برآورد گردیده است.)4(
گردیــده اســت  در تحقیــق Robins-gioia مشــخص 
کاربــران فنــاوری اطلاعــات در  کــه بیــش از 51 درصــد از 
کــه پــروژۀ  ســازمان های مــورد بررســی، اعــلام نموده انــد 
کامــل بــه انجــام نرســیده اســت و حــدود  آنهــا بــا موفقیــت 
کامــل  کارایــی  ــه از  ک ــد  ــر ایــن باورن ــران ب کارب 46درصــد از 
از  پشــتیبانی  در  شــده  کتســاب  ا اطلاعــات  فنــاوری 

کامل ندارند.)5( کارشان اطمینان  فرایندهای کسب و 
پژوهش هــای فــراوان انجــام شــده در ایــن مــورد نشــان 
ــاوری اطلاعــات  می دهــد آمــار شکســت در پروژه هــای فن
بســیار زیــاد اســت. تطبیــق ایــن یافته هــا بــا حجــم زیــاد 
ســرمایه گذاری انجــام شــده در حــوزۀ فنــاوری اطلاعــات 
در  شکســت  از  ناشــی  مالــی  خســارت  می دهــد  نشــان 
چشم پوشــی  غیرقابــل  اطلاعــات  فنــاوری  پروژه هــای 

44%

41%

15%

که به اهداف مقرر دست یافته اند نمودار 6ـ درصد پروژه هایی 

که یا از تحقق همۀ اهداف باز مانده یا  پروژه هایی 
کلی متوقف شده اند به طور 

بــاز  کیفــی  بــا اهــداف  44 درصــد از تمامــی پروژه هــا در محقــق ســاختن پــروژه در چارچــوب زمــان، بودجــه 
کلــی متوقــف شــده یــا بــرآورده ســاختن همۀاهــداف پــروژه  کــه15  درصــد از آنهــا به طــور  می ماننــد، در حالــی 

شکست می خورند.

ــه همــۀ  کــه موفــق شــده اند ب پروژه هایــی 
اهداف خود دست یابد 

بودجــه  و  زمــان  بــا  مطابــق  یــا  کــه  پروژه هایــی 
کیفــی  برنامه ریــزی شــده محقــق نشــده یــا بــه اهــداف 

خود دست نیافته اند 
که در  گر آن گونه  ا
ح داده  بندهای فوق شر
شد، آمار شکست در 
پروژه های فناوری 
اطلاعات بسیار بالاست 
و هزینه های ناشی از 
این شکست برای 
سازمان ها سرسام آور 
خواهد بود، پس دلیل 
اشتیاق مداوم مدیران 
به سرمایه گذاری در 
این گونه از فناوری 
چیست؟ جواب این 
سؤال را باید در بازدهی 
زیاد ناشی از به کارگیری 
فناوری اطلاعات و 
میزان چشمگیر 
گشت سرمایۀ آن  باز
کرد. جست وجو 
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فنــاوری اطلاعــات و تأثیــرات مخــرب آن بــر شــاخص های 
کارایی سازمان نیز غیرقابل اغماض است. 

گشت سرمایۀ زیاد در فناوری اطلاعات 4-  بازدهی و باز

آمار  شد،  داده  شرح  فوق  بندهای  در  که  آن گونه  گر  ا
شکست در پروژه های فناوری اطلاعات بسیار بالاست و 
سازمان ها  برای  شکست  این  از  ناشی  هزینه های 
سرسام آور خواهد بود، پس دلیل اشتیاق مداوم مدیران 
به سرمایه گذاری در این گونه از فناوری چیست؟ جواب 
به کارگیری  از  ناشی  زیاد  بازدهی  در  باید  را  سؤال  این 
فناوری اطلاعات و میزان چشمگیر بازگشت سرمایۀ آن 
گر هزینه های سرمایه گذاری در فناوری  کرد. ا جست وجو 
و  نرم افزاری  هزینه های  سرفصل های  در  اطلاعات 
هزینه های  مشاوره،  هزینه های  سخت افزاری، 
دوباره کاری ناشی از تغییر و هزینه های به کارگیری نیروها 
می شود،  تقسیم بندی  استقرار  و  کتساب  ا در 
سرفصل های صرفه جویی ناشی از افزایش بلوغ فرایندی 
ایجاد  جدید  فرصت های  از  حاصل  درآمد  کار،  و  کسب 
و  شده  کسب  رقابتی  مزیت  از  حاصل  درآمد  شده، 
ـ در  سازمان،  سربار  و  جاری  هزینه های  در  صرفه جویی 
معمولًا  ـ  اطلاعات  فناوری  پروژه های  موفقیت  صورت 
تأثیر  بود.  خواهند  سودآور  و  پوشش دهنده  به خوبی 

خ  محیر سرمایه گذاری در فناوری اطلاعات وقتی بیشتر ر
که تأثیر آن سرمایه گذاری را نه فقط بر سازمان  می نماید 
آن  کار  و  کسب  محیط  بر  بلکه  سرمایه گذاری کننده، 

بررسی نماییم.)6(

فرایند مدیریت تکنولوژی و الزامات آن
چندمرحلــه ای  رویکــردی  تکنولــوژی،  مدیریــت  فراینــد 
کتســاب، به کارگیــری و  مشــتمل بــر برنامه ریــزی، طراحــی، ا
تکنولــوژی  ســبد  کــه  اســت  عناصــری  تمامــی  مدیریــت 
ســازمان را متأثــر می ســازد. تلفیــق دانــش فنــی، فرایندهای 
کار و دانــش تخصصــی مهندســی و همچنیــن  کســب و 
مــدل  یــك  اقتصــادی در چارچــوب  و  مالــی  بررســی های 
یکپارچه، ســازمان ها را قادر می ســازد تا فعالانه و نظام مند 
بلندمــدت  مدیریــت  و  تکنولــوژی  کتســاب  ا مســألۀ  بــا 

بهره برداری از آن تعامل داشته باشند. 
با در دســت داشــتن تصویری دقیق از چگونگی توســعۀ 
ــا پنــج ســال آینــده، ســازمان ها  تکنولوژی هــا در یــك، ســه ی
کتســاب تکنولــوژی خــود را  قــادر خواهنــد بــود راهبرد هــای ا
ــی و ســرمایه گذاری تطبیــق دهنــد و ایــن  ــا مدل هــای مال ب
امر آنها را در تشــخیص ارزش واقعی دارایی های تکنولوژیك 
گام هــای فراینــد  ایــن رو درك  از  یــاری خواهــد داد.  خــود 

مدیریت تکنولوژی )شکل 1( ضروری خواهد بود)8(:

فرایند مدیریت تکنولوژی، 
رویکردی چندمرحله ای 
مشتمل بر برنامه ریزی، 

کتساب،  طراحی، ا
به کارگیری و مدیریت 

که  تمامی عناصری است 
سبد تکنولوژی سازمان را 

متأثر می سازد. تلفیق 
دانش فنی، فرایندهای 

کار و دانش  کسب و 
تخصصی مهندسی و 

همچنین بررسی های مالی 
و اقتصادی در چارچوب 

یك مدل یکپارچه، 
سازمان ها را قادر می سازد 

تا فعالانه و نظام مند با 
کتساب تکنولوژی  مسألۀ ا

و مدیریت بلندمدت 
بهره برداری از آن تعامل 

داشته باشند. 

شکل 1ـ فرایند مدیریت تکنولوژی

کاربردی اهداف 

سرمایه گذاری

در تکنولوژی

تعیین استراتژی

تکنولوژی

اهداف تجاری

سیستم های سازمانی

دارایی های عملیاتی

موقعیت رقابتی

محیط تجاری

محیط بیرونی

نقاط قوت شرکت
عواید و آثار

تهدیدات

روندها

نیازهای بازار

ح هانتایج طر

پروژه ها

روش هامعیارها

منابع

ارزیابی 

کنونی موقعیت 

انتقال نتایج

جهت استفاده

انتخاب سبد

تکنــــولوژی

حفظ موقعیت

در بلندمدت
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  دريچه

کنونی 1ـ ارزیابی موقعیت 
2ـ تعیین راهبرد تکنولوژی
3ـ انتخاب سبد تکنولوژی

کتساب( 4ـ سرمایه گذاری در تکنولوژی )ا
5ـ انتقال نتایج برای استفاده

6ـ حفظ موقعیت در بلندمدت
کامــل  کــه پوشــش  نشــان داده می شــود  ادامــه     در 
گام هــای مختلــف ایــن فراینــد، ســازمان ها را  الزامــات 
مهــم  خطرپذیری هــای  تــا  ســاخت  خواهــد  قــادر 
شکســت در پروژه هــای فنــاوری اطلاعــات را بــه حداقــل 
الزامــات  کــه  می دهــد  نشــان  مطالعــه  ایــن  برســانند. 
فراینــد مدیریــت تکنولــوژی، عوامــل اصلــی موفقیــت در 
اطلاعــات  فنــاوری  بــه  دســتیابی  پروژه هــای  انجــام 

هستند.

عوامــل کلیــدی موفقیــت و شکســت بــا توجــه به 
فرایند مدیریت تکنولوژی

کنونی 1-ارزیابی موقعیت 
ارزیابــی  تکنولــوژی  مدیریــت  فراینــد  از  اول  مرحلــۀ 
و  عملکــرد  درك  اســت.  ســازمان  کنونــی  موقعیــت 

در  اطلاعــات  فنــاوری  کنونــی  موقعیــت  اثربخشــی 
ســازمان بــرای برنامه ریــزی آینــدۀ ایــن حــوزه نــه فقــط 
اطلاعــات  فنــاوری  اســت.  ضــروری  بلکــه  راهگشــا، 
موجــود در ســازمان بایــد از دو بعــد داخلــی و محیطــی 
گیــرد. در بررســی داخلــی، نقــاط ضعــف  مــورد توجــه قــرار 
نیازمندی هــای  از  فنــاوری در پشــتیبانی مؤثــر  قــوت  و 
کار ســازمان مطالعــه می شــود و تکنولوژی هــای  کســب و 
اصلــی مشــخص می گردنــد. در تحلیــل محیطــی جایــگاه 
بــا  مقایســه  در  آن  حیــات  چرخــۀ  در  موجــود  فنــاوری 
تکنولوژی هــای رقیــب و آتــی تحلیــل می گــردد. از نتایــج 
گام بعــدی یعنــی تعییــن راهبرد هــای  ایــن تحلیل هــا در 
رعایــت  صــورت  در  شــد.  خواهــد  اســتفاده  تکنولــوژی 
گام در پروژه هــای فنــاوری  کامــل الزامــات ایــن  نکــردن 

خ خواهد داد. اطلاعات خطرپذیری های زیر ر

2- تعیین راهبرد تکنولوژی
راهبرد هــای ســازمانی نشــان دهندۀ مســیر حرکــت ســازمان 
در آینــدۀ کوتــاه و بلندمــدت اســت. هــر اقدام اصلــی و اثرگذار 
در ســازمان باید منطبق بر این مســیر حرکت باشــد. در غیر 
ایــن صــورت، نه فقــط هم افزایی لازم بین ابتــکارات اجرایی 

گام فرایند )شاخص اصلی موفقیت( ریسك ناشی از برآورده نشدن نیازهاالزامات 

دیــدگاه  از  اطلاعــات  فنــاوری  موجــود  وضــع  ارزیابــی 
انطباق با راهبرد ها و اهداف سازمان

کــه نتوانــد بیــش از وضــع موجــود بــر  کتســاب فنــاوری جایگزیــن  ا
یــا  باشــد  مؤثــر  ســازمان  راهبرد هــای  و  اهــداف  بــه  دســتیابی 
را  اهــداف ســازمان  کــه نمی توانــد  تکنولــوژی موجــود  نگهداشــت 

برآورده سازد )هدر رفت سرمایه و برآورده نشدن اهداف(

اثربخشــی  و  کارایــی  جذابیــت،  شــاخص های  ارزیابــی 
فناوری اطلاعاتی موجود

گــذاری بــدون نیــاز بــر روی فنــاوری اطلاعاتــی جایگزیــن و یــا  ســرمایه 
تعلــل در تصمیم گیــری در ارتقــای تکنولــوژی )هــدر رفــت ســرمایۀ 

مالی و سازمانی(

چرخــۀ  در  موجــود  اطلاعــات  فنــاوری  جایــگاه  تعییــن 
حیات آن

ارتقــای  و  بهبــود  یــا دیرهنــگام دربــارۀ  و  تصمیم گیــری زودهنــگام 
تکنولوژی موجود )کاهش بهره وری و اثربخشی(

)کاهــش تعیین تکنولوژی های اصلی کمتــر  اولویــت  بــا  تکنولوژی هــا  روی  بــر  ســرمایه گذاری 
شاخص اثربخشی(

کنونی گام ارزیابی موقعیت  جدول 1- الزامات و ریسک های 

فناوری اطلاعات 
موجود در سازمان باید از 
دو بعد داخلی و محیطی 
گیرد. در  مورد توجه قرار 
بررسی داخلی، نقاط 
ضعف و قوت فناوری در 
پشتیبانی مؤثر از 
کسب و  نیازمندی های 
کار سازمان مطالعه 
می شود و تکنولوژی های 
اصلی مشخص می گردند. 
در تحلیل محیطی جایگاه 
فناوری موجود در چرخۀ 
حیات آن در مقایسه با 
تکنولوژی های رقیب و 
آتی تحلیل می گردد. از 
نتایج این تحلیل ها در 
گام بعدی یعنی تعیین 
راهبرد های تکنولوژی 
استفاده خواهد شد.
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گام فرایند )شاخص اصلی موفقیت( ریسك ناشی از برآورده نشدن نیازهاالزامات 

و تدوین راهبرد های حوزه فناوری اطلاعات اطلاعــات  فنــاوری  کتســاب  ا از  ســازمان  اهــداف  نشــدن  بــرآورده 
پشتیبانی نکردن این فناوری از نیازمندی های آتی سازمان

فنــاوری  حــوزه  راهبرد هــای  هم راســتایی  و  تــوازن 
اطلاعات با سایر راهبرد های سازمان

پشــتیبانی نشــدن راهبرد هــای فنــاوری اطلاعــات بــا ابتــکارات اجرایــی 
منظــر  اجرایــی  ابتــکارات  به خصــوص  دیگــر  حوزه هــای  راهبرد هــای 

کارایی و بهره وری( رشد و یادگیری و مدیریت سازمانی )کاهش 

ســازمان تدوین ابتکارات اجرایی راهبــردی  اهــداف  بــه  دســتیابی  نحــوۀ  نبــودن  مشــخص 
)شکست در دستیابی به اهداف(

راهبــردی  اهــداف  بــه  دســتیابی  اندازه گیــری  و  پایــش 
فناوری اطلاعات

اجرایــی  ابتــکارات  از  شــده  انجــام  فعالیت هــای  شــدن  منحــرف 
کارایی( کاهش  برنامه ریزی شده )دست نیافتن به اهداف و 

گام تعیین راهبرد فناوری اطلاعات جدول 2-  الزامات و ریسک های 

در ســازمان ایجــاد نمی گــردد، بلکــه همســو نبــودن ایــن 
کارایی  اقدامــات موجــب کاهش شــاخص های اثربخشــی و 
ســازمان می گــردد. بدیهــی اســت فنــاوری اطلاعــات نیــز 
به عنــوان یکــی از مؤلفه هــای اصلــی ســازمان از ایــن امــر 
مســتثنا نخواهــد بــود. رویکــرد بــه فنــاوری اطلاعــات بایــد در 
کارت  جهــت راهبرد هــای ســازمانی باشــد. براســاس روش 
امتیــازی متــوازن، راهبرد هــای ســازمان بایــد در چهــار منظر 

رشــد و یادگیری، فرایندهای داخلی، مشــتری و منظر مالی 
ترســیم شــود و تــوازن لازم بیــن راهبرد هــای ایــن چهار منظر 
گــردد. راهبرد هــای حــوزۀ فنــاوری اطلاعــات در مناظر  برقــرار 
رشــد و یادگیــری )ســرمایه اطلاعاتــی(، و فرایندهــای داخلــی 
)فرایندهــای عملیاتــی( مــورد بررســی قــرار می گیــرد. نبــود یــا 
نارســایی راهبرد هــای فنــاوری اطلاعــات یــا همســو نبــودن و 
نامتــوازن بــودن آنهــا بــا دیگــر راهبرد هــای ســازمان موجــب 

رویکرد به فناوری 
اطلاعات باید در جهت 

راهبرد های سازمانی 
باشد. براساس روش 

کارت امتیازی متوازن، 
راهبرد های سازمان باید 

در چهار منظر رشد و 
یادگیری، فرایندهای 

داخلی، مشتری و منظر 
مالی ترسیم شود و توازن 
لازم بین راهبرد های این 

گردد. چهار منظر برقرار 
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 برای تشــکیل ســبد تکنولوژی ابتدا این اهداف شناســایی 
می شــود ســپس فرصت هــای تکنولوژیــك موجــود در بــازار و 
یــا خلــق و بومی ســازی آنهــا در داخــل ســازمان مــورد بررســی 
بــا  شــده  شناســایی  فرصت هــای  می گیرنــد.  قــرار 
شــاخص های مقایســه ای شــامل میــزان هماهنگــی آنهــا بــا 
راهبرد هــا و اهــداف، وضعیــت و تــوان ســازمان و مــواردی از 
ایــن دســت مــورد بازبینــی واقــع شــده و ســپس با اســتفاده از 
از  یکــی  می گردنــد.  اولویت بنــدی  گــون  گونا روش هــای 
روش هــای مــورد وثــوق بــرای اولویت بنــدی فرصت هــای 
شناســایی شــده اســتفاده از فراینــد سلســله مراتب تحلیلــی 
ــوژی در  ــر ســبد تکنول ــدن مؤث ــکیل نش )AHP( اســت. تش
ســازمان یــا متــوازن نبــودن اجــزای آن ریســك های زیــر را در 

کتساب تکنولوژی به همراه خواهد داشت.  پروژه های ا

3- انتخاب سبد تکنولوژی
کــه فنــاوری اطلاعــات نقــش بی بدیلی  گردیــد  پیشــتر اشــاره 
کار  کســب و  در پشــتیبانی از عملکــرد اثربخــش فرایندهــای 
ســازمان دارد. امــا تکنولوژی هــای دیگــری نیــز در ســازمان 
گرفتــه می شــود. هم افزایــی بیــن ایــن اجــزاء در قالــب  بــه کار 
ــبد  ــکیل س ــی ها و تش ــه بررس ک ــرد  ــام می گی ــی انج تمهیدات

تکنولوژی نامیده می شود.
گون  کتســاب تکنولــوژی می توان بــه آن از مناظر گونا  بــرای ا
کــرد. برخــی از تکنولوژی هــا وظیفــۀ حمایت از تولیــد را  نــگاه 
بــر عهــده دارنــد، برخی دیگر بیشــتر برای پشــتیبانی از تولید 
کتســاب می شــوند و هــدف از  محصــولات آتــی ســازمان ا
کتســاب بیشــتر دانــش در ســازمان  تأمیــن برخــی دیگــر ا
کــه از  اســت. اهــداف دیگــری نیــز در ایــن زمینــه وجــود دارد 

راهبرد های سازمان استخراج می گردند.

گام فرایند )شاخص اصلی موفقیت( ریسك ناشی از برآورده نشدن نیازهاالزامات 

فنـــاوری  ســـبد  از  ســـازمان  نیازمندی هـــای  تدویـــن 
اطلاعات

فنــاوری  ســبد  تشــکیل  بــرای  برنامه ریــزی  بــودن  ناممکــن 
قابــل  اطلاعــات  فنــاوری  ســبد  نبــودن  جامــع  یــا  و  اطلاعــات 

پیش بینی در مرحلۀ بعد

کــه موجــب برنامه ریزی و تشکیل سبد فناوری اطلاعات نامتــوازن بــودن فناوری هــای موجــود در ســازمان 
)کاهــش  نگــردد  ایجــاد  آنهــا  میــان  لازم  هم افزایــی  می شــود، 

کارایی و اثربخشی فناوری ها در سازمان( بهر ه وری، 

ــی نامناســب در شناسایی فرصت ها کتســاب فناوری هــای اطلاعات تصمیم گیــری در ا
افزایــش  و  بهــره وری  )کاهــش  بــا فناوری هــای ممکــن  مقایســه 

هزینه های فرصت(

کتســاب فناوری هــا و  احیانــا ارزیابی مؤثر فرصت های شناسایی شده ناتوانــی در تصمیم گیــری دربــارۀ ا
کتساب فناوری اطلاعاتی نامناسب ا

تجزیــه و تحلیــل امکان ســنجی دســتیابی بــه فرصت هــای 
فناوری اطلاعات

کتســاب فناوری هــای اطلاعاتــی برنامه ریــزی شــده  ناتوانــی در ا
)هــدر  دانشــی  و  ســازمانی  ســرمایه ای  منابــع  کمبــود  به دلیــل 

رفت سرمایه(

فرصت هــای  بــه  دســتیابی  ریســك  تحلیــل  و  تجزیــه 
فناوری اطلاعات

کتســاب فنــاوری  مواجهــه بــا موقعیت هــای مخاطــره در مرحلــۀ ا
اطلاعات و احتمال شکست )هدر رفت سرمایه(

کتساب فناوری اطلاعات ح های ا کمتــر اولویت بندی طر ح هــای فنــاوری اطلاعــات بــا اولویــت  ســرمایه گذاری در طر
)کاهش بهره وری(

گام انتخاب سبد فناوری اطلاعات جدول 3-  الزامات و ریسک های 

برخی از تکنولوژی ها 
وظیفۀ حمایت از تولید را 
بر عهده دارند، برخی 
دیگر بیشتر برای 
پشتیبانی از تولید 
محصولات آتی سازمان 
کتساب می شوند و  ا
هدف از تأمین برخی دیگر 
کتساب بیشتر دانش در  ا
سازمان است. اهداف 
دیگری نیز در این زمینه 
که از  وجود دارد 
راهبرد های سازمان 
استخراج می گردند. برای 
تشکیل سبد تکنولوژی 
ابتدا این اهداف 
شناسایی می شود سپس 
فرصت های تکنولوژیك 
موجود در بازار و یا خلق 
و بومی سازی آنها در 
داخل سازمان مورد 
بررسی قرار می گیرند.
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کتساب تکنولوژی  4- سرمایه گذاری و ا
دیگــر  عبــارت  بــه  یــا  تکنولــوژی  ســبد  تشــکیل  از  پــس 
کلان  کلان دســتیابی بــه تکنولــوژی، ایــن برنامــۀ  برنامــۀ  
ــۀ  ــردد. هم گ ــرد  ــی خ ــای اجرای ــزای برنامه ه ــه اج ــد ب بای
تمهیــدات مدیریــت پــروژه )برنامه ریــزی، اجــرا و نظــارت( 
و نیــز تمهیــدات بومی ســازی و فرهنگ ســازی تکنولــوژی 
در ایــن مرحلــه مــورد توجــه قــرار می گیرنــد. به کارگیــری 
مؤثــر منابــع مالــی و انســانی شــاخص عمــدۀ موفقیــت در 

گام فرایند )شاخص اصلی موفقیت( ریسك ناشی از برآورده نشدن نیازهاالزامات 

پروژه هــای  از  یــك  هــر  بــرای  توجیهــی  ح  طــر تدویــن 
فناوری اطلاعات

بــا  اطلاعــات  فنــاوری  پروژه هــای  نداشــتن  مطابقــت 
نیازمندی های سبد تکنولوژی سازمان

کارکردی بــرآورده نشــدن اهــداف اصلــی فنــاوری اطلاعــات در پشــتیبانی از توجه به نیازمندی های 
کار  کسب و 

فنــاوری توجه به نیازمندی های غیرکارکردی از  اســتفاده  بــرای  کارکنــان  در  انگیــزه  نشــدن  ایجــاد 
ایجادکننــده  گی هــای  ویژ نداشــتن  وجــود  به دلیــل  اطلاعــات 

کاربری در فناوری جذابیت 

کتساب بــه برنامه ریزی دقیق پروژۀ ا نیافتــن  دســت  اطلاعــات،  فنــاوری  کتســاب  ا در  ناتوانــی 
کتساب کیفیت در پروژۀ ا اولویت های زمان، هزینه و 

کتساب فناوری اطلاعات کتســاب فنــاوری اطلاعــات از برنامــۀ تدویــن شــده مدیریت مؤثر پروژه  های ا انحــراف پــروژۀ ا
برای آن 

کتساب فناوری  گام سرمایه گذاری و ا جدول 4-  الزامات و ریسک های 

کــه در ایــن مرحلــه  ایــن مرحلــه خواهــد بــود. از آنجــا 
اطلاعــات  فنــاوری  محصــول  و  پــروژه  نیازمندی هــای 
بــه  توجــه  می گــردد،  تدویــن  و  برنامه ریــزی  به روشــنی 
ایــن  غیرکارکــردی  و  کارکــردی  دقیــق  نیازمندی هــای 
فنــاوری در ســازمان ضــروری اســت)10(. توجــه نکــردن بــه 
تکنولــوژی  مدیریــت  فراینــد  از  گام  ایــن  الزامــات 
ریســك های زیــر را در پروژه هــای فنــاوری اطلاعــات بــه 

حتی در صورت تأمین 
تکنولوژی مناسب و 

منطبق بر نیازمندی های 
سبد تکنولوژی سازمان، 

کارا و  لزوماً تضمینی برای 
اثربخش بودن آن در 

سازمان وجود ندارد. زیرا 
این شاخص ها بستگی 

به هم افزایی ایجاد شده 
بین تکنولوژی و اجزای 

دیگر عوامل سازمانی 
دارد. از این دیدگاه 

فناوری اطلاعات نیز 
به دلیل ارتباط قوی آن با 

دیگر مؤلفه های سازمانی 
مانند فرهنگ سازمان، 
کار،  کسب و  فرایندهای 

سایر تکنولوژی های 
موجود در سازمان و تأثیر 

آن بر وظایف و حدود 
قدرت و اختیارات افراد 

در سازمان، به شدت در 
معرض شکست قرار دارد.



تابستان 1392 86
  29شماره

  دريچه

کارگیری نتایج حاصله 5- به 
ــر  ــق ب ــب و منطب ــوژی مناس ــن تکنول ــورت تأمی ــی در ص حت
نیازمندی هــای ســبد تکنولــوژی ســازمان، لزومــاً تضمینــی 
کارا و اثربخــش بــودن آن در ســازمان وجــود نــدارد. زیرا  بــرای 
ــه هم افزایــی ایجــاد شــده بیــن  ایــن شــاخص ها بســتگی ب
تکنولــوژی و اجــزای دیگــر عوامــل ســازمانی دارد. از ایــن 
ــا  دیــدگاه فنــاوری اطلاعــات نیــز به دلیــل ارتبــاط قــوی آن ب
ســازمان،  فرهنــگ  ماننــد  ســازمانی  مؤلفه هــای  دیگــر 
کار، ســایر تکنولوژی هــای موجــود در  کســب و  فرایندهــای 

ســازمان و تأثیــر آن بــر وظایــف و حــدود قــدرت و اختیــارات 
افــراد در ســازمان، به شــدت در معــرض شکســت قــرار دارد. 
پژوهش هــا نشــان می دهــد، معمــولًا دلایــل شکســت در 
ایــن مرحلــه بیشــتر از مراحــل دیگــر بــوده اســت.)11( راهــکار 
مقابلــه بــا ایــن شکســت به کارگیــری مؤثــر چرخــۀ مدیریــت 
وضــع  )انجمادزدایــی  لویــن  کــرت  چرخــۀ  ماننــد  تغییــر 
اســت)12(.  مجــدد(  انجمــاد  و  تغییــر  انجــام  موجــود، 

ریسك های اصلی شکست در این مرحله عبارت اند از:

گام فرایند )شاخص اصلی موفقیت( ریسك ناشی از برآورده نشدن نیازهاالزامات 

بی انگیزگی سازمانی در استفاده و کاربری )کاهش بهر ه وری و کارایی(حمایت مؤثر مدیریت ارشد

مدیریت مناسب تغییرات و فرهنگ سازمانی
و  اســتفاده  و  کاربــری  در  بی انگیزگــی  ســازمانی،  مقاومت هــای 
کارایــی و هــدر رفــت  بازگشــت بــه حالــت قبــل )کاهــش بهــره وری و 

سرمایه(

کاربران ناتوانی در کاربری و مقاومت در برابر تغییر )کاهش بهره وری و کارایی(آموزش مؤثر 

کســب شــده بــا نیازمندی های آزمون و نظارت انطبــاق نداشــتن فنــاوری اطلاعــات 
کارکردی و غیرکارکردی برنامه ریزی شده )کاهش اثربخشی(

ســایر  بــا  یکپارچگــی  حفــظ  و  پیکره بنــدی  مدیریــت 
مؤلفه های سازمان به خصوص فرایندهای کسب و کار

فرایندهــای  و  تکنولــوژی  ســبد  در  هم افزایــی  ایجــاد  در  ناتوانــی 
کارایی و اثربخشی(  کار )کاهش بازدهی،  کسب و 

گام به کارگیری نتایج حاصل جدول 5-  الزامات و ریسک های 

به منظور حصول اطمینان 
کارایی و  از حفظ 
اثربخشی سبد تکنولوژی 
سازمان، این سبد باید 
به صورت مستمر مورد 
پایش، اندازه گیری و 
گیرد.  بهبود قرار 
شاخص هایی مانند 
کارایی و  جذابیت، 
اثربخشی تکنولوژی های 
موجود مرتب اندازه گیری 
و به مراحل ابتدایی 
فرایند مدیریت تکنولوژی 
بازخورد داده می شود. 
نتایج این بازخورد 
اطلاعات مفیدی را برای 
انجام دوره های بعدی 
فرایند مدیریت تکنولوژی 
فراهم می سازد.
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6- تضمین یك موفقیت بلندمدت
و  کارایـــی  حفـــظ  از  اطمینـــان  حصـــول  به منظـــور 
اثربخشـــی ســـبد تکنولـــوژی ســـازمان، ایـــن ســـبد بایـــد 
به صـــورت مســـتمر مـــورد پایـــش، اندازه گیـــری و بهبـــود 
ــی و  کارایـ ــت،  ــد جذابیـ ــاخص هایی ماننـ ــرد. شـ گیـ ــرار  قـ
اثربخشـــی تکنولوژی هـــای موجـــود مرتـــب اندازه گیـــری و 
تکنولـــوژی  مدیریـــت  فراینـــد  ابتدایـــی  مراحـــل  بـــه 
ـــات  ـــورد اطلاع ـــن بازخ ـــج ای ـــود. نتای ـــورد داده می ش بازخ
فراینـــد  بعـــدی  دوره هـــای  انجـــام  بـــرای  را  مفیـــدی 

گام فرایند )شاخص اصلی موفقیت( ریسك ناشی از برآورده نشدن نیازهاالزامات 

از  یــك  هــر  اثربخشــی  و  کارایــی  اندازه گیــری  و  پایــش 
فناوری های اطلاعاتی موجود

بازخــورد  و  و پیشــگیرانه  اقدامــات اصلاحــی  انجــام  ناتوانــی در 
اطلاعات )کاهش اثربخشی(

کارایــی و اثربخشــی ســبد فنــاوری  پایــش و اندازه گیــری 
سازمان

ــی در مدیریــت مناســب ســبد فنــاوری ســازمان و بازخــورد  ناتوان
اطلاعات  

تدویــن بررسی روند فناوری اطلاعات در بازار جهانی مرحلــۀ  بــه  اطلاعــات  مناســب  بازخــورد  در  ناتوانــی 
راهبرد ها

ارائۀ بازخورد برای برنامه ریزی
مدیریــت  فراینــد  در  بازخــوردی  چرخــۀ  ایجــاد  در  ناتوانــی 
ســوابق  از  نکــردن  اســتفاده  از  ناشــی  ریســك های  و  تکنولــوژی 

قبلی در مراحل بعدی تدوین راهبرد ها و ... 

گام تضمین یك موفقیت بلندمدت جدول6-  الزامات و ریسك های 

نکتـــه  ایـــن  می ســـازد.  فراهـــم  تکنولـــوژی  مدیریـــت 
کـــه شـــاخص های مطلوبیـــت و جذابیـــت  اهمیـــت دارد 
تکنولـــوژی در مقایســـه بـــا ســـایر تکنولوژی هـــای مشـــابه 
و مکمـــل مـــورد بررســـی قـــرار می گیـــرد. بنابرایـــن بررســـی 
رونـــد تکنولـــوژی در بـــازار آن نیـــز از دیگـــر فعالیت هـــای 
گام از فراینـــد خواهـــد بـــود. توجـــه نکـــردن بـــه پایـــش  ایـــن 
ــر  ــاد ریســـك های زیـ و اندازه گیـــری و بهبـــود موجـــب ایجـ

در پروژه های فناوری اطلاعات می گردد.

که  این نکته اهمیت دارد 
شاخص های مطلوبیت و 

جذابیت تکنولوژی در 
مقایسه با سایر 

تکنولوژی های مشابه و 
مکمل مورد بررسی قرار 

می گیرد. بنابراین بررسی 
روند تکنولوژی در بازار آن 

نیز از دیگر فعالیت های 
گام از فرایند خواهد  این 

بود. توجه نکردن به 
پایش و اندازه گیری و 
بهبود موجب ایجاد 

ریسك های زیر در 
پروژه های فناوری 
اطلاعات می گردد.



تابستان 1392 88
  29شماره

  دريچه

نتیجه گیری
حجــم  اطلاعــات  فنــاوری  در  ســرمایه گذاری  امــروزه 
حــوزۀ  در  شــده  انجــام  ســرمایه گذاری های  عمــده 
نتایــج  اســت.  داده  اختصــاص  خــود  بــه  را  تکنولــوژی 
از  مؤثــر  پشــتیبانی  شــامل  آن  به کارگیــری  از  حاصــل 
ــای  ــش هزینه ه کاه ــازمان و  کار س ــب و  کس ــای  فراینده
کار،  کســب و  تولیــد و ســربار و ایجــاد فرصت هــای جدیــد 
دلایــل عمــدۀ اقبــال بــه این گونــه از فنــاوری بــوده اســت. 
گی هــای خــاص ایــن فنــاوری ماننــد  از ســوی دیگــر ویژ
ســایر  بــا  آن  تنگاتنــگ  ارتبــاط  و  بــودن  دانش محــور 
گردیــده ریســك  مؤلفه هــای مدیریتــی ســازمان موجــب 
آمــار  بــا  اطلاعــات  فنــاوری  پروژه هــای  شکســت 
کــه هزینــۀ  گرفتــه شــود. از آنجــا  معنــی داری، زیــاد در نظــر 
و  بــوده  هنگفــت  اطلاعــات  فنــاوری  در  ســرمایه گذاری 
غیرقابــل  آن  از  ناشــی  ســازمانی  و  مالــی  زیــان  و  ضــرر 
بــرای  راهکارهایــی  بررســی  لــزوم  اســت،  چشم پوشــی 
کاهــش ریســك شکســت در پروژه هــای فنــاوری اطلاعــات 
اســت.  تکنولــوژی  مدیریــت  مبحــث  اولویت هــای  از 
ارزیابــی  مراحــل  )شــامل  تکنولــوژی  مدیریــت  فراینــد 
کنونــی، تعییــن راهبــرد تکنولــوژی، انتخــاب  موقعیــت 
ســبد تکنولــوژی، ســرمایه گذاری در تکنولــوژی، انتقــال 
نتایــج بــرای اســتفاده، حفــظ موقعیــت در بلندمــدت( 
گــر به صــورت مؤثــر و بــا رعایــت همــۀ الزامــات و تأمیــن  ا
گیــرد، تأثیــر زیــادی بــر  همــۀ نیازمندی هــای آن انجــام 
جلوگیــری از ریســك های شکســت در پروژه هــای فنــاوری 

اطلاعات خواهد داشت. 
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از  خورشــیدی(   1304  / میــلادی   1925( »علــف«  فیلــم 
اولیــن و مطرح تریــن آثــار ســینمایی مســتند جهــان و ایران 
محســوب می شــود. »علــف« در تاریــخ ســینما به عنــوان 
نقطــۀ شــروع مستندســازی جــدی و فیلم ســازی بــا رویکرد 
قوم شناســی ـ در جهــت شــکل دادن بــه ســینمای متعهــد ـ 

گرفته است.  مورد توجه بسیار قرار 
      فیلــم، حاصــل ســفر 45 روزۀ فیلمســازان آمریکایــی 
همــراه بــا ایــل بابــا احمــدی از عشــایر بختیــاری اســت و 
گرمســیر بــه  کــوچ ایــل از  تصویــری ســتایش آمیز از حماســۀ 
سردســیر و در تــلاش بــرای رســیدن بــه ســرزمین های پــر 
گــرس و بــه واقــع تــلاش  آب و علــف و سرســبز آن ســوی زا
اوضــاع  در  »علــف«  ارائــه می دهــد.  بقــا  بــرای  قــوم  یــک 
کار آمدن رضاخان ســاخته شــد و  بلبشــوی اجتماعی روی 
بــه علــت مغایــرت بــا سیاســت های اصلاحــی رضاخــان- در 
کشــور- و بــه بهانــۀ ارائــۀ تصویــر غلــط و  جهــت نوســازی 

نقــد و تحلیلی بر ارزش های                             
قوم شناسی، تاریخی و سینمایی   
 فیـلم مستــند علف 
)1925میلادی / 1304 خورشیدی  

کشــور، از طــرف حکومــت بــا توقیــف  مخــدوش از اوضــاع 
مواجه شد. 

نقــش  بصــری،  ابــزار  به عنــوان  مســتند  ســینمای 
مؤثــری در ارائــۀ موضوعــات انسان شناســی، قوم نــگاری 
بــه  جهت گیــری  بــر  عــلاوه  »علــف«  دارد.  فرهنگــی  و 
جاذبه هــای  داشــتن  و  انسان شناســی  مکاتــب 
از  یکــی  کــه  نظــر  ایــن  از  نمایشــی،  و  ســینمایی 
ایــران  بــه  مربــوط  تصویــری  ســندهای  قدیمی تریــن 
به عنــوان  »علــف«  دارد.  بســیاری  اهمیــت  نیــز  اســت 
کشــیدن  تصویــر  بــه  بــر  عــلاوه  تاریخــی  ســند  یــک 
گوشــه ای از زندگــی و فرهنــگ ایرانــی- بــا تکیــه بــر حادثــۀ 
حواشــی  داشــتن  علــت  بــه  کــوچ-  عظیــم  و  تاریخــی 
ــی  ــالیان طولان ــت س گذش ــم  ــی، علی رغ ــی و سیاس تاریخ
را  تأمــل بیشــتر  بــرای بررســی و  از ســاخت آن، مجالــی 

می طلبد. 

دکتر فریدو اللهیاری
گروه تاریخ دانشگاه اصفهان استادیار 

ساناز خدری
گرایش ایران اسلامی، دانشگاه اصفهان کارشناسی ارشد،  دانشجوی 

»علـــف« علاوه بر 
جهت گیـــری بـــه مکاتب 

انسان شناســـی و 
داشـــتن جاذبه های 

ســـینمایی و نمایشـــی، 
که یکی از  از ایـــن نظـــر 

قدیمی ترین ســـندهای 
تصویـــری مربوط به 

ایران اســـت نیـــز اهمیت 
دارد. بسیاری 
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  دريچه

مقدمه

ســینما هنــر اســت و هنــر  ابــزاری اســت در جهت شــناخت 
اهــداف  آغــاز  همــان  از  ســینما  آن.  منشــأ  و  انســان 
واقع گرایانــه را دنبــال می کــرد، حتــی تصاویــر اولیــه هــم 
امــور واقعــی را مــورد توجــه قــرار می دادنــد. بــه تدریــج 
بــر تاریــخ  بــرای مــرور  ابــزاری  بــه  واقع گرایــی ســینمایی 
باورهــای  و  رســوم  و  عــادات  ضبــط  بــه  و  شــد  تبدیــل 
گمــارد  انســان و تاریــخ داســتان  نژادهــای بشــری همــت 
کــه در بررســی منابــع و اســناد تاریخــی، فیلــم  تــا آنجــا 
)به ویــژه مســتندهای قوم نــگار( جایــگاه بــا ارزشــی یافــت، 
کــه بیــش از هر  کــه عینیــت و رویکــرد واقع گرایانــه ای را  چــرا 
هســتیم،  آن  دنبــال  تاریخــی  پژوهــش  هــر  در  چیــز 
کامــلًا دقیــق و ثبــت شــده در ایــن دســت منابــع  به صــورت 
می تــوان یافــت. بــه تدریــج ســینما نفــوذ و ســیطرۀ خــود را 
گســترد و به ویــژه در  بــر تمامــی جنبه هــای زندگــی بشــری 
توســعه و پیشــبرد علــوم جامعه شناســی و مردم شناســی 
کارگــر افتــاد. در ایــن راســتا بــه شــناخت فرهنگ هــا  بســیار 
بســیار جــذاب  و  فیلــم مســتند  کــه  پرداخــت  بوم هــا  و 
آغــاز  در  ســینما  اســت.  رویکــرد  ایــن  حاصــل  »علــف« 
کشــور مــا شــد و تــا مدت هــا  به عنــوان ابــزاری دربــاری وارد 
گرفــت و  در دســت طبقــات ممتــاز و مقتــدر جامعــه قــرار 
در زمــان رضاخــان نیــز عمــلًا در جهــت مقاصــد دولــت 
کــه در زمــان اصلاحــات رضاخــان  بــه کار می رفــت. »علــف« 
کشــور ســاخته شــد، بــه علــت مغایرت  در جهــت نوســازی 
بــا سیاســت های اصلاحــی او بــا توقیــف روبــه رو شــد و بــه 
زمینه ســاز  رضاخــان  اقــدام  ایــن  نیامــد.  در  نمایــش 
توقیــف و سانســورهای بعــدی در تاریــخ ســینمای ایــران 
ــن  ــی از قدیمی تری ــه یک ــبب اینک ــه س ــف« ب ــا »عل ــد. ام ش
اســناد تصویــری مربــوط بــه ایــران اســت اهمیت بســیاری 

و  هنــری  فنــون  بــودن  دارا  بــر  عــلاوه  »علــف«  دارد. 
ســینمایی یــک ســند تاریخــی زنــده، از زندگــی، فرهنــگ و 
تاریــخ یــک قــوم، یــک ملــت و یــک جامعــۀ بشــری هــم 
کــه بــه نقــد و بررســی  ــر آن اســت  هســت. ایــن پژوهــش ب
ارزش هــای قوم شــناختی، حواشــی تاریخــی و سیاســی و 
مانــدگاری  زمینه هــای  کــه  ســینمایی  و  هنــری  فنــون 

فیلم را رقم زده اند، بپردازد. 

درنگی بر پیدایش سینمای مستند در ایران
جایــگاه ســینمای مســتند در تاریــخ تحــول فیلــم فــراز و 
کــه در  نشــیب های بســیار داشــته اســت. ایــن جایــگاه 
یــا  »غیرداســتانی«  ســینمای  عبــارت  بــا  را  آن  اصطــلاح 
»غیرتخیلــی« )Non-Fiction( نــام می برنــد و برخــی از 
 )Documentar( نظریه پــردازان ســینما آن را دکومانتــر
نیــز نــام نهاده انــد، بســیار متفاوت تــر از موقعیــت و جایــگاه 
یــا به عبارتــی تخیلــی اســت و بــه  ســینمای داســتانی و 
کــه متکــی بــر اســناد و  نوعــی از ســینما اطــلاق می شــود 
نــوع فیلم هــا جــزو مــدارک  ایــن  شــواهد واقعــی اســت. 
آنهــا  آشــکار  ویژگــی  و  می شــوند  محســوب  تصویــری 
کــه متکــی بــر رویدادهــای  اســنادی بــودن آنهاســت، چــرا 
واقعــی هســتند )25: ص13(. چنانکــه آنــدره مالــرو ســینما 
کــه  را بالاتریــن حــد تکامــل واقع گرایــی تجســمی می دانــد 
آغــاز آن بــه دوران نوزایــی می رســد )5: ص10(. بنابرایــن 
و  واقعیت نــگار  ســینمای  را  ســینما  نــوع  ایــن  می تــوان 
اســناد  و  بــه مثابــۀ منابــع  را  فیلــم مســتند  آرشــیوهای 

گرفت.  تاریخی در نظر 
دیدگاههـــا دربـــارۀ ســـابقۀ پیدایـــش ســـینما و فیلـــم مســـتند 
گـــر  در ایـــران متفـــاوت اســـت. دور از واقعیـــت نیســـت، ا

عمر سینما و پیدایش 
فیلم مستند در ایران 
تقریباً به عمر آن در 
جهان یعنی به سال 
1895 و اوایل قرن 20 و به 
دورۀ مظفرالدین شاه 
که  قاجار می رسد؛ چرا 
وی بانی اولین دوربین 
فیلمبرداری و نمایش 
فیلم در ایران بوده است 
و ذهن نوطلب و نوجوی 
که سینما را به  او بود 
ایران کشاند. به واقع 
سینما تحفۀ سفر 223 
روزۀ شاه به فرنگ بود.
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در منابع تاریخ سینما از 
فیلم »علف« به عنوان 

نقطۀ آغاز مستندسازی 
جدی در ایران نام برده اند 

و این فیلم را یگانه نمونۀ 
منحصر به فرد فیلم مستند 

تا سال 1340 شمسی 
که دربارۀ  دانسته اند 

عشایر ایران، 
مستندسازان غیرایرانی 

ساخته اند. این فیلم 
کوچ  قدیمی ترین فیلم از 

عشایر بختیاری و نیز از 
قدیمی ترین سندهای 

تصویری مربوط
 به ایران است.

کنیـــم عمـــر ســـینما و پیدایـــش فیلـــم مســـتند در  اذعـــان 
ایـــران تقریبـــاً بـــه عمـــر آن در جهـــان یعنـــی بـــه ســـال 1895 
قاجـــار  بـــه دورۀ مظفرالدیـــن شـــاه  و   20 قـــرن  اوایـــل  و 
ـــی اولیـــن دوربیـــن فیلمبـــرداری  ـــه وی بان ک می رســـد؛ چـــرا 
و نمایـــش فیلـــم در ایـــران بـــوده اســـت و ذهـــن نوطلـــب و 
ـــه واقـــع  کشـــاند. ب ـــران  ـــه ای ـــه ســـینما را ب ک ـــود  نوجـــوی او ب
ســـینما تحفـــۀ ســـفر 223 روزۀ شـــاه بـــه فرنـــگ بـــود؛ در 
کـــه شـــاه بـــا مصـــداق عینـــی نوشـــته های میـــرزا  آنجـــا بـــود 
ـــه آن را  ـــخ ب ـــن پاس ـــه اولی ک ـــفری  ـــد؛ س ـــنا ش ـــان آش ملکم خ
زین العابدیـــن مراغـــه ای در ســـیاحت نامۀ ابراهیم بیـــگ 
داد: »ســـفر فرنـــگ بـــا اســـتقراض ایـــران ویران کـــن از دولـــت 
روس فراهـــم آمـــد« )4: ص13، بـــه نقـــل از 35: ص240(. 
بـــا ایـــن حـــال در مـــورد دورۀ آغازیـــن ســـینما در ایـــران 
خاطـــرات  ولـــی  اســـت،  دســـترس  در  کمـــی  اطلاعـــات 
مکتـــوب شـــاه قاجـــار در اولیـــن ســـفر اروپایـــی اش امـــکان 
کـــه یـــک ایرانـــی  می دهـــد تـــا بـــر اولیـــن قطعـــۀ ســـینمایی 
کـــرد:  دقیـــق  تاریخ گـــذاری  اســـت،  کـــرده  فیلمبـــرداری 
18اوت1900/ 21ربیع الثانـــی 1318. در ایـــن تاریـــخ شـــاه بـــه 
میـــرزا ابراهیم خـــان عکاس باشـــی دســـتور داد تـــا از جشـــنی 
ــا بـــود  ــتاند بلژیـــک برپـ کـــه در اوسـ گل«  موســـوم بـــه »عیـــد 
فیلـــم بگیـــرد )36: ص160 و بـــرای اطلاعـــات بیشـــتر بـــه 4: 
ص42 و  13تا 17 و 27: ص3تا 7 و 25: ص 156-155(.

در ســال های دهــۀ نخســت  1309تــا1300- دو حرکــت 
اســت،  ایــران جریــان داشــته  در  مــوازی مستندســازی 
خان بابــا  تاریخــی  و  ســاده  بی واســطه،  مســتندهای 
معتضــدی از برخــی رویدادهــای ایــران ماننــد: رضاشــاه و 
کاخ  مجلــس مؤسســان )1303(، تاجگــذاری رضاشــاه در 
و...   )1306( شــمال  راه آهــن  افتتــاح   ،)1305( گلســتان 

همزمان ســینمای مســتند در غرب شــاخه های مختلفی 
نمونه هــای  بــود.  کــرده  شناســایی  رشــته  ایــن  در  را 
ــران در همیــن دوره زمینه هــای  ــا ای شــاخص در ارتبــاط ب
از  کــه  کــرد،  تهیــه  را  قوم نــگار  و  ســیاحتگر  مســتند 
بــا   )Grass( علفــزار«  یــا  »علــف  فیلــم  آنهــا  مطرح تریــن  
کــه  کــوچ ایــل بختیــاری بــود )4: ص835(  نگاهــی بــه 
کارگــردان   ،)Merian. C. Cooper( کوپــر مریــان. ســی. 
 (Ernest Beaumont ک  شودســا بــی.  ارنســت.  و 
Schoedsach(، فیلمبــردارش و بــا همــکاری مارگریــت 

ســال  در   )Marguerite Harrison( هاریســون 
کردند. 1925/1304 عرضه 

به عنــوان  »علــف«  فیلــم  از  تاریــخ ســینما  منابــع  در 
نقطــۀ آغــاز مستندســازی جــدی در ایــران نــام برده انــد 
در  ایــران،  در  مســتند  ســینمای  بــر  درآمــدی  )پــوده: 
نمونــۀ  یگانــه  را  فیلــم  ایــن  و  ایرانیــکا(  دایرۀالمعــارف 
1340 شمســی  تــا ســال  فیلــم مســتند  به فــرد  منحصــر 
ــران، مستندســازان غیــر  ــارۀ عشــایر ای ــه درب ک دانســته اند 
ایرانــی ســاخته اند )25: ص200(. ایــن فیلــم قدیمی تریــن 
قدیمی تریــن  از  نیــز  و  بختیــاری  عشــایر  کــوچ  از  فیلــم 
ــا  ــه ت ک ــه ایــران اســت. چــرا  ــوط ب ســندهای تصویــری مرب
قبــل از ســال 1303 همــۀ ســندهای تصویــری مربــوط بــه 
و  بــود  کوتاهــی  و  کنــده  پرا راش هــای  به صــورت  ایــران 
از  میان نویــس  و  عنوان بنــدی  بــودن  دارا  بــا  »علــف« 
قدیمی تریــن ســندهای تصویــری مربــوط بــه ایــران اســت 
ــر روی پــردۀ ســینما  )23: ص31(. »علــف« پــس از آنکــه ب
گرفــت، بهتریــن مســتند ســال در جهــان شــناخته  قــرار 
گذشــت بیــش از 88 ســال هنــوز در  شــد )8: ص155( و بــا 

صدر فیلم های مستند جهان می درخشد. 
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  دريچه

از آناتولی تا بختیاری
گران غربــی  بعــد از جنــگ جهانــی اول تعــدادی از ســینما
عصــر  مردم شناســی  و  قوم نــگاری  ســنت  تأثیــر  تحــت 
از  یکــی  تــا  شــدند،  دور  ســرزمین های  راهــی  خــود 
شــگفت ترین پدیده هــا یعنــی حماســۀ نبــرد انســان بــا 
طبیعــت بی رحــم را بــه تصویــر درآورنــد )38: ص261(. 
کــه بــه  گرفتنــد  کوپــر و همراهــان تصمیــم  در ایــن میــان 
کوههایــی  ــه در اطــراف سلســله  ک میــان یکــی از اقوامــی 
گســترده اســت برونــد  کــه از دریــای ســیاه تــا خلیــج فــارس 
کــه در  کننــد و هنگامــی  و مدتــی در میــان آنهــا زندگــی 
و  می پردازنــد  مهاجــرت  بــه  گاه  چــرا جســت وجوی 
آنهــا  باشــند.  همراشــان  می نوردنــد  در  را  کوهســتان ها 
خــود  فیلــم  بــرای  را  ترکیــه  در  آناتولــی  کردهــای  ابتــدا 
برگزیدنــد، امــا پــس از چنــد ماجراجویــی بی معنــا و بســته 
شــدن راه به دســت ترک هــا و ممانعــت دولــت ترکیــه از 
کشــور دلســرد شــدند. بــه ناچــار روانــۀ جنوب شــدند  ایــن 
حکمــران  آنجــا  از  رفتنــد،  بغــداد  بــه  عربســتان  راه  از  و 
)رئیــس  ویلســون  ســرآرنولد  عــراق،  در  بریتانیــا  ســابق 
شــرکت نفــت انگلیــس و ایــران( و نیــز خانــم جرتــرود بیــل، 
از ســیاحان بنــام صحــرای عربســتان )ملکــه و ســلطان 
اوضــاع  دربــارۀ  دو  هــر  کــه  عــراق(  تخــت  و  بی تــاج 
ســرزمین های باختــر آســیا اطلاعــات و تحقیقــات جامــع 
کارشناســان بنــام بودنــد  داشــتند و در امــور خاورمیانــه از 
کــه بهتــر اســت بــه جــای مناطــق  کردنــد  بــه آنهــا توصیــه 
کوپــر و  گیرنــد.  کردنشــین، راه دیــار بختیــاری را پیــش 
همراهــان بــا پیشــنهاد ایــن دو شــخصیت جهاندیــده، 
کوهســتان های آســمان پیوند بختیــاری شــدند  رهســپار 
راه  از  و  عــراق  کشــور  طریــق  از  گــروه  ایــن  ص2(.   :20(
کشــتی بــه خرمشــهر  خشــکی وارد خوزســتان شــدند و بــا 
کنســول انگلیــس در اهــواز،  کاپیتــان بیــل  رفتنــد. اینجــا 
کــوچ عشــایر بختیــاری  بــه آنــان خبــر قریب الوقــوع بــودن 
را می دهــد و ورود آنــان را بــه اطــلاع خوانیــن بختیــاری 
می رســاند. در شوشــتر ابتــدا بــه منــزل فرمانــدار شوشــتر 
بختیاری هــا  از  خبــری  رســیدن  تــا  فرمانــدار،  و  رفتنــد 
آنــان را بــه دســت مهمان نــواز مســتوفی ســپرد. ســپس 
ــی  ــر ایلخان ــه مق ــان را ب ــی، آن ــدۀ ایلخان ــان نماین رحیم خ
بختیــاری بــرد و آنــان بــا غلامحســین ســردار محتشــم، 
ایل بیگــی  و  ایلخــان  و  امیرجنــگ  محمدتقی خــان 
تــا  خواســتند  ایلخانــی  از  و  کردنــد  ملاقــات  بختیــاری 
کــه بــه همراهــی یکــی از طوایــف بختیــاری در  اجــازه دهــد 
کننــد، تــا داســتان آن را بــر پــردۀ ســینما  کــوچ ایــل شــرکت 

ــر از  ــان را از راهــی غی ــه آن ک ــد  کردن نشــان دهنــد و تقاضــا 
و  کــرده  عبــور  کوهســتان ها  از  کــه  ـ  لینــچ  کاروان رو  راه 
کــه قبــل  اهــواز را بــه اصفهــان متصــل می کنــد ـ بفرســتند 
باشــد.  نکــرده  کشــف  را  آن  فــرد خارجــی  هیــچ  آنهــا  از 
صحراهــای  از  را  آنهــا  کــه  داد  قــول  آنهــا  بــه  ایل بیگــی 
کــه  کــه چنــان ســخت اســت  دســت نخورده ای بفرســتد 
حتــی هیچ یــک از افــراد خانــوادۀ او نیــز تــا بــه حــال از آن 
ــه حیدرخــان رئیــس ایــل  ــان را ب ــد. ســپس آن راه نرفته ان
کــه آنهــا را بــا خــود  کــرد و دســتور داد  بابــا احمــدی معرفــی 

به ییلاق ببرد )20: ص5-15(. 
می شــود  ظاهــر  نامــه ای  تصویــر  فیلــم،  ابتــدای  در 
)کوپــر دومیــن عکــس پــس از مقدمــۀ مترجــم( از امیــر 
جنــگ و حیدرخــان رئیــس ایــل بابــا احمــدی. ایــن متــن 
کــه در تاریــخ 5 ژوئــن 1924 بــا  تصدیق نامــه ای اســت 
کوپــر، اِر.  ایــن مضمــون نوشــته شــده: »کپتــن ام. ســی. 
مســافری  اول  هاریســون  اِم.آر.ای.  و  ک  شادســا بــی. 
اول  کرده انــد و  زردکــوه بختیــاری عبــور  از  کــه  هســتند 
کــه چهــل و شــش روز در ایــن راه بــه  اشــخاصی هســتند 
کرده انــد. از جهانگیــری  همــراه ایــل بختیــاری مســافرت 
دیمــه  الــی  )خوزســتان(  عربســتان  )چونــگاری( 
ســنه  ذیقعدة الحــرام  شــهر  بختیــاری.  و  چهارمحــال 
ایمبــری  رابــرت  مــاژور  کــه  نمانــد  گفتــه  نا  .»1340
کنســول یار ســفارت   ،)Magor Robert. W. Imbri(
امضــای  ســال  همــان  ژوئــن   20 در  تهــران،  در  آمریــکا 
آنهــا  گــزارش  بــر  و  کــرد  تصدیــق  را  فوق الذکــر  آقایــان 
کــه قبــل از  صحــه نهــاد و مســافرت آنــان را بــه منطقــه ای 
بــود، تصدیــق  بــه آن نرســیده  پــای هیــچ خارجــی  آن 
کــرد. بنابرایــن هیــأت آمریکایــی بــا حمایــت و موافقــت 
ایل بیگــی  کتبــی  ســفارش نامۀ  ایرانــی،  مقامــات 
)امیرجنــگ( و حیدرخــان )رئیــس ایــل بابــا احمــدی( و 
ــا ایــل  ــت شــرکت نفــت، ب ــاری و نیــز حمای ایلخــان بختی
کســانی بودنــد  کــوچ همــراه شــدند و اولیــن  بختیــاری در 
ــرده و ســفر  ک کــوچ زندگــی  ــا ایــل بختیــاری در طــی  ــه ب ک
و  »ســیاحان  می گویــد:  کوپــر  چنانکــه  کردنــد. 
ک  خــا در  مــا  از  تواناتــر  و  مــا  از  پیشــتر  جهانگردانــی 
ایــل زیســته اند،  کرده انــد و میــان  بختیــاری ســیاحت 
کســانی هســتیم  ــا اول  ــم م ــه مــن می دان ک ــا  ــا آنج ــی ت ول
گام بــا آنهــا همــراه  گام بــه  کــوچ ادواری و ســالانه،  کــه در 
بودیــم و ســخت ترین مســیرها را بــا ایــل بابااحمــدی از 
پیمودیــم«  )زردکــوه(  سردســیر  بــه  )شوشــتر(  گرمســیر 

)20: ص2(. 

کوپر و همراهان تصمیم   
که به میان یکی  گرفتند 
که در اطراف  از اقوامی 
که از  کوههایی  سلسله 
دریای سیاه تا خلیج 
گسترده است  فارس 
بروند و مدتی در میان 
کنند و  آنها زندگی 
که در  هنگامی 
گاه به  جست وجوی چرا
مهاجرت می پردازند و 
کوهستان ها را در 
می نوردند همراشان 
باشند. آنها ابتدا 
کردهای آناتولی در ترکیه 
را برای فیلم خود 
برگزیدند،
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فیلم »علف« از دیدگاه مردم شناسی
کــه از درون  مردم شناســی یــا قوم پژوهــی علمــی اســت 
ریشــه می گیــرد و هــدف آن شــناخت  علــوم اجتماعــی 
انســان و منشــأ آن اســت و در ایــن راســتا از علومــی چــون 
بهــره  و...  زبان شناســی  باستان شناســی،  تاریــخ، 
قومــی  خصوصیــات  بررســی  بــه  علــم  ایــن  می گیــرد. 
گــون، قوانیــن و رســوم متنــوع، زبــان و معتقــدات  گونا
از  تــا  می پــردازد،  معاصــر  تمدن هــای  و  فرهنگ هــا 
و  زیســتی  بنیادهــای  و  نهادهــا  تحــولات  و  تغییــرات 
جوامــع  به ویــژه  و  بشــری  بــزرگ  خانــوادۀ  اجتماعــی 
ابتدایــی شــناخت عمیق تــر و دقیق تــری به دســت دهــد 

)18: ص34 و 25: ص31(. 
پــی  در   18 و   17 قــرون  فاصلــۀ  در  مردم شناســی 
راهیابــی اروپاییــان بــه ســرزمین های جدیــد و ناشــناخته 
و  سیاســی  دلایــل  بــه  نــو  اســتعمار  پدیــدۀ  پــی  در  و 
زندگــی  و  فرهنــگ  بــا  آشــنایی  بــرای  و  ســلطه جویانه 
گرفــت )ر.ک. بــه 24: ص14 و  بومیــان آن مناطــق شــکل 
25: ص32( و تــا پایــان قــرن 19 صرفــاً بــه روایت هــای 
مذهبــی  مبلغــان  و  نظامیــان  بازرگانــان،  جهانگــردان، 
کــه چیــزی جــز برداشــت های ذهنــی  محــدود می شــد، 
نبــود؛ تــا اینکــه بــا آمــدن ســینما از اســناد عینــی برخــوردار 
شــد )28: ص17(. بــه ایــن ترتیــب ســینمای قوم نــگار 
که شــامل  گرفــت،  )Ethnographic Cinema( شــکل 
کاربردهــای واقع گرایانــه از تصویرهــای  گروهــی بــزرگ از 
موجــودی  مثابــۀ  بــه  انســان  مطالعــۀ  در  متحــرک 
از  را  خــود  کار  ابتــدا  و  اســت  فرهنگــی  و  اجتماعــی 
کشــورهای زیــر اســتعمار  فرهنگ هــای موجــود در طیــف 
کــرد. در ایــن میــان اولویــت بــا جوامعی دارای ســنت  آغــاز 
شــفاهی بــود، بــا ایــن حــال فرهنگ هــای مکتــوب را از 
فرهنگــی،  اقلیت هــای  بــه  و  نمی داشــت  دور  نظــر 
کــه بــا توســعۀ  گروههــای قومــی پرداخــت  اجتماعــی و 
جامعــۀ در حــال از دســت دادن ریشــۀ خــود و حاشــیه ای 
شــدن هســتند و یــا زیــر بــار خشــونتی شــدید بــا ســایر 
کم کــم  ص129(.   :28( می شــوند  یکرنــگ  فرهنگ هــا 
تحقیقــات  در  مهمــی  ابــزار  بــه  قوم نــگار  مســتندهای 
بــودن  دارا  علــت  بــه  و  شــدند  مبــدل  مردم شناســی 
ــا  ــه در چارچــوب موزه شــناختی ی رویکردهــای واقع گرایان
ص3(.   :28( گرفتنــد  قــرار  مردم نــگاری  موزه هــای 
همچنیــن منابــع بایگانــی فیلم هــای قوم نــگار از جملــه 
مــدارک تاریخــی و علمــی و از اســناد مســتدل محســوب 
کــه دارای غنــای اطلاعاتــی و سرشــار از  می شــوند. چــرا 

واقعیــات و اطلاعــات مردم شناســی هســتند. ایــن اســناد 
کــه در ایــن جایــگاه ارزش  آنچنــان زنــده و عینــی هســتند 
تاریخــی آنهــا را بــا هیــچ ســند یــا پژوهــش مکتــوب دیگــری 
از قبیــل عکــس، نقاشــی و.. نمی تــوان ســنجید. تــداوم و 
پایــداری در ایــن منابــع تک تــک نماهــا و قاب هــا را بــه 
 :25( می کنــد  تبدیــل  قوم پژوهــی  مــدارک  و  منابــع 
ص96 و 97(. بــا درنگــی بــر ســینمای قوم نــگار در ایــران، 
کــه شــکل گیری و رشــد ســینمای  متوجــه خواهیــم شــد 
ــای  ــوج جاذبه ه ــر، م گزی ــه نا ــن ب ــرب زمی ــگار در مغ قوم ن
ایــن  در  نیــز می رســانید.  ایــران  بــه  را  ســینمایی خــود 
میــان آمریکایی هــا پرچمــدار ایــن حرکــت شــدند و اولیــن 
دریچه هــا را به ســوی آشــنایی ملــت مــا بــا فیلــم قوم نــگار 
گشــودند؛ »علــف یــا علفــزار« اولیــن فیلــم مردم نگارانــۀ 
کــوچ  بــه  نگاهــی  بــا  کــه  اســت  ایــران  دربــارۀ  معــروف 
ادواری ایــل بختیــاری ســاخته شــد و زمینه ســاز آشــنایی 

گشت. ملت ما با فیلم قوم نگارانه 
بــا ایــن حــال ســابقۀ آشــنایی ملــت مــا بــا فعالیت هــای 
قوم نــگاری بــه ســالیان بســیار دورتــر در تاریــخ ایــران بــاز 
دوران  بــه  مردم شناســی  رویکــرد  ابتــدای  می گــردد؛ 
کــه او  باســتان و بــه هــرودوت )284-420ق. م( می رســد 
را پــدر علــم مردم شناســی نامیده انــد )28: ص3 و 24: 
کــه در خــلال شــرح  ص15 و 25: ص23 و 18: ص36( 
و  افســانه ها  بــه  غیریونانیــان  بــا  یونانیــان  جنگ هــای 
حــوادث و آداب و رســوم مــردم ایــران، مصــر، ســکایی، 
کســپاری،  بابلــی و مــردم ســواحل مدیترانــه و... )مثــل خا
کــه ســندهای  طــرز لبــاس، مســکن و زبــان و...( پرداخــت 
برخــی  در  می آینــد.  به شــمار  باســتان  ملــل  از  تاریخــی 
روایــت  بندهشــن، دینکــرد،  کتابهایــی چــون  از  منابــع 
گزیده هــای زادســپرم و ارداویرافنامــه همچــون  پهلــوی، 
ــی  کتابهای ــس از آن از  ــی و پ ــات مردم شناس ــلف مطالع س
خمســۀ  شــاهنامۀ فردوســی )قــرن 4 هجــری( و  چــون 
نگاهــی  بــا  کــه  شــده  یــاد  هجــری(   6 )قــرن  نظامــی 
ایرانــی  قــوم  رفتــار  و  زندگــی  مطالعــۀ  بــه  اســطوره ای 
ــد از  ــر همــۀ اینهــا بای ــد )19: ص267(. افــزون ب پرداخته ان
از  1048-973م(   / )440-362ق  بیرونــی  ابوریحــان 
کــه بــا نــگارش  کــرد  نوابــغ و افتخــارات تمــدن اســلامی یــاد 
و  آداب  )دربــارۀ  آثارالباقیــه  همچــون  کتاب هایــی 
جشــن های ایرانــی و ملــل دیگــر( و یــا ماللهنــد )حــاوی 
اشــارات دقیــق بــه زندگــی اجتماعــی و فرهنگی مــردم هند 
و تشــریح آنهــا( مبانــی مردم شناســی را به صــورت علمــی 

پایه نهاد )34: ص45 و 46 و 19: ص267(.

منابع بایگانی فیلم های 
قوم نگار از جمله مدارک 

تاریخی و علمی و از 
اسناد مستدل محسوب 
که دارای  می شوند. چرا 

غنای اطلاعاتی و 
سرشار از واقعیات و 

اطلاعات مردم شناسی 
هستند. این اسناد 

آنچنان زنده و عینی 
که در این  هستند 

جایگاه ارزش تاریخی 
آنها را با هیچ سند یا 

پژوهش مکتوب دیگری 
از قبیل عکس، نقاشی 
و.. نمی توان سنجید. 

تداوم و پایداری در این 
منابع تک تک نماها و 

قاب ها را به منابع و 
مدارک قوم پژوهی 

تبدیل می کند.
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  دريچه

ح مسأله و الگوی مردم شناسی فیلم »علف« طر
از موضوعــات و مســائل بســیار مــورد توجــه در ســینمای 
ایــران، »کــوچ« یــا حرکــت یــک قــوم از نقطــه ای بــه نقطــۀ 
دیگــر اســت. اصــولًا حرکــت و مهاجــرت بــه مثابــۀ یکــی از 
توجــه  مــورد  همــواره  اجتماعــی  علــوم  مهــم  مســائل 
دانشــمندان علــوم اجتماعــی و فیلم ســازان مردم شــناس 
بــوده اســت. در ایــران مهمتریــن ایــن نمونه هــا را اقــوام 
ــر می گیــرد )25:  گــرس در ب کوچنــدۀ مناطــق بختیــاری و زا
تک نــگاری  به صــورت  »علــف«  فیلــم  الگــوی  ص175(. 
کوچ ایــل اســت و دیگر هیچ.  کــه همــان  )مونوگرافــی( اســت 
گزونیســتی و پرجاذبــه مــورد  کــوچ به عنــوان یــک پدیــدۀ ا
ــدۀ  گرفتــه اســت. ایــن پدی ــرار  ــه ق توجــه فیلمســازان بیگان
فوق العــاده در عیــن حــال نمایشــگر یــک نــوع زندگــی درام و 

کــه بــر روی دوش تمــدن جدیــد  شــیوه ای از زندگــی بــود 
ــدن  ــوخ ش ــال منس ــه در ح ک ــیوه ای  ــد؛ ش ــنگینی می کن س
اســت و در عیــن حــال دارای فرهنــگ کلاســیک و ارث بــرده 
باســتانی  عقبــۀ  دارای  و  تمــدن  مرزهــای  ورای  از  شــده 

است. 
ســرزمین پهنــاور ایــران بــا تنــوع جغرافیایــی و قومــی، 
بحث هــای  بــرای  گســترده ای  بســیار  زمینــۀ  همــواره 
کشــور  مردم شناســانه بــرای فیلمســازان داخــل و خــارج 
و  لهجه هــا  و  زبان هــا  بــا  متعــدد  اقــوام  اســت.  بــوده 
گویش هــای متنــوع، آیین هــا و مراســم مشــترک مذهبــی بــا 
گونه هــای متفــاوت  انــدک تفاوتــی در شــکل اجــرای آنهــا، 
گــون امــرار معــاش از  گونا تقابــل فرهنگ هــا و شــیوه های 
ــی و  ــوع فرهنگ ــیار متن ــوارد بس ــنتی و م ــاغل س ــق مش طری
گســتره ای  قوم پژوهــی، بــرای محققــان علــوم اجتماعــی 
بســیار غنــی بــرای فیلم هــای مردم شناســی در ایــن نقطــه از 
ک جهــان را فراهــم آورده اســت و توجــه فیلمســازان  خــا
کــرده اســت. امــا بیــش از آنکــه بــه  مســتند را بــه خــود جلــب 
ایــن تنــوع از دیدگاههــای فرهنگــی توجــه شــود، بیشــتر بــه 
گردشــگری و ســیاحتی ایــن مــوارد توجه نشــان  جنبه هــای 
داده شــده اســت. در »علــف« نیــز فیلم ســازان بیــش از آنکــه 
کننــد و اینکــه  بــه مســألۀ حرکــت ایــل بختیــاری توجــه 
مهاجــرت در ایــن نقــاط جغرافیایــی و فصل هــای ســال چه 
تأثیــری در نحــوۀ امــرار معــاش، شــغل و عــادت تاریخــی، 
آیین هــا و مناســک دارد، بیشــتر جاذبه هــای تصویــری را 
مــورد مداقــه قــرار می دهند. با این حال تحلیلگران ســینما 
و  مشــاهده گر  ســینمای  نــوع  از  فیلمــی  را  »علــف« 
دســته  از  »علــف«  می کننــد.  تلقــی  مردم شناســانه 
کــه همردیــف بــا فیلــم نانــوک شــمال1  اثــر  فیلم هایــی اســت 
فلاهرتــی در ردۀ آثــار مســتند جســت وجوگر در فرهنگ های 
بــدوی قــرار می گیــرد )17: ص59(. بــه نظــر شــهاب الدین 
عــادل ایــن فیلــم فیلمــی خوش ســاخت اســت و موفقیــت 
آن صرفــاً در »طــرح« یــک موضــوع مردم شناســانۀ منحصــر 
کــه متأســفانه جنبه هــای  به فــرد یعنــی »کــوچ ایــل« اســت، 
بــاب بحــث  اثــر و مطالعــات مردم شناســانه در  تحلیلــی 
دربــارۀ شــیوه های معیشــتی، مشــاغل روزانــه و اصــولًا از 
حرکــت و عــادت تاریخــی حرکــت ایــل بحث زیــادی به میان 
نمــی آورد. هــر چنــد بــه لحــاظ تصویــری و بــرش تدوینــی 
کیفیــت زیبایی شناســانۀ مطلوبــی اســت، بــا ایــن  دارای 
حــال فیلــم بــدون هیچ گونــه پژوهــش مردم شناســانه ای 

1. Nannok of the North, 1920

در »علف« فیلم سازان 
بیش از آنکه به مسألۀ 
حرکت ایل بختیاری توجه 
کنند و اینکه مهاجرت در 
این نقاط جغرافیایی و 
فصل های سال چه تأثیری 
در نحوۀ امرار معاش، شغل 
و عادت تاریخی، آیین ها و 
مناسک دارد، بیشتر 
جاذبه های تصویری را مورد 
مداقه قرار می دهند. 
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کــه البتــه همیــن اشــراف نداشــتن بــر  تهیــه شــده اســت؛ 
کــه در »علــف« مطــرح اســت در ســایر  موضــوع پژوهشــی 
فیلم هــای مردم شــناختی دربــارۀ ایــلات ایــران نیــز مشــهود 
اســت )25: ص172تــا173(. بــا وجــود تازگــی موضــوع از این 
کــه یــک  دیــدگاه، »علــف« یــک فیلــم ســطحی اســت؛ چــرا 
فــرد یــا خانــواده ای خــاص را در نظــر نمی گیــرد تــا بــا نشــان 
دادن وضعیــت زندگــی او بــه فیلــم خــود عمــق و روح لازم را 
ببخشــد. در »علــف«، ایــل بختیــاری همچنــان یــک ایــل 
گر بــا شــخصیت هیــچ یــک از افــراد  باقــی می مانــد و تماشــا
آن ـ بــه غیــر از حیدرخــان رئیــس ایــل و پســر 9 ســاله اش 
کنــار پــدرش در فیلــم ظاهــر  کثــر تصاویــر  کــه در ا لطفعلــی، 

شده، آشنا نمی شود )4: ص835(. 
کوپــر از زندگــی ایلــی و توجــه زیــادش بــه  بی اطلاعــی 
باعــث  پدیده هــا،  جالب تریــن  ضبــط  و  حماســه پردازی 
کــه در فیلــم شــاهد تــداوم عــادی رویدادهــای زندگــی  شــده 
ایلــی نباشــیم. در برخــی صحنه هــای ضبــط شــده زمــان 
حقیقی و ســینمایی با هم همگام نیســتند و یک واقعیت 
از پیش پرداختــه و بازســازی شــده را بــه تصویــر می کشــد و 
گرفتــه اســت هــر چنــد  جابه جایــی زمــان و مــکان صــورت 
فیلمســاز بــا انتخــاب صحنه هــای جــذاب قضــاوت خــود را 
بیشــتر  بــودن  اصیــل  در  ولــی  اســت،  داده  راه  فیلــم  در 
صحنه هــای فیلــم جای هیچ شــبهه ای نیســت. همچنان 
کــه در صحنــه ای رقــص زن هــای عشــایر را می بینیــم، در 
صحنــه ای دیگــر مردهــا در حــال چوب بــازی و یــک  جــا 
عــده ای در حــال ســوارکاری هســتند؛ ایــن صحنه هــا از نظــر 
و  رقــص  معمــولًا  زیــرا  نمی خواننــد،  واقعیــت  بــا  زمــان 
چوب بازی و ســوارکاری از مراســم عروســی اســت و بیشتر در 
گاهــی در سردســیر اتفــاق می افتــد و هرگــز اتفــاق  گرمســیر و 
راه  عروســی  کــوچ  هنــگام  در  خانــواده ای  کــه  نمی افتــد 
بینــدازد. احتمــالًا بــه تصویــر کشــیدن ایــن صحنه هــا بــرای 
افــزودن بــه تنــوع و زیبایــی صحنه هــای فیلــم بــوده اســت 
ــینمای  ــخ س ــز در تاری ــون نی ــد رابینس )39: ص261(. دیوی
ســوژۀ  بــا  فیلم هــای  جملــه  از  را  »علــف«  فیلــم  جهــان 
گهــگاه انسان شناســی  جامعه شناســی و انسان شناســی و 
کــه بــه نظــر می رســد شــیوه ای بــرای فــرار از  کاذب می دانــد 

جامعۀ ماشین زده باشد )16: ص25(. 
بــا وجــود همــۀ اینها فیلم »علــف« را در زمرۀ آثار مســتند 
و جســت وجوگر در فرهنگ هــای بــدوی قــرار داده انــد )17: 
»علــف«  فیلــم  در  »کوپــر  نایــت:  آرتــور  نظــر  بــه  ص59(. 
توانســته بــود، علــم نژادشناســی را ماهرانــه بــا حادثه جویی 

بیامیــزد، وی بــه هالیــوود رفــت و تهیه کننــدۀ فیلم هــای 
کوشــید در دایرۀ داستان ســرایی، واقعیت  داســتانی شــد و 
را بــه ســینما بکشــاند« )40: ص345(. »علــف« شــیوه ای از 
کــه دارای فرهنــگ، رفتــار و  زندگــی را بــه تصویــر می کشــید 
فنــاوری ســنتی بــوده اســت. از صحنه هــای بکــر و نــاب 
کــه شــیوۀ ســاخت و اســتفاده از یــک  فیلــم، آنجایــی اســت 
کارون نشــان  کَلَــک را بــرای عبــور از  فنــاوری ســنتی بــه نــام 

می دهد.
ســاختن ایــن فیلــم بــرای فیلمســازان آمریکایــی نیــز 
کوپــر  ــه  ک ــی از مشــکلات نبــوده اســت. در ســال 1924  خال
ــه روی  گــذاری ب کــرد، هنــوز صدا ــه ســاختن فیلــم  اقــدام ب
گون وجود نداشــت  گونا فیلــم معمول نشــده بــود، لنزهای 
کادر در ثانیــه برداشــت می شــدند،  و فیلم هــا بــا ســرعت 18 

الگوی ساختاری فیلم 
»علف«، سفر است. 

کاشفان غربی به  سفر 
مشرق زمین، سفر همراه 

با این مردمان از میان 
دشت ها، رودها و 

کوهها در جست وجوی 
»علف« و زندگی. جهت 
کلی حرکت فیلم از غرب 
که نوعی  به شرق است 

معنای تمثیل نیز 
می تواند داشته باشد.
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  دريچه

کــه  کــوچ عشــایر  کار تهیــۀ فیلــم را آن هــم از  کمبودهــا  ایــن 
لبالب از جنب وجوش و حرکت اســت، دشــوار می ســاخت. 
ــان و  ــوه انس ــردن انب ک ــف  ــکان متوق ــه ام ک ــت  ــی اس بدیه
وجــود  مطلــوب  صحنه هــای  گرفتــن  بــرای  حیــوان 
از  پیــش  بودنــد  مجبــور  ک  شودســا و  کوپــر  نداشــت. 
محــل  در  را  دوربیــن  و  افتنــد  راه  بــه  عشــایر  حرکــت 
مناســبی بکارنــد تــا عشــایر برســند و از برابــر آنهــا بگذرنــد 
)39: ص262(. فیلم هایــی از ایــن دســت بــدون ســناریو 
و خــط داســتانی مشــخص هســتند و تمریــن و مــروری در 
کــه موضــوع فیلــم  آنهــا وجــود نــدارد و در عمــل اجتماعــی 
اســت، نیــز دخالتــی نمی شــود؛ بنابرایــن فیلــم حاصــل 
ــرای امــر واقعــی و آفریــدن  صبــر و انتظــاری موشــکافانه ب

تصاویری ماندگار بوده است. 

جهتگیری به مکاتب و دیدگاهها
جنبــه  دو  دارای  معــروف  مردم نــگاری  فیلم هــای 
هســتند: مســتند و مردم نگارانــه، هنــری و ســینمایی. 
کشــمکش ها و تضادهــای  تضــاد میــان ایــن دو عامــل بــه 
کــه  بســیاری منجــر شــده اســت. ایــن اعتقــاد وجــود دارد 
عناصــر مســتند یــا مردم نگارانــه، یعنــی فیلــم در جنبــۀ 
قوم نگارانــۀ آن را بایــد بــر عناصــر ســینمایی اولویــت داد. 
معــروف،  مردم نگارانــۀ  فیلم هــای  از  بســیاری  در  امــا 
برتــری دارنــد.  بــر عناصــر مردم نــگاری،  عناصــر بصــری 
ســفر  اســت.  ســفر  »علــف«،  فیلــم  ســاختاری  الگــوی 
کاشــفان غربــی بــه مشــرق زمیــن، ســفر همــراه بــا ایــن 
در  کوههــا  و  رودهــا  دشــت ها،  میــان  از  مردمــان 
حرکــت  کلــی  جهــت  زندگــی.  و  »علــف«  جســت وجوی 
کــه نوعــی معنــای تمثیــل  فیلــم از غــرب بــه شــرق اســت 
ابتــدای  کــه در  نیــز می توانــد داشــته باشــد. هــر چنــد 
فیلــم ایــن نوشــته می آیــد: دنیــا بــه ســمت غــرب مــی رود 
و ســپس بــه مهاجــرت اقــوام آریایــی از غــرب بــه شــرق 
کافــی می دانــد تــا  اشــاره می شــود. فیلــم همیــن نمونــه را 
حرکــت بــه ســمت شــرق را نوعــی حرکــت رو بــه عقــب و 
احتمــالًا برخــلاف جهــت تمــدن بــه حســاب آورد. ریشــۀ 
در  کــه مشــرق  بــاز می گــردد  تفکــری  بــه  ایــن ذهنیــت 
ــه  ــت آمیخت ــز و راز و بربری ــا رم ــه ب ــا همیش ــان غربی ه اذه
ســوی  بــه  رفتــن  معنــی  بــه  مشــرق  بــه  ســفر  و  اســت 
و  کــم  نیــز  »علــف«  می آیــد.  حســاب  بــه  ناشــناخته ها 
بــه زعــم  بــا چنیــن ذهنیتــی هماهنــگ اســت و  بیــش 
حســن نیــت ســازندگانش نســبت بــه ایــل بختیــاری از 

)اورینتالیســتی(  شرق شناســانه  تفکــری  آفت هــای 
مصــون نمانــده اســت )21: ص228تــا227(. تهامی نــژاد 
فیلــم را تحــت تأثیــر نظریــۀ رمانتیــك آمریکایــی دانســته تــا 
نظریــۀ مالینوســکی در آرگونات هــای غــرب اقیانــوس آرام 
فرهنگــی  جماعــت  یــك  می کردنــد  گمــان  و   )1922(
نــادری در  افشــار  یــا دکتــر  کرده انــد.  کشــف  را  گمشــده 
زندگــی،  و  فرهنــگ  فصلنامــۀ   14 و   13 شــماره های 
ســال های 52 و 53 فیلــم را حاصــل نــگاه تطورگرایانــه بــه 
ایــن  دنبــال  آنهــا  اینکــه  یعنــی  دانســته،  بختیاری هــا 
بودنــد تــا بختیاری هــا را به ســان قــوم و قبیلــۀ ابتدایــی 
بــه  نســبت  ابتدایی تــر  مراحــل  در  کــه  نماینــد  معرفــی 

سایر جوامع به سر می بردند )2: ص65(. 
»علــف« دارای چنــد صحنــۀ بازســازی شــده مثــل 
در  گاهــی  و  اســت  کــوچ  دوران  در  ایــل،  افــراد  رقــص 
کاشــفان غربــی بــه مشــرق زمین را بــه یــاد  لحظاتــی تلقــی 
چیــز  همــه  بــه  راز  و  رمــز  دریچــۀ  از  کــه  مــی آورد 
فیلــم  حــال  ایــن  بــا  ص31(.   :23( می نگریســته اند 
نــگاه  شــرق  بــه  تحقیــر  بــا  غربــی  نمونه هــای  برخــلاف 
مردمــی  مبــارزۀ  بــه  را  ایــل  شــرایط  و  زندگــی  و  نکــرد 
و  عظمــت  و  کــرد  بــدل  تســلیم ناپذیر  و  جان ســخت 
پشــتکار آنــان را در مبــارزه بــا طبیعــت ناســازگار بــه تصویــر 
عظیم تریــن  از  یکــی  شــاهد  نیــز  همــگان  تــا  کشــید، 
پدیده هــای تاریخــی و در عیــن حــال حماســی باشــند 

   »علف« دارای چند 
صحنۀ بازسازی شده مثل 
رقص افراد ایل، در دوران 
کوچ است و گاهی در 
لحظاتی تلقی کاشفان 
غربی به مشرق زمین را به 
یاد می آورد که از دریچۀ 
رمز و راز به همه چیز 
می نگریسته اند  با این 
حال فیلم برخلاف 
نمونه های غربی با تحقیر 
به شرق نگاه نکرد و 
زندگی و شرایط ایل را به 
مبارزۀ مردمی جان سخت 
و تسلیم ناپذیر بدل کرد و 
عظمت و پشتکار آنان را 
در مبارزه با طبیعت 
ناسازگار به تصویر کشید، 
تا همگان نیز شاهد یکی 
از عظیم ترین پدیده های 
تاریخی و در عین حال 
حماسی باشند.
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گمــان خــود آنــان  کنونــی قافلــۀ تمــدن بشــری -بــه  کــه تا
کوپــر )به عنــوان یکــی  کــرده بــود. نــگاه و دیــدگاه  -کشــف 
کتابــش ســفر  ــم( در جای جــای  از ســازندگان اصلــی فیل
کــی از علاقــه  کــه حا بــه ســرزمین دلاوران منعکــس اســت 
و دلبســتگی وی نســبت بــه بختیاری هاســت. از دیــدگاه 
و  مصایــب  تمــام  و  اســت  قهــاری  مبــارز  بختیــاری  او 
ســختی های ایــل در رســیدن بــه »علــف« از دیــدگاه او 
در  وی  می شــوند.  مبــدل  واقعــی  حماســه های  بــه 
کتابــش نوشــت: »... مــن حــق مطلــب را  پایــان مقدمــۀ 
احمــدی  بابــا  ثابت قــدم  و  صبــور  ایــل  نکــرده ام.  ادا 
قلــۀ  شــکایتی،  و  شــکوه  کوچکتریــن  بــدون  )بامــدی( 
زردکــوه را پیمودنــد و همــراه بــا جبیــن بشــاش در زیــر 
طوفــان و بــرف و ســرما بــا دشــواری ها روبــه رو شــده و بــر 
ــی  ــدون شــک مردمان ــه ب ک ــی  ــد؛ در حال آنهــا فایــق آمدن
کشــورهای متمــدن زندگــی می کننــد،  کــه در بــه اصطــلاح 
هرگــز نخواهنــد توانســت بــه ایــن آســانی بــا دشــواری های 
کننــد )20: ص3(. یــا در جایــی  طبیعــت ســرپنجه نــرم 
بــی روح  اتــاق  ایــن  در  کــه  کنــون  »ا می گویــد:  دیگــر 
و  تقــلا  بــه  نشســته ام،  پاریــس  حوالــی  در  مهمانخانــه 
ــی  ــر بالای ــت در س ــا طبیع ــه ب ــوم در مجادل ــش آن ق کوش
کار مــن  کــه ایــن حادثــه  زردکــوه می اندیشــم، می فهمــم 
ج از قــدرت و اســتطاعت مــن اســت...  نیســت... خــار

)20: ص5(. 

شاهکارهای هنری فیلم
کارآیــی زیــادی  الگــوی حرکــت یــا ســفر در فیلــم »علــف«، 
کــه بــه لحــاظ ســاختاری، مراحــل ســفر، فیلــم  دارد، چــرا 
را بــه فصل هــای مختلفــی تقســیم می کنــد و میــان ایــن 
را  مشــخصی  فواصــل  ضرباهنــگ،  لحــاظ  بــه  فصل هــا 
خــود  کارون،  از  عبــور  بخــش  مثــلًا  مــی آورد.  به وجــود 
فصــل مشــخص و مهمــی از فیلــم را تشــکیل می دهــد. 
کــه موضــوع فیلــم، ســفر ایــل  نکتــۀ ظریــف ایــن اســت 
بختیــاری اســت نــه زندگــی و وضعیــت ایــل بختیــاری؛ 
بنابرایــن فیلــم ترجیــح می دهــد عمومــاً خــود بــه ســفر 
بپــردازد و فقــط در خــلال تصویــر نمــودن ایــن حرکــت 
کــه اطلاعاتــی را دربــارۀ وضعیــت احتمالــی  جمعــی اســت 
می کنــد.  عرضــه  بیننــده  بــه  عشــایر،  رســوم  و  آداب  و 
کــه بــا تبعیــت از اصــول ســینمای  امتیــاز فیلــم ایــن اســت 
کلام و  بــه  تــا  بــه تصویــر متکــی اســت  صامــت، بیشــتر 
بســیاری از فصــول فیلــم از جملــه شــاهکارهای هنــری 
کارون خروشــان بــا آن تصاویــر  گــذر از  اســت. مثــل بخــش 
کــه جــزء  کــه از جملــه فصل هایــی اســت  تکان دهنــده 
کیــد قــرار می گیــرد و بــا دقــت نشــان  به جــزء آن مــورد تأ
کــردن مشــك بــا دهــان بــرای  داده می شــود، مثــلًا بــاد 
ــا،  ــتن زن ه گذاش ــك ها و  ــری مش ــك، پنچرگی کَلَ ــاختن  س
کلــك، عبــور از روی آب و افتــادن  کــودکان و بزهــا روی 
کــردن حیدرخــان  گوســفندها و نجــات آنهــا و شــنا  بزهــا و 

الگوی حرکت یا مراحل 
سفر، فیلم را به 

فصل های مختلفی 
تقسیم می کند و میان 
این فصل ها به لحاظ 

ضرباهنگ، فواصل 
مشخصی را به وجود 

می آورد. نکتۀ ظریف این 
که موضوع فیلم،  است 
سفر ایل بختیاری است 
نه زندگی و وضعیت ایل 
بختیاری؛ بنابراین فیلم 
ترجیح می دهد عموما 
خود به سفر بپردازد و 
فقط در خلال تصویر 

نمودن این حرکت 
که  جمعی است 

اطلاعاتی را دربارۀ 
وضعیت احتمالی و 

آداب و رسوم عشایر، به 
بیننده عرضه می کند.
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  دريچه

تنــد و آهنگــی مناســب )21:  بــا ریتمــی  بــر روی مشــك 
کارون را یکــی  کوپــر عبــور از  ص228 و 20: ص73تــا67(. 
قــوای  علیــه  بشــر  دامنــه دار  فعالیت هــای  بزرگتریــن  از 
طبیعــت و پیــروزی بــر آن نامیــده اســت )20: ص70( و 
کتــاب را  کــه ایــن  می گویــد آرزوی مــن ایــن اســت آنهــا 
ــن  ــط در ای ــه فق ک ــرا  ــد، چ ــم ببینن ــم را ه ــد فیل می خوانن
کارون  گذشــتن از  کــه می تواننــد عظمــت  صــورت اســت 
را دریابنــد )کتــاب، زیرنویــس تصویــر پــس از صفحــۀ 64، 
بــا  فیلــم  ابتــدا  در  کــه  مینــوی  مجتبــی   .)2 تصویــر 
کوتــاه  گــذاری او پخــش شــده بــود، در یــك جملــۀ  صدا
گفــت: »معنــای واقعــی  کارون(  )دربــارۀ صحنــۀ عبــور از 
و  )27: ص9(. فصــل  اســت«  بگردیــم همیــن  تــا  بگــرد 
کــوچ و مبــارزۀ ایــل  شــاهکار هنــری و حماســه ای دیگــر از 
علیــه قــوای ســرکش طبیعــت، صحنــۀ دلهــره آور عبــور از 
کــه بــه  ناچــار بــرای عبــور از آن بــا شــکاندن  زردکــوه اســت، 
گــدار و جــای پــا درســت  تکه هــای یــخ بــرای خودشــان 
کــه حــق بــا زور اســت و ایــل بــه دره هــا  کننــد و اینجاســت 
گــرس می رســد و در  گاههــای سرســبز آن ســوی زا و چرا
می نویســد:  کوپــر  کــه  اســت  زردکــوه  از  عبــور  فصــل 
آدک  در  مــا  بیاویــز  دار  بــه  را  خویشــتن  و  بــرو  »کریلــون 
جنگیدیــم و تــو نبــودی« )بــرای اطــلاع بیشــتر از فصــل 

عبور از زردکوه ر.ک. به 20: ص116تا96(. 
کلاســیك صامــت اســت و بــر  فیلــم »علــف« از فیلم هــای 

تشــریح  بــرای  حــال  ایــن  بــا  اســت،  متکــی  تصویــر 
و  شــده  اســتفاده  متعــددی  نوشــته های  از  تصویرهــا 
رفتــه در میان نویس هــا، ســتودنی  بــه کار  ظرافت هــای 
کارکردهــای  کــه جــدای از انتقــال اطلاعــات  اســت؛ چــرا 
و  طنــز  بــه  آمیختــه  گاهــی  یافته انــد.  نیــز  دیگــری 
کــه  تعدیل کننــدۀ لحــن جــدی فیلم انــد: مثــل »ســگی 
کــه موقــع  پــس از خــوردن غــذا تشــکر می کنــد« یــا »زنــی 
ــه در  ک ــا  ــا آنج ــد«. ی ــراه می گوی ــد و بی ــوه ب ک ــن از  ــالا رفت ب
نزدیــك می شــود،  بــه شــتری  کوچــك  کاروانســرا ســگی 
گاهــی  شــتر او را بــو می کنــد و می گویــد »صبح بخیــر«. و 
تصاویــر: »همیشــه  تکمیل کننــدۀ  و  بــا ظرافــت همــراه 
گــر بــز  کرجــی جــا هســت به خصــوص ا بــرای یــك نفــر روی 
گاهــی بــا ترجیع بنــد غیرممکــن و تشــدیدکنندۀ  باشــد«. 
کشــمکش ها هســتند: »بــالا رفتــن غیرممکــن اســت.... 
غیرممکــن... نــه علــف و زندگــی آنجاســت« یــا در عبــور از 
ــور  ــن رود عب ــه از ای ــل، چگون ــه پ ــق ن ــه قای کارون: »... ن
ــه فکرشــان  می کنیــد... حتــی ارابه نشــینان اولیــه هــم ب
نمی رســید... بــا شــناورهای ســاخته از پوســت بــز... یــا 
آب  علــی...  یــا  بــزن...  حــرف  ســرعت  از  علــی... 
نــالان...  گلــه  فریادکشــان،  قبیلــه  افــراد  خروشــان.... 
مــرگ...  گــرداب  در  گرفتــار  غرق شــوندگان...  فریــاد 
کــه رودخانــه ســهمش را از  درســت به موقــع در حالــی 
ســاحل  بــه  گران  شــنا اولیــن  می ســتاند،  زندگــی 
موتیــف  یــک  حالــت  علــی  یــا  )ذکــر  می رســند... 
کارکــرد آن  کــرده، بــدون اینکــه بــه  تکرارشــونده را پیــدا 
واقــف باشــند، در چنــد جــا بی مــورد بــه کار رفتــه اســت(. 
یــا تداعی کننــدۀ احســاس خــاص بــا اســتفاده از شــکل 
کــه بــا نزدیــك  ــرِر«2  ِـ کلمات انــد: مثــل واژۀ »نیـ گرافیکــی 
کــوه درشــت تر می شــود. ایجــاز و زیبایــی  شــدن بــه قلــۀ 
میان نویس هــا واقعــاً مثال زدنــی اســت: »حــالا یــا بایــد 
برونــد یــا بمیرنــد، پــا برهنــه رو در رو بــا بزرگتریــن دشــمن، 

زردکوه، ســرزمین شــیر و عسل، سرزمین عسل«. 
ــز  ــی نی ــای تمثیل ــم دارای صحنه ه ــن فیل ــر ای ــلاوه ب ع
کــه دو بچــه  هســت؛ در قســمتی از فیلــم  زنــی را می بینیــم 
بچــه ای  دختــر  همانجــا،  او  دنبــال  بــه  و  کــرده  بغــل 
بــا  از صخــره ای  رفتــن  بــالا  بــر پشــت در حــال  گوســاله 
کشــیده اســت  کــوه ســر بــه فلــك  شــیب نزدیــك بــه عمــود 
گاو بــر پشــت از  کــه  گــور و دختــری  )یــادآور داســتان بهــرام 
از هفــت پیکــر نظامــی(  مــی رود،  بــالا  پلــکان خانــه ای 

2. Nearer

     فیلم »علف« از 
کلاسیك  فیلم های 
صامت است و بر تصویر 
متکی است، با این حال 
برای تشریح تصویرها از 
نوشته های متعددی 
استفاده شده و 
ظرافت های به کار رفته 
در میان نویس ها، 
که  ستودنی است؛ چرا 
جدای از انتقال 
کارکردهای  اطلاعات 
دیگری نیز یافته اند. 
گاهی آمیخته به طنز و 
تعدیل کنندۀ لحن جدی 
که  فیلم اند: مثل »سگی 
پس از خوردن غذا 
تشکر می کند« یا »زنی 
کوه  که موقع بالا رفتن از 
بد و بیراه می گوید«. 
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گــذری اســت، اما نوشــتۀ  کوتــاه و  برداشــت از ایــن منظــره 
گر تذکــر و توجــه لازم را  قبــل از ایــن برداشــت بــه تماشــا
کــه بــه تصویــر بعــدی متکــی شــود. در جــای  می دهــد 
تصویــر  ناهــار(  هنــگام  اول  )فصــل  فیلــم  از  دیگــری 
بعــد  نمــای  بــه  بزغاله هــا  و  اســب ها  کــره  شــیرخوردن 
قطــع می شــود، دوشــیدن شــیر و بعــد از غــذا خــوردن 
انســان ها، نتیجه گیــری نهایــی بــه عهــدۀ بیننــده اســت 
کلام  و  تصویــر  معانــی  تداعــی  دیالکتیــك  ایــن  از  کــه 
بــه دام  انســان به شــدت  کــه  نوشــتاری نتیجــه بگیــرد 
بنابرایــن  ص835(.   :4 و  ص226   :21( اســت  وابســته 
صحنه هــای فیلــم حکایــت از وابســتگی زندگــی عشــایر 
زندگــیِ  اینکــه  و  می دهــد  نشــان  را  طبیعــت  و  دام  بــه 
و  گاو  زندگــی  شــرایط  مقتضیــات  بــه  بنــا  ایشــان 
کــه حیاتشــان بــه آن وابســته اســت، معنــی  گوسفندشــان 
کــه  کــوچ ایــل را رقــم می زنــد. مــردی  می شــود و حماســۀ 
ــا  گرفتــه ت گوســاله ای را از دم و ســم  در عبــور از رودخانــه 
کلــك و  کــردن بزهــا بــر  بــه ســاحل نجــات برســاند، یــا ســوار 
از رودِ خروشــان  پــا و حشــم  نیــم میلیــون چهــار  عبــور 
گذشــتگی مــردان ایــل، تمامــی ایــن  کارون بــا از جــان 
صحنه هــا انســان را بــه دل تاریــخ می بــرد. صحنه هایــی 
ارض  بــه  موســی  قــوم  مهاجــرت  بــه  بی شــباهت  کــه 
ــرای  ــی ب ــا عصای ــه اینج ک ــرق  ــن ف ــا ای ــتند، ب ــود نیس موع

شکافتن راههای ناهموار برای انسان وجود ندارد!

کوپــر را بر آن  موفقیــت و اســتقبال جهانــی از فیلــم »علف«، 
کــوچ بختیاری ها بســازد و  کــه فیلــم دیگــری دربــارۀ  داشــت 
ایــن بــار دســتیارانش را بــه ایــران فرســتاد، تــا بــا همــکاری 
هیــأت ایرانــی قســمت دوم فیلــم را بســازد )1335ش./ 
کــه از آمریــکا بــه  کــه دربــارۀ جوانــی بختیــاری بــود  1965م.( 
گذشــته قصــد همراهــی ایــل  ایــران آمــده و بــه یــاد ایــام 
نیمــه کاره  فیلــم  کــوچ دارد. درنهایــت  را در  بابااحمــدی 
ــا عرضــۀ  ــران و ی کار در ای ــد و شــاهد و ســندی از ادامــۀ  مان
 :4 ص62تــا63،   :2 بــه  )ر.ک.  نیســت  فیلــم  ایــن 
کــه فیلم های  ص864تــا863(. پــس از فیلــم »علــف« بــود 
کنــون در  ســفرنامه ای بــاب شــد. عمــدۀ جذابیــت آن تا
گاهانــۀ آن از دلیجــان سرپوشــیده  تقلیدهــای شــاید ناآ
کــوچ قبیلــۀ فرامــوش شــده )ایــل بختیــاری(  نهفتــه اســت؛ 
ســفر  گونــۀ  باژ علــف  جســت وجوی  در  شــرق  به ســوی 
گذشــتن از رود  کــروز به ســوی غــرب اســت و  مرزگشــایان 
ــروز دیدنــی اســت  ک ــه آب زدن دلیجــان  ــدازۀ ب ــه ان کارون ب
)42: ص282(. بــا ایــن حــال »علــف« الگــوی ســاختاری 
جــذاب و دیدنــی خــود را بــا آن تصاویــر رنــگ و رو رفتــه، بــه 
از  پــس  به ویــژه  ـ  بعدهــا  ایــران  کــه در  ســایر فیلم هایــی 
کــوچ آنهــا ســاخته شــده اند،  انقــلاب ـ در مــورد عشــایر و 
ســرایت داده اســت. هــر چنــد ایــن فیلم هــا نســبت بــه 
»علــف« از وجــوه انسان شناســانۀ بیشــتری برخوردارنــد، با 
ایــن حــال توجــه ایــن دســت فیلم هــا بــه فنــون ســینمایی 

این فیلم برای اولین بار زندگی 
عشایری در ایران را با تکیه بر 

کوچ  حادثۀ تاریخی و مهم 
کشید. فیلم  ایل به تصویر 

وابستگی شدید زندگی 
عشایری به دام و طبیعت را 

نشان می دهد و این بار 
سینما با زبان خاص خود 

تصاویری همدلانه و به دور از 
هرگونه قوم مداری را می آفریند 

کوچ نشینی و  و زندگی 
مخاطرات و دشواری های آن 

و نیز صبر و استقامت مردمان 
ایل را در دست و پنجه نرم 

کردن با قوای طبیعی، از رود 
کارون با  خروشان 

گرفته تا  ک  گرداب های هولنا
عبور از قلۀ پوشیده از برف 

زردکوه بختیاری به تصویر 
می کشد و تصاویری ماندگار 

می آفریند.
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  دريچه

کمتر از »علف« بوده و در عوض ســاختار ســینمایی  بســیار 
و ضرباهنــگ و صحنه پــردازی در »علــف« بســیار قوی تــر از 
آنهــا اســت )ر.ک. بــه 21: ص227-228 و 25: ص175(. از 
ســوزان«،  »شــقایق  مســتند:  فیلم هــای  ایــن  جملــۀ 
که به واقع بازســازی  ســاختۀ هوشــنگ شــفتی )1342ش( 
از  متعــددی  جوایــز  اینکــه  بــا  بــود؛  »علــف«  فیلــم 
گرفــت، مثــل »علــف« توجهــش  جشــنواره های خارجــی 
بیشــتر بــه جنبه هــای ســاختاری بــوده )4: ص852 و 25: 
بعــد چندیــن فیلــم  بــه  از ســال1360   ص173 و 174(. 
ایــلات بختیــاری ســاخته  کــوچ  جالــب و دیدنــی دربــارۀ 
ــا  شــده اســت: مســتند بســیار زیبــای »کــوچ آجعفرقلــی« ی
»مردمــان بــاد« یــا »گوســفندها بایــد زنــده بماننــد« )1976 
کــوف نیــز در حقیقــت  م.( ســاختۀ آنتونــی هــوارث و دیویــد 
کــه ضمــن ادای  ادامــه ای بــر مســتند زیبــای »علــف« بــود 
کــوچ را ایــن بار در مســیر  ک همــان  کوپــر و شودســا دیــن بــه 
بازگشــت بــه تصویــر می کشــید، این فیلــم در چهل ونهمین 
مراســم اســکار )1977( در بخــش بهتریــن فیلــم مســتند 
دیگــری  آثــار  )همــان:173 (.  بــود  شــده  اســکار  نامــزد 
ــرام«  همچــون: »تــاراز« )67-1366( ســاختۀ »فرهــاد وره
کــه براســاس مســیر ســپری شــده در فیلــم »علــف« بــود و نیز 
»کــوچ« یــا »مال کنــون« )1387( ســاختۀ مهــرداد اســکویی 
بــا مشــاورۀ فرهــاد ورهــرام از جملــه مســتندهایی از ایــن 

دست هستند.

رضاخان و توقیف فیلم علف
رضاخــان  اول،  جهانــی  جنــگ  پایــان  از  پــس  ســال  دو 
کودتــای 1299 بــر مســند قدرت تکیــه زد و خود  میرپنــج بــا 
را رضاشــاه خوانــد. دودمــان قاجــار بی ســر و صــدا و در 
چشــم برهم زدنــی منقــرض شــد، حتــی مبــارزه ای هــم در 
کار نبــود. ایــن زمــان دوره ای جدیــد در تاریــخ ایــران آغــاز 
گــذار ایــران ســنتی  کــه از آن به عنــوان دورۀ  شــد؛ دوره ای 

به دوران مدرن یاد می شود. 
کار آمــدن رضاخــان مصــادف بــا پیشــرفت های  روی 
اقتصــادی و اجتماعی چشــمگیری در اروپــا بود. رضاخان 
کودتــای 1299 بــه فکــر اقدامــات  از همــان روز پیــروزی 
و  فرهنگــی  اجتماعــی،  سیاســی،  نظــام  بــرای  مهــم 
کشــور بــود، مهمتریــن اولویت هــای او تشــکیل  اقتصــادی 
کــه بتوانــد بــدون زحمــت و  دولــت متمرکــز و مقتــدری بــود 
کشــور انجــام  بــا قــدرت بیشــتری اصلاحــات اساســی را در 
دهــد )9: ص325(. رضاخــان بــه اصلاحــات روبنایــی از 
پهلــوی(،  )کلاه  لباس هــا  کــردن  متحدالشــکل  جملــه 
بــرای  بــزرگ  ایجــاد ســاختمان های  و  گســترش شــهرها 
ایــن  زد.  دســت  نظامــی  و  اداری  جدیــد  تشــکیلات 
اقدامــات تــوأم بــا تبلیغــات سیاســی بــود و در ایــن راه از هــر 
معتضــدی  »گومــون«  دوربیــن  از  من جملــه  وســیله ای 
گرفتــه اســت )39: ص261(. یکــی از بزرگتریــن موانــع  بهــره 
کــه تضعیــف و  ــد  ــدگاه او ایــلات و عشــایر بودن دولــت از دی
کار  ایــران  قــدرت و حکومــت جامعــۀ  از  آنهــا  ســرنگونی 
آســانی نبــود و جــدای از ایــن، جوامــع ایلــی در تعــارض و 

تقابل جدی اجتماعی با جامعۀ ملی قرار داشتند. 
از دیــدگاه رضاخــان ایــن جوامــع نمــاد عقب ماندگــی و 
ایــن  بــه  او  نــگاه  ســویی  از  بودنــد.  کشــور  ســنت گرایی 
مســأله بیشــتر در راســتای اهــداف امنیتــی و نظامــی بــوده 
اســت. وی به دنبــال تمرکزگرایــی و مطلقــه نمــودن قــدرت 
عشــایر  و  ایــلات  اجبــاری  اســکان  بــه  مرکــزی،  دولــت 
گریــز از مرکــز( و تمرکــز و یکجانشــینی  )به عنــوان نیروهــای 
 :9( پرداخــت  شــده  شــناخته  و  معیــن  نقــاط  در  آنهــا 
ص413تــا412(. حکومــت جدیــد دارای منشــأ ایلــی نبــود 
به عنــوان  ایــلات  از  کــه  نداشــت  ایــن  بــه  تمایلــی  نیــز  و 
کنــد، بلکــه قصــد اضمحــلال واقعــی  پشــتوانه اســتفاده 
آنهــا را داشــته اســت. بــه همیــن دلیــل راههــای مختلفــی 
حــال  عیــن  در  و  محــروم  قشــر  ایــن  بــا  مبــارزه  بــرای 
گرفت و از راه خشونت، دستگیری،  تولیدکننده در پیش 
زنــدان، تبعیــد و اعــدام ســران و حتــی مردم عــادی و تخته 

لبۀ تیز شمشیر 
اصلاحات رضاخانی، 
بیشتر متوجه ایل 
که این  بختیاری بود، 
زمان قدرتمندترین ایلات 
ایران و عشایر در جنوب 
ایران بودند و نقش 
زیادی را در امور سیاسی 
و نظامی به عهده 
داشتند. آنها پس از 
شرکت در سرنگونی 
محمدعلی شاه قاجار و 
اعادۀ مشروطیت، قدرت 
کسب  کشور  بسیاری در 
کردند؛ چنانکه مناصب 
وزارتی و حکومتی را به 
چنگ خود درآوردند و در 
پی روابط با انگلیسی ها 
از حمایت های سیاسی و 
مالی آن دولت نیز 
برخوردار بودند.
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 :14( گردیــد  آنــان  بــا  مبــارزه  وارد  اجبــاری  کــردن  قاپــو 
کــه حکومت هــای قبلــی تمامــاً  ص11(. ایــن در حالــی بــود 
منشــأ ایلــی داشــتند و متکــی بــه نیــروی نظامــی ایــلات 
ایــن  راســتای  در  رضاخــان  اقدامــات  بنابرایــن  بودنــد. 

اهداف، علیه ایلات و عشایر به این صورت بوده است:
1- یک جانشینی )تخته قاپو = اسکان اجباری(؛ 

2- تعویض سیاه چادر با چادر سفید و از بین بردن آنها؛ 
3- خلــع ســلاح بــرای اولین بــار در تاریــخ ایــران )بــه زور( و 

سرکوب ایلات یاغی؛
کشــاورزی  4- دگرگونی در نحوۀ امرار معاش، از دامداری به 

)بدون اینکه وسایل آن فراهم باشد(؛
5- تعویــض لبــاس ســنتی کوچ نشــینان با لبــاس فرنگی )که 
در راســتای همــان تســری قانــون »متحدالشــکل« بــودن به 

اجتماعات عشایری بود(؛
6- آموزش و پرورش ایلات و عشایر )41: ص8 و 240تا241(.

کــه ظاهــراً در راســتای نوســازی   ایــن اقدامــات رضاخــان 
ایــران دنبــال می شــد، بــدون بررســی و برنامه ریزی هــای 
لازم بــود. رضاخــان و همراهــان او در پی ایــن راه دانش های 
جامعه شناســی و مردم شناســی و سیاســی لازم را نداشــتند 
و بــه همیــن دلیــل ایــن اقدامات خســارات جبــران ناپذیری 
کشــور در پــی داشــت. از جملــه اینکــه باعــث انحــلال  بــرای 
نســبی چرخــۀ اقتصــاد ایلــی و ملــی شــد. بــه عقیــدۀ لمبتون 
ایــن جریــان چنــان در اقتصــاد مملکــت تأثیر منفی نهــاد که 
در ســال های آخــر ســلطنت، رضاشــاه مجبــور شــد ایــن 

سیاست را تعدیل کند )33: ص502(. 
 لبــۀ تیــز شمشــیر اصلاحــات رضاخانــی، بیشــتر متوجــه 
کــه ایــن زمــان قدرتمندتریــن ایــلات  ــود،  ایــل بختیــاری ب
ایــران و عشــایر در جنــوب ایــران بودنــد و نقــش زیــادی را در 
امــور سیاســی و نظامــی بــه عهــده داشــتند. بختیاری هــا در 
کودتــای ســوم اوت 1299 آیینــۀ تمام نمایی بودند  آســتانۀ 
کلــی ایــلات و عشــایر ایــران را  کــه صفــات و ویژگی هــای 
ســرنگونی  در  شــرکت  از  پــس  آنهــا  می کردنــد.  منعکــس 
قــدرت  مشــروطیت،  اعــادۀ  و  قاجــار  شــاه  محمدعلــی 
کردنــد؛ چنانکــه مناصــب وزارتی  کســب  کشــور  بســیاری در 
و حکومتــی را بــه چنــگ خــود درآوردنــد و در پــی روابــط بــا 
انگلیســی ها از حمایت هــای سیاســی و مالــی آن دولــت نیــز 
کــه قبــول می کــرد -برخــوردار  -البتــه در عــوض تعهداتــی 
دارای  و  روز  ســلاح های  بــه  مجهــز  بختیاری هــا  بودنــد. 
کافی و نیز نیروی انســانی بیشــتری نســبت به ســایر  فنون 
ــا در دســت داشــتن چاههــای نفــت و راه  ایــلات بودنــد و ب

تجــاری لینــچ ثــروت قابــل توجهــی در منطقۀ اســتراتژیک و 
کــرده  کســب  بختیــاری،  صعب العبــور  کوههــای  دارای 
سیاســت  در  هــم  بنابرایــن  ص332-331(.   :9( بودنــد 
داخلــی و هــم خارجــی عملکــرد مؤثری داشــتند. تمــام این 
مزایــا باعــث تثبیــت نقــش و امنیت ایــل بختیــاری در زمان 
کــه  کــه مثــل شمشــیر دو لبــه بــود  قاجاریــه بــود. مزایایــی 

هم به سود و عاقبت به ضرر آنها تمام می شد!
حکومــت نمایــش فیلــم »علــف« را ظاهــراً بــا ایــن توجیه 
کــه فیلــم در راســتای اهداف و سیاســت های توســعۀ کشــور 
کرد. فیلــم با عنــوان »علف« دشــواری های  نیســت ممنــوع 
گروهــی از آنهــا را  شــگفت زندگــی عشــایر و مســلح بــودن 
کــه با سیاســت ها و ادعاهای رضاخــان دایر  نشــان مــی داد، 
کــردن عشــایر و بهبــود زندگــی مــردم منافــات داشــت  بــر آرام 
و بــه همیــن دلیــل فیلــم »علــف« در ایــران توقیــف شــد -کــه 
شــاید اولیــن مــورد توقیــف فیلــم در ایــران باشــد -و فقــط در 
دهۀ 1310 خورشــیدی به مناســبت جشــن نوروز در یکی از 
وســاطت  بــا  احتمــالًا  آبــادان،  کارمنــدی  ســینماهای 
کــه البته غــرور بعضی ها را  انگلیســی ها اجــازۀ نمایــش یافت 

در سال نو جریحه دار ساخت )6: ص22(.
می تــوان علــل توقیــف فیلــم »علــف« را در مــوارد زیــر 

جست وجو کرد: 
1- به تصویر کشیدن جنبه های دراماتیک زندگی بدوی در ایران؛ 

دل  در  بقــا  بــرای  مبــارزه ای  فیلــم،  اصلــی  مضمــون  امــا 
کــه رضاشــاه تازه  طبیعــت خشــن، فاقــد شــاخص هایی بــود 

بختیاری ها مجهز به 
سلاح های روز و دارای 
کافی و نیز نیروی  فنون 

انسانی بیشتری نسبت 
به سایر ایلات بودند و با 

در دست داشتن 
چاههای نفت و راه 

تجاری لینچ ثروت قابل 
توجهی در منطقۀ 

استراتژیک و دارای 
کوههای صعب العبور  

کرده  کسب  بختیاری، 
بودند بنابراین هم در 

سیاست داخلی و هم 
خارجی عملکرد مؤثری 
داشتند. تمام این مزایا 

باعث تثبیت نقش و 
امنیت ایل بختیاری در 

زمان قاجاریه بود.
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به ســلطنت رســیده را خوش آید. او تمایلی نداشــت ایرانی 
کــه در ذهــن می پرورانــد بــا ایــران ترســیم شــده در »علــف«  را 
کنــد. در ایــن دوران نظــام حمــل و نقــل ایــران،  مقایســه 
کالا و  کــرده بــود، حجم جابه جایــی  تغییــرات قابــل توجهی 
کــه  اســت  ایــن در حالــی  بــود.  توجــه  قابــل  نیــز  مســافر 
ممکــن  شــکل  بدوی تریــن  بــا  »علــف«،  شــخصیت های 
ــچ  ــتند و در هی ــر می گذاش ــت س ــواری را پش ــیرهای دش مس
ــا  کاروان ب صحنــه ای نشــان از فنــاوری نبــود )مثــل عبــور از 
کــه بــا دهان آنهــا را  کلک هــای ســاخته شــده از مشــک هایی 
کــوه پوشــیده از  کنــدن مســیر در دل  پــر از هــوا می کردنــد، یــا 
بــرف و بــدون هیچ گونــه پاپوشــی...( فیلــم بــا دو عنــوان، 
»علــف: مبــارزۀ یــک ملت بــرای بقا«3 و »علف: حماســۀ یک 
قبیلــۀ گم شــده« در کشــورهای مختلــف بــه نمایــش درآمد. 
رضاشــاه بــه انتقــاد از فیلــم پرداخــت و آن را تصویر نادرســتی 
از ایــران و ایرانیــان خوانــد و بنابرایــن نمایــش »علــف« در 

ایران ممنوع شد )23: ص32(. 

2- مغایــرت بــا سیاســت های اصلاحــی رضاخــان علیــه ایــلات 
و عشایر 

کوچ هــا  رضاخــان عشــایر را از بــه همــراه بــردن زن و فرزنــد در 
کــودک نمی بایســتی که  کــرده بــود و در تخته قاپــو زن و  منــع 
گرمســیر برونــد )30: ص116(. ایــن در حالــی  بــه سردســیر و 
کــودکان  کوچنــدگان در فیلــم را زن هــا و  کــه نیمــی از  بــود 
کــه بــا مــرارت و تحمــل ســختی های  تشــکیل می دادنــد 

کــوچ را طــی می کردنــد. و دیگــر اینکــه فیلــم  بســیار مســیر 
بــودن  قانــون متحدالشــکل  تســری  عــدم  نشــان دهندۀ 
لبــاس در میــان بختیاری هــا بــود. در ایــن فیلــم می تــوان 
کــه البتــه  کــرد  بختیاری هــای »چوقاپــوش« را مشــاهده 
کلاههــا نیــز همــان  بیشترشــان هنــوز قبــا پوشــیده اند و 
جدیــد  ســیاهرنگ(  و  )نمدیــن  »خســروی«  کلاههــای 
هســتند )14، ص288(. البتــه مبــارزه علیــه فرهنــگ بومــی 
کــه تعلــق خاطــر  بختیاری هــا بــا شکســت روبــه رو شــد؛ چــرا 
کــه درآمدن بــه لباس  بختیــاری بــه لباسشــان تــا حــدی بــود 
اروپایــی را بــرای خــود از عیــوب می دانســتند. ایــن اقــدام 

شاه آنان را به عصیان وامی داشت و می گفتند: 
رسم اَوِ بیه کُت و شلوارکُله بَلک دار

اَی خدا شاه نِه بِکُش ئی رسم وَردار
                                                                                )11: ص156(

3- پس زمینه های سیاسی توقیف فیلم »علف« در ایران 

در  نیز  دیگری  سیاسی  پس زمینه های  حال  عین  در 
ممنوعیت نمایش فیلم »علف« جلب نظر می کرد؛ مردم 
ایلات بختیاری دویست سال پیشتر سلسلۀ زند را بنا کرده 
بودند و در جریان انقلاب مشروطه-یعنی بیست سال پیش 

از ساخته شدن علف -نیز نقش فعال داشتند. 
کــه رضاشــاه درگیــر خلــع  علــف در دورانــی ســاخته شــد 
کــردن آنهــا  کــردن ایــلات و عشــایر در جهــت مطیــع  ســلاح 
بــود )جنــگ داخلــی و شــورش ایــلات متکی به اســلحه بود و 
کــه خلــع ســلاح عشــایر پیگیــری  اولین بــار در تاریــخ بــود 

حکومت نمایش 
فیلم »علف« را ظاهرأ با 
که فیلم در  این توجیه 
راستای اهداف و 
سیاست های توسعۀ 
کشور نیست ممنوع 
که مسلح  کرد. چرا 
گروهی از آنها را  بودن 
که با  نشان می داد، 
سیاست ها و ادعاهای 
رضاخان دایر بر آرام 
کردن عشایر و بهبود 
زندگی مردم منافات 
داشت، به همین دلیل 
فیلم »علف« در ایران 
که شاید  توقیف شد. 
اولین مورد توقیف فیلم 
در ایران باشد.

3. Grass: A Nations Battle for life
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ــا قبــل از ســال 1304 بختیاری هــا بــه بهتریــن و  می شــد(. ت
پیشــرفته ترین ســلاح ها و تفنگ هــای روز مجهــز بودنــد و از 
ــتن  ــار داش ــه در اختی ــیاری ب ــۀ بس ــار علاق ــط دورۀ قاج اواس
تفنگ هــای  ســایر  و  مارتیــن  چــون  خوبــی  تفنگ هــای 
کارخانه هــای اروپایــی داشــتند. بســیاری نیــز بــرای  ســاخت 
حفاظــت از جــاده بختیــاری و از طریــق شــرکت تجاری لینچ 
و یــا تحــت عنــوان حفاظــت از میدان هــای نفتــی، از دولــت 
تفنگ هــای  ایــران  در  دولــت   آن  مقامــات  و  انگلیــس 

پیشرفته ای را به دست آورده بودند )9: ص365(. 
ابتــدا رضاشــاه در ســال های 1300 و 1301 بختیاری هــا را 
گرفتــن معــزول  کرمــان و اصفهــان و نیــرو  از حکومــت یــزد، 
کــرد و در ســال 1302 خلــع ســلاح و منــع داشــتن تفنگچــی و 
و 31:  نمــود )30: ص114  آنهــا مقــرر  بــر  را  نیــروی مســلح 
کــه یــک مــرد ایلیاتــی علاقــه و  ص313(. ایــن در حالــی بــود 
تعهــد بســیاری بــه تفنگش داشــت، چنانکــه خلع ســلاح در 
کــه تفنگ نیمی  قامــوس ایــل یــک امــر ناشــناخته بــود، چــرا 
از زندگــی و تکیــه گاه روانــی آنهــا بود که از عهد کمان تــا دوران 
تفنــگ مهارتــی ســتودنی در آن داشــتند )30: ص123(. در 
سراســر فیلــم »علفــزار« مــردان بختیــاری بــا تفنــگ دیــده 
کــه  می شــوند و ایــن مغایــر بــا سیاســت های رضاخــان بــود 
ایــن زمــان اقدامــات گســترده ای را بــرای خلــع ســلاح قبایــل 
و عشــایر بــه کار می گرفــت، لــذا فیلــم در ســال عرضــه اش 

اجازۀ نمایش نیافت. 
ایلیاتی های تصویر شــده در فیلم مردم آزاده و مســلحی 
دشــوارترین  خــود  هــدف  بــه  رســیدن  بــرای  کــه  بودنــد 

مســیرها و خطرهــا را پشــت ســر می نهــاد و بــا مســلح بــودن 
کــه آشــکارا بــه دولــت مرکــزی  خویــش نشــان می دادنــد 
اعتنایی ندارند و تابع قانون آن نیستند. مبارزات رضاخان 
بــرای خلــع ســلاح بختیاری هــا تــا ســال های بعــد نیــز ادامــه 
می یابــد. ده ســال پــس از ســاخته شــدن »علــف« روزنامه هــا 
 ـدر 1313 -اخبــاری را مبنــی بــر اعدام برخی افراد از ایل های 
عنــوان  بویراحمــدی و... تحــت  و  بختیــاری، قشــقایی، 
کردنــد. در  خائنیــن بــه وطــن و اشــرار اصلاح ناپذیــر چــاپ 
میــان اعدام شــدگان نــام محمدرضاخــان بختیــاری )ســردار 
علیمردان خــان  اســفندیاری،  محمدجوان خــان  فاتــح(، 
چشــم  بــه  و...  بختیــاری  خســروی  احمــد  و  چهارلنــگ 
ــا 170 و 31: ص313(.  ــورد )23: ص32 و 41: ص171ت می خ
مــوارد انعکاس یافتــه در »علــف«، نشــان دهندۀ پویایــی و 
تــداوم ســاختار و مناســبات درون ایلــی و شکســت اقدامات 
صحــت  کــه  اینجاســت  اســت.  راســتا  ایــن  در  رضاخــان 
می تــوان  را  کــوچ رو  جوامــع  دربــارۀ  ابن خلــدون  نظریــات 
کــم بــر جوامــع ایلــی  کــه تصلــب و تعصــب را حا دریافــت 
کــه در جوامع شــهری بســیار کمتر اســت و  می دانــد، چیــزی 
ایــن مــردم آمادگــی مقابلــه بــا هــر خطری و شــرایط ســختی را 
دارنــد و ایــن چنیــن ســال ها بــدون تغییــر می تواننــد بــه 

حیات خود ادامه دهند )1: ص229تا 228(. 
بــه ایــن ترتیــب »علــف« بــه ســبب حــس همدلــی اش بــا 
مــردم ایــل و ناهمخوانــی با سیاســت های رضاشــاه در ســال 
کــه  بعــد  ســال ها  نیافــت.  نمایــش  اجــازۀ  عرضــه اش 
گــذاری بــاب شــد، روی فیلــم بخش هایــی از ســمفونی  صدا

فیلم نشان دهندۀ عدم 
تسری قانون 

متحدالشکل بودن 
لباس در میان 

بختیاری ها بود. در این 
فیلم می توان 
بختیاری های 

»چوقاپوش« را مشاهده 
که البته بیشترشان  کرد 

هنوز قبا پوشیده اند و 
کلاهها نیز همان 

کلاههای »خسروی« 
)نمدین و سیاهرنگ( 
جدید هستند، تعلق 

خاطر بختیاری به 
لباسشان تا حدی بود 

که درآمدن به لباس 
اروپایی را برای خود از 

عیوب می دانستند.
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توضیحــی  گفتــار  و  کف  کورســا رمیســکی  اثــر  »شــهرزاد« 
ــه  ــا آمیختــن طنــز عامیان کــه مجتبــی مینــوی ب گذاشــتند، 
گفتــار اصلــی آن را تغییــر داد و فیلــم بــا ایــن تغییــرات، 42 
ســال بعد یعنی در ســال 1346 در جلســۀ دویســت و پنجاه 
کانــون فیلم خانــه ملــی ایــران بــرای علاقه منــدان بــه  و ســوم 

سینما به نمایش گذاشته شد )39: ص9 و 29: ص46(. 
و  »علــف«  در  خارجــی  فیلم ســازان  تجربــۀ  از  پــس 
کنش هــای تنــد همــراه بــا تحقیــر  کــه وا فیلم هــای ذکــر شــده 
کــه  کارکــرد و بازتاب هــای سیاســی  را در پــی داشــت، شــاه بــه 
ســینما در داخل و خارج کشــور می توانســت داشــته باشــد، 
پــی بــرد و بدیــن ترتیــب تــرس او از اعتراضــات ترقی خواهــان 
کشــور بیشــتر برانگیخته شــد. به این ترتیب  داخل و خارج 
کــه آن را ترســیم چهــرۀ منفــی از  شــاه در جهــت حــذف آنچــه 
نظام نامه هــا،  تصویــب  بــه  می نامیــد،  ایرانــی  و  ایــران 
پایه هــای  عمــلًا  و  یازیــد  دســت  قوانینــی  و  آیین نامه هــا 

سانسور را در کشور محکم کرد. 
شــاه اولیــن آیین نامــۀ قانــون ممیــزی )سانســور( فیلــم را 
گاهــی از  در ســال 1310 بــه تحریــر درآورد )39: ص9(. شــاه بــا آ
گاهــی دادن و تحمیــق »عامــه«  نقــش متناقــص ســینما در آ
کُنــد و زنجیــر دســتگاه پلیســی خــود را بــه ســینما  بلافاصلــه 
کشــاند و در ســال 1313 محدودیت هایی برای فیلمبرداری 
در ایــران قایــل شــد. آیین نامــۀ دولــت 4 ســال بعــد )22 
اردیبهشــت 1317( در ســه فصــل و 13 مــاده و یــک تبصــره 
بــرای  ممنوعیت هایــی  و  محدودیت هــا  کــه  شــد  صــادر 
گرفته بود. طبق  فیلمبرداران و عکاســان و نقاشــان در نظر 
ایــن مصوبــه: »... بنگاههــا و شــرکت های داخلــی و خارجــی 
کــه بــا  و یــا اشــخاص دیگــر اعــم از اتبــاع داخلــه و خارجــه 
کــه فیلمبــرداری  کننــد، نقاطــی را  دســتگاهها فیلمبــرداری 

کــرد تســلیم ادارۀ کل شــهربانی یــا شــهربانی محــل  خواهنــد 
نمایند...« )ر.ک. به 4: ص836 تا837 و 32: ص33تا34 

و12 : ص247 و 13: ص18(. 
موظــف  را  معــارف  دســتگاه  وزرا  ریاســت  مقــام  در  او 
کــه: »از هــر حیــث چــه نســبت بــه مطبوعــات و  ســاخته بــود 
ع  چــه نســبت بــه نمایشــنامه هایی که برخــلاف موازین شــر
تصدیــق  از  همچنیــن  و  اســت  قانــون  مصرحــات  و  انــور 
کــه مضــر بــه اخــلاق اجتماعی و دیانتی اســت  نمایش هایــی 
کــه مثــل ســابق ســوء تفاهماتــی در اطــراف بعضــی جرایــد و 
پــاره ای نمایش هــای تولیــد شــده نظایــر پیــدا نکنــد و الا 
گذشــته از اینکــه متصدیــان و مرتکبــان منهیــأت از طــرف 
دولــت مؤاخــذه و تنبیــه می شــوند، مســؤولیت غفلــت و 
مســامحه در این قبیل موارد از طرف ناظر شــرعیات ناشــی 
)روزنامــۀ  بــود«  خواهــد  جلیلــه  وزارت  آن  متوجــه  گــردد 
گلشــن: 1 بــه نقــل از 6: ص22 و 12: ص389(. بدین گونــه 
دســتگاه ممیــزی رضاشــاه بــا غربــال ریزبافتــی فیلم هایــی را 
کــه بــه ادارۀ سیاســی می رســید، می بیخــت و از تصویــب 
هرگونه فیلم دارای مضمون سیاسی و اجتماعی جلوگیری 

می کرد. 
 ارائــۀ فیلــم »علــف« و یکــی دو فیلــم دیگــر )از تاریــخ 
مــورد  در  خارجیــان  توســط  شــده  ســاخته   )1300-1309
ــا  کــه نمایــش زندگــی مــردم ایــران ب ایــران، نشــان می دهــد 
اعتــراض مقامــات دولتــی روبــه رو بوده اســت. بعــد از »علف« 
گــروه آلمانــی  فیلــم »راه آهــن« )1930 م. / 1309 ش.( را یــک 
دربــارۀ تاریخچــۀ احــداث راه آهــن شــمال ســاختند که نیمۀ 
که دربارۀ شناســایی و تلاش برای عبور از راههای  اول فیلم 
کیــد بــه زندگــی مــردم دهــات و شــهرهای  صعب العبــور و تأ
و  ســخت  زندگــی  نمایش دهنــدۀ  و  داشــت  راه  بیــن 
کنانش بــود، بــه علــت توهیــن  گاه بــدوی ســا عقب مانــده و 
گفتــۀ معترضــان( بــا انتقــاد روبــه رو  بــه ملیــت ایرانــی )بنــا بــه 
شد و دیگری »کاروان زرد«  در سال 1310، در تبلیغ ماشین 
کــه در  کــه دانشــمندان فرانســوی  ســیتروئن فرانســه بــود 
عبــور  ایــران  از  چیــن  و  افغانســتان  بــه  راهشــان  مســیر 
زندگــی  نمایــش  علــت  بــه  و  ســاختند  را  آن  می کردنــد، 
انتقــادی  کنــش  وا بــا  ایــران  در  عقب مانــده  و  روســتایی 
روزنامه هــای داخلــی  نیــز  و  کشــور  از  روشــنفکران خــارج 
روبــه رو شــد )10: ص23 و 4: ص836 و 28: ص230تــا 132 
مخالــف  رضاخــان  ص33-32(.   :23 و  ص9   :39 و 
عــدم  نشــان دهندۀ  کــه  بــود  دســت  ایــن  از  فیلم هایــی 
پیشــرفت و یــا تغییــر در وضعیــت عمومــی ایــلات و عشــایر در 

علف در دورانی ساخته شد 
که رضاشاه درگیر خلع 
کردن ایلات و عشایر  سلاح 
کردن آنها  در جهت مطیع 
بود )جنگ داخلی و شورش 
ایلات متکی به اسلحه بود 
که  و اولین بار در تاریخ بود 
خلع سلاح عشایر پیگیری 
می شد(. تا قبل از سال 
1304، بختیاری ها به 
بهترین و پیشرفته ترین 
سلاح ها و تفنگ های روز 
مجهز بودند و از اواسط 
دورۀ قاجار علاقۀ بسیاری 
به در اختیار داشتن 
تفنگ های خوبی چون 
مارتین و سایر تفنگ های 
کارخانه های  ساخت 
اروپایی داشتند.
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کنــش روشــنفکران و ترقی خواهــان را در  کــه وا ایــران بــود 
داخل و خارج کشور در پی داشت.

اعمــال نظــر مســتقیم رضاشــاه در برخــورد بــا »علــف« و 
جلوگیــری از نمایــش آن، بــه بهانــۀ تصویــر منفــی از ایــران و 
کــه باعــث زیــر ســؤال رفتــن دولــت و حکومــت  ایرانیــان 
می شــد، ســنت مانــدگاری را در تاریــخ ســینمای ایــران رقــم 
زد. پــس از آن هــر بــار فیلمــی بــه ایــران اشــاره ای داشــت، از 
دیــدگاه و دریچــۀ سیاســت و قضاوت دولتی ها مــورد ارزیابی 
کــه هرگــز از ســینمای ایــران رخــت  قــرار می گرفــت، دیدگاهــی 
برنبســت. همیــن ارائــۀ چنیــن تصاویــری از زندگــی بــدوی و 
کافــی بــود تــا دولــت ایــران خالقــان اثــر  عقب مانــده در ایــران، 
کــه در  ارائــۀ تصاویــر غلــط و مخــدوش )واژه هایــی  بــه  را 
فرهنــگ ســینمای ایــران مانــدگار شــدند( از ایــران متهــم 
ــود  ــات خ ــه در تبلیغ ک ــود  ــن ب ــر ای ــان ب ــعی رضاخ ــد. س کنن
کــه ایــران در حکومــت نــو  به ویــژه در روزنامه هــا نشــان دهــد 
دگرگون شــده اســت و این چنین نســبت دادن دشــواری ها 
گذشــته الگــوی پایــداری در ســینمای ایــران  کمبودهــا بــه  و 

شد )همان: 32-34(. 

هدف و انگیزۀ ساخت فیلم
کــه دوربیــن بــر دوش بــه دور  چــه بســیار انسان شناســانی 
به عنــوان  دوربیــن  از  و  رفته انــد  کشــورها  افتاده تریــن 
قوی تریــن ســلاح انسان دوســتانه و فرهنگ شناســانه بهــره 
کــه از آنهــا فیلم ســاخته اند،  گرفتــه و خــود را بــه انســان هایی 
ــا را در  گام ه ــن  ــه اولی ک ــود  ــر ب کوپ ــن  ــاخته اند، ای ــد س متعه

این راستا برداشت.
که بــر ترجمۀ  دکتــر مظفــر بختیــار در پیشــگفتار مفصلــی 
کوپر، ســفر به ســرزمین دلاوران نوشــته )یکی  کتاب  فارســی 
از دل انگیزتریــن و پرمایه تریــن ســفرنامه های مربــوط بــه 
کــه عــلاوه بــر ارزش توصیفــی و فنــی در تشــریح  ایــران اســت 
لحظــه بــه لحظــۀ فیلــم، دارای اطلاعــات ارزشــمندی دربارۀ 
فرهنــگ و آداب و رســوم ایــل بختیــاری اســت. ایــن اولین بار 
کــوچ آداب و رســوم ایــل بــه تصویــر کشــیده  کــه در حیــن  بــود 
کوپــر )1893-1973(  کــه مقدمــۀ  می شــد( توضیــح داده 
کتــاب مشــهور خــود »علــف« در  گر بــزرگ جهــان بــر  ســینما
ــر روشــنفکران  واقــع بیانیــۀ ســینمای متعهــد اســت در براب
دهــۀ  1920کــه ســینما را وســیلۀ اتــلاف وقت و ســرگرمی های 
بیهــوده تلقــی نموده انــد. وی در ایــن مقدمــه هوشــمندانه 
در  ســینما  کــه  را  بالقــوه ای  اعتبــارات  و  امکانــات  همــۀ 
کنون بدان دســت  زمینه هــای آمــوزش و مستندســازی که ا

یافتــه اســت پیش بینــی نمــوده و به خصــوص بــه نقــش 
گفتمــان میــان ملت هــا و فرهنگ هــا و ایجــاد  ســینما در 
کــه عنصــر و  تفاهــم و همبســتگی در خانــوادۀ بــزرگ بشــری 
کارهــای مســتند او  کوپــر در »علــف« و  مایــۀ اصلــی اندیشــه 
کوپــر ایــن زمینه هــای  کیــد خــاص نمــوده اســت.  اســت تأ
گرفتــه و در  کارآیــی ســینمایی را در آثــار خــود بــه تجربــه 
پیشــرفت هنر و فنون ســینما راهگشــا بوده اســت؛ از جملۀ 
کــه بــه  کاربــرد در جغرافیــای انســانی اســت  کاربردهــا،  ایــن 
بــا هــم  رابطــۀ طبیعــت و انســان و همبســتگی ایــن دو 
کــه انســان در تــلاش  کجــا  می پــردازد و می گویــد: »... هــر 
ع بقا با طبیعت به پیکار برخیزد و مهارت  هستی و در تناز
کشــاندن چنــان  گیــرد، بــه فیلــم  کاردانــی و ابــزار بــه کار  و 
رویــدادی تقریبــاً بــرای همــۀ مــردم جهــان توجــه برانگیــز و 
که نوع انســان در راه زندگی  دلپســند خواهد بود. هنگامی 
و بقــای حیــات مبــارزه می کنــد، در وحدتــی نمادیــن، بــه 
کــه تبــار آدمیــان در آن راه بــه نبرد برخاســته  منزلــۀ آن اســت 
و  ســنگدل تر  همــاوردی  و  حریــف  کــدام  و  باشــند 
آشــتی ناپذیرتر از طبیعــت برای انســان؟ من و یــاران همدل 
گرفتیم برای تحقق بخشیدن  و همداستان خود تصمیم 
کارآیــی ســینما در زمینــۀ  گرفتــن  ــه کار  ــه ایــن اندیشــه و ب ب
کنیــم و به  کاوشــگرانه همت  جغرافیــای انســانی به ســفری 
طــرف مجهــول و بــه ســویی بی ســو رهســپار شــویم، تــا 
تــلاش  ناشــناخته  آفــاق  در  ســیر  و  گشــت و گذار  ضمــن 
کوچنــده و چادرنشــین را بــرای زیســتن بــه  انســان های 
تصویــر درآوریــم و بــرای تماشــای همــگان بــه پــردۀ ســینما 
ــه از پیــکار واقعــی  ک ــود  نمایــش دهیــم... هــدف مــا ایــن ب
کــه علیــه نیــروی طبیعــت و بــرای  کوچ نشــین  یــک قــوم 
حفــظ بقــا در جریــان اســت فیلمبــرداری کنیــم... در زندگی 
کــه در جســت وجوی  کنیــم و هنگامــی  روزمــرۀ آنهــا شــرکت 
در  را  کوهســتان ها  و  می پردازنــد  مهاجــرت  بــه  گاه  چــرا
ــدگاه  ــد، همراهشــان باشــیم« )20: ص1و2(. از دی می نوردن
شــهاب الدین عــادل و ناصــر فکوهــی، »علفــزار« حاصــل 
و  دلاوری هــا  ثبــت  بــرای  و  اتفاقــی  ماجراجویی هــای 
کتشــافات ســازندگان آن بــوده اســت تــا به تصویر کشــیدن  ا
عظمــت و پشــتکار یــک ایــل و »علفــزار« را در زمرۀ فیلم های 
ص151(.   :28 و  ص76   :25( می دهنــد  قــرار  کتشــافی  ا
»ســیروس ذوالقــدر« دربــارۀ انگیــزۀ ســاخت فیلــم »علــف« 
چنیــن می گویــد: »در کوهســتان های مغــرب ایــران علف در 
کوههــا ســالی دو بــار می رویــد، ولــی هرگــز اتفــاق  دامنــۀ 
کــوه برویــد،  کــه ایــن دو بــار، علــف در یــک طــرف  نمی افتــد 

ایلیاتی های تصویر 
شده در فیلم مردم 

آزاده و مسلحی بودند 
که برای رسیدن به 

هدف خود 
دشوارترین مسیرها و 

خطرها را پشت سر 
می نهاد و با مسلح 

بودن خویش نشان 
که آشکارا  می دادند 

به دولت مرکزی 
اعتنایی ندارند و تابع 

قانون آن نیستند. 
مبارزات رضاخان 
برای خلع سلاح 

بختیاری ها تا 
سال های بعد نیز 

ادامه می یابد.
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  دريچه

کــوه به وجــود می آیــد  بلکــه هــر  بهــار  و  پاییــز  در  یــک ســمت 
ــود،  ــک می ش ــوه خش ک ــمت  ــک س ــف در ی ــه عل ک ــار  ــر ب و ه
ایــلات و عشــایر بــرای تغذیــۀ دام و احشــام خــود، زن و مــرد و 
کــودک همــراه بــا نیــم میلیــون بــز و اســب و گوســفند و شــتر از 
ک و از بــالای قلــل پوشــیده از بــرف  میــان دره هــای خطرنــا
زردکــوه و از میــان رودخانه هــای یــخ بســته عبــور می نماینــد 
کوهســتان ها، بــه علفزارهــای ســبز و  تــا خــود را بــه آن ســوی 
خــرم برســانند، زیــرا ایــن علفزارهــا در حقیقــت شیشــۀ عمــر 
ک وقتــی به وجــود  کوپــر و شودســا آنهــا هســتند، مریــن 
چنیــن درام زندگــی در یکــی از نقــاط دور افتــادۀ دنیــا پــی 

بردند، درصدد تهیۀ فیلمی از آن برآمدند« )4: ص835(. 
تفکــرات  پیدایــش  آغــاز  بــا  قوم پژوهــی  ســینمای 
ــرد. در  ک ــاز  ــود را آغ ــد خ ــرن 20 رش ــل ق ــتعماری در اوای اس
کاربردهــای جدیــدی در ســینمای مســتند  ایــن دوران 
کــه در ابتــدا اهــداف آن ورای  به وجــود آمــد. ســینمایی 
اهــداف علمــی بــود، تــا قبــل از ســال 1920 عمــلًا در جهــت 
کشــورهای قدرتمنــد اســتعماری قــرار  مقاصــد سیاســی 
کــه در ایــن  کشــورها بــا ســابقۀ دیرینــه ای  گرفــت. ایــن 
بــه  بــا دوربین هــای فیلمبــرداری خــود  زمینــه داشــتند 
کشــورهای زیــر ســلطه رفتنــد و بــه بهانــۀ ثبــت جاذبه هــای 
کشــف منابــع و  کشــورها و بــه واقــع بــرای دســتیابی و  ایــن 
کشــورها،  جغرافیایــی  و  اقتصــادی  امکانــات  و  مخــازن 
اطلاعــات مهــم و راهبــردی اعم از، جغرافیایی، ســیاحتی، 
کردنــد و در عین  زیست شــناختی و جــز اینهــا را جمــع آوری 
حــال جنبه هــای ویــژۀ قومــی و فرهنگــی ایــن نــوع ملــل را 
گــرد آوردنــد. بعدهــا شــاهد ایــن بودیــم  نیــز در ایــن فراینــد 
کــه همیــن اطلاعــات در رویدادهــای ســال های بعــد در 
قــرار  اروپــا و جنــگ جهانــی هــم بســیار مــورد اســتفاده 

گرفت )ر.ک. به 25: ص9 و 19(. 
در ایــن میــان »بهمــن مقصودلــو« از »انگیــزۀ پنهانــی« 
کتــاب خــود بــه  ســازندگان فیلــم حکایــت می کنــد. وی در 
گفتــه«4، چــاپ  نــام »علــف: داســتان های شــگفت و نا
کالیفرنیــا، نشــر مــزدا، ســال 2009( ضمــن بیــان سرگذشــت 
فیلــم و زندگــی ســه آمریکایــی ماجراجــو  از  انگیــزۀ پنهانــی 
آنهــا در ســفر  بــه  ناحیــۀ  پرخطــر  بختیــاری ســخن رانــده 

است. 
مارگاریت هریسون که طرح ساختن فیلم ماجراجویانه 
به  جاسوس مخفی  سمت  او نسبت می دهند، در  به  را 
خدمت ادارۀ جاسوسی ارتش آمریکا درآمد. بعد از جنگ 
اغلب  که  پوششی  خبرنگار-  پوشش  زیر  جهانی 

سازمان های جاسوسی به کار می برند ـ برای جاسوسی به 
کرد، از جمله به روسیۀ انقلابی  کشورهای مختلفی سفر 
که غرب  کشور ـ  گزارشی از تحولات سیاسی آن  برای تهیۀ 
که  برای اتخاذ سیاست های مناسب محتاج آن بود ـ رفت 
ابتدا  نیز  کوپر  بود.  کرده  را دستگیر  او  کا.گ.ب.  آنجا  در 
که به فرمان رئیس جمهور  گارد ملی  خبرنگار بود؛ وی به 
»وودرو ویلسون« زمان جنگ جهانی اول، پایه گذاری شده 
بود پیوست و به مدرسۀ خلبانی نظام آمریکا در فرانسه 
رفت. در جبهۀ لهستان به رهبری پیلسودسکی وارد جنگ 
اتحاد جماهیر شوروی شد و نیروهای  با  مخاطره آمیزی 
بلشویک او را دستگیر کردند. کوپر در ورشو با هریسون آشنا 
می برد،  به سر  زندان  در  دروغین  نام  با  که  زمانی  و  شد 
کوپر در سال1921 به صورت  کمک می کرد.  هریسون به او 
ک  کوپر با شودسا گریخت.  متهورانه ای از زندان شوروی 
آمریکا  هوایی  نیروی  ارتش  در  بود،  قابلی  فیلمبردار  که 
کار خود را  کرده بود. ابتدا هر یک از این سه نفر  ملاقات 
مستقل دنبال می کردند تا اینکه فکر ساختن فیلم را هاری 
کار  آمریکا  که در وزارت خارجۀ  دوایت، دوست هریسون 
به  آنجا  از  و  ترکیه  به  ابتدا  سه  این  کرد.  مطرح  می کرد 
کنترل  که تحت  خوزستان منطقۀ نفت خیز جنوب ایران 
شرکت نفت انگلیس بود )کوپر آن را واحه ای از تمدن در 
کوپر: 10(، رهسپار شدند.  ک بختیاری نامیده است.  خا
آنها قبلًا با مطالعۀ سفرنامۀ راولینسون؛ افسر سابق ادارۀ 
اطلاعاتی آمریکا که بختیاری ها را »دزدان واقعی«، »غارتگر« 
آن  از  ناشی  با ظلم  فئودالی« همراه  زیر یک »سیستم  و 
نامیده بود؛ با بختیاری ها آشنا شده بودند. بنابراین چه 
که پولی در بساط نداشتند به عملی  چیز آنها را در حالی 
به  لازم  )پول  وامی داشت؟  ک  خطرنا تصمیم  این  کردن 
مبلغ 10.000 دلار را هریسون فراهم کرد( جورج فولر کنسول 
آمریکا در شیراز و کاپیتان پیل کنسول بریتانیا در اهواز آنان 
را در رفتن به ایل بختیاری یاری دادند. آنها به استاندار و 
)این عنوان  را شاهزاده می نامید  که خود  بختیاری  یک 
شاهزاده  و  شدند  معرفی  برمی انگیزد!(  را  کنجکاوی 
گرفت. به عقیدۀ  گرس را به عهده  مسؤولیت عبور آنها از زا
دکتر مقصودلو محرک اصلی هریسون و همراه کردن دو نفر 
دیگر با خود به در آمدن به خاورمیانه، زیر پوشش فیلمساز 
و به دنبال همان مأموریت قبلی خدمت به دولت آمریکا 
که آن زمان سعی داشت به منابع انرژی مملو از نفت  بوده 

منطقه دست یابد )ر.ک. 22: ص66 و 67(. 
4. Grass untold stories

فیلم زیبای »علف« 
گنجینۀ سینمای  هیچ گاه در 
مستند جهان فراموش 
نخواهد شد. »علف« علاوه 
بر دارا بودن ارزش های 
کادمیک، به  کلاسیک و آ
جهت برخورداری از فنون 
هنری و سینمایی و نیز 
جنبه های قوم نگارانه به 
فیلمی ماندگار در تاریخ 
سینما بدل شده است. از 
نظر قوم نگاری »علف« 
الگوی جذاب خود یعنی 
کوچ را به سینمای 
مردم شناسی ایران به ویژه 
سینمای بعد از انقلاب داده 
است، چنانکه فیلم های 
بسیاری با الگوپذیری از 
کوچ  فیلم »علف« دربارۀ 
ایل بختیاری ساخته شد.



تابستان 1392 107
  29شماره

 

مــورد شــک برانگیز دیگــر تــرور مــاژور رابرت ایمبــری، عضو 
کــه از طــرف مجلــۀ  کنســولگری آمریــکا در تهــران اســت 
مناطــق  از  داشــت  مأموریــت  آمریــکا  ملــی  جغرافیایــی 
کنــد.  دیدنــی ایــران عکس هایــی بــرای آن مجلــه تهیــه 
ــر تصدیق نامــۀ عبــور ســه فیلمســاز از زردکــوه در  کــه ب وی 
گذاشــته بــود، یــک مــاه  همراهــی بــا ایــل بختیــاری صحــه 
کردنــد، در ماجــرای  بعــد از اینکــه ایــن ســه ایــران را تــرک 
پــای  بــه  او  قتــل  گنــاه  تــرور شــد.  معــروف »ســقّاخانه« 
کــه بــه دنبــال آن بــود  شــرکت نفــت ایــران و انگلیــس افتــاد 
تــا در عرصــۀ رقابت هــای نفتــی ایــران همچنــان بی رقیــب 
ســوپر  همــان  ایمبــری  می کــرد  گمــان  شــرکت  بمانــد. 
کــه  اســت  ســینکلر  نفــت  آمریکایــی  شــرکت  نماینــدۀ 
کشــور می باشــد.  کســب امتیــاز در منابــع نفتــی  به دنبــال 
بــا توجــه بــه اینکــه آمریــکا بعــد از ماجــرای تــرور تصمیــم 
کتشــاف چــاه نفــت در  گرفتــن امتیــاز ا خــود را مبنــی بــر 
کــرد، ایــن مســأله اهمیــت بررســی بیشــتری را  ایــران رهــا 
کنیــد بــه 26:  دارد )بــرای اطــلاع از تــرور ایمبــری رجــوع 
کوپــر  کتــاب  ص339 و 37: 63 و 15: ص117-109(. در 
کــه دال بــر مأموریــت پنهانــی باشــد بــه چشــم  نیــز مــوردی 
کوپــر و همراهــان  کــه  نمی خــورد، بــا ایــن حــال ایــن مســأله 
کــه آنهــا را از راهــی غیــر از راه  از ایل بیگــی خواســته بودنــد 
کــه قبــلًا فرنگی هــا از آن مســیرها  لینــچ و یــا هــر راه دیگــری 
کــه قبــلًا هیــچ  کنــد  رفته انــد بفرســتند و راهــی را انتخــاب 
کنجــکاوی را  کشــف نکــرده باشــد، اندکــی حــس  خارجــی 
ــا قصــد  ــه آی ک برمی انگیــزد و ایــن مســأله مطــرح می شــود 
بــه صحراهــای دســت نخــوردۀ شــمالی  آنهــا دســتیابی 

نبوده است؟ )20: ص14تا 15(. 

نتیجه گیری
ســینمای  گنجینــۀ  در  هیــچ گاه  »علــف«  زیبــای  فیلــم 
مســتند جهــان فرامــوش نخواهــد شــد. »علــف« عــلاوه بــر 
کادمیــک، بــه جهــت  کلاســیک و آ دارا بــودن ارزش هــای 
برخــورداری از فنــون هنــری و ســینمایی و نیــز جنبه هــای 
قوم نگارانــه بــه فیلمــی مانــدگار در تاریــخ ســینما بــدل 
شــده اســت. از نظــر قوم نــگاری »علــف« الگــوی جــذاب 
کــوچ را بــه ســینمای مردم شناســی ایــران بــه  خــود یعنــی 
چنانکــه  اســت،  داده  انقــلاب  از  بعــد  ســینمای  ویــژه 
فیلم هــای بســیاری بــا الگوپذیــری از فیلــم »علــف« دربــارۀ 
بــرای  فیلــم  ایــن  شــد.  ســاخته  بختیــاری  ایــل  کــوچ 
اولین بــار زندگــی عشــایری در ایــران را بــا تکیــه بــر حادثــۀ 

فیلــم  کشــید.  تصویــر  بــه  ایــل  کــوچ  مهــم  و  تاریخــی 
وابســتگی شــدید زندگــی عشــایری بــه دام و طبیعــت را 
نشــان می دهــد و ایــن بــار ســینما بــا زبــان خــاص خــود 
را  از هرگونــه قوم مــداری  بــه دور  و  تصاویــری همدلانــه 
و  مخاطــرات  و  کوچ نشــینی  زندگــی  و  می آفرینــد 
دشــواری های آن و نیــز صبــر و اســتقامت مردمــان ایــل را 
کــردن بــا قــوای طبیعــی، از رود  در دســت و پنجــه نــرم 
گرفتــه تــا عبــور  ک  گرداب هــای هولنــا کارون بــا  خروشــان 
تصویــر  بــه  بختیــاری  زردکــوه  بــرف  از  پوشــیده  قلــۀ  از 
در  کوپــر  می آفرینــد.  مانــدگار  تصاویــری  و  می کشــد 
»علــف«، حــق مطلــب را دربــارۀ تــلاش ســتایش آمیز  ایــل 
ــه شــاهرگ حیاتــی زندگــی آنهــا یعنــی علــف  در رســیدن ب
همچنیــن  فیلــم  ایــن  اســت.  کــرده  ادا  به خوبــی 
نشــان دهندۀ تضــاد و تعــارض فرهنــگ ســنتی بــا فرهنــگ 
کــه  نیــز هســت  یــا تمــدن تحمیلــی رضاخــان  مــدرن و 
ســنت های  و  شــد  فیلــم  توقیــف  باعــث  درنهایــت 

ماندگاری را در تاریخ سینمای ایران رقم زد. 
علـــف ســـندی زنـــده و جاودانـــه از زندگـــی آن زمـــان 
گوشـــه هایی از ظرفیت هـــای موجـــود  اســـت و بـــه واقـــع 
طبیعـــت، تاریـــخ، فرهنـــگ و زندگـــی مـــردم ایـــن ســـرزمین را 
همـــان  اینهـــا  و  می کنـــد  برجســـته  و  می کشـــد  خ  ر بـــه 
کـــه همـــواره باعـــث توجـــه بســـیاری  جاذبه هایـــی هســـتند 
اســـت،  بـــوده  ایـــران  بـــه  فیلمســـازان  و  پژوهشـــگران  از 
کـــه بـــه  »علـــف« نیـــز حاصـــل یـــک پژوهـــش جامـــع اســـت 

فیلمی ماندگار تبدیل شده است. 

علف سندی زنده و 
جاودانه از زندگی آن 
زمان است و به واقع 

گوشه هایی از 
ظرفیت های موجود 

طبیعت، تاریخ، فرهنگ 
و زندگی مردم این 

خ  سرزمین را به ر
می کشد و برجسته 

می کند و اینها همان 
که  جاذبه هایی هستند 

همواره باعث توجه 
بسیاری از پژوهشگران 

و فیلمسازان به ایران 
بوده است، »علف« نیز 

حاصل یک پژوهش 
که به  جامع است 

فیلمی ماندگار تبدیل 
شده است. 
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دکترحسین مسجدی

پس از بیست و چهار سال
نقدی بر کتاب بیان المفاخر

درازنــای  در  مهــدوی،  مصلح الدیــن  ســید  شــادروان 
زندگــی پربرکــت هشــتاد ســالۀ خــود )1374- 1294ش(، 
کــه اواخر  بســیار خوانــد و نوشــت. نگارنــده در دیدارهایــی 
کــه روحیــۀ او از  عمــر شــریف ایشــان بــا او داشــت، دریافتــم 
کــه خــوش ندارنــد کســی بر آنهــا نقد کند  آن دســت اســت 
کــه از ایــن بــاب دو  یــا بــر آثارشــان خــرده بگیــرد. می دانیــم 
کامــلًا متفــاوت در اهــل قلــم وجــود دارد؛ یکــی  خلــق 
کــه بــا وجــود  کســانی چــون شــادروان مجتبــی مینــوی 
ســخت گیری او بــر تصحیــح و نــگارش آثــارش، هنــوز در 
بســیاری از خاطره هــا مانــده اســت، در مقدمۀ چــاپ دوم 
کــه اســوۀ تصحیح و تحشــیه اســت -  کلیلــه و دمنــه اش - 
ــی از  ــاب، بعض کت ــن  ــاپ اوّل ای ــس از چ ــا پ ــد: م می نویس
دوســتان و بیــش از همــه آقــای ســید محمّــد فــرزان، 
ســهوها و غلط هایــی در آن یافتنــد و تــذکار دادنــد. در این 
کرده ایــم و بدین وســیله از ایشــان  چــاپ، آنهــا را اصــلاح 

کلیــۀ دوســتان  کــه  تشــکر می کنیــم. افســوس می خــورم 
دیگــر به شــیوّۀ مرحوم فــرزان عمــل نکردنــد. )21، 2536: 
409( و نیــز ماننــد مرحــوم ســیدرضا صدر -دانشــور پرمایه 
کــه آشــکارا  کتــاب ممتّــع نامــۀ دانشــوران -  و نویســندۀ 
می نویســند:  آثارشــان  آغــاز  در  شــادمانه  و  نقدپذیرنــد 
ایــن  در  نواقصــی  گرامــی،  خواننــدگان  گــر  ا »امیــدوارم 
گاهــم  مقدمــه دیدنــد، اغمــاض و چشم پوشــی نکــرده، آ

کنند«. )4، 1338: 1/ یک مقدمه(
ــه مــوج  ک ــاد مهــدوی  کســانی ماننــد زنده ی دیگــری 
کــه  نیرومنــد روحــی، در ارتبــاط آنهــا بــه تــو می فهمانــد 
کاســتی ها را خــوش ندارنــد  شــنیدن هفــوات و عثــرات و 
کــه ممکــن اســت  و حتّــی می نویســند: » اشــتباهاتی را 
و  فرماییــد  اصــلاح  خــود  باشــد  چــاپ  بــه  مربــوط 
فقــط  و  فرمــوده  چشم پوشــی  را  دیگــر  خطاهــای 

نویسنده را خبر دهید.« )1368،9: 13/1(

عضو هیأت علمی دانشگاه پیام نور
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  دريچه

و  نکــردن«  »چشم پوشــی  تعبیــر  دو  ایــن  بــه 
اینکــه  غــرض  بفرماییــد.  توجــه  »چشم پوشــی کردن« 
کتــاب را در همــان زمــان چــاپ و  نگارنــده، ایــن دو جلــد 
حیــات آن مرحــوم، از اول تــا آخــر خوانــد و ســود جســت. امــا 
گفتنــش را  کــه جــرأت  نکاتــی هــم او را بــه شــگفتی واداشــت 
بــه آن مرحــوم در خــود نمی دیــد. پــس از درگذشــت او نیــز 
کــه شــاید روح او آزرده شــود و  ســالیانی بــا خــود کلنجــار رفــت 
کــه می دانیــم روح بــه  این گونــه مقــال را برنتابــد. امــا از آنجــا 
ک دســت می یابــد،  حقایــق متعالیــه فراتــر از تنگناهــای خــا
کــرد. باشــد  دل بــه دریــا زد و برخــی از ایــن اشــکال ها را قلمــی 
کســی را بــه کار آیــد و آن مرحــوم و نگارنــدۀ عاصــی را از  کــه 

دعای خیر بی نصیب نگذارد.
کهنــه کار را بیــش از هــر چیــز می تــوان از  آمــوزگار پیــر و 
کثــرت یادداشــت های او به یــاد آورد. در  فراوانــی مطالعــات و 
گاهــی  کــه دیگــران  بســیاری از اعــلام اشــخاص و امکنــه - 
چیــزی بــه یــاد نداشــتند و شــاید حتــی نامــی از آن نشــنیده 
از  و شــاید  فرامــوش شــده  گوشــه ای  از  روزی  او  بودنــد  - 
و  بــود  آورده  فراچنــگ  یادداشــتی  در  یــادی  میان رفتــه، 
کار  گمــان دارم ارزشــمندترین  به دســت مــی داد. هنــوز هــم 
کــه  خانــواده و علاقه منــدان ایــن قبیــل افــراد، ایــن اســت 
و  قزوینــی  یادداشــت های  چــون  را  آنهــا  یادداشــت های 

مینوی و دیگران مرتب کرده، چاپ کنند.
پیداســت شــادروان مصلح الدین مهدوی خود آنچنان 
کــه گاه و بــی  گاه، در کتابــی - با  نگــران ایــن یادداشــت  ها بــود 
اَدنــی مناســبتی- یکــی از آنهــا را می گنجانیــد تــا از خطــر زوال 
نبــود. بلکــه  ایــن نگرانی هــا  البتــه فقــط  مصــون بمانــد. 
ایــن  از  کــه  می شــد  باعــث  نیــز  او  دیگــر  دغدغه هــای 
ــب  ــر مخاط گ ــال ا ــد. ح کن ــتفاده  ــی اس ــا، در جای »وُرَیقه« ه
کند، بکنــد! خارخارهای پنهان  احســاسِ تطویــل و ملالــت 

ــد  ــه نکن ــلًا اینک ــود. مث ــر ب ــز مهمت ــر چی ــش از ه ــن او برای ذه
کســی بــا دیــدنِ شــمایل ملامحمّدباقر مجلســی و این همه 
نقــش و جــدول و طــرح در لبــاس شیخ الاســلامی او تصــور 
کنــد ایــن لباس اشــرافی اســت. پس توضیحــی فراخ مــی آورد 
دســت  ایــن  نیســت!  ذی قیمتــی  پارچــۀ  از  لبــاس،  کــه 
ــد. در  ــوان دی ــار او می ت ــب را در همــۀ آث یادداشــت ها و مطال
کــه حــدود 830 صفحــه،  کتــاب دو جلــدی بیان المفاخــر 
طــول و تفصیــل دارد، حــدود یــک مجلّــد آن - یعنــی چیزی 
کــه  کتابــی  حــدود 400 صفحــه - توانــد از ایــن دســت باشــد. 
بــه تمــام در مناقــب و مفاخــر ســید شــفتی اســت، جایــی که 
توضیــح   - زاهد  ســید  فرزنــد   - سید اســد الله  بــه  راجــع 
نــواب  محمــد  »میــرزا  معرفــی  در  صفحــه  دو  می دهــد، 
لاهیجــی« نوشــتن، بــه دلیــل اینکــه فقــط در ســفر تهــران، 
همــراه سیداســدالله - و نــه سیدشــفتی - بــوده، مردافکــن و 

ستوه آور  است!
کتـــاب  ع بـــر موضـــوع اصلـــی  ایـــن ســـید اســـدالله خـــود فـــر
اســـت. امـــا وقتـــی رحلـــت می کنـــد، مؤلـــف توضیـــح می دهـــد 
کجـــا دفـــن اســـت و بـــه ایـــن بهانـــه ســـایر  کـــه در نجـــف 
مدفونیـــن را بـــه تفصیـــل و فراخـــی ذکـــر می کنـــد و همچنیـــن 
بـــه ایـــن مناســـبت مدفونیـــن حجـــرۀ روبه رویـــی را معرفـــی 
می کنـــد و نیـــز درهـــای صحـــن حضـــرت علـــی)ع( را هـــم یـــک 
ـــه ایـــن بهانـــه، مـــاده تاریخ هـــای ایـــن  یـــک می شناســـاند و ب
درهـــا را نیـــز مـــی آورد! )9: ج2، ص50-345(. لـــذتِ کشـــکولی 
ـــه را، در  ـــب این گون ـــر مطال ـــد و اول و آخ ـــاد ببری ـــب را از ی مطال
چـــه  ببینیـــد  بنشـــانید؛  کنـــار  کلام،  همنشـــینی  محـــور 
ارتباطـــی بیـــن ســـید شـــفتی و مـــاده تاریخ هـــای درهـــای 

حرم امیرالمؤمنین)ع(   می یابید؟!
کشــید، بــد نیســت  کــه بحــث بــه ایــن میــدان  حــال 
کتــابِ دو جلدی  کوتــاه امّا دقیق تر بــه این  نگاهــی هــر چنــد 

کهنه کار را  گار پیر و    آموز
بیش از هر چیز می توان از 
کثرت  فراوانی مطالعات و 
یادداشت های او به یاد 
آورد. در بسیاری از اعلام 
که  اشخاص و امکنه  ـ 
گاهی چیزی به  دیگران 
یاد نداشتند و شاید حتی 
نامی از آن نشنیده بودند ـ  
گوشه ای  او روزی از 
فراموش شده و شاید از 
میان رفته، یادی در 
یادداشتی فراچنگ آورده 
بود و به دست می داد. 
گمان دارم  هنوز هم 
کار  ارزشمندترین 
خانواده و علاقه مندان 
این قبیل افراد، این است 
که یادداشت های آنها را 
چون یادداشت های 
قزوینی و مینوی و دیگران 
کنند. کرده، چاپ  مرتب 



تابستان 1392 111
  29شماره

 

ســیدمحمّدباقر  شــناخت  در  بیان المفاخــر،  بیندازیــم؛ 
شــفتی -حجـة الاســلام مطلــق شــیعه-در موضــوع خــود 
ــید و  ــناخت س ــرای ش ــع ب ــوط ترینِ مرج ــن و مبس کامل تری
خانــدان او اســت. ایــن مجموعــه همچــون ســایر آثــار اســتاد 
بســیار پــر و پیمــان اســت، همیــن انبــوه مطالــبِ راه و بــی راه 
گفتــه ای نمانــده اســت.  کــه نا در نــگاه نخســت می نمایانــد 
کثرتــی دقّــت وافــری را نیز بــه همــراه دارد. امّا به  مثــلًا چنیــن 
ک اســت«. مثــلًا  واقــع »هنــوز، هــزار بــادۀ ناخــورده، در رگِ تــا
کــه شــرح و بســط فراوانــی  ـماننــد آنچــه دربــاره نــواب  جایــی 
کتاب هســت، اشــخاصی نیز بدون هویتِ  لاهیجی آمد   ـدر 
مشــخص و مســتقل و معلــوم، و بــه مجــرد، یــک نــام در ایــن 
کتــاب فقــط بــرای یــک بــار ظاهــر می شــوند و هیچ توضیحی 
ندارنــد. ماننــد »میــرزا محمدعلی خــان«، »میــرزا مرتضی« و 

»میرزا امین« )9: ج2، ص17 ـ316(.
کنیــه ای، نشــانی و امــارات و آثــار  ایــن اعــلام هیــچ لقبــی، 
میــرزا  کــدام  بدانــد  مخاطــب  کــه  ندارنــد  دیگــری 
محمدعلی خــان را می گویــد. میــرزا مرتضــی هــم شــد اســم 
ــا  کیســتند؟ ی ــا خــود نویســنده هــم نمی دانســته  ــم؟! آی عَلَ
کــرده؟ والله اعلــم. از  مخاطــب را عالــمِ بــه ایــن اعــلام فــرض 
کــم نیســت. در ادامــه بــه  کتــاب  ایــن دســت مســائل، در 

برخی از آنها اشاره می شود.

1- لغزش های تاریخی
ــوم، در  ــفِ مرح ــۀ مؤل ــویه و جانب داران ــرش یک س ــف( نگ ال

مســائل تاریخــیِ آن ایــام غلیــظ و اندکــی آزاردهنــده اســت. 
کــی، درســتی و  کــی و ناپا ــرای پا ک را ب ایشــان، مبنــا و مــلا
کامی  کام و نا نادرســتی، داد و بیداد، شــقاوت و ســعادت و 
انتســاب بــه صاحــب ترجمــه می دانــد و هرکــس را در بیــت 
ــا روی بــه آن جانــب داشــته، رســتگار و جانــب  او اســت، ی

مقابل را همگی طالح و شقی و اهل مفسده می خواند!
و  همه جــا  را  ســپهدار  غلامحســین  رفتــار  و  اعمــال 
را  او  فرســتادۀ  گــر  ا امــا  می شــمارد.  خطــا  همه وقــت، 
حــوض  روی  عمــارت  بــر  حکومــت،  نماینــدۀ  به عنــوان 
مســجد جامــع، در روز روشــن، در حضــور میرســید محمــد 
ــه  ــر ب ــان می ــدار، لوطی ــدای دی ــان ابت ــه، در هم ــام جمع ام
کننــد و در  تیــغ قســاوت، جــان شــیرین بســتانند و شــقّه 
حــوض مســجد بیندازنــد و میرســید محمّــد هــم علــی قولِ 
ــد«! )9: ج2،  ــع نکن ــوا من ــورش و بل ــا را از ش ــدوی؛ »آنه مه
کــی نیســت؛ بــا ایــن حســاب، مرحــوم مهــدی  ص308(، با
بامــداد هــم بــه خطــا رفتــه اســت )9: ج2، ص312(. بــه 
از  یکــی  دوره،  ایــن  در  تاریخــی  متــون  عمــوم  شــهادت 
ارتــکاب  از  پــس  الــواط  بــردنِ  پنــاه  لاینحــل،  مســائل 
جنایــات، بــه بیــوت علمــا و »بســت« در آنجاســت )3: ج2، 
ص42-341(. ایــن عمــل بارهــا در ایــن اثــر، تمویــه و تنزیــه 

شده است.
ایــن  کــه از عبدالله خــان امین الدولــه، در  ب( چهــره ای 

کتــاب ترســیم شــده اســت، بــا آنکــه بســیار مســتند بــه 
ــدارک و  ــناد و م ــا از اس ــت، امّ ــی اس ــع تاریخ ــی از مناب برخ
منابــع دیگــر مغفــول مانــده و »روتــوش« شــده اســت. 
علی بــن  و  خیرخــواه  را  او  همه جــا  مهــدوی  مرحــوم 
یقطیــنِ علمــا می نامــد )9: ج1، ص83 -176(. در حالــی 
کــه بــر بســیاری از رجــال آن  کــه امــروز بــر مــا روشــن اســت 
کــه  روزگار ماننــد قائــم مقــام و پادشــاه و غیــره روشــن بــود 
کــه چندجانبــه عمــل  امین الدولــه، جــزو رجالــی اســت 
برخــی  بــا  روابطــش  و  بــه مارماهــی می مانــد  و  می کنــد 
ســفارت ها، او را مصــون ســاخته اســت و بــه هیــچ قولــی و 
 :10 و   184- ص87  ج2،   :3( نیســت  پایبنــد  عهــدی 

ص160ـ156(.

که از  چهره ای 
عبدالله خان امین الدوله، 
کتاب ترسیم شده  در این 

است، با آنکه بسیار 
مستند به برخی از منابع 

تاریخی است، امّا از 
اسناد و مدارک و منابع 

دیگر مغفول مانده و 
»روتوش« شده است. 

مرحوم مهدوی همه جا 
او را خیرخواه و علی بن 

یقطینِ علما می نامد.
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ج( ســال ورود سیدشــفتی را بــه اصفهــان- بــه نقل از 

ــد )9: ج1،  کرده ان ــار-، 1206قمــری نقــل  مکارم الآث
ص102( امــا از رســالۀ اجــازات ســید، روشــن اســت 
صاحــب  کــه  نیــز  ایــن  اســت.  صحیــح   1207
روضات الجنّــات: »و عــزم علــی  التوطّــن باصبهــان 
فی ســنه 1216 أو 1217«، به معنــای قصــد ســکونت 

در اصفهان است نه ورود به آن.
کِرِنــد - محــل درگذشــت سیداســدالله - را از  د( شــهر 

کردســتان دانســته اند )346/2( در حالی کــه  توابــع 
روشن است که از توابع کرمانشاه است. 

هـــ( تاریــخ ســفر حــج ســید  - بــه نقــل از مناســک حــج 

او - 1231ق صحیح است. )9: ج1، ص124(.
و( تاریــخ وفــات ســید شــفتی، دوم ربیع الثانــی اســت 

نــه ســوم )9: ج2، ص127( البتــه چنــد صفحــه بعــد، 
صحیح آن آمده است.

2- انتساب های نادرست
الــف( رســاله در دیــات )9: ج 1، ص206( شــاید منظورشــان 

»رســاله در حدود« بوده اســت و  اِلا ســید رســاله ای تحت 
این عنوان ندارد.

تألیفــات  از  ص73(  ج2،   :9( مشــتق«  در  »رســاله  ب( 

محمّدباقــر  به نــام  عالمــی  از  ظاهــراً  و  نیســت  ســیّد 
محمّدتقــی اســت و انجــام رســاله نیــز تاریــخ 1316 ق را 

که با سیّد شفتی بسی فاصله دارد. دارد، 
کتــاب  ــا  ج( یکــی شــمردنِ »رســالۀ احــکام شــک و ســهو« ب

کــه تألیفی  ســؤال و جــواب )9: ج 2، ص23، ش4( در حالــی  
کــه برخــلاف تحفــه،  گانــه در خاتمــۀ تحفـ�الابــرار  اســت  جدا
هنــوز چــاپ نشــده اســت. امّا ســؤال و جــواب  بارهــا در ایران 

و بیرون ایران به طبع رسیده است.
د( در ذیل جواهر المســـائل نوشـــته اند: از  محمدمهدی بن 

حالـــی  کـــه  در  ص29(   ،2 ج   :9( اســـت.  محمدعلـــی 
ـــز  ـــف نی محمدمهـــدی فرزنـــد محمدباقـــر اســـت و خـــود مؤّل

قبلًا )9: ج  1، ص390( آن را درست به کار برده است.
آبــاده ای،  محمدجعفــر  تحفـ�الابــرار  تلخیــص  نــام  هـــ( 

کــه ننوشــته اند. همیــن مرحــوم  هدایت الاخبــار اســت 
کــه کاشف الاســتار  آبــاده ای، شــرحی بــر تلخیــص نگاشــته 
کــس دیگــری نســبت داده شــده اســت.  نــام دارد و بــه 

)9: ج 2، ص30(
بـــر  »حاشـــیه  تهذیب الاصـــول،  بـــر  ح  شـــر مـــورد  در  و( 

تهذیب« صحیح است. )9: ج2، ص68(
ج2،   :9( فی الوقـــف...«  لزوم القبـــض  »عـــدم  رســـاله  ز( 

ص71(، همـــان رســـالۀ »بطـــلان وقـــف بـــر نفـــس« اســـت 
کـــه قبـــلًا ذکـــر شـــد )9: ج2، ص25، ش5( و رســـالۀ منفـــرد 

گانه ای نیست. و جدا
 ـیعنـــی عمـــر مبـــارک امـــام چهـــارم)ع( -  ح( رســـاله شـــمارۀ 53 

گانـــه ای نیســـت و جـــزو رســـالۀ ســـؤال و  نیـــز رســـالۀ جدا
جواب است. )9: ج2، ص71(

ط( رســـاله در احـــکام وضعیّـــه )9: ج2، ص270( از ســـید 

اســـدالله فرزنـــد ســـید شـــفتی نیســـت و مؤلـــف آن ناشـــناس 
اســـت. همچنیـــن رســـاله در تقدیـــر، رســـاله در حبـــوه، 
رســـاله در رخصـــت و عزیمـــت، رســـاله در ســـبب و رســـاله 
در شـــبهه محصـــوره، هیچ کـــدام از فرزنـــد ســـید نیســـت 

که نسبت داده شده است. )9: ج2، ص72ـ271(
ی( در برابـــر ایـــن نســـبت نادرســـت، در بخـــش مســـائل 

سیداســـدالله،  مرحـــوم  قلـــم  بـــه  شـــرایع  شـــروح 
»کتاب الصوم« را یاد نکرده است. )9: ج2، ص278(

آثار قلمی مرحوم مهدوی 
همه نیاز به ویرایشی اساسی 
دارد. مقایسۀ آن دسته از آثار 
که پس از درگذشت ایشان  او 
چاپ شد ـ مانند مزاراتِ 
اصفهان و اعلام اصفهان  ـ با 
آثار منتشر شدۀ زمان حیات، 
نشان دهندۀ این مهم است؛ 
مشروط به آنکه مانند رسالۀ 
اصفهان یا دارالعلم شرق، 
به دست مدّعیان نابلد، حیف 
و میل نشود!
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از موارد فراموش شده و 
ضروری این دو مجلّد، ذکر 

ادب دوستی، شاعرپروری و 
علاقۀ سید شفتی به 

ادبیات است. تصویر یکی 
از نسخ خطی تذکرۀ نفیس 

مآثرالباقریه، نزد مؤلف 
موجود بود و شگفت آنکه 

گاهی از آنکه  با وجود آ
سراسر حاوی مدیحه های 
شعرای ایران و عراق راجع 

به سید است و اطلاعات 
زیادی از جلسه های ادبی 
هفتگی در مَدَرس مسجد 

سید و در محضر سید 
به دست می دهد.

ک( کتاب الفقـ�الاستدلالی را از »رساله فی معرفـ� التکالیف« 

کتـــاب شـــمرده اســـت، )9: ج2، ص80  جـــدا ســـاخته و دو 
ـ279( که یکی است.

کلباســی  ل( رســاله در میــراث، تألیــف میرمحمدمهــدی 

است نه سید اسدالله شفتی )9: ج2، ص281(
م( در مواضــع دیگــری نیــز رســائلی را بــه ســید اســدالله 

مؤلــف  کــه  ص282(  ج2،   :9( اســت  داده  نســبت 
ناشناس است و از او نیست.

ــات را از ســید شــفتی دانســته اســت )9:  ن( رســاله در دی

که از او نیست. ج1، ص206( 
»مطالع الانــوار«  از  ج  مســتخر را  »جواهرالمســائل«:  ف( 

کــه درســت نیســت و از  دانســته اســت )9: ج1، ص389( 
گزینش شده است. تحفـ� الابرار  

کاستی ها   -3
که  در برابــر ایــن همــه حشــو و زوایــد و اطنــاب و تطویــل - 
گذاشــتنی اســت - مطالبــی زودگــذر شــده  کنــار  عمومــاً 
اســت و بعیــد می دانــم همــۀ آنهــا حاصــل ســهو و نســیان 

باشد. به هر حال به ذکر برخی اشارت می رود.
گوشــه ای از  کــه هرکــس چندصباحــی  الــف( در حالــی 
مســجد  منســوبین  از  یکــی  بــا  یــا  گفتــه،  اذان  مســجد 
رفاقــت داشــته، ذکــری از او بــه میــان آمــده اســت و آدمــی 
کــه هــر وارد و صــادری  را بــه یــاد  تاریــخ بغــداد می انــدازد 
از دروازه هــای بغــداد را در آن مذکــور می بینیــم! از بســیار 
ــده،  ج ش ــجد در ــای مس کتیبه ه ــان در  ــه نامش ک ــان  کس
نــام  حتــی  کــه  خــدّام  نــام  ماننــد  اســت.  نشــده  یــاد 
ــر  ــدازه متوات ــه ایــن ان کتیبه هــا ب ــدان ســید را نیــز در  فرزن
تمشــیتِ  در  آنهــا  تأثیــر  از  کــی  حا ایــن،  و  نمی بینیــم 
حــدود دویست ســالۀ مســجد اســت و جالــب آنکــه حتــی 

هیچ نامی از عموم آنها در این دو جلد نیست!
فقیــه  عالــم   - خوانســاری  کبــر  علی ا مولــی  از  ب( 
معاصــر ســید شــفتی - هیــچ یــاد نکــرده اســت در صورتــی 
کــه از فرزنــدان او بــه تفصیــل یــاد شــده اســت. )9: ج1، 
ص12-311( ارتبــاط او بــا ســید در منابــع قدیــم مشــخص 

است. )8 : ص252(
ج( از ضروریــاتِ ایــن رســالۀ مبســوط، ذکــر  نامــۀ مفصــل 
کارداران انگلیــس در زمــان محمدشــاه -  یکــی از بزرگتریــن 
یعنــی مکنیــل - به ســید شــفتی اســت که تدلیــس و خدعۀ 
او در اجــرای نقشــۀ جداســازی هــرات روشــن اســت و پاســخ 
کــه در تاریــخ مکاتبــات مشــابه،  ــه او  بســیار زیرکانــۀ ســید ب

کم نظیــر اســت )2: ج2، ص 68-66 و 39-128 نیــز 5: ج 1، 
ص96-286 و  1: 9 به بعد(.

د( از مــوارد فرامــوش شــده و ضــروری ایــن دو مجلّــد، ذکر 
ادب دوســتی، شــاعرپروری و علاقــۀ ســید شــفتی بــه ادبیات 
است. تصویر یکی از نسخ خطی تذکرۀ نفیس مآثرالباقریه، 
گاهــی از  نــزد مؤلــف موجــود بــود و شــگفت آنکــه بــا وجــود آ
آنکــه سراســر حــاوی مدیحه هــای شــعرای ایــران و عــراق 
راجــع به ســید اســت و اطلاعــات زیادی از جلســه های ادبی 
مَــدَرس  در  شــب ها(،  چهارشــنبه  یــا  )دوشــنبه  هفتگــی 
مســجد ســید و در محضــر ســید به دســت می دهــد، بــه ذکــر 
کــرده و در فهرســت شــاعران  دو خطــی ایــن تذکــره، بســنده 
ســید، بیــش از چهــل نفــر از ســرایندگانِ ایــن تذکــره را حتــی 
نــام نمی بــرد! ادب دوســتی ســید، حتــی از شــرح ســیوطی او 
آثــار  کــه مأخــوذ از  کتــب دیگــرش  و نام هــای بســیاری از 

مشهور ادبیات فارسی است، مشهود و معلوم می گردد.
هـــ( از فقدهــای ایــن رســاله، یادکــردِ »رســالۀ اشــعار 
بســط  و  ح  شــر حــاوی  تمامــاً  کــه  اســت  مســجدیه« 
ســاخت مســجد ســید و چگونگــی به دســت آوردن آن 
همــه ســنگ و مصالــح )6: ج1، ص601-591( و نیــز آثــار 
ستایشــگران  و  واقعه گویــان  و  شــاعران  از  تــن  شــانزده 
گاهــی  مســجد اســت و در نــوع خــود عدیم النظیــر اســت و آ
بســیار در باب ســاخت مســاجد عظیم، در قدیم به دســت 

مقبرۀ حجت الاسلام شفتیمی دهد. و پیوست نامۀ تذکرۀ مآثرالباقریه  است.
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4- ویراستاری
آثــار قلمــی مرحــوم مهــدوی همــه نیــاز بــه ویرایشــی اساســی 
کــه پــس از درگذشــت  دارد. مقایســۀ آن دســته از آثــار او 
اَعــلام  و  اصفهــان  مــزاراتِ  ماننــد   - شــد  چــاپ  ایشــان 
اصفهــان  - بــا آثــار منتشــر شــدۀ زمان حیات، نشــان دهندۀ 
ایــن مهــم اســت؛ مشــروط بــه آنکــه مانند رســالۀ اصفهــان یا 
دارالعلــم شــرق، به دســت مدّعیــان نابلــد، حیــف و میــل 

نشود!
کتاب بیان المفاخر نیز دچار ضعف نگارشــی و ویرایشــیِ 
بینی اســت. نشــانه های ســجاوندی و نگارشــی در سرتاســر 
کبریــت احمــر اســت، تاریخ هــا از همــه دســت  ــر در حکــم  اث
اغلــب  و  میــلادی  شمســی،  قمــری،  هجــری  هســت؛ 

یعنــی  دوم«  قائم مقــامِ  ابوالقاســم  »میــرزا  بی مشــخصه. 
عیســی  میــرزا  اول،  از  منظــور  ص175(.  ج1،   :9( چــه؟ 
قائم مقــام اســت! برخــی از ارجاعــات، شــمارۀ صفحــه نــدارد 
و خالــی مانــده اســت )9: ج2، ص324(. بعضــی از مــوارد 
برشــمرده نیــز دارای شــماره اســت، امّــا جــای عنــوان، خالــی 
گاهــی در بیــن مطالــب، افتادگــی  اســت )9: ج2، ص327(. 
کــرده اســت  کــه بحــث را مضحــک  فاحشــی بــه نظــر می آیــد 

)9: ج2، ص325-26(.
*. بــا ســپاس از جنــاب آقــای ســید محمدرضــا شــفتی بــرای 

یادآوری برخی از این مطالب.
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محمدرحیم اخوت

قصــه یا  داستـان
نگاهی به قصۀ»پروین دخت«

ــود. آدم هــا دور  پروین دخــت از کودکــی شــیرین ب
و بــرش می چرخیدنــد و قربــان صدقــه اش می رفتنــد. 
می گرفتنــد  را  تپــل اش  کوچــک  دســت های 
تعریــف  هــم  شــیرین زبانی اش  از  می بوســیدند، 
می خواســت  هرچــه  می خندیدنــد.  و  می کردنــد 
کافــی بــود اراده کنــد. شــاید همیــن بــود کــه فهــم 
ــه  ــرد ک ــی انتخــاب می ک ــد از مدت ــه اش بع کودکان
کــدام چیزهــا را می خواهــد داشــته باشــد. کســی از 
ــازار  ــه در ب ــرد ک ــاد نمی ک ــور ی ــی اش این ط کودک
و مهمانــی دســت درازی کــرده باشــد، یــا انگشــت 
ــم  ــه چش ــه ب ــز ک ــر چی ــمت ه ــه س ــاره اش ب اش
می دیــد نشــانه رفتــه باشــد. ایــن خوشــبختی مایــۀ 
غــروری شــده بــود کــه او را از ســایر آدم هــای دور 

و برش یک قدم جلوتر گذاشته بود.
روزهــا گذشــت و پروین دخــت بــرای خــودش 
خانمــی شــد. شــوهر کــرد و بچــه دار شــد و کار و 
ــی  ــه تلفن ــا آن روز ک ــار مســتقلی راه انداخــت. ت ب

خبر دادند پروین دخت مرده است.
وارد شــرکت کــه شــدم منشــی گوشــی را نگــه 
داشــته بــود تــوی هــوا و غمگیــن نگاهــم می کــرد. 
ــرف  ــی از آن ط ــم، صدای ــی را گرفت ــم گوش رفت
خــط یکبنــد بــه خــودش و مــن و دنیــا بــد و بیــراه 
ــتم  ــید. گذاش ــان می کش ــط و نش ــت، و خ می گف
خــوب خــودش را خالــی کنــد، بعــد گفتــم: جنــاب 

ــا هــم کار کردیــم کــی  نظــری در دو ســالی کــه ب
ــه  ــح ک ــد؟ صب ــر و زود ش ــان دی ــار چکت ــک ب ی

خدمتتان گفتم. چک فردا پول می شود.
یکبــاره ســاکت شــد بــا تعجــب گفــت: اِ. 
ــن  ــد. م ــه گفتی ــه. بل ــتید ک ــد نیس ــمایید؟ گفتن ش
فقــط مجــدد مزاحمتــان شــدم بگویــم، اگــر فعــلًا 
پــول نیســت بیایــم آنجــا خدمتتــان چــک را برایــم 

عوض کنید.
گفتــم: شــما کــه گفتیــد چــک را خــرج کردیــد 

و امکان عقب انداختن اش نیست
دســتپاچه گفــت: خــوب خــرج هــم کــرده بــودم 
امــا آنهــا امــروز و فــردا سرشــان نمی شــود. چــک را 
آوردنــد پــول گرفتنــد، رفتنــد. یعنــی بنــده دلخــواه 
ایــن کار را کــردم. منتــی نیســت، امــا بــه هــر حــال 
ــم و  ــم کار می کنی ــا ه ــده و شــما مدت هاســت ب بن
ــت.  ــازار اس ــۀ کار ب ــتان ها لازم ــده بس ــور ب این ج

حالا شما دستور بدهید بنده اجرا می کنم.
نفســم گرفتــه بــود. گــره روســری را شــل 
کــردم. گفتــم: شــما لطــف کردیــد. احتیاجــی 
نیســت تشــریف بیاوریــد دفتــر. فــردا خانــم منشــی 

تماس می گیرند چک را ببرید بانک.
گوشــی را گذاشــتم بــه منشــی گفتــم: بــه 
تــدارکات بگــو حســاب  ایــن بابــا را ببنــدد. از ایــن 

به بعد هیچ خریدی از نظری نمی کنیم.
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کــه بــه واقعــی بــودن هــر چیــزی کــه تــا بــه حــال 
داشته ای شک کنی.

کنــار میــز منشــی روی زمین نشســتم و اشــک ام 
جــاری شــد. آرزو کــردم کاش کســی در کودکــی 
ــود،  ــده ب محکــم پشــت دســت پروین دخــت کوبی
تــا زودتــر از اینهــا شــک کنــد. آدم هــا در جوانــی 
زودتــر ترس شــان از خفیــف شــدن می ریــزد. 
پروین دخــت ســال ها بــود بــرای خــودش کار 
می کــرد. یعنــی تــا بــه حــال فیــض حضــور 
ــود؟ شــاید طلبکارهــای  ــکار را درک نکــرده ب طلب
قبلــی بســاز و منصــف بوده انــد. شــاید اصــلًا 
راســت نگفتــه باشــد. اگــر تــرس اش از طلبــکار را 
ــرده  ــری ک ــتگی بزرگت ــا خس ــرس ی ــرپوش ت س
باشــد چــه؟ اینکــه عمــری بــا لبخنــد، بــارِ زندگــی 
همــۀ آدم هــای اطرافــش را به دوش بکشــد ســخت 
بــوده لابــد. یعنــی اگــر کســی دیــروز ظهــر، گــرم 
زده بــود روی شــانه اش، تــوی چشــم هایش خیــره 
شــده بــود، گفتــه بــود، خســته نباشــی زن، بعــد او 
ــس  ــم های خی ــا چش ــود ب ــیده ب ــد کش ــک آه بلن ی
نگاهــش کــرده بــود، گفتــه بــود، زنــده باشــی، حــالا 
ــرای  ــه ب ــی همیش ــود؟ وقت ــده ب ــم زن ــودش ه خ
یادشــان  از  کم کــم  باشــی،  حاضــر  خســتگی 
ــد  ــن کالب ــه در ای ــد ک ــوش می کنن ــی روی. فرام م
ــت  ــدن محب ــرم ش ــه دلگ ــا ب ــان نیازه ــف هم ظری
دیــدن، نــوازش و هــر چیــز دیگــر وجــود دارد. اگــر 
امــروز صبــح کســی از دور و بری هایــش ســرش را 
در آغــوش گرفتــه بود، نــرم روی موهــای جوگندمی  
کوتــاه اش دســت کشــیده بود، اگــر رفیقــی همکاری 
کســی ایــن روزهــا گفتــه بــود، ســایه تان کــم 
ــم  ــه ه ــان ب ــۀ کار و زندگی م ــید هم ــود. نباش نش
ــر  ــی اگ ــا حت ــد آدم ه ــت کم می فهمی ــزد. دس می ری
بــه ضــرورت، او را از یــاد نبرده انــد. اگــر یــک روز 
عصــر کســی او را دیــده بــود پشــت میــز آشــپزخانه 
بیــن  را  شــده  ســرد  لیوانــی  چایــی  نشســته، 
دســت هایش گرفتــه، از پنجــره حیــاط بــا چشــم های 
مــات و کــدر بیــرون را نــگاه می کنــد، شــاید 
همــه  ایــن  بــا  کــرد.  کاری  برایــش  می شــد 
پروین دخــت امــروز ظهــر مــرده بــود، و حــالا هیــچ 

کار دیگری نمی شد کرد.

هنــوز ایســتاده بــودم کنــار میــز منشــی شــرکت 
ــد. پروین دخــت  ــر ب ــد خب ــد، گفتن ــگ زدن ــه زن ک
روشــنی امــروز ظهــر تمــام کــرد. یــخ کردم. دســتم 
را گرفتــم لبــۀ میــز کــه نیفتــم. همــان وقــت فکــر 
کــردم ایــن حــال بــرای خبــر تمــام کــردن کســی 
ــا او  ــاری تلفنــی ب ــرش، پنــج شــش ب ــه پُ کــه خان
مکالمــه داشــته ای، شــاید دور از انتظــار باشــد امــا 
ــت اش  ــور به ــری این ط ــن خب ــی آدم از چنی وقت
کــه  رشــته هایی  بــا  شــاید  یعنــی  می زنــد، 
نمی دانســته ای زمانــی در همــان چنــد مکالمــه 
ــه روحــت  ــن آدم بســته شــده ای ک ــه ای جــوری ب

هم خبر نشده.
ــیار  ــرم و بس ــر و گ ــی زی ــت صدای پروین دخ
اینکــه  از  ابِایــی نداشــت  مهربــان داشــت، و  
ــی اش را  ــا خانوادگ ــخت کاری ی ــای س موقعیت ه
به راحتــی، بــرای تــو حتــی اگــر غریبــه بــودی، بــه 
تفصیــل تعریــف کنــد. عجیــب نبــود کــه بــا چنــد 
را  بدهکارهایــش  و  طلبکارهــا  کوتــاه  مکالمــۀ 
ــدام  شــناخته باشــی، دانســته باشــی پســرش در ک
ــد، دل ات  ــازی می خوان ــس داروس ــگاه انگلی دانش
بــرای نــوۀ دختــری اش بــا موهــای مشــکی و 
ــرده  ــه ک ــا توصی ــد ی ــر زده باش ــرد، پَ ــورت گ ص
ســینه اش  در  گــه گاه  کــه  دردی  بــرای  باشــی 
ــدازد،  ــماره می ان ــه ش ــس اش را ب ــد و نف می پیچ

پیش متخصص برود.
ــود،  ــاده ب ــش افت ــه جان ــه ب ــر درد ک آن روز ظه
واداراش کــرده بودنــد بلنــد شــود بــرود بیمارســتان. 
ــود از  ــه ب ــی گفت ــدس یعقوب ــه مهن ــل ب دو روز قب
ــه  ــکار ب ــد. طلب ــکته می کن ــکار دارد س ــرس طلب ت
ــه  خــودی خــود از نســل آدم اســت، شــاخ و دم ک
مثــل  کســی  بــرای  را  او  کــه  چیــزی  نــدارد، 
پروین دخــت ترســناک می کنــد، همــان یــک مثقــال 
گوشــت ســرخ تــوی دهــان اش و کلماتــی اســت که 
ــوری اش از حنجــره اش  ــه فراخــور فرهنــگ و صب ب
بیــرون می ریــزد، و بدهــکار را مبهــوت می کنــد. در 
واقــع طلبــکار ایــن توانایــی را دارد کــه کل گذشــتۀ 
پــر افتخــار، کودکــی شــاد، غــرور و اعتمــاد به نفــس 
تــو را در کمتریــن زمــان، بــا چنــد کلمــۀ تحقیرآمیــز 
ــد  ــد کاری کن ــه هــوا بفرســتد. می توان ــد و ب دود کن

   راوی و پروین دخت
دو روی یک سکه  اند. 
که راوی از  طوری 
پروین دخت می گوید 
گفته  تا از خودش 
باشد. بیماری و مرگ 
گویی پروین دخت 
آیندۀ محتوم راوی  است. 
که »عمری با لبخند،  زنی 
بارِ زندگی همۀ آدم های 
اطرافش را به دوش« 
می کشد؛ و سرانجام از 
ترس طلبکار یا ترس
و »خستگی بزرگتری«، 
تسلیم می شود و تن
به مرگ می دهد.
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بـه  کارش  طلبـکار«  تـرس  »از  آدمـی  گـردد،  منحصـر  کاری« 
بیمارسـتان می کشـد و »سـکته می کنـد« و می میـرد. »در واقـع 
کودکـی  گذشـتۀ پرافتخـار،  کل  کـه  طلبـکار ایـن توانایـی را دارد 
کمتریـن زمـان، بـا چنـد  شـاد، غـرور و اعتمـاد بـه نفـس تـو را در 
کند  کاری  کند و به هوا بفرستد. می تواند  کلمۀ تحقیرآمیز دود 
کـه تـا بـه حـال داشـته ای شـک  کـه بـه واقعـی بـودن هـر چیـز 

کنی.«.
کوتــاه باشــد، البتــه بــا قصــه و تمثیــل  داســتان، هرچــه هــم 
فــرق می کنــد. قصــۀ پروین دخــت چیــزی اســت میــان داســتان و 
کنــش و  تمثیــل. از یــک طــرف راوی و شــیوۀ روایــت و لحــن و 
کنــش و حــال و هــوای یــک داســتان را دارد؛ از طــرف دیگــر ایــن  وا
غ از جزء نگری هــا و جزء نگاری های  حــال و هــوا آن قــدر کلــی و فــار
کــه آن را به ســمت یک قصۀ تمثیلی  یــک داســتان مــدرن اســت 
کــه راوی وارد دفتــر می شــود و  می کشــاند. بــرای مثــال آنجــا 
گوشــی را نگه داشــته بود توی هوا و غمگین« نگاهش  »منشــی 
کنــش داســتانی درخشــان روبه روییــم. امــا  می کنــد، بــا یــک 
شــروع داســتان و »کودکی شــیرینِ« پروین دخت و »خوشبختی 
بــرش« جلــو  کــه »او را از ســایر آدم هــای دور و  مایــۀ غــرور« او 

انداخته، بیشتر شبیه یک قصه است تا داستان. 
کـــه به عنـــوان  مـــن اساســـاً چنـــدان میانه یـــی بـــا نوشـــته هایی 
ــتانک و  ــا داسـ ــاه یـ کوتـ ــاهِ  کوتـ ــتان  ــا داسـ ــال یـ ــتان مینی مـ داسـ
ـــرم  گ ـــم  ـــازارش ه ـــود و ب ـــه می ش ـــاب روز عرض ـــنِ ب ـــه عناوی این گون
 ـو ایـــن را قبـــلًا جایـــی بـــه طنـــز و تفصیـــل  ـــ اســـت، نـــدارم. می گویـــم ـ
ـــاه« )و عناویـــن مشـــابه( ]...[  کوت ـــاه  کوت ـــه »داســـتان  ک  ـ گفتـــه ام ــــ
کوتـــاه« یـــا لاغـــر یـــا ریـــزه و  اول بایـــد »داســـتان« باشـــد، بعـــد »کوتـــاه 

غیره.« )فصلنامۀ زنده رود / شمارۀ 43-45(.
نوعـــی  از  پروین دخـــت هرچـــه هســـت  یـــا قصـــۀ   داســـتان 
تمامیّـــت و نثـــری پیراســـته و لحنـــی مناســـب برخـــوردار اســـت. 
گاهـــی خواننـــده را بـــه یـــاد همـــان تمثیـــل نـــای از نیســـتان بریـــدۀ 
گاهـــی  کـــه در نفیـــرش مـــرد و زن نالیده انـــد؛  مولـــوی می انـــدازد 
ــا راوی  ــده بـ  ـخواننـ ــری ــــ ــوب دیگـ ــتان خـ ــر داسـ ــل هـ  ـمثـ ــم ــــ هـ
آشـــپزخانه«  میـــز  او »پشـــت  همداســـتان می شـــود و همـــراه 
می نشـــیند، »چایـــی لیوانـــی ســـرد شـــده را بیـــن دســـت هایش 
ـــدر بیـــرون را  ک ـــا چشـــم های مـــات و  گرفتـــه، از پنجـــرۀ حیـــاط ب
امـــروز ظهـــر  کـــه »پروین دخـــت  نـــگاه می کنـــد« و می دانـــد 

کرد. کاری« برایش نمی شود  مرده« و حالا دیگر »هیچ 
اصفهان
دوشنبه 7 مرداد1392

نقد داستان
بــه  آن کــه  از  بیــش  پروین دخــت،  کوتــاه  کوتــاهِ  داســتان 
»پروین دخــت« مربــوط باشــد، بــه راوی داســتان و »موقعیت هــای 

اســت.  مربــوط  او  شــخصی  حــال  و  حــس  و  کاری«   ســختِ 
کــه فرمــود: بهتر آن باشــد که ســرّ  دلبران / گفته  مصــداق همــان 
کــه راوی، بعــد  آیــد در حدیــث دیگــران. بــرای همیــن هــم هســت 
کــه خانــه پُــرش، پنــج شــش  کــردن کســی  از شــنیدن »خبــر تمــام 
بهــت اش  این طــور   ]...[ داشــته  مکالمــه  او  بــا  تلفنــی  بــاری 
می زنــد« و »کنــار میــز منشــی روی زمیــن« می نشــیند و اشــکش 

جاری می شود.
ــلًا  ــخصِ فعـ ــوم شـ ــر یـــک راوی سـ ــتان از منظـ ــد اول داسـ بنـ
کودکـــی  کـــه بـــه معرفـــی پروین دخـــت و  ناشـــناس نقـــل می شـــود؛ 
او می پـــردازد. در بنـــد دومِ داســـتان، ایـــن راوی ســـوم شـــخص، بـــا 
کـــه  گردشـــی نـــرم، جایـــش را می دهـــد بـــه یـــک راوی اول شـــخص 
کـــردم«( و مدیـــر یـــک شـــرکت؛ و  زن اســـت )»گـــره روســـری را شـــل 
کـــه نمونـــۀ بـــارز  بیزینس مـــن)!( طـــرف حســـاب »نظری«نامـــی 

هـــای قالتـــاقِ دو رویِ پشـــت هم انـــدازِ زبان بـــازِ طمـــع کارِ همیشـــه 
طلبـــکارِ فعـــال در جامعـــۀ امـــروز اســـت. البتـــه »طلبـــکار بـــه خودی 
کســـی مثـــل  کـــه او را بـــرای  خـــود از نســـل آدم اســـت«؛ امـــا »چیـــزی 
ک می کنـــد،  پروین دخـــت ]و لابـــد بـــرای راوی داســـتان[ ترســـنا
ــه از دهانـــش  کـ ــان یـــک مثقـــال« زبـــان و حرف هایی ســـت  همـ
کـــه بـــه واقعـــی بـــودن  کنـــد  کاری  »بیـــرون می ریـــزد« و »می توانـــد 

هر چیز که تا به حال داشته ای شک کنی«.
کـــه  راوی و پروین دخـــت دو روی یـــک ســـکّه  اند. طـــوری 
گفتـــه باشـــد.  از خـــودش  تـــا  از پروین دخـــت می گویـــد  راوی 
گویـــی آینـــدۀ محتـــوم راوی  اســـت.  بیمـــاری و مـــرگ پروین دخـــت 
کـــه »عمـــری بـــا لبخنـــد، بـــارِ زندگـــی همـــۀ آدم هـــای اطرافـــش  زنـــی 
را بـــه دوش« می کشـــد؛ و ســـرانجام از تـــرس طلبـــکار یـــا تـــرس و 

»خستگی بزرگتری«، تسلیم می شود و تن به مرگ می دهد.
کالبـــد  زندگـــی فقـــط خریـــد و فـــروش نیســـت؛ و »در ایـــن 
کـــه  کـــه این طـــور  نیازهـــای دیگـــری هـــم هســـت،  ظریـــف« 
کســـی بـــه آن اعتنـــا  پیداســـت در ایـــن جامعـــۀ مقهـــورِ بـــازار، دیگـــر 
نمی کنـــد. »نیـــاز بـــه دلگـــرم شـــدن، محبـــت دیـــدن، نـــوازش و هـــر 
کـــه بـــه آدمـــی بفهمانـــد دیگـــران »او را از یـــاد  چیـــز دیگـــر«ی 

نبرده اند.«.
آن  در  و  اسـت؛  آن  نگفته هـای  در  داسـتان  ایـن  نیـروی 
کـه آدمیـان را بـه یکدیگـر وصـل می کنـد. وقتـی این  رشـته هایی 
بـه  آدمیـان  میـان  پیونـد  و  شـود  بریـده  اتصـال  رشـته های 
بدهـکاری و طلبـکاریِ مرسـوم در بازار و »موقعیت های سـختِ 
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  دريچه

نه جنون عشق دارم  نه قرار بی قراری 
کاری  که فقط دلی ست با من  پر زخم های 

گذشتن  گریز تا  نه پناه تا نشستن نه 
کن، من و زخم های جاری  من و دردهای سا

گرفت از آدم  گرفت از دم  نفسم  نفسم 
بجز آه برنیامد نفسی برای یاری 

گر نبینم دل تنگ ابرها را  کنم ا چه 
گر نبارم شب و روز را به زاری  کنم ا چه 

که سری ست تا سپردن  من و عشق و ساده مردن 
نه توانِ دل بریدن نه قرار بردباری 

گفتم  گفتم به زبان عقل  بجز عشق هر چه 
همه عمر عاشقی و همه عمر بی قراری 

شب های من به موی سیاه تو می رسد
هر صبح روشنم به نگاه تو می رسد

این راه ها تمام به بن بست ختم شد
که به راه تو می رسد؟ کجا  بیراهه ای 

آیینه وار برکه ی چشمان خیس من
در خواب ها به صورت ماه تو می رسد

از جاده های خسته ی پیشانی ام هنوز
گناه تو می رسد که بگذرد به  کس  هر 

آیا در امتداد غزل های بی کسی
آوارگی من به پناه تو می رسد؟

گرفته ام از ماسه های خیس ردّ تو را 
دریا قدم قدم به نگاه تو می رسد

شعر و خیال
محمدحسین صفاریان
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که اندام پری ها شاید نمی دانی 
مثل تو می مانند  اما دلبری ها

در تو شکوفا می شود در تو روان است
سرچشمه های عاشقی ها شاعری ها

پلکی بزن تا با نگاهت پر بگیرند
پروانه ها از پیله ی نا باوری ها

خورشید تا از بام من سر بر نیاری
کستری ها سر می کشند از بام من خا

گرفتی از هر چه طوفان بی امان سبقت 
ای ترك شهرآشوب در غارتگری ها

گشودی گیسوانت را  تا موج  موج 
افتاد دنبالت نگاه روسری ها

عمری ست چشم آبیت را در طواف اند
آبی ترین ها چرخه ی نیلوفری ها

پس شهرزادی شو هزارویك شبم را
ای بانوی افسانه  ها افسونگری ها

گزیر است گریه های نا سهم من از تو 
لبخند ها همواره سهم دیگری ها

چقدر از شاخه ها بپرسم جوانه های جوانی ام را
چقدر در این صدا بپیچم ترانه های خزانی ام را

به رغم چشمان خشک و سردم چنان پر از شعله های دردم
که هیچ آیینه بر نتابد سکوت آتشفشانی ام را

گرچه مجنون شهر خویشم  به شوق لیلایی تو اما ا
گر نباشی نشانی ام را کوچه ها بپرسند ا کجا از این 

بلور بغضی نهانی ام من  تکان ابری خزانی ام من
کردم غزل غزل زندگانی ام را که هر شب ترانه  گر  ا
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  دريچه

خوانندگان محترم:
برایــص دریافــت مســتمر و به موقــع فصلنامــه، می توانیــد بــا ارســال تصویــر ایــن فــرم بــه جمــع مشــترکین مــا 

که در پیش داریم، یاری دهید. بپیوندید و ما را در ادامۀ راهی 
ک فصلنامۀ دریچه لطفاً نکات زیر رادر نظر داشته باشید: برای اشترا

ک را بــه حســاب شــمارۀ 0101266337007 بانــک ملــی بــه نــام غلامحســین ملایــی واریــز نمــوده  1- حــق اشــترا
همــراه فــرم تکمیــل شــده بــه نشــانی اصفهــان، خیابــان 22بهمــن، مجموعــۀ اداری  و اصــل فیــش بانکــی را 

امیرکبیر، مؤسسۀ مالی و اعتباری آرمان، طبقۀ دوم، دفتر فصلنامۀ دریچه ارسال دارید.
ک سالیانه با احتساب هزینۀ پست سفارشی مبلغ 30/000 تومان است. 2- حق اشترا

ک فصلنامۀ دریچه برگ اشترا
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